


فهرست مطالب 

لامقدمه 

#اخلاق و روش یزید 

( سیب تالیف کتاب 

# بخش اول : ولادت و شخصیت امام حسین عليه السلام در ق رآن و سنت 
فصل اول : تولد اما حسین علیه السلام 

# شاه شهیدان 

##تولد امام حسين عليه السلام 

نام امام حسین علیه السلام از نام خداوند متعال گرفته شده 
فرشته آزاد شده امام حسین عليه السلام 

#جبرثیل گهواره جنبان امام حسین عليه السلام 

# در منازل وحی 

مدد غیبی 

خواب ام الفضل 

الاشدید صلی ال علیه و آله زا دص نود موی گرد 

# فصل دوم : ازدواج امام حسین عليه السلام 

##فصل سوم : فرزندان امام حسین عليه السلام 

مهدی موعود نهمین فرزند امام حسین عليه السلام است 
#خلفای بعد از رسول الله صلی الله عليه و آله 

#امامان از نسل امام حسین عليه السلام 

## اعدد فرزندان امام حسین علیه السلام از ستاره ها بیشتر است 
# فصل چهارم : امام حسین علیه السلام در آیات قرآن 

# امام حسین علیه السلام در آیه تطهیر 

عايشه روایت می کند 

# امام شافعی 


ذکر اهل بيت علیهم السلام شفاست 

دوستی اهل بيت علیهم السلام واجب است 

افر کی مه محف اقل سس رمل غا عل نله عو آله رة شمه مره اسف 
#زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله ازاهل بیت نیستند 

# امام حسین علیه السلام و آیه مباهله 

معاویه روایت می کند 

سخن دو نفر از بزرگان عامه 

## على عليه السلام جان رسول الله صلى الله عليه و آله 

# امام حسین علیه السلام و سوره اهل اتی 

# امام حسين عليه السلام صاحب نفس مطمئنه 

# امام حسین علیه السلام آیه مودت 

# امام حسین عليه السلام و آیه اصطفاء 

الولو و مرجان 

##اطاعت امام حسين عليه السلام واجب است 

#امام حسين عليه السلام و سوره التين 

# امام حسين عليه السلام و سوره فجر 

# فصل پنجم : امام حسین عليه السلام در روايات 

ابراهيم فدای امام حسین عليه السلام شد 

# محبت رسول الله صلی الله عليه و آله به حسنین علیهماالسلام 
# مناقب امام حسين عليه السلام 

خداوند عالم بهشت را به وجود حسنین علیهمالسلام زینت بخشید 
# رسول اکرم صلی الله علیه و آله بدن امام حسین علیه السلام را به چشم تشبیه کرده است ! 
# دوستی امام حسین عليه السلام واجپ است 

مرد شامی و امام حسین علیه السلام 

# فصل ششم : اخلاق امام حسین عليه السلام 

امام حسین عليه السلام و غلام خطاکار 

#امام حسین عليه السلام و احترام به برادر 

# امام حسین عليه السلام و عیادت بیمار 

#اخلاق حسنین علیهم السلام 

# سخاوت امام حسین عليه السلام 

# امام حسین عليه السلام و بشر خضر مى 

# مشاهده آثار پینه بر پشت مبارک 

# نیکی به مقدار معرفت 


کنیز و شاخه گل 

معلم در نگاه امام حسین عليه السلام 

جز به یکی از سه گروه اظهار نیاز مکن 
#سخاوت از امام حسین عليه السلام بیاموزید 


# شعار آشنایی 
##حديث ثقلين 


حدیث عترت مشتمل بر هشت فضیلت برای اثمه اطهار علیهماالسلام 
ا حدیث سفینه 

# گزارشی جالب از باستان شناسان شوروی درباره لوح کشتی نوح نبی حضرت سلیمان علیهما السلام استمداد 
حضرت سلیمان عليه السلام به پنچ نور الهی 

انح نور الهی در کشتی نوح علیه السلام 

# دشمنان اهل بيت علیهم السلام بخوانند! 

#مثل اهل بیت علیهم السلام مثل کشتی نوح است 

امام حسین علیه السلام کشتی نجات است 

بخش دوم : ارزیابی شهادت 

# فصل اول : نظر دانشمندان شیعه 

مصیبت امام حسين علیه السلام از همه بالات ر است 

#عاشورا چیست ؟ 

#ثواب آه کشیدن و اندوه برای امام حسین عليه السلام 

ثواب لعن بر قاتل امام حسین پس از نوشیدن آب 

# امام صادق علیه السلام به یاد امام حسین علیه السلام آب می نوشد 
# امام صادق علیه السلام فرمود: آبش بده 

عطوفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به حیوانات 

# امام حسین عليه السلام هميشه زنده است 

آفرین بر تو 

##هرزگی دشمنان پس از شهادت 

راز بقای امام حسین عليه السلام 

#از یزید عبرت بگیرید 

ای کاخ دین زقیام تو استوار 

# فصل دوم : نظر دانشمندان اهل سنت 

- محمد علی جناح موسس کشور پاکستان 

۵ ۲- عبدالّه علائلی دانشمند و نویسنده معروف اهل تسنن 


۳ سخن شيخ محمد محمود مدنی 

# - نویسنده اهل سنت 

# فصل سوم : نظر دانشمندان غیر مسلمان 

- مهاتما گاندی بنیانگذار هند نوین 

ل نوی 

(- واشنگتن ایرونیک مورخ آمریکایی 

- سر فردریک جیمس 

۴ وادور ی 

9 گیبون مورخ مشهور 

- چارلز دیکنز 

- محتق اروپایی و فداکاری امام حسین علیه السلام 

۱۰- آثار وجودی امام حسین علیه السلام در نظر دکتر جوزف 
۴ ۱۱- گفتار مادام انگلیسی در مظلومیت امام حسین علیه السلام 
# بخش سوم : علم امام عليه السلام 

# فصل اول :امام کیست ؟ 

# وصف امام در بیان حضرت رضا عليه السلام 

## امام عالم به تمام دانش ها 

## خبر از حادثه کربلا 

ا چند خبر غیبی 

#رسول اکرم صلی الله علیه وآله و اخبار غیب 

خبر رسول اکرم صلی ا علیه آله از شهادت عمار ناسر 
#اتعبير خواب هند جگر از زبان رسول خدا صلی الله عليه وآله 
# خبرهای غیبی حضرت على عليه السلام 

غیبگویی امام علی عليه السلام 

فتح بغداد 

# خبر دادن امام علی عليه السلام از پانصدسال بعد 

*علی عليه السلام عالم به تمام دانش هاست 

## فصل دوم : بحثی درباره علم امام عليه السلام 

قسم اول از علم امام 

## راہ اثبات علم 

"قسم دوم از علم امام : علم عادی 

(*نهضت سيد الشهداعلیه السلام و هدف آن 

لاد رگذشت معاوبه و خلافت يزيد 


# امام عليه السلام و بیعت با يزيد 

تم اثر امتناع از بیعت 

# ترجیح مرگ بر زندگی 

۲ اشاره های مختلف امام عليه السلام به وظیفه خود 

اختلاف روش امام حسین عليه السلام در خلال مدت قیام خود 
انش از علامة اسن رجمة نله عة 

ایک فتوای فقهی از مرجع تقلید 

تم ولایت تکوینی 

# آدم به تو می نازد ای اشراف انسانها 

# بخش چهارم : حادثه کربلا و پیامبران 

# فصل اول : فضائل کربلا و وجه تسمیه آن 

فضیلت زمین کربلا 

2نامهای شهر عشق 

کربلادر یک نگاه 

خار چشم ستمگران 

# فصل دوم ۰ حادثه کربلا و پيامبران و امامان علیهم السلام 
خداوند شهادت را خبر می دهد 

آدم ابوالبشر با احترام په حضرت محمد صلی الله عليه وآله واهل بیتش نجات یافت 
تم عبور آدم عليه السلام از زمین کربلا 

##کشتی نوح عليه السلام و کربلا 

(*مطلع شدن حضرت ابراهیم عليه لسلام بر مصايب امام حسین عليه السلام 
# عبور ابراهیم عليه السلام از کربلا 

ا گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام آب نیاشامیدند 

- مسافرت حضرت موسی علیه السلام به کربلا 

# ۶- حضرت سلیمان عليه السلام و کربلا 

۷ حضرت كرا عله السلاع سه روز از مسجد خارج نشد 
(- عبور حضرت عیسی علیه السلام از کربلا 

- غبر حضرت رسول اکرم ضلی الله علیه و آله از شهادت امام خسین: علیه السلام 
:لعن رتیل شتا ل از خاش آله ر نید تایه 

- خبر شهادت امام حسین علیه السلام از زبان جبرثیل 

8 - وه اشگفتا از تو ای خاک اسرار آمیزا 

8# ۲- فتلگاه عشاق 

- نفرین کبوتر راعبی بر قاتلان امام حسین علیه السلام 


8 - کربلا از دیدگاه سلمان فارسی (محمدی ) 

۵ - ان عباس شهادت امام حسین علیه السلام را خبر می دهد 
- حضرت علی علیه السلام از زمین کربلا عبور می کند 

8 - خبر دادن على عليه السلام از قاتل امام حسین عليه السلام 
- امام حسن مجتبی عليه السلام از قتل امام حسین عليه السلام خبر مى دهد 
- امام حسین عليه السلام و علم غيب 

8 ۲۰- امام حسین علیه السلا از سرنوشت خود آگاه است 

۴ ۲۱- امام حسین علیه السلام با عمر سعد گفتگو می کند 

# فصل سوم : فضایل زیارت سید الشهداء عليه السلام وفضایل زایران آن حضرت 
# در فضایل زاثران حضرت اباعبدالله الحسین عليه السلام 

# دعای فرشتگان برای زوار 

حضور ملاتکه در تشییع جنازه زوار 

#فصل چهارم : فضائل تربت امام حسین عليه السلام 

(*روایاتی درباره تربت امام حسین عليه السلام 

کرامت تربت امام حسین عليه السلام 

ام سلمه و تربت امام حسین عليه السلام 

نگاهی دیگر 

#داستان زن گناهکار 

# جسارت مردی به تربت امام حسین عليه السلام و هلاکت آن لعین 
# تربت امام حسن عليه السلام به نماز ارزش می دهد 

سوغات برای حوریان 

#عطر تربت امام حسین عليه السلام 

چهار عذاب قبر با تربت 

استشفای امام محمد باقر عليه السلام با تربت 

آب را آشامیدم و سالم شدم 

شاع شرف حجار به وسیله دربت وشیعه هدن او 

# تربت امام حسین عليه السلام باعث قبولی نماز 

# به غبار کربلا بخشیده شد 

# ثواب گریه برای امام حسین علیه السلام 

# ثواب سوگواری سيد الشهداء عليه السلام 

# سوگواری عمومی 

اسر رارک و رادار 

شهیدانی که برای امام حسین علیه السلام گریستند 


گریه آسمان برای امام حسین علیه السلام 

آفتاب برای امام حسین علیه السلام گریه می کند 

گریه امام سجاد عليه السلام 

ان روخة خواتی. زا دا 

# نام روضه خوانها در دفتر حضرت فاطمه زهرا علیهااسلام 

#0 بخش پنجم : نمونه ای از شجاعت و معجزات امام حسین عليه السلام 
# فصل اول : شجاعت امام حسین عليه السلام 

شجاعت امام حسین عليه السلام از رسول خدا صلی اله عليه و آله به ارث رسیده 
این متبر پدر من است . 

ای دروغگو از منبر جدم بیا پایین 

# امام حسین علیه السلام عمامه مروان را به گردنش پیچید. 

شجاعت امام حسین عليه السلام در میان عرب مثل شد. 

چهار هزار ملائکه ژولیده مو و غبار آلوده کنار قبر امام حسین عليه السلام 
# امام حسین علیه السلام یگانه حامی دین 

# حمایت امام حسین عليه السلام از مظلوم 

فرمان امام حسین عليه السلام به معاویه 

9 گفتگوی امام حسین علیه السلام با معاویه 

نامه امام حسین عليه السلام به معاویه 

# فصل دوم : معجزات امام حسین عليه السلام 

۱#. دعای امام حسین عليه السلام مستجاب شد 

@ + معجزه باغ بهشت 

۳# زنده شدن مرده به دعای امام حسین علیه السلام 

"۴ زنده کردن اسبان 

۵# نهی از جنابت 

((۶ معجزه فرار تب 

a2‏ داستان زن صابئی 

معجزه انگور 

# بخش ششم : شجره ملعونه در قرآن و روایات 

# فصل اول : شجره ملعونه بنی اميه در قرآن 

## نسب بنی اميه 

# خاندان ابوسفیان 

هند جگر خوار 

2 فصل دوم : شجره نفرین شده از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله 


یامه دران خود رام فروشد 

## فصل سوم : یزید کافر و جنایتکار 

تم یزید شراب خوار 

*رفتار يزيد با سر امام حسين عليه السلام 

#یزید به بوسه گاه رسول الله صلی الله علیه و آله چوب می زند 
ا سنگ باران کردن امام حسین علیه السلام 

#یزید و مسابقه با میمون 

# بخش هفتم : امام حسین عليه السلام و عاشوار 

# فصل اول : علل قیام امام حسین عليه السلام 

ا امام حسین عليه السلام و آشفتگی زمانش 

*امام حسین عليه السلام و شجره طیبه 

آثار و نتایج نهضت امام حسین علیه السلام 

## یزید پول های زیادی برای بیعت گرفتن تقسیم کرد 

یزید بیعت می خواهد 

# گفتگوی امام حسین علیه السلام با ولید 

؟امام حسین عليه السلام و قبر جدش 

# معاویه را بکشيد 

وداع امام حسین علیه السلام با قبر رسول الله صلی الله عليه و آله 
# فصل دوم : خروج امام حسین عليه السلام از مدینه منوره 

# مسافرت های امام حسین عليه السلام 

# سفر طبرستان 

# گفتگوی امام حسن علیه السلام با بردارش محمد حنفیه و نظریه محمد حنفیه . 
#وصیت به محمد حنفیه 

# گفتگوی امام حسین علیه السلام با زنان بنی هاشم 
امام در مکه 

##اقامت امام در مکه 

نامه های مردم کوفه به امام حسین عليه السلام 
دوازده هزار نامه به امام حسین عليه السلام نوشته شد 
# پاسخ امام حسین علیه السلام به مردم کوفه 

#مسلم بن عقيل عليه السلام سفیر امام حسین عليه السلام 
# ابن زیاد با نقشه شیطانی وارد کوفه شد 

#وصيت مسلم بن عقيل عليه السلام 

#آستانه مسلم بن عقيل عليه السلام 


# فصل چهارم : حر کت امام حسین علیه السلام از مکه مکرمه به سمت عراق 
حرم را از حرم کردند بیرون 

پیام الهی به امام حسین عليه السلام 

گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع 

# هرای نینوا 

# به ناحق از خانه هایشان آواره شدند 

# خطبه ح ر کت از مکه 

دنباله خطبه خط الموت 

# کاروان کربلا 

#سعادت دو جهان نصیب زهیر شد 

# در طی راه چه گذشت ؟ 

# سخنرانی امام حسین علیه السلام برای سپاه حر 
#فصل پنجم : ورود امام حسین عليه السلام به کربلا 
ورود شهید کربلا به کربلا 

امام حسین عليه السلام وارد كربلا مى شود. 
7 ماههای حرام 

##سلطنت جاوید 

# ا محرم الحرام 

9 عنوان واقعه تاریخ واقعه 

راز سلطان عشق با معشوق 

# فصل ششم : روز شمار وقایع عاشورا 
روز اول محرم 

اروز دوم محرم 

#دعاى امام عليه السلام 

۲ سخنان امام عليه السلام 

# نامه امام علیه السلام به اهل کوفه 
#اظهارات ياران امام عليه السلام 

نامه عبیدالله به امام علیه السلام 

عمار بن عبدالله 

روز سوم محرم اعزام لشکر به سوی کربلا 
# خریداری اراضی کربلا 

#هوشیاری ياران امام عليه السلام 

نامه عمر بن سعد 


نامه عبیداللّه به عمر بن سعد 

عبیدالله در نخلیه 

روز چهارم محرم 

#روز پنجم محرم 

امار آشکز وکین که په چگ هد راا اضر قور 
روز ششم محرم 

#وضعیت لشکر دشمن 

# نامه امام علیه السلام از کربلا به محمد بن حنفیه 
بنی اسد و یاری امام عليه السلام 

روز هفتم محرم : بستن آب به روی شهید کربلا و یارانش 
# روز هشتم محرم 

#ملاقات یزید بن حصین همدانی و عمر بن سعد 
# آوردن آب از فرات 

ملاقات امام عليه السلام و عمر بن سعد 

# نامه عمر بن سعد به عبیدالله 

تم افترا و بهتان 

پاسخ عبیداله 

تهدید به عزل 

# روز نهم محرم (تاسوعا) 

# امان نامه 

گرد امان نامه 

##اعلان جنگ 

*سخنان حبیب بن مظاهر و زهیر 

ایک شب مهلت: برای راز و تیار 

#عصر تاسوعا 

# امام حسین عليه السلام بیعت نمی کند 

# شب عاشورا 

# امام حسين عليه السلام و شب عاشورا 

# گفتگوی امام حسین علیه السلام با اهل بیت و اصحاب خود 
# پاسخ اهل بیت امام حسين عليه السلام 

پاسخ اصحاب به امام حسين عليه السلام 

## شب عاشورا 

# امام حسین عليه السلام در روز عاشورا 


# امام حسین علیه السلام قربانی می دهد . 

# فصل هفتم : شهادت اران بی بدیل امام حسین عليه السلام 
یارانی که در حمله اول شهید شدند 

## زهیر بن بشر الخثعمی . 

شهادت بقیه یاران با وفاء توبه حر 

##نبش قبر حر عليه الرحمه 

شهادت بریر بن خضیر 

شهادت وهب کلبی عليه الرحمه 

Ê‏ شهادت عمرو بن خالد ازدی اسدی صیداوی 

ااذ کره ی ابوئمامه نماز را در خدمت امام حسین علیه السلام و شهادت حبیب بن مظاهر 
ادت سعید بن عبدالّه حتفی رحمه ال 

*شهادت زهیر بن القين عليه الرحمه 

# شهادت شوذب و عباس رضی الله عنهما 

##شهادت نافع بن هلال بن جمل رحمه الله 

شهادت عبدالله و عبدالرحمن غفاریان رحمهماالله 

# شهادت حنظله بن اسعد شبامی رحمه الله 

# شهادت ابی اشتعثا البهدلی الکندی عليه الرحمه 

اا شهادت جمعی از اصحاب حضرت امام حسین عليه السلام 
# شهادت جون رحمه الله 

("شهادت حجاج بن مسروق . موذن حضرت امام حسین عليه السلام 
# شهادت جوانی پدر کشته رحمه الله 

شهادت غلام ترکی 

*شهادت عمرو بن قرظله بن کعبت انصاری خزرجی 
*شهادت سويد بن عمرو بن ابی المطاع 

Ê‏ شهید یکپا 

# فصل هشتم ۰ شهادت خاندان بنی هاشم عليه السلام 
#علی اکبر بن حسین بن على عليه السلام 

# كنيه على اكبر عليه السلام 

مه هاشمی 

# مبارزه و شهادت حضرت على اکبر عليه السلام 
(؟*شهادت حضرت على اکبر عليه السلام 

# زبان حال امام حسین عليه السلام 

# قاسم بن الحسن عليه السلام 


# شهادت قاسم بن الحسن عليه السلام 

ااشهادت ابوبکر بن الحسن علیه السلام 

شهادت احمد بن الحسن علیه السلام 

#ابوالفضل العباس عليه السلام سخن می گوید 

شهادت برادران حضرت عباس عليه السلام 

0 . عبدالّه بن على بن ابی طالب عليه السلام 

۲ جعفر بن على بن ابی طالب عليه السلام 

۳8 عثمان بن علی بن ابی طالب عليه السلام 

حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام در یک نگاه 
# عبد صالح 

اميرالمومتين عليه السلام دست فرزند را می بوسد! 

## فاطمه زهرا علیه السلام و دستهای بریده عباس عليه السلام 
# امام حسین و قمر بنی هاشم عليه السلام 

#امام زين العابدين و قمر بنى هاشم عليه السلام 

# امام صادق و قمر بنی هاشم عليه السلام 

# حضرت بقیه الله و قمر بنى هاشم عليه السلام 

# شجاعت حضرت قمر بنى هاشم عليه السلام 

جوان نقابدار 

نگاهی به شجاعت و جنگاوری قمر بنی هاشم علیه السلام در روز عاشورا بیفکنیم 
# جهاد با نفس اباالفضل عليه السلام 

# چرا عباس عليه السلام را سقا ناميدند 

# شهادت حضرت قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس عليه السلام 
# کفی از محیط سخاوت جدا شد 

زبان حال ام البنین عليه السلام 

# محمد بن عباس بن امير المومنين عليه السلام 

فرزند شهید قمر بنی هاشم عليه السلام 

# گریه امام حسین علیه السلام برای قمر بنی هاشم عليه السلام 
# شهادت عبدالله بن مسلم بن عقيل عليه السلام 

# شهادت محمد بن عبدالله بن جعفر عليه السلام 

# شهادت عون به عبدالله بن جعفر عليه السلام 

# شهادت عبدالرحمن بن عقيل عليه السلام 

#شهادت جعفر بن عقيل عليه السلام 

# حضرت على اصغر عليه السلام 


در شهادت طفل شیرخوار 

زبان حال حضرت رباب عليه السلام 

شهادت طفلی از آل امام حسین علیه السلام 
کوچولوی شهید 

کوچولوتر 

# بخش هشتم : شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام 
فصل اول ۰ روز عاشورا 

#خطبه امام حسین عليه السلام در روز عاشورا 

در آتش رفتن هندوها در روز عاشورا 

# خاک شفا 

گویا داغی ندیده 

متاجات امام حسين عليه السلام 

# مبارزه سالار شهیدان 

# آفتاب آسمان 

ااسقارش امام حسين به امام سجاد عليه السلام 

نامه امام حسین عليه السلام به امام سجاد عليه السلام 
# فصل دوم : وداع امام حسین عليه السلام 

ا غیر تمندی امام حسین عليه السلام 

دختر سه ساله 

میوه باغ رسول 

# فصل سوم : وقایع بعد از شهادت 

اک اب تفه در آب تخر ر؟؟ 

# کنار سجاده . چشم به راه پدر بود! 

# سیلی مزن به صورتم 

اسب امام حسین علیه السلام 

دیدن عجایب مرد اسدی 

ازيب علیه السلام کار پیکر بى سر امام حسین علیه السلام 
#یکدسته دل شکسته بندش به دست بسته 

ااشمادت رای شمیدان درس براق پیرواق ان عفر 
# فصل چهارم : اسامی و تعداد شهدای کربلا 

#اقوال در تعداد شهدای بنی هاشم در روز عاشورا 
#اسامی شهدای کربلا 

الف - شهدای کربلا از بنی هاشم 


#فرزندان امیرالمومنین على بن ابیطالب عليه السلام 
اافرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام 

فرزندان سیدالشهدا امام حسین علیه السلام 

# فرزندان عبدالله بن جعفر و زینب سلام الله علیها 
فرزندان عقيل 

لب - شهدای کربلا از غیر بنی هاشم 

# شهدای از صحابه پیامبر صلی الله عليه و آله 
اقامادران شهدا که در کربلا بودند 

اذو طفل در اثر دهشت و تشنگی جان سپردند 
اصحاب مجروح امام عليه السلام 

# فصل پنجم : جنایات یزیدیان و حوادث بعد از واقعه عاشورا 
اسب تازاندن بر پیکر سرور آزادگان علیه السلام 
# حدیث جمال 

بادی از شب شام غریبان امام سین قلیه اسلا 
# فرستادن سرهای شهدا به کوفه 

خاک سپاری شهیدان 

فصل ششم ۰ آستانه حسینی در طول تاریخ 
آستانه حسینی در عصر بنی اميه 

عمارت اول 

عمارت دوم 

عمارت سوم 

# عمارت چهارم 

#عمارت پنجم 

نش سوزی در آستائه حسینی 

آستانه حسینی در عصر جلایریان 

# آستانه حسینی در عصر صفوی 

# آستانه حسینی در عصر نادرشاه افشار 
آستانه حسینی در عصر قاجاریه 

آستانه حسینی در عصر حاضر 

# فصل هفتم : سر مطهر امام حسین عليه السلام 
اش کر کا ای میرح 

# آستانه راس الحسين عليه السلام 

# فصل هشتم : سر مطهر شهیدان » در دمشق 


مقام رووس الشهدا 

# آستانه رووس الشهدا 

#بخش نهم : دشمنان اهل بیت 

# فصل اول : دشمنان اهل بیت علیه السلام حرام زاده اند 
جسارت متوکل به قبر امام حسین عليه السلام 

# تیرهای غیبی 

# هارون از قبر امام حسین عليه السلام واهمه دارد 

0 هم نشینان ظالمان 

#عذاب قاتل امام حسین عليه السلام 

عذاب آنها که در قتل امام حسین علیه السلام شرکت کردند 
# *دشمنی با امام حسین عليه السلام 

## دادخواهی امام حسین عليه السلام 

# بخش دهم : اهل بیت عليه السلام در کوفه 

## فصل اول : اهل بیت امام حسین علیه السلام به طرف کوفه می روند 
ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه و ذکر خبر مسلم جصاص 
# خطبه حضرت زینب عليه السلام در کوفه 

("خطبه ام کلئوم عليه السلام در کوفه 

۲" خطبه تاریخی امام سجاد عليه السلام در کوفه 

اا شهادت عبداله بن عفیف ازدی رحمه الله تعالی 

# فصل دوم : همراه با کاروان اسراء از کوفه تا شام 

9 شیرین , آزاد کرده امام حسین عليه السلام 

# بخش يازدهم : اهل بيت علیهم السلام در شام 

9 فصل اول : ورود اهل بیت علیهم السلام به شام 

توصیه ام کلثوم علیهالسلام به شمر لعین 

# کاروان اسیران به شام می رود 

#اسیران در شام 

لاهمت مردانه 

# فصل دوم : اهل بیت کاخ یزید را سیاه پوش کردند 

# حاجات اهل بيت علیهم السلام 

# پیراهن با دسترنج حضرت زهرا سلام الله علیها 

# همسر يزيد 

# زینب علیهالسلام یزید را رسوا کرد 

( فصل سوم : خطبه های آتشین اسرای اهل بیت علیهم السلام 


"خطبه زینب کبری علیهاالسلام 

#ترجمه خطبه شریفه زینب کبری علیهالسلام 

#تفسیر قرآن کرد و رفت 

#خطبه حضرت سجاد عليه السلام 

# ترجمه خطبه شریفه امام سجاد عليه السلام 

بادا تا ای وف 

# بخش دوازدهم : بازگشت کاروان اسرا به مدینه منوره 

# فصل اول : خبر شهادت امام حسین علیه السلام و یاران آن حضرت به وسیله بشیر 
مراجعت ام کلئوم علیه السلام از شام به مدینه و مرثیه سرایی او 
ر 

#ملاقات ام البنين عليهاالسلام با بشير 

#رباب همسر امام حسين عليه السلام 

# ورود علیا مخدره زینب علیهالسلام به مدینه طیبه 

#ملاقات ام البتین با زینب کبری علیهاالسلام 

## زینب علیهاالسلام کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فصل دوم : مجالس عزاداری در مدینه 

مدینه نباید خاموش شود! 

نامه فرماندار مدینه 

# فصل سوم : دستور تبعید حضرت زینب کبری علیهاالسلام 
اگر ما را آتش بزنند! 

# کجا را انتخاب کنم ؟ 

تبعید به سوی مصر 

حرکت کاروان به تبعید گاه 

ورود 4۷ مصتر 

سوز دل 

سرباز گمنام 

#وظيفه ما 

# فصل چهارم : سخنی چند با عزاداران امام مظلوم علیه السلام و گویند گان مذهبی 
#سخنی با گویندگان مذهبی 

# فصل پنجم ۰ کلمات قصار و آموزنده امام حسین عليه السلام 


مقدمه 

شم اله انز خی الخ 

الحمد الله رب , و صلی الله على محمد و آله طاهرین . و لعنة اللله على اعدائهم اجمعین . 

واقعه خرن شهادت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام یکی از مهم ترین حوادث تاریخ است . علاوه 
ٹر امات عالی آن کیت بور کے عهانن ور مشاه سس رو و شخان واولا درا ا ها او سل 
شهیدان و روایات متواتری که از خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبدالله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم 
السلا دریازه عظطمت وهر جات بعش ا وازق هه اسك و فر داتفضتان اسلامی و غر اساي عاد ور 
افشفاز ا زابرس کرو آن اسان اکر رد اح شک ر آست. 

قیام مقدس رهبر آزادگان , ویران کننده کاخ ظلم بیدادگران امام عظیم حسین بن علی علیهما السلام دنیا را 
متوجه قرآن و برنامه های آن نموده و عموم مسلمانان را هم متوجه ظلم بنی اميه نمود جگر گوشه حضرت علی 
ولی الله قیام کرد تا حاکمان نتوانند به میل و رای خود خود با مقررات قرآن بازی کنند. تا به دنیا اعلام کند آنها 
که پای بند قوانین قرآنی نیستند در محیط اسلام حق حکومت ندارند. 

نمونه عالی جهاد مقدس الهی . نبرد خونین کربلاست که حسین بزرگ و جاوید برای گسترش عدل و آزادی و 
ایمان در بستر تفتیده فرات بر پا کرد و به مبارزه باطل و ستم برخاست و آیین نیای ارجمندش با نثار خون 
پاکش استوار کرد و به جهانیان درس ایمان و فداکاری و ایثار و جهاد آموخت و فریاد پر طنینش ندای حق 
پرستی بود و دادگری و حریت و نهضت ایمان آفرینش مکتب شرف بود و آزادی و کرامت . کربلایش مکتب 
حق بود و عاشورایش هنگامه پاک بازی و مردی و رادمردی و کمال انسانی . 

قیامی که به ابدیت پر کشید و به جاودانگی پیوست و خونی که نکشید و همیشه جوشید و سازندگی و آفریندگی 
آورد. امام حسین عليه السلام علت مبقیه اسلام بود. البته بعد از پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله , که علت 
مبنیه آن بود. به حمایت از انسانیت و آزادگی به ایجاد پر شورترین و حماسی ترین و مقدس ترین و جاودانه 
ترین انقلاب عالی آسمانی و انسانی پرداخت و هر خیزش از رستاخیز او مایه و سرمایه گرفت که هنوز فریاد 
هیهات منا الذله او در گوش انسان ها طنین می افکند و حیات می بخشد و روح می پرورد و آزادی می آفریند و 
ایمان می آورد و عزت می 

سازد گاندی می گوید: من در آزادی در هند از امام حسین علیه السلام الهام گرفتم . 

در نوای زندگی سوز از حسین 

اهل حق حریت آموز از حسن (۱) 

حضرت قیام کرد و به غیرتمندان عالم درس دینداری آموخت و ملت خفته را از خواب غفلت بیدار کرد و 
حکومت ضد اسلامی را برای همیشه از پای در آورد او قیام کرد تا ملت نگویند شراب خواری و قماری بازی در 
اسلام جایز است.. 

امام حسین بن علی علیهمالسلام قیام کرد تا نگویند انحراف از مسیر قانون اسلام در روابط خانوادگی و اجتماعی 
اشکالی ندارد به دلیل این که حکومت وقت این فجایع را انجام می داد. 

بویت یا قار و شراب ورا ولراط ورفاسی خود زا ھر کرم و کرده آست او که خود را علیفه و زناستار ملک 


کند آیا جز امام حسین بن علی علیهماالسلام کسی هست که با این سرطان مخوف پنجه نرم کند و او را از پای 
در آورد. 

زمامداری مانند یزید همیشه با نوازندگان . مرغان شکاری . سگ هاء بوزینه هاء پیاله می و شراب و... به سر می 
برد. 

اخلاق و روش یزید 

عقاد می گوید: یزید جوان بد خوبی بود که شب و روزش را در میکساری . و تار زدن می گذارد. و از مجلس 
ونان و تتیناتین بر نمی غات مر برای گار و هفته ای .زا در کار ی اطلاع از جریان احور وو هی 
گذارند. (۲) 

هم او می گوید: علاقه شدید يزيد به شعر او را به میگساری و معاشرت با شاعران و ندیمان راغب کرده بود و 
میل مفرط او به شکار او را از رسیدگی به امور ملک و سیاست باز می داشت توجه او به تربیت یوزها و بوزینگان 
او را هم ردیف صاحبان یوز و بوزینه قرار داد. 

یزید یوزینه ای داشت که آن را ابوقیس می خواند. لباس حریر به او می پوشاند و آن را با طلا و نقره زینت می 
کرد و در مجالس شراب حاضر می ساخت و در مسابقات اسب دوانی بر الاغی سوارش می کرد.و تحریص می 
نمود تا مسابقه را از اسب ها ببرد. (۲) يزيد حتی در مدینه رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز از میگساری و 
گناد خودخاری نمی کر (۴) 

لازم است یکی از جنایات یزید کافر را به عنوان نمونه در این جا بياوریم , غارتگران یزید در مدینه جنایات 
بزرگی انجام دادند شمار زنانی که از زنا حمل برداشتند. به روایت مدائنی هزار و به روایت دیگر به ده هزار 
رسید یکی از سربازان یزید وارد خانه ای شد که در آن زنی از نصاری نوزادی در بغل داشت سرباز اثاث خانه 
را خواست . 

زن گفت : به خدا چیزی باقی نگذارده اند و هر چه بوده به غارت برده اند. 

سرباز گفت : باید به من چیزی بدهی و گرنه خودت و این کودک را می کشم . زن گفت : وای بر توء این پسر 
ابن ابی کبشه انصاری از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله است من از زنانی هستم که در بیعت شجره 
شر کت داشتم بیعت کردم که زنا نکنم , دزدی نکنم , فرزند نکشم » بهتان نسازم و به بیعتی که نمودم وفا کردم 
> پس از خدا بترس . 

سپس رو به کود کش کرد و گفت : پسر جان به خدا اگر چیزی داشتم که به جای تو به این مرد بدهم » می 
دادم. 

سرباز بی رحم پای طفل را همچنان که پستان مادر را به دهان داشت گرفت و کشید و چنان او را به سختی به 
دیوار زد که مغز سرش روی زمین ريخت . 

تاریخ نگاران نقل کرده اند هنوز از خانه بیرون نرفته بود که نصف رویش سیاه شد بالجمله تجاوز و کفرشان به 
حدی رسید که اسبانشان را در مسجد رسول خدا صلی الله عليه و آله بردند و به منبر شریف و قبر مطهر 
جسارت کردند. 

تمام این جرایم را به فرمان یزید و به اتکار قدرت او مرتکب شدند و یزید از مروان که برای اجرای فرمان او با 


مسرف همکاری کرد. قدردانی نمود و به او جایزه داد. 


یکی دیگر از مظالم یزید این بود که از اهل مدینه بیعت گرفت بر این که همه غلام و مملوک یزیدند. و گردن 
های آنها مانند غلامان مهر زدند. 

نخستین کسی که برای بيعت خوانده شد عبدالله بن ربیعه فرزند زاده ام سلمه همسر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله بود وقتی به آو پیشتهاد بیعت داد گفت بر کاب خدا و سنت سول دا صل الله عليه و آله بیعت می, کنج. 
مسرف گفت : باید بیعت کنید بر این که مملوک يزيد هستید که در اموال و فرزندان شما هر چه خواست بکند. 
یناه ES SE‏ مان داد GSE‏ ون (۵) این انیت ام نت یدیا 

این است که پدرش او را به عنوان زمامدار مسلمین برای مردم تعیین و به آنها تحمیل می کند که با او بیعت 
کنند آیا امام حسین بن علی علیهماالسلام جز قیام راه دیگری دارد ؟ 

بنی اميه دین سازی کردند. خون مسلمانان را مکیدند » ثروت آندوختند. بنی اميه بت پرست بودند. معاویه 
دستور می دهد در بلاد اسلامی تفحص کنند و اگر کسی از علی علیه السلام طرفداری می کند او را بکشند. 
معاویه بخشنامه ای به این مضمون به استاندارش اعلام می کند: اگر کسی در عظمت و منقبت اهل بیت رسول 
خدا حدیثی بگوید جان و مال و ناموس در امان نخواهد بود زیاد بن سمیه را به استانداری عراق اعزام می دارد 
و می گوید: هر کس از دوستان علی عليه السلام را دیدی بکش و دست و پایش را قطع کن . ولی از دوستان ما 
و طرفداران عثمان همه گونه نوازش را به عمل آور. (۶) 

معاویه می گوید: من در راه دین با شما نجنگیدم , بلکه تنها برای این که بر شما حکومت کنم . (۷) 

ابوسفیان گفت : سوگند به خدا اگر زنده بمانم حکومت را از دست هاشمیان بیرون خواهم گرفت . (۸) 

ابوسفیان بر شتری سوار بود معاویه مهارش را می کشید و يزيد می راند رسول خدا صلی الله عليه و آله سوار و 
او وا اس ار رود او اک یه رس دک اسان ات 

پدر یزید بدعت های بی شماری در دین گذاشت برای نمونه به چند مورد از بدعت های اشاره می شود: 

۱- معاویه ظروف طلا و نقره را استعمال می کرد و چون به او می گفتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن 
را حرام کرده می گفت : به نظر من عیبی ندارد. 

۲- معاویه در جواب ابودرداء که گفت رسول خدا صلی الله عليه و آله از بیع ربوی نهی می کرد گفت : به نظر 
من عیبی ندارد معاویه خبیث ربا می خورد (۱۰) و خود را خلیفه مسلمین هم می خواند. 

۳- به مغیرً بن شعبه گفت : ابوبکر و عمر و عثمان هر یک مدتی خلافت کردند و مردند و اگر هم کسی نام 
آنها را ببرد بیش از آن نیست که ابوبکر و عمر و عثمان می گویند امام نام رسول هاشمی صلی الله علیه و آله 
روزی پنج نوبت نام او به عظمت برده می شود مردم با صدای بلند می گویند: اشهد ان محمد رسول الله و در 
ی یور کار ایو وی پر ا 

۴- معاویه در سفر نماز را عوض این که قصر بخواند تمام خواند. (۱۲) 

معاویه از کسانی است که در فتح مکه اسلام آورد و از جمله طلقا و آزاد شدگانی است که پیغمبر اکرم صلی اله 
علیه و آله به آنها فرمود: 

انتم الطقاء. شما آزاد شدگانید و آنچه درباره معاویه بعد از مسلمان شدنش از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
زوابتشنه است این است. که عبذالله این عمر می گوید: فشیدم زوزی«رسول عدا ل له علیه و آله من فرننود: 


اکنون مردی بر شما درآید که بر غیر سنت من می میرد که دیدند معاویه وارد شد. (۱۳) 


معاویه زیاد بن ابیه را به شهادت ابو مریم سلولی خمار به پدرش ابوسفیان ملحق کرد با این که رسول خدا صلی 
ا یه و آله قر مود آلولد اللاي و للعاهر الك 

یکی از خطرات و جنایات حکومت اموی آن بود که اینان پلی شده بودند برای ورود افکار و عقاید و سنن نظام 
بیگانه از اسلام در محیط اسلام :(۱۵) 

سخن به درازا نکشد. به سراغ قرآن در مسجد برویم , در آیه ۶۲ سوره بنی اسرائیل بنی امیه را چنین معرفی 
ف و 

(و الشجرة الملعونة فى القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغیانا کثیرا) 

مراد از شجره ملعونه در قرآن بنی اميه هستند (۱۶) با در نظر گرفتن وضع تا به سامان مسلمان پس از وفات 
پیغمبر اسلام تا دوران يزيد که فساد به حد لبریزی و طغیان رسیده بود. 

ار اما تین ا دی هم روصم و رسای کرت کا ود ا ی اعلیه ایشا هر رار 
این خطر بزرگ که چون سرطانی مخوف بر پیکر اسلام قرار داشت و اسلام را به نابودی می کشاند. نباید با یک 
قاری و اا رز کی سای اطلات ا که سین 
شوم این نهضت جاهلی را از پشت پردهای تبلیغاتی (بنی امیه ) آشکار سازد. و با خون پاک خود سطور درخشانی 
بر پیشانی تاریخ اسلام بنگارد که برای آینده حماسه ای جاوید و پر شور باشد ؟ 

ار ناخ عس علیه لام این کارا کر و وال رک و کار ی مورا دو رایز اسلاه اا ندز 
مشیر تازیخ آسلام را عوض نمود توطئه های ضد اسلامی زی اموی را دزهم کوبیند: و رین علاش هناق 
ظالمانه آنها را خت کرد و این است چهره حقیقی كيام امام حسین علیه السلام و از اين جا می فهمیم که چرا نام 
و یاد امام حسین عليه السلام هر گز فراموش نمی شود. 

او متعلق به یک عصر و یک قرن و یک زمان نبود. او و هدف جاودانی بود او در راه حق و عدالت و آزادگی , در 
راه خدا و اسلام در راه نجات انسان ها واحیای ارزش های اخلاقی شربت شهادت نوشید آیا این مفاهیم هیچ گاه 
کهنه و فراموش می شود گنه ...هر گز (۱۷) 

چرا مراسم بزر گداشت این خاطره ها هر سال پر شکوه و پرهیجان تر از سال گذشته برگزار می شود. چرا امروز 
تفت a‏ ها ایو E E‏ وه خی کر E‏ 
هنگامی که صفحات تاریخ را ورق بزنيم : می بينیم شخصیت های بزرگ و قهرمانان ثاریخ فراوان آمده آتنذ و 
رفته اند و اثری از آنها نمانده آنان چون هدفشان حکومت بود. و پایمال کردن حقوق دیگران بود. زور بود. و 
سرنیزه بود جز خود برای دیگران ارزشی قائل نبودند. ولی چرا قیام قهرمانان کربلا فراموش نمی شود قیامی که 
منجر به شهادت امام حسین علیه السلام و عزیزان و یارانش و اسارت اهل بیتش گردید پر واضح است که این 
پیکار بر محور منافع شخصی و اغراض فردی استوار نبود بلکه جنگ دین با بی دینی . جنگ شخصیت با بی 
تط تن وی هلگ اا وه 

ایض اف اراک که ر ا زو هی اهر ایرآ یک وه اک ود مان ادا ابیت 
امام عظیم حسین بن علی علیهماالسلام برای حق قیام کرد. در راه حق کشته شد و حقیقت باقی است . او از 


قرآن حمایت کرد و فراموش نشد. 


آیا جز امام حسین علیه السلام کسی می توانست در مقابل حکومت ظالمانه بایستد تا برای هميشه حق و باطل را 
از هم تفکیک کند ؟باید متوجه به این امر شد. باید متوجه به این امر شد باطل جولانی می دهد. ولی پایدار 
نیست , حق است که پیروز می باشد. 

مگر امام عظمی حسین بن علی علیهماالسلام چه کرده بود ؟چه گناهی را - العیاذبالله - مرتکب شده بود. سرش 
را بالای نیزه زده و برای زنازداه تحفه و ارمغان بردند! جز آن بود در مقابل یک قلدر. آن هم جوانی عیاش . 
خونخوار بی دین . بی حیاء بی غیرت . خائن دین و قرآن و مملکت یعنی به یزید سر فرود نیاورد. تا برای انسان 
های آزادگی الگویی شد و خود را او و هدف مقدسش هميشه پایدار ماند. 

این است یکی از درس های امام علیه السلام و فلسفه و منطق آن حضرت که می فرماید: 

الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه . لیرغب المون فی لقاء ال محقاء قاق لای اری الموت الا 
سعادة و الحیاءً مع الظالمین الا بر ما (۱۸) 

آیا نمی بیند حق را که بدان عمل نمی شود و باطل را که کسی از آن باز نمی ایستد. باید مون دیدار خدا را 
بر گزیند. من اکنون مرگ را جز سعادت و کامیابی و زندگی با ستمگران را جز سختی و رنج نامتناهی نمی دانم . 
امام عليه السلام با این بیان آتشین . کشته شدن .در راه خدا را به منظور ريشه کن ساختن حکومت خود مختار 
به همه اعلام فرمود. 

کتابی که از نظر خوانندگان محترم می گذرد قطره ای است از دریای بی کران و گوشه ای از عظمت و نهضت 
مقدس چهره عالمتاب و سرور آزادگان . امام سوم شیعیان جهان و نجات دهند بشر از چنگال اهریمنان فرزند 
برومند امیر مومنان و فاطمه زهرا علیهمالسلام ابا عبدالله لحسین و ارواح العالمین فداه که نمایان گر حقایق و 
بحث های جالب درباره چگونگی فداکاری و قیام خونین آن سرور عزیز از نظر قرآن و روایات اهل بیت 
علیهماالسلام است . 

مات این ات رای تک قویه پنوواوه بعش ك 

بخ اول:ولامت و شمیت امام خن هة الشلام در قرآن وسنت : 

بخش دوم ارزیابی شهادت امام حسین عليه السلام . 

بخش سوم علم امام عليه السلام . 

بخش چهارم حادثه کربلا و پیامبران و امامان علیهماالسلام . 

بخش پنجم نمونه از شجاعت و معجزات امام حسین عليه السلام . 

بخش ششم شجره ملعونه در قر آن و روایات . 

بخش هفتم امام حسین عليه السلام و عاشورا 

بخش هشتم شهادت سالار شهیدان امام حسین عليه السلام . 

بخش نهم دشمنان اهل بیت علیهماالسلام . 

بخش دهم اهل بیت علیهماالسلام . 

بخش بازدهم اهل بیت علیهماالسلام در شام . 

بخش دوازدهم بازگشت کاروان اسرا به مدینه منوره . 


سبب تاليف کتاب 

نویسنده در رمضان المبارک سال ۱۳۸۷ قمری به مطابق آذر ماه ۱۳۴۶ شمسی از سوی آية الله العظمی سید 
شهاب الدین مرعشی نجفی قدس سره برای تبلیغ و ترویج قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در دهه اول ماه مبار ک رمضان به قریه جیلارد (دماوند )عازم شد. 

معمولا دهه اول اصول و فروع دين و دهه دوم و سوم شرح حال چهارده معصوم علیهم السلام و خاندان آن 
بزرگواران را برای مستمعین شرح می دادم و ضمنا وقابع هر شب یا روز را به تناسب تذکر می دادم . 

شب ۱۶ ماه رمضان بیمار شدم که روزش شدت یافت . 

شب ۱۷ رمضان بنا بود قضایای جنگ بدر (۱۹) را برای مردم شرح دهم طوری آن شب مریض شدم که 
نتوانستم در مسجد حضور بیدا کم به طوری که پزشک معالج از بهبودی من ناامید شد. 

شب ۱ رصان هه ای از آهالی بای یات و هیه قاراھ بودند متا بان طلبه ای وان در رک این 
اتفاق برایش بیفتد ؟ همان شب وصیت نامه خودم را نوشتم که اگر مردم کسی مسوول نیست و بازمان‌دگانم با 
کسی کار نداشته باشند خودم به اجل خدایی از دنیا رفته ام و نذر کردم که اگر شفا یافتم در حد توان کتابی در 
زند گانی اباعبدالله الحسین عليه السلام بنویسم آن شب حالم خوب نبود و گریه کردم و با حال گریه خوابیدم 
قبل از سحری بود که می بایستی برای خوردن سحری بلند می شدیم . 

بنده در خوابد ديدم که روضه حضرت علی اکبر علیه السلام می خواندم گویا این روضه از خواب به بیداری 
تبدیل شده بود. صاحب منزل که پیرمردی بود. با همسرش بیدار شده بودند و کنار بسترم نشسته روضه را 
گوش می دادند و گریه می کردند یکدفعه پیر مرد بنده را آرام برای خوردن سحری بیدار کرد من در آن حال 
بیدار شدم و مختصر سحری میل کردم و برای نماز به مسجد رفتم ظهر حالم بهبود یافت و پس از نماز ظهر 
منبر هم رفتم و قضایای جنگ بدر را برای مردم توضیح دادم . 

پس از پایان ماه رمضان به قم آمدم و در سال ۱۳۴۷ شمسی ازدواج کردم و خمیر مايه کتاب شریفه (چهره 
رشان خن ین عل غالا ا ال به طول اة درتال ۱۳۵۵ سی تانق ۱۷ ر آلاول 
۷ قمری به قطع رقعی در دو هزار نسخه چاپ شد. 

بعد از آن ۱۵ هزار نسخه در سه نوبت به قطع چاپ کردیم . و اخیرا هم در تاریخ ۱۴۱۰ قمری مطابق با ۱۳۶۹ 
شمسی (کانون نشر اندیشه های اسلامی ) سه هزار نسخه از آن چاپ کرد. چون کتاب متقاضیان بسیار داشت › 
با کسب اجازه از مسول موسسه کانون نشر اندیشه های اسلامی اقدام به چاپ جدید و ویرایش با تجدید نظر و 
اضافات تقدیم به دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مى نماییم . 

اینک با لطف خداوند و نظر اهل بیت علیهم السلام موفق شدیم تا چاپ ششم این کتاب با اصلاحات و اضافات 
جدید به چاپ برسانیم . 

امید است این اثر ناچیز مورد قبول و عنایت فرزند نهم امام حسین عليه السلام یعنی مهدی موعود عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

(ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله عليه توکلت و اليه انیب (۲۰) 

ی در 

بیستم جمادی الثانی ۰۱۴۲۱ - ق 


شالووز ولد مه فا2 الان 

صدیقه شهیده , حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 

مطابق ۲۹ شهریور ۱۳۷۹ شمسی 

علی ربانی خلخالی 

بسم الله الرحمن الرحیم 

و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون . فرحین بمااتیهم الله من فضله و 
یستبشرون بالذین لم یلحقوابهم من خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون . 

یستبشرون بنعمة من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المومنین . 

سوره آل عمران آیه ۱۶۵ - ۱۶۷. 

عن ابیعدالّه عليه سلم فی قوله تعالی : و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل انه كان 
منصورا قال : ذلک قائم ال محمد صلی الله علیه و آله بخرج بدو الحسین عليه سلام . 

کامل الزیارٌ ص ۶۲ 

بخش اول : ولادت و شخصیت امام حسین علیه السلام در قرآن و سنت 

فصل اول : تولد اما حسین عليه السلام 

تولد: سال سوم هجرت (۲۱) و بعضی سال چهارم هجرت گفته اند. 

مدت امامت : ده سال . 

عمر شریف : ۵۷ سال . 

محل دفن : کربلا. 

غاضب حق خلافت : يزيد بن معاویه عليه العنة و العذاب . 

مشهور الست که ولادت امام حسین علیه السلام در مدینه در سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت واقع شده 
است بعضی پنجم ماه مذ کور نیز گفته اند. 

ابن شهر آشوب رحمه الله می گوید: ولادت آن حضرت پس از ده ماه و بیست روز از ولادت برادرش امام 
حسن علیه السلام . و آن روز شنبه با پنجشنبه ماه شعبان سال چهارم هجرت بوده است . 

و نیز گفته شده است که ما بین آن حضرت علیه السلام و بردارش امام حسن مجتبی عليه السلام فاصله نبوده 
مگر به اندازه مدت حمل . مدت حلم شش ماه بوده است . (۲۲) 

در توقیع حضرت صاحب الامر عليه السلام به قاسم بن علاء همدانی ولادت امام حسین عليه السلام روز پنج 
شنبه سوم ماه شعبان دانسته شده بعضی آخر ماه ربیع الاول سال سوم هجرت نیز گفته اند که خلاف مشهور 
است . (۲۳) 

شاه شهیدان 

نام : حسین علیه السلام . در تورات شبیر و در انجیل طاب آمده است . 

پدر: علی بن ابی طالب عليه السلام . 

مادر: فاطمه زهرا علیها السلام . 

د رسول اله لن ائه عة وال 


جده : خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها. 


سعند. 


تفش ن ار ابام شین عة الام در فصو اله آمده ابیت 

لکل اجل کتاب و در وافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است : 

حسبی الله و از امام رضا علیه السلام روایت شده است : ان الله بالغ امره (۲۴) 

تولد امام حسین علیه السلام 

شیخ طبرسی رحمةً ال و دیگران به سند معتبر از امام رضا علیه السلام نقل کرده اند که چون امام حسین علیه 
السلام متولد شدء رسنول اکرم صلی اله علیه و آله به اسماء هت عمیس فرمود: مرا بیاور اسناء گفت: آن شوزاد 
مقدس را در جامه سفیدی پیچیده به محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بردم . حضرت او را گرفته در 
کی فاو اک ی رش رای تاه ور کر فتاه کت 

جبرئیل نازل شد و گفت : خدای بزرگ سلام می رساند و می فرماید: چون علی عليه السلام نسبت (۲۵) به تو 
منزله هارون است نسبت به موسی پس او را به اسم پسر کوچک هارون نام گذار شبیر است و چون لغت عربی 
است او را حسین نام گذار. (۲۶) 

کن نمی هه ینوا توت دای و ف و و کی کر مش اس ورف ارو را ات عم 
قاتل او را. فرمود ای اسماء این خبر را به فاطمه مگو چون روز هفتم شد نبی اکرم فرمود: فرزند مرا بیاور. چون 
او را به نزد آن حضرت بردم گوسفندی برای امام حسین علیه السلام عقيقه کرد. یک ران قربانی را به قابله داد 
و سر نوزاد عزیزش را تراشیده و به وزن موی سرش نقره صدقه داد (۳۷) پس او را در دامن خود قرار داد و 
فرمود: ای اباعبدالله . چه بسیار گران است بر من کشته شدن تو سپس نبی اکرم بسیار گریه می کرد اسماء 
گفت : پدر و مادرم فدای تو باد. این چه گفتاری است که در روز نخستین ولادت بر زبان جاری کردی و امر نیز 
فرمودی و گریه می کنی ؟! 

حضرت فرمود: می گویم بر این فرزند دلبند خود که گروهی ستمگر از بنی امیه او را خواهند کشت خدا نرساند 
به ایشان شفاعت مرا خواهد کشت او را مردی که رخنه در دين من خواهد کرد و به خداوند بزرگ کافر خواهد 
شد. 

نبی اکرم صلی اله علیه و آله گفت : خداوندا می خواهم از تو در حق ایی دو فرزندم آنچه خواست ابراهیم در 
حق ذریت خود خداوندا؛ تو دوست دار ایشان را و دوست دار. هر که دوست می دارد ایشان را و لعنت کن هر 
که فان زا تدش داریا ان که سنوت پر شود نز 

نام امام حسین علیه السلام از نام خداوند متعال گرفته شده 

ابوهریره از پیاهیر اکزم صلی اله عليه و آله علیه روایت کرده اس شای کته خا آدم‌را آفرید در سمت 
راست عرش پنج شبح نور دید که در سجده و رکوع هستند آدم پرسید: این پنج شبح که در هیبت و صورت 


من هستند کیانند ؟ پاسخ آمد: 


اینان پنج تن از فرزندان تو هستند که پنج نام برای آنها از نام های خود مشتق کرده ام و اگر برای ایشان نبود. 
بهشت و جهنم و عرش و کرسی آسمان و زمین و فرشتگان و آدمیان و جنیان را نمی آفریدم » پس من محمود و 
این محمد است . و من عالی هستم و این علی است . و من فاطرم و این فاطمه است و من احسانم و اين حسن 
است . و من محسنم » و این حسین است . به عزتم سوگند که هر کس ذره ای از کینه ایشان در دل داشته باشد. 
او را داخل آتش می کنم ایشان برگزیدگان من هستند و به ایشان نجات می دهم » و به ایشان هلاک می کنم . 
هرگاه حاجتی داری به این پنج تن متوسل شود. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ماییم کشتی نجات . هر 
کس به آن متعلق شود نجات یابد و هر کس از آن بر گردد هلاک شود. (۲۹) 

فرشته آزاد شده امام حسین عليه السلام 

شیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده اند که چون امام حسین عليه 
لسلام متولد شد خدای جهان آفرین به جبرئیل امر کرد که با هزار ملک برای تهنیست از طرف خداوند و از 
طرف د ریت مر یار کت یر آ ره سلی ال عه و له رل شود رل ورس ارو ام ااا 
aa‏ رو که فان رن الا و عادو هام ون نید مود بان اف 
کی کرده بوف خناوند عالم هم بالش:را در هم شکننته و اورا در آن:جزیوه انداخته بو آن فرشعه دز آن 
خی هد ال یه شا را رای ی روا اه اه ا 
انیم عدا دا و دات کات او ات ها را ار سس تاو زا در آن چ کته دای آن 
فرشته دید که جبرئیل با فرشتگان فرود می آیند از او پرسید که اراده کجا دارید ؟ گفت : 

خدای بزرگ به محمد صلی الله عليه و آله فرزندی کرامت فرموده است . 

مرا امر کرده که او را مبارک باد بگویم . 

فطرس گفت : ای جبرئیل مرا نیز با خود ببر. شاید که آن حضرت برای من دعا کند تا خداوند بزرگ از من در 
کرد رل وزاب روھ کد ا و وی کرک خرضه داعت و رس 
حال فطرس را به عرض رسانید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل به فطرس بگو که خود را به 
قنداقه این مولود بمالد و به محل خود باز گردد فطرس خود را به قنداقه امام حسین عليه لسلام مالید, (۳۱) 
بال هایش . رویید و به آسمان پرواز کرد و عرض کرد: 

وول ال شتا رواش که این هرلو را اب توش توا ف که از رف اما شین عة 
السلام به من رسید در عوض آن هر کس به او سلام کند من سلامش را به او برسانم و هر که بر او صلوات 
بفرستد من صلواتش را به او می رسانم (۳۲) طبق روایات دیگر چون فطرس به آسمان بالا می رفت می گفت : 
کیست چون من و حال آن که من آزاد کرده حسین بن علی و فاطمه و محمد صلی الله علیه و آله هستم . 
جبرئیل گهواره جنبان امام حسین عليه السلام 

علامه مجلسی رحمه الله می گوید: در احادیث معتبر از طرق شيعه و سنی روایت کرده اند که بسیار می شد 
فاطمه علیها السلام در خواب بود و امام حسین علیه السلام در گهواره می گریست و جبرئیل گهواره آن حضرت 
را می جنباند و با او سخن می گفت و او را ساکت می کرد چون فاطمه علیهالسلام از خواب بیدار می شد می 
دید که گهواره آن حضرت می جنبد. وکسی با آن حضرت سخن می گوید. ولی فاطمه علیهالسلام کسی را نمی 


دی چون عریان ام باب خی رسول شتا ای له و الق ره خاش حر ت و او کول ات 


نیز روایت کرده اند: چون آن حضرت در شب تا در جایی می نشست از پیشانی و زیر گلوی آن حضرت نور می 
درخشید. زیرا رسول خدا صلی الله عليه و آله این دو جا را بسیار می بوسید. (۳۳) 

الشمس قسم به روی نیکو حسین و اللیل سواد طره موی حسین 

آن سوره که بی بسمله در قرآن است 

بسم اللهش هلال آبروی حسین 

جوهری 

در منازل وحی 

این جا پیرامون گهواره ای صدمه ای نغمه ملائکه ای می آید که نقشه تظام امتی را به اهل خانه می آموزد این 
جا آهسته قدم بردارید. سر و صدا نکنید این جا قنداقه ای در گهواره است که جبرئیل برای او لالایی می گوید 
جبرئیل این جا گهواره کسی را می جنباند که بعدها دنیا را می جنباند. 

آهسته باشید که جبرئیل لای لای خواب برای این کودک نوزاد زمزمه می کند و به جای شیر. پستان مادر به 
بهره های شیر بهشت او را نوید می دهد. (۳۴) 

ان فى الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

شعرای فارسی زبان این بیت را استقبال کرده اند: 

ای رخت مظهر اسماء و صفات 

همه شاهان زتجلی تو مات 

در دهان تو بود آب حیات 

تشنه لب جان بسپاری به فرات 

ان فى الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

خون هویداست ز رخسار تو 

قدسیان چاکر و غم خوار تو 

نغمه خوانند ز گهواره تو 

این چه لطفی شده درباره تو 

ان فى الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

مرحبا بر قدر و مردانه تو 

حبذا همت فرزانه تو 

دو جهان گشته عزا خانه تو 

کربلا منزل کاشانه تو 

ان فى الجنة نهرا من لبن 


لعلی و حسین و حسن 


فاطمه علیها السلام حسن را خودش نوازش می کرد و بالا و پایین می انداخت و ترقیص می کرد. رقص حلال 
همین است . فاطمه علیها السلام در نوازش کودکش این گونه زمزمه می کرد: 

اشبه اباک یا حسن 

و اخلع عن الحق الرسن 

و اعبد الها ذامن 

و لا توال ذا الحسن (۳۵) 

- شبیه پدرت باش ای حسن . افسار ناقه را رها کن . 

- و خداوند صاحب منن را بنده باش و دوستی با مردم کینه توز را رها کن . 

برای امام حسین علیه السلام در نوازش مادرانه اش می خواند: 

انت شبیه بابی 

- تو شبیه پدرم هستی نه شبیه پدرت علی (۳۶) 

مدد غیبی 

فاطمه علیها السلام به امام حسین عليه السلام می فرماید: پسرم » مانند پدرت شجاع باش . 

حضرت زهرا علیهالسلام در موقع بازی با اطفالش به حسین عليه لسلام درس شجاعت و دفاع از حق و 
ری اه وی یی اه ای ههار کسام اجه ان وگن اس کاس تفت 
شجاع و خداپرست باش . از حق دفاع کن . خدا را پرستش کن . با افراد کینه توز دوستی مکن . (۲۷) 

ابوهریره می گوید: حسن و حسین علیهمالسلام در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله کشتی می گرفتند 
پیغمبر خدا به حسن می فرمود: آفرین حسین . آفرین فاطمه عرض کرد: یا رسول الله » با این که حسن از حسین 
بزرگتر است او را عليه حسن تشویق می کنی ؟! پاسخ داد: علتش این است که حسین عليه السلام از تاییدات 
غیبی برخودار است و جبرئیل او را تشویق می کند. 

برای همین من حسن را تشویق می کنم (۲۸). 

جابر می گوید: ديدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله با دست و پا راه می ود حسن و حسین بر پشت آن 
حضرت سوار بودند و می فرمود: بهترین شتر شتر شماست و شما بهترین سوار هستید (۲۹). 

در چند کتاب معتبر می نویسند خطاب رسید به جبرئیل امین عليه السلام که به زمین نازل و گهواره جنبان امام 
حسین علیه السلام بوده باش و او افتخار می کرد و این دو بیت را عوض ذکر خواب می گفت : 

ان فى الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

کل من کان محبا لهم 

یدخل الجنة من غير حزن 

محزون شاعر گوید: 

خواب کن صبحه از این بیش مزن 


آتش غم بدل ریش مزن 


ز آه خود بر دل ما نیش مزن 
عرش را قائمه در هم مشکن 
ات له ی اه 
تو که جان را ز ازل باخته ای 
قد مردانه علم ساخته ای 
عالممی را به غم انداخته ای 
به تو مکشوف شده سر و علن 
ا ی 
ا فا اول با 

یاد کردی مگر از کرب و بلا 
هاتف غیب مگر داد صلا 
که جدا می شودت سر زبدن 
و ی 
توشه صف شکن ممتحنی 
تو که آواره و دور از وطنی 
می شود قمست تو بی کفنی 
تو سهیل از مژه ات مه منکن 
E‏ اش 
دامن اژ اشک چراتر داری 
گریه بهر علی اکبر داری 

یا زبی شیری اصغر داری 
که زند تبر بحلقش دشمن 
اف اف ا و 2 
ای گل تازه گلزار رسول 
غنچه نورس زهراء بتول 
مات و حیران زجمال تو عقول 
ذات یکتا به عزای تو ملول 
تهب 
ای رخت شمع شبستان هدی 
شخص تو آینه ذات خدا 
خواب کن خواب که در کربلا و بلا 
وو شک زا ار نا 
ان ق اتف را من ل 


آسمان تخته گهواره تو 

چشم انجم پی نظاره تو 

جان فدای تن صدا پاره تو 

وای بر زینب بیچاره تو 

ا ور ام 

تو جفایی بی حد و بی مر بینی 

لب خشک علی اصغر بینی 

داغ عباس دلاور بینی 

بلکه داغ علی اکبر بینی 

انشا ھی ای 

ای که باشد به تجلی ظهور 

سر تو سر اناالله به ظهور 

هست تفسیر کن آیه نور 

گه بگهواره و گاهی به تنور 

ا 

خواب ام الفضل 

ام الفضل که دختر حارث (۴۱) زوجه عباس بن عبدالمطلب است می گوید: پیش از تولد امام حسین عليه السلام 
در خواب دیدم که پاره ای از گوشت مبارک (۴۲) پیامبر صلی اله علیه و آله جدا شده و به دامن من افتاده 
تعبیر این خواب را از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم حضرت فرمود: خواب خوبی دیده ای . مولودی از 
فاطمه به نام حسین به دنیا می آید. او را به تو می سپارم پس از تولد آن بزر گوار نبی گرامی صلی الله عليه و آله 
از هناخ ام القن سیر 

ام الفضل می گوید: او را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بردم . حضرت او را بر زانوی خویش نهاد و بسیار 
بوسید پس از لحظه ای من او را از حضرت گرفتم امام حسین عليه السلام گریه کرد پیامبر صلی الله علیه و آله 
تاراحت شوه فرمود: ای ام الفضل ھچ من دانی آززدن خسین کازی آسان یست :هن مین را گذاشتم خا بزای 
حضرت آب بیاورم پس از لحظه ای باز گشتم , دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله گریه می کند پرسیدم یا 
رسول الله چرا گریه می کنید ؟ 

و حف ای پیش یرتیل آمد و هرا خر واه که آسم این قرو را به ل مي وساد ااا تیه 
شهید می کنند. (۴۳) 

ام الفضل لببه کبری همسر عباس بن عبدالمطلب مواظب پرورش حسین علیه السلام بود او را نوازش می کرد و 
با این نغمه او را در گهواره خواب می کرد یا در آغوش مهر خود بال و پر می داد و بالا و پایین می انداخت و 
می خواند و گاهی به پشت کودک می زد که آرام بگیرد و به خواب برود: 

يا بن رسول الله يا بن کثیر الجاه . 

فرد بلا اشباه. 


اعاذه الهی . من امم الدواهی . 

اش ول هار اش یی ین الا 

- فردا بی بدیل (حسین فرد بلا اشتباه است يا رسول الّه ؟ ) 

- خدا من او را از تیر بلا که به سوی او هدف گیری کنند در پناه خود نگهدار.(۴۳) 

محمد صلی الله علیه و آله با دختر خود سخن می گوید 

فاطمه علیهالسلام را در آغوش گرفته بود پیامبر صلی الله علیه و آله او را در برگرفت و گفت : خدا لعنت کند 
کشند گانت را؛ خدا لعنت کند غارتگرانت راء خدا لعنت کند همدستانی که به زیان تواند. خدا حکم کند میان من 
و آنان که یاری به زیان تو کنند. فاطمه علیهاالسلام گفت : پدر جان چه می گویی ؟فرمود: دختر جان یادآور 
شدم آن آزار و ستم و بی وفایی که پس از من و تو به او می سد. حسین من در آن زمان ميان یک دسته غیرت 
مندان با عصبیت است » اختران کویش تو گویی ستارگان آسمانند. در فداکاری و هدیه جان بر یگدیگر پیشی می 
گیرند گویا اکنون من لشکر گاه و جای بنه و تربت خاک آنان را می بینم . (۴۵) 

با قلب بشر مومن و همراز حسین است 

آن کس که پناهش بدهد باز حسین است 

از مردم دنیا مطلب حاجت خود را 

درخواست از او کن که سبب ساز حسین است 

فصل دوم : ازدواج امام حسین عليه السلام 

سپاه پیروزمند اسلام به شهر مدینه وارد شد. و اسیرانی گرانقدر همراه داشت در میان آنها دختر یزد گرد شهریار 
ایران بود. پدر به سویی گریخته و دختر را گذارده و رفته بود.برادرانش به کشور چین پناه برده و خواهر را بی 
پناه گذارده بودند ولی اسلام پناه بی پناهیان بود و بزرگ ترین پناه را برای شاهزاده خانم بی پناه فراهم کرد. 
شهرزاد اسیر همراه سربازان به درون مدینه قدم گذارد. خبر در مدینه پخش شد. دوشیزگان شهر به تماشا 
امین بازق ا تاش سره کو با دک افا رای را ت مرد مدد ور کی کاروان انس یه وش 
مسجد روانه شدند تا ببینند شهرزاده خانم چه می کند و عمر با او چگونه رفتار می کند. 

خلیفه با تنی چند از یاران رسول خدا صلی الله عليه و آله در مسجد نشسته بود که کاروان به مسجد رسید. 
سرپرست کاروان چنین گزارش داد: این دختر یز گرد است که اسیر شده فاتح خراسان ما را فرمود که به مدینه 
اش آورده تا خلیفه سرنوشتش را معلوم سازد. 

شهرزاده را نزدیک عمر نشانیدند. شهرزاده که رنج سفر اسارت را کشیده بود و از آینده در بیم و هراس بود. به 
ناگاه ناله ای زد و گفت :بیروج پاذهر مزا عمر که سخن او را دشتام داشت گفت : این گبرزاده به ها د ی 
گوید! 

حضرت علی علیه السلام که در آن مجلس حاضر بود گفت : نه چنین نیست به نیای خویش نفرین می کند 
سپس سخن شهرزاده را برای عموم ترجمه کرده گفت : می گوید روز هرمز سیاه باد که نواده اش اسر شده ؟! 
حضرت علی علیه السلام از کجا زبان فارسی می دانست و نزد چه کسی آموخته بود ؟! 

فرمان خلیفه صادر شد: این دختر و همراهانش را مانند دیگر اسیران به فروش برسانید باز هم علی عليه السلام 


عمر پرسید : با این دختر چگونه رفتار کنیم ؟ 

حضرت علی علیه السلام : به نظر خود دختر واگذارید. هر که را ببسندد. برای همسری بر گزیند. 

شهرزاده به اطراف نگاهی کرد و یکایک حاضران را در نظر آورد. به هر چهره ای می نگریست و از او می 
گذشت همه حاضران را یکان یکان نگاه می کرد. حاضران دسته جمعی می نگریستند که دیدند نگاه گذرای 
شاهزاده اسیر بر چهره جوانی بایستاد و گذر نکرد. جوانی که بیش از هجده بهار از عمرش نگذشته بود. رخسار 
زیبایش همچون خورشید می درخشید نگاه دختر که بر چهره جوان بایستاد. غم و اندوه خود را فراموش کرد. 
سکوت عمیقی سرتا سر مجلس را فرا گرفت . همگی به دختر می نگریستند و دختر به پسر می نگریست و با 
خود می اندیشید که آرام جانم را یافتم , آرامش قلبم را پیدا کردم آیا ممکن است که این پسر دختری اسیر را 
بیذیرد؟! مردان از زنان خواستگاری می کنند. ولی اگر من از او خواستگاری کنم . امید مرا ناامید نخواهد کرد. 
باز هم به چهره جوان نگریست . با خود گفت چهره اش چهره امید است و رخسارش رخساره نوید. دست رد به 
سینه ام نخواهد گذارد. پس به خود قدرتی داد و از جای برخاست و به سوی جوان رفت .گام هایش لرزان و 
کوتاه بود. همان که به کنار جوان رسید همه دیدند که دست سپید و ظریفش را بر روی سر امام حسین عليه 
السلام نهاد. 

صدای احسنت و آفرین از مجلسیان برخاست . تماشاچیان , دیدند که شهرزاد پیغمبر زاده ای را برگزید امام 
حسین عليه السلام تقاضای دختر اسیر را پذیرفت و وی را همسر خود قرار داد. 

شور باو یرای انم خن ری ساوری که ها ادر امام تسین مود تفه نام حو بوک ول ااه کین 
از وق به جانی ماند این پسر امام جهارم ,امام زین العابدین علیه السلام بود که علی نام داشت شهر بانو در عمر 
کوتاه خود به وفاداری با امام حسین پرداخت , عمر امام حسین هر چند کوتاه بود. ولی عمر. شهربانو کوتاه تر 
بود شهربانو که پسر بزاد. وا مام حسین دومی به جهان بشریت تقدم داشت خود. جهان را بدرود گفت ‏ و هسمر 
بزرگ خود را در سوک خود نشانید شهرزاده ناز پرود بود و قدرت نداشت که مصیبت جانگداز شوهر عزیزش 
را ببیند. به زودی از این جهان سفر کرد تا در آن جهان , خانه را آب و جارو کرده به انتظار شویش بنشیند 
تاریخ نشان نمی دهد که دوران انتظار چقدر طول کشید. ولی آنچه قطعی است روزی انتظار به سر آمد و فراق 
پایان یافت . همان روزی که امام حسین علیه السلام افسر شهادت را به سر نهار و پیشوای شهیدان گردید. 
ر در اا سین ف ا باه یرای اما خسن یه لاسام یرم زر رشن وس 
زیبااشبیه ترین کس به رسول خدا صلی الله عليه و آله رویش روی رسول » خوش خوی رسول . گفت و گویش 
گفت و گوی رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کسی که آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا 
می نگریست . 

الق جر عناق تسیر بر رگ آما من علبه ای که در ادر ر اب در شمه تا لا دهم اون 
ثقی است و نواده عرو بن مسعود. 

عروه نیای لیلا از بزرگان عرب و سران عشیره ثقیف بود که در طائف سکونت داشتند عروه نه تنها در ميان قوم 
خود. بلکه در میان عرب مقامی بلند و منزلتی ارجمند داشت عروه به حضور مقدس پیغمبر اسلام . شرفیاب شد 
و اسلام آورد سپس به طائف بازگشت تا قوم خود را به اسلام دعوت کند قوم تثقیف , با وی از در ستیزگی در 


بود به شهادتش رسانیدند آری عروه به دست دوستان کشته شد نه به دست دشمنان امام حسین عليه السلام 
نیز چنین بود. به دست دوستان کشته شد. 

لیلاء زمانی چند در خانه امام حسین علیه السلام به سر برد و روزگاری در زیر سایه حسین بزیست و نتوانست 
مصیبت جانسوز شوهر و داغ شهادت پسر را ببیند به زودی از این جهان رخت بر بست و به جهان دیگر شتافت 
در آن جا به خواهرش شهربانو پیوست و بزرگزاده عرب با شاهزاده عجم در انتظار امام حسین عليه السلام 
شیف فا اما جن ع اام نید واوا یریت 

اپار مسر با وف برا آنام خسن بود قا کم واشین از امام جسن جا تشد و بار شبات قوف یهام 
خود را بر دوش کشید و به منزل رسانید. 

رباب پس از شهادت شوهر نیز دست از وفا برنداشت و همچنان به وفاداری پرداخت و فراق را تحمل کرد. تا 
ر کی گر روھ با سن کے راید ودای را برطر ف دات 

رباب دخت , امروالقیس کلبی است و مادر سکینه دختر دانشمند امام حسین علیه السلام : و عبداله کودک 
شیرخوار شهید او است پس از شهادت امام حسین رباب به اسارت گرفته شد و به شام برده شد. هنگامی که به 
نله با کت مان غزانی ورای امام حسن فلب الما تسیل عادو آن تور ريت که اکن در 
دید گانش خشک شد بزرگان قریش از وی خواستگاری کردند. همه را رد کرد و گفت : پس از پیغمبر قوم 
شوهری نمی خواهم . 

زاب شک از کک سال و از امام جسن عليه الملا رنه فاته در هام منت یک فال به سوك شور 
تشست زیر سقف نرفت از گرما و سرما پرهیز نکرد تا رنجور و بیمار گردید. و در غم امام حسین علیه السلام 
حان داد. 

نقل است که امام حسین درباره رباب و دخترش سکینه چنین می گوید: 

لغری انش لا خب از 

تحل بها السكية و الرباب 

احبهما و ابذل جل مالی 

و لیس للائمی عندی عتاب 

به جان خود سوگند که خانه ای را دوست می دارم که سکینه و رباب را میزبانی کند. 


من این دو را دوست می دارم و مالم را در ره آنها می دهم و کسی حق ندارد مرا ملامت کند. 


فصل سوم : فرزندان امام حسین عليه السلام 

به قولی چهار پسر و دو دختر و به قولی شش پسر و سه دختر و به و قول صحیح تر شش پس و چهار دختر: 
۱- علی اکبر علیه السلام که در کربلا با آن حضرت شهید شد از حضرت لیلا علیهاالسلام بنت عرو داشت . 
۲- علی اوسط ملقب به امام زین العابدین عليه السلام که از شاه زنان بود و به قولی مادرش ام ولد بود. 

۳- علی اصغر علیه السلام که در شیر خوارگی در کربلا تیر بر حلقش آمد شهید شد مادرش رباب است . 
۴ مجنت ] خوالان محلو یت 

۵- جعفر جعفر که مادرش قضاعیه و در حیات آن حضرت وفات کرد. 


۶- عبدالله که آن هم در کربلا شهید شد. 

۷- سکینه . مادرش رباب بنت امرو القیس . 

۸- فاطمه مادرش ام اسحاق بوده است . 

9- زینب مادرش معلوم نیست و یک دختر دیگر معلوم نیست (۴۶) 

مهدی موعود نهمین فرزند امام حسین عليه السلام است 

بر اساس اخبار صحابه و تابیعن (ابن شهر آشوب سند را به سلمان فارسی می رساند )امام حسن علیه السلام بر 
ران رسول خدا صلی الله علیه و آله جای داشت : پیغمبر اسلام او را هی بوسید و می فرمود: 

تویی سید. پسر و پدر سادات . و امام پسر امام و پدر امامان و حجت و پدر حجت های خدایی . از صلب تو نه 
نفر امامان به وجود آیند.نهمین ایشان قاثم آل محمد صلی الله عليه و آله است که تا قيامت به جای باشد 
شخصی از حضرت سوال کرد: یا رسول الله امامان چند نفرند؟ فرمود: دوازده نفر و نه تن از ایشان از نسل حسین 
هستند مهدی موعود نهمین فرزند حسین است . (۴۷) 

خلفای بعد از رسول الله صلی الله عليه و آله 

عن النبی صلی الله علیه و آله انه یکون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباءٌ بنی اسرائیل . 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خلفای پس از من دوازده نفرند به شمار نقبای بتی اسرائیل (که دوازده 
تن بودند ). 

سپس فرمود: همه دوازده خلیفه پس از من از بنی هاشم هستند در این باب شیخین و ترمذی و ابی داود و مسلم 
و سید علی همدانی و شعبی و غیر این ها اخبار بسیاری نقل کرده اند. (۴۸) 

بدا که آتضیای یی فل ا عله و له دورو ی برد( 6۹ 

که امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه السلام نخستین آنهاء و آخر آنها حضرت حجة بن الحسن عليه السلام 
است . و علما برای عدد ائمه به دوازده , مناسباتی بیان کرده اند. از جمله آن که این عدد مطابق با حروف لا اله 
الا الله . محمد رسول الله صلی الله علیه و آله . امیرالمومنین علیه السلام علی بن ابی طالب : بعضی از اسمای 
حسناء محبهم فی الجنه . عدوهم فی النار است همچنین این عدد مطابق با شمار نقبای بنی اسرائیل است که در 
سوره مائده می فرماید: (و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثا منهم اثنی نقیبا )(۵۰) و در مجمع البیان آمده : 
نقیب قوم کفیل و ضمین است که اسرار را می شکافد و از این قبیل است نقاب المراة و مناقب که به معنای 
فضایل نی 

همچنین این عدد مطابق است با شمار اسباط بنی اسرائیل که در سوره اعراف می فرماید: 

(و قطعنا هم اثنی عشرة امما اسباطا و اوحینا الی موسی اذا استقیه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه 
اتنا عشرةّ عینا قدم علم کل الناس مشربهم ). (۵۱) 

در مجمع البیان آمده : صحیح آن است که اسباط در اولاد اسحاق به منزله قبایل است در اولان اسماعیل . یعنی 
متفرق گردانیدم اولاد یعقوب را به دوازده فرقه , چون اولاد یعقوب دوازده نفر بودند و از برای هر یک از آنها 
اولاد و نسبی بود. پس هر فرقه از آنها سبط و امتی شدند. 

از جمله این عدد مطابق است با برج های آسمان و ماه های سال و با عدد ساعات شب و روز. (۵۲) 

سوال علاج از طبیبان دين کن 


توسل به ارواح این طیبین کن 

دو دست دعا بر آور بهزاری 

همی گو به صد عجز و صد خواستاری 

الهی به خورشید برج هدایت 

الهی الهی به شاه ولایت 

الهی به زهرا؛ الهی به سبطین 

که می خواند شان مصطفی قرء العین 

الهی به سجاد آن معدن حلم 

الهی به باقر شه کشور علم 

الهی به شاه صادق امام اعاظم 

الهی به اعزام موسای کاظم 

ال شام رضا قادو د 

به حقی تقی خسرو ملک تمیکین 

الهی به حق نقی شاه عسکر 

بدان عسکری کز ملک داشت لشکر 

لته مھ که ادن ات 

یشترا اه ا 

بیخشار و از چاه حرمان بر آرم 

به بازار محشر مکن شرمسارم (۵۲) 

امامان از نسل امام حسین علیه السلام 

از حضرت علی عليه السلام پرسیدند: معنای سخن پیغمبر صلی الله عليه و آله که فرمود: انی مخلف فیکم الثقلین 
کتاب والّه و عترتی چیست و عترت چه کسانی هستند ؟ 

حضرت فرمود: من و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین که نهمی آنها مهدی و قائم خواهد بود. عترت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم . عترت از قرآن جدا نمی شود و قرآن نیز از عتر جدا نمی گردد, تا در 
قیامت بر لب حوض کوثر با رسول خدا صلی الله عليه و آله ملاقات کنند. 

حضرت على عليه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: من دو چیز گرانبها را در میان 
شما امت می گذارم : کتاب خدا و عترت و اهل بیت این دو چیز تا قيامت از هم جدا نخواهند شد (۵۴) 

مانند این دو انگشت جابر عرض کرد: یا رسول الله عترت تو کیانند ؟فرمود: علی و حسن و حسین و امامانی که 
از نسل حسین تا قیامت به وجود می آیند. 

عبدالرحمان بن کثیره می گوید: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم : معنای آیه (انما یرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا ) (۵۵) چیست ؟فرمود: این آیه درباره علی و حسین و حسن 
و فاطمه علیهالسلام نازل شد بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله على عليه السلام به امامت رسید بعد از او 


حسن و بعد از حسن , حسین به امامت رسید. آنگاه نوبت به این آیه رسید: (و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض 
فی کتاب اللّه )(۵۶) 

عدو وردان اما خسن علبه السا از مار ها شش ننک 

صاحب منتخب از تاریخ گزیده نقل می کند: یزید بن معاویه چهارده پسر داشت ولی امام حسین عليه السلام در 
وقت شهادت خود یک پسر بیشتر نداشت . با اين حال در تمام اقطار عالم عدد ایشان از ستارها بیشتر است و از 
فرزندان يزيد علیه اللعنة و العذاب نسلی باقی نمانده است . (۵۷) 

فصل چهارم : امام حسین عليه السلام در آیات قرآن 

امام حسین عليه السلام در آیه تطهیر 

(انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا ) (۵۸) 

خدا چنین می خواهد که هر رجس و آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد. و شما از هر عیب پاک و منزه گرداند. 
آیه شریفه از نظر سنی )۵٩(‏ و شیعه (۶۰)در فضیلت پیغمبر صلی الله عليه و آله و علی و فاطمه و حسنین علیهم 
السلام نازل شده است . 

غا ند گفته ان که دربانه نان و ع ا لو آله تازل هده‌است (۶۱) گر آبه درباره نان یمسر 
له ا تیم بای شین موی کر می رد تا سای یر آبه دلالت نزمه اه 

ام سمله می گوید: آیه تطهیر نیز در منزل من در خصوص هفت نفر نازل شده است : جبرئیل و میکائیل و رسول 
الله صلی الله عليه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام . 

سپس می گوید: من در منزل بودم . عرض کردم » یا رسول الله آیا من از اهل بیت توام ؟ فرمود: خير تو از زنان 
پیامبری ؟(۶۲) 

جامع ترمذی به اسنادش از انس بن مالک روایت می کند که از رسول خدا صلی الله عليه و آله پرسیدم : کدام 
یک اهل بیت بیشتر مورد توجه شماست ؟ 

فرمود: حسن و حسین علیهماالسلام . 

مالکی در فصول المهمه صفحه ٩از‏ جامع ترمذی نقل می کند: از وقتی که آیه تطهیر نازل شد قریب شش ماه هر 
روز رسول الله صلی الله علیه و آله در هنگام نماز به در خانه فاطمه علیهالسلام می آمد و آیه تطهیر را می 
خواند. 

حضرت در وقت نزول آیه فرمود: 

اللهم اهل بیتی و خاصیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطیرا (۶۳) 

در صحیح مسلم و جامع الاصول روایت شده است : حصین بن سمره از زیدن بن ارقم پرسید: آیا زنان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از اهل بیتند ؟ زید گفت : نه به خدا قسم » زیرا که زن مدتی با شوهر خود است . چون 
طلاقش داد به خانه پدرش می رود و به قوم خود ملحق می شود و از شوهر به کلی جدا می شود بلکه اهل بیت 
او خویشان او هستند که صدقه برایشان حرام است و هر خانه و به هر کجا بروند از اهل او جدا نیستند. (۶۴) 
آیه تطهیر در حق پنج بزرگوار محمد صلی الله علیه و آله , علی . فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام نازل شده 
است . (۶۵) 


عايشه روایت می کند 


حدیث ۲۲ از کتاب غاية المرام چنین است : 

از متفق عليه بخاری و مسلم از مسند عايشه از مصعب بن شیعه از صفیه دختر شبیه از عایشه دختر ابی بکر 
روایت کرده که گفت : 

روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله بیرون آمد و عبای سياه پوشیده بود که حسن بن على عليه السلام داخل 
شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله او را در زیر عبا داخل کرد بعد از آن امام حسین علیه السلام آمد او را هم 
داخل عبا کرد بعد از آن فاطمه علیهاالسلام آمد او را نیز داخل کرد بعد از آن هم علی علیه السلام آمد او را 
فز اه کرت سسا نه طهر را تلاوت تزع 

ابوسعید خدری و انس بن مالک و واثلۀ بن واسقع و عايشه و ام سلمه می گویند: آیه تطهیر به رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام اختصاص دارد. (۶۷) 

النجوم امان لا هل السماء و اهل بیتی امان لامتی (۶۸) 

ما کان اماف اهل امات و اقل مت ی اه را افك م 

امام شافعی 

کرده است : 

با یت رول له سیک 

فرض من الله فی القران انزله 

یکفیکم من عظیم الفخر انکم 

من لم یصل علیکم لا صلا له . )۶٩(‏ 

باطل است . 

و لما رایت الناس قد ذهب بهم 

مذاهبهم فى ابحر الغى و الجهل 

رکبت علی اسم الله فى سفن النجا 

و امسکت حبل الله و هو ولاوهم 

کما قد امرنا بالتمسک بالحبل (۷۰) 

- آنها کشتی نجاتند. و به ریسمان خدا که ولای آنهاست چنگ زدم همچنان که به ما دستور داده شده که به 
این ریسمان چنگ بزنیم . 

ذکر اهل بیت علیهم السلام شفاست 


ذکر اهل بیت انسان را وسوسه و از هر شک و ریبی حفظ می کند. 

در صواعق الحمرمهة از شعبی روایت شده است که روزی ابوبکر در زمان خلافت خود با جمعی نشسته بود که 
علی علیه السلام آمد ابوبکر از علی عليه السلام استقبال کرد و گفت : هر کس بخواهد نظر کند به سوی بزرگ 
ترین مردمان از جهت مرتبه ونزدیک ترین ایشان از جهت نسبت و فاضل ترین از جهت حالت از ما به رسول 
الله صلی الله علیه و آله پس نظر کند به سوی آن که طالع شد. یعنی علی مرتضی علیه السلام . (۷۱) 

امام جعفر صادق علیه السلام از پدرش روایت کرده که فرمود: 

ماییم اهل بیت و شجره نبوت و آورنده کتاب آسمانی , فرشتگان در منزل ما رفت و آمد می کنند و ماییم خانه 
رحمت و معدن غلم وکمال . (۸۷۲ 

وقتی آیه تطهیر نازل شده . حضرت عبایی روی علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام کشید و دست به 
سوی آسمان بلند کرد و فرمود : پرورد گارا؛ اینها اهل بیت منند. از آنها دورگردان هر پلیدی و شک را. 

دوستی اهل بیت علیهم السلام واجب است 

زمخشری و فخر رازی که در بحث خلافت به جنگ شیعه می آیند خود راوی روایتی در موضوع ولای محبت 
هستند. فخر رازی از زمخشری نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 

فی مات تست ال تیه مات هة الا وهن بات عل ی ان یه مات فقو را له الا و فن ات غك 
آل ید اش یا الا وم خاک على خت آل خد مات مسا ممل الایتان:, 

هر کس بر دوستی آل محمد مرد شهید مرده است . هر کس بر دوستی آل محمد مرد آمرزیده است هر کس 
بر دوستی آل محمد مرد توبه کار مرده است هر کس بر دوستی آل محمد مرد مومن و کامل ایمان مرده است . 
زمخشری و فخر رازی در ذیل روایت گذشته . از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: (۷۳) 
الا و من مات على بغض آل محمد مات کافراء الا و من مات على بغعض آل محمد لم يشم رائحة الجنة (۷۴) 
هر کسی بر دشمنی آل محمد بمیرد کافر مرده است . هر کس با دشمنی آل محمد بمیرد بوی بهشت را 
استشمام نخواهد کرد . 

هر کس به محبت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بمیرد شهید مرده است(۷۵) 

علی عليه السلام فرمود: فانه من مات منکم علی فراشه و هو على معرفة حق ربه و حق رسوله وو اهل بیته مات 
شهیدا و وقع اجره علی الله و استوجب ثواب ما نوی من صالح عمله و قامت النیه مقام اصلاته لسیفه (۷۶) 

(هر کس از شما در خوابگاهش بمیرد در حالی که به حق خدای خود و رسولش و اهل بیت او شناسا باشد شهید 
زو ات باداش با دام ورس وار ادان اعمال فا هة اش اس که در دة امه وو بان اه 
همچون شمشیر کشیدن است . 

حضرت علی عليه السلام می فرماید من در خانه ام سلمه در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم که 
آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا نازل شد. رسول هدا صلی الله علیه و آله به 
من فرمود: این آیه درباره تو و فرزاندانت حسن و حسین و امامانی که از نسل تو به وجود می ایند نازل شده 
است . 


گفتم : یا رسول الله ! بعد از تو چند نفر به امامت می رسند؟ 


فرمود: پس از من تو امام می شوی , بعد تو حسن , بعد از حسن حسین , بعد از حسین » فرزندش على . بعد از 
او فرزندش محمد. بعد از محمد فرزندش جعفر. بعد از جعفر موسی . بعد از موسی فرزندش علی . بعد از علی 
فرزندش محمد. بعد از محمد فرزندش حسن . بعد از حسن فرزندش حجت علیه السلام به امامت خواهند 
رسید. 

نام های ایشان به همین ترتیب بر ساق عرش نوشته بود. از خدا پرسیدم : اینها کیستند؟ فرمود: امامان پس از 
تو هستند. پاک و معصومند و دشمنانشان ملعون هستند. (۷۷) 

زنان رسول خدا صلی الله عليه و آله ازاهل بیت نیستند 

آیه تطهیر از نظر سنی و شیعه بر پنج تن آل عبادت دارد کسانی که گفته اند این آیه درباره زنان رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله نازل شده در اشتباهند. 

این چند نفر که گفته اند گفته هایشان بی جاست و ذیلا بیان می کنیم که این افراد و گفته های آنان هیچ گونه 
ارزش و اعتباری ندارد. 

عکرمه می گوید: تنها زنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشمول آیه تطهیرند و آن قدر پافشاری در این ادعا 
دارد کف اظهاز ماخ گم اه با شگران اه ای مود ف ور اھا تسا قران م کرد که ابه 
تطهیر تنها درباره زنان پیغمبر صلی الله عليه و آله نازل شده است در پاسخ بايد گفت : نظریه عکرمه چه 
امتیازی بز نظریه دیگران دارد ؟او کسی نیست که بتوان بر گفتارش تکیه کرد چون او از دشمنان علی عليه 
السلام است . 

عکرمه از دشمنان سر سخت امیرالمومنین علی عليه السلام است و می توان حدس زد که نظریه او ناشی از 
عدوات شخصی با امام عليه السلام است . 

سید بزرگوار معاصر علامه شرف الدین . در کتاب الكلمة الغراء بی تفضیل الزهراء علیهاالسلام می گوید: عکرمه 
کوشش می کرد مردم را در صف دشمنان علی عليه السلام کشاند. و در راه انصراف مردم از آن حضرت و دور 
کزدن از مفام ,ولاسته»: سیو کلاش بیگیری داشت او سر کسه طايه می از خوازیی ات و متفه زود که هة 
مسلمین کافرند و مسلمان واقعی که از اسلام حقیقی برخوردار است تنها خوارجند. 

خالد بن عمران می گوید: در موسم حج از عکرمه شنیدم که می گفت : اگر کلیه حاجیان را که در مناسک حج 
حضور دارند از دم شمشیر بگذرانم به منتهای آروزی خود رسیده ام . 

دومین کسی که آیه تطهیر را درباره زنان پیغمبر صلی الله عليه و آله تاویل نموده , مقاتل بن سلیمان است . 
قلامبه رگ الین چ و اوا سا نت ا اموي ات 

او هم کوشش فراوان داشت حتی المقدور فضایل مسلم علی علیه السلام را از اذهان بزادی‌د. مقاتل از مشبهه 
است و خدا را به صورت مردم تشبیه می کرده . 

ابوحنیفه درباره وی گفته است : مقاتل در اثبات تشبیه راه افراط پیش گرفته و پروردگار را هم چون خلق می 
پندارد. 

سومین کسی است که آیه تطهیر را تاویل به بانوان رسول خدا صلی الله علیه و آله می کند عروةً بن زبیر است . 
در قاموس الرجال در شرح حال عروه می نویسد: عروه رسما علی علیه السلام را دشمنام می داد و در جنگ های 
که على عليه السلام بالاجبار به صحنه کارزار کشیده می شد مقصر اصلی را امام متقین می دانست و آن قدر در 


افترا به امام علی علیه السلام گستاخ بود که می گوید: ابن ابی الحدید از اسکافی روایت کرده و از زهری و وی از 
عروه که عايشه به او گفت : من نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم عباس و علی شرفیاب شدند نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله با مشاهده آن دو بزرگوار آهسته به من گفت : این دو نفر در هنگام مرگ خارج از روش 
اسلامند. (۷۸) 

امام حسین عليه السلام و آیه مباهله 

(فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنانا و ابتاء‌نا کم و نساءنا و نساء کم و انفسنا و 
نفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین )(0۷۹ 

به کسانی که درباره حضرت عیسی عليه السلام بعد از آمدن دلیل قطعی با تو در مقام محابه و مجادله برآیند 
بگو: بیاید ما و شما با فرزندان زنان خود باهم به مباهله برخيزيم (یعنی در حق یگدیگر نفرین کرده و در دعا و 
لتجا به درگاه خدا می کنیم )تا دروغ گو و کافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم . 

داستان مباهله و نفرین پیغمبر صلی الله علیه و آله با نصاری انجران معروف است (۸۰) نجران در کشور یمن و 
آن موقع مر کز نصارا بود. جمعی از روحانیون آن جا به مدینه آمدند تا درباره حقانیت اسلام و مسیحیت با 
پیغنمبر صلی الله عليه و آله گفت و گو کنند. وقتی در برابر منطق پیغمبر صلی الله عليه و آله عاجز ماندند 
پیغمبر فرمود: اگر باز هم خود را بر حق می دانید حاضرم با بهترین و نزدیک ترین کسانم با شما مباهله کنم و 
شما هم بهترین و نزدیک ترین کسان خود را بیاوریبد تا نفرین هر دسته را که باطل بود نابود کند چون پیغمبر 
صلی الله علیه و آله , علی و فاطمه و حسن و حسین , علیهم السلام را آورد. نصارا ترسیدند که با نفرین اینان 
عذاب نازل شود و حاضر به مباهله نشدند و جزیه را بر عهده گرفتند و رفتند. 

سریان امه رسیل یا اه له عیدی الا ای ان ی مهف بر ا آن خت اا 
زیرا اگر رسول گرامی صلی الله علیه و آله یقین به رسالت خود از جانب پروردگار نداشت , مباهله صد در صد 
به زیان خودش تمام می شد و به دست خود خط بطلان بر مدعای خویش کشیده بود اما رسول گرامی از جانب 
پروزدگار مامور شد تا با شرکت حضرث علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام اين کار را انجام دهد. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نصارای نجران فرمود: با من مباهله کنید اگر من راست می گویم خدای 
بزرگ و لعنت و دوری از رحمت خود را به شما فرو فرستد و اگر من دروغ گو باشم بر من . گفتند: اکنون 
انصاف دادی . سپس قرار به مباهله گذاشتند و تعیین وقت نمودند. چون به منازل خود مراجعت نمودند. سید و 
عاقب که دو تن از روسای ایشان بودند گفتند : اگر محمد صلی الّه علیه و آله با قوم خود مباهله آید ما با او 
مباهله کنیم که پیغمبر نیست و اگر با اهل بیت خاص خود آید. با او مباهله کنیم . که پیغمبر نیست و اگر با 
اهل بیت خاص خود آید. با او مباهله نکنیم , با اهل خود نمی آید مگر آن که راست گو باشد چون صبح شد به 
شش سول غد اض ال كةو الا 

حضرت به اتفاق علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام برای مباهله بیرون آمد نصارا پرسید: اینان کیانند 
؟در جواب شنیدند: آن مرد پسر عمو و وصی و داماد او علی بن ابی طالب علیهماالسلام است و این دخترش 
فاطمه زهرا علیهالسلام است و اینان دو فرزندش حسن و حسین علیهم السلام هستند. 

نصارا چون چنین دیدند متفرق شدند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردند: مااز مباهله با شما 


استعفا دادیم و آنچه راضی شوی به تو می دهیم . 


رسول گرامی صلی الله علیه و آله با ایشان به جزیه صلح فرمود. (۸۱) 

و آنها مراجعت نمودند. 

داتیسه شا که یه میامله بای فلت ENO E‏ و اه اراس اند هریت ک سییر 
صلی الله علیه و آله حسن و حسین علیهماالسلام پسران خود و علی عليه السلام را تصدیق و گواهی کرده است . 
آیه مباهله مختص به پنج نور پاک الهی است : محمد صلی الله علیه و آله ت علی ولی الله . فاطمه زهر؛ حسن و 
حسین علیهم السلام . (۸۲) 

معاویه روایت می کند 

اهل سنت به اسناد صحیح از معاویه بن ابی سفیان روایت کرده اند که روزی به سعد و قاص گفت : چه چیز تو 
را مانع می شود که ابوتراب (۸۳) را سب کنی ؟ سعد گفت : به خاطر سه چیز را من داشتم برای من از هر 
نعمتی بهتر بود به یاد دارم که وقتی پیغمبر به یکی از جنگ ها(۸۴) می رفت او را به جای خود در مدینه گذارد 
علی گفت : یا رسول الّه ! شما مرا با زنان و بچه ها به جا می گذارید ؟ 

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: نمی خواهی نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی جز این که 
بعد از من پیغمبری نیست ؟ 

و شنیدم که در روز جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم اسلام را به دست کسی می دهم که خدا و پیغمبر هم او را 
دوست بدارد ما گردن کشیدیم که ببینیم او کیست ناگاه فرمود: بگویید علی بیاید وقتی حضرت على عليه السلام 
را آوردند چمشش درد می کرد پیغمبر کمی آب دهان به چشم او مالید و پرچم به دستش داد و خداوند جنگ 
خیبر را به دست او فتح کرد. (۸۵) 

و چون آیه (قل تعالوا ندع ابناءنا.. ) نازل شد پیغمبر صلی الله علیه و آله علیه و آله علی و فاطمه و حسن و 
حسین را خواند و فرمود : پروردگار اینان اهل بیت من هستند. 

سخن دو نفر از بزرگان عامه 

زمخشری در تفسیر کشاف و طنطاری در تفسیر الجواهر چنین گفته اند: 

دسته ای از علماء و بزرگان نصارای نجران به مدینه آمدند و با رسول اکرم صلی اله علیه و آله علیه درباره 
حضرت عیسی عليه السلام احتجاج کردند و این آیه از سوی پروردگار نازل شد. 

این دو کلمه (ندع ) را چنین معنا کرده اند:بيایید (یعنی من و شما )پسران و زنان خود را دعوت نماییم و سپس 
مباهله کیم سپس هر دو می نویسند: فردا که نصارای نجران آن چا به وعدگاه حاضر شدند. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله حسین را بغل کرد و دست حسن را گرفت و فاطمه علیهالسلام پشت سر رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله پشت سر فاطمه علیهالسلانم می آمدند نصارای نجران چون چشمشان به این منظره افتاد راضی به 
پرداخت جزیه می شدند. زمخشری بعد از این جریان می نویسد: آیه تطهیر درباره محمد صلی الله عليه و آله 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است . (۸۶) 

على عليه السلام جان رسول الله صلی الله عليه و آله 

در غاية المرام از شیخ مفید در اختصاص به سند خود از حضرت موسی بن جعفر عليه السلام روایت می کند: 
امت اسلام اعم از نیک و بد اتفاق دارند وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با نصارای نجران مباهله کرد. جز 


خود پیغمبر علی و فاطمه . و حسن و حسین علیهم السلام کسی در کساء نبود. تاویل پسران خود را حسن و 


حسین زنان خودمان را حضرت فاطمه زهرا و کسی که هم چون جان ماست علی بن اپی طالب علیه السلام است 
(AY) ۰‏ 

مفسران و اهل حدیث اتفاق کرده اند و تاریخ هم آن را تایید نموده که نبی اکرم صلی اله علیه و آله برای مباهله 
با نصارای نجران جز علی عليه السلام و فاطمه و حسنین علیهما السلام کس دیگری نبود. 

به علی علیه السلام که مصداق انفسا بود و حسنین علیهمالسلام که مصداق ابناء‌نا و به فاطمه که مصداق نساءنا 
و اکتا کی وا یشور ال را شاه رن 

امام حسین عليه السلام و سوره اهل اتی 

(هل اتی على الانسان حین من الدهر ) 

سوره هل اتی در شان آهل بیت عصمت علیهم السلام نازل شده است عمده مدارک راجع به امام حسین علیه 
السلام و هل اتی را ذیلا بیان می کنیم : 

مجتمع البیان (ج ۵ ص ۴۰۶), نورالثقلین (ج ۵ .ص 4۴۷۰ منهج الصاقین (ج ۱۰, ص 6٩۱‏ تفسیر ابوالفتوح ( 
ج ۱۰ ص ۱۸۳ )» تفسیر گارز (ج ۱۰. ص ۲۴۶ ). مناقب ابن شهر آشوب (ج ۲ ص ۳۷۳). احقاق الحق (ج ٩‏ 
ص ۱۱۰ - ۱۲۳ ), بحار (ج 4 ص ۳۹) کفاية الخصام (ص ۴۴۹ ). تذکره سبز این جوزی (ص ۳۲۳ ). شرح 
نهج البلاغه ابن ابی الحدید (ج ۳ ص ۲۷۵ ). علامه امینی در الغدیر اتی درباره خاندان پیغمبر صلی اله علیه و 
آل یه ات کي از اهل مت وار مام كين عه اسلا امار کته انیت ؛ 

خوشتر آن باشد که وصف دلبران 

گفته آید در حدیث دیگران 

در روایت آمده است : مجاهد و ابن عباس و غیر ایشان گفته اند: حسن و حسین علیهمالسلام بیمار شدند 
خان رول دا مین الغلاو الف فاق جاو روا و ادت ان دورف ورل تا صل اد 
عليه و آله به علی علیه السلام فرمود: خوب است در حق این دو فرزندت نذر کنی )۸٩(‏ 

و علی علیه السلام هم نذر کرد و عمل به نذر نمود تا آیه (یوفون بالنذر ) نازل شد. )٩۰(‏ 

علی عليه السلام عرض کرد: یا رسول الله از خدا خواستم اگر فرزندان مرا شفا دهد سه روز روزه بدارم فاطمه 
علیهاالسلام گفت : من نیز همین نذر را کردم حسن و حسین علیهمالسلام گفتند: ما هم همین نذر را کردیم 
فضه که کنیز حضرت فاطمه علیهالسلام بود هم گفتن من هم نذر کردم که سه روز روزه بدارم . 

پس از آن که این دو نو گل رسول خدا صلی الله علیه و آله شفا یافتند علی عليه السلام فرمود: فاطمه حالا وقت 
آن رسیده است که به نذر خود وفا کنیم . )٩۱(‏ 

در منزل علی عليه السلام غذایی نبود حضرت همسایه ای یهودی به نام شمعون ابن جابا داشت . )٩۲(‏ علی عليه 
السلام به نزد وی رفت و از او قرض خواست او مقداری پشم و سه صاع جو آورد و عرض کرد: این پشم به 
زنان ده تا بریسند و این جو هم مزد این پشم است علی عليه السلام به خان بازگشت . 

فاطمه علیهالسلام یک صاع از جو را آرد کرد و پنج قرص نان تهیه نمود. 

وک غذا شه نهر سروف که غا میل فرمایین :هنود دست به خدا رک بودند که سای دو را کرد و گفت: 
مسکینی از مسکینانم )٩۲(‏ السلام علیکم یا اهل بیت محمد مسکینی هست از مسکینان مسلمان )٩۴(‏ مرا طعامی 
دهید که خدا توانا از غذاهای بهشت به شما عطا فرماید علی علیه السلام چون صدای آن مسکین را شیند رو به 


فاطمه علیهاالسلام نمود سپس علی علیه السلام قرص نان خویش را به مسکین داد فاطمه علیهالسلام نیز 
موافقت کرد حسن و حسین علیهماالسلام هم به تبعیت نان خود را به مسکین دادند فضه کنیز حضرت هم از 
مولای خود پیروی نمود و همگی روزه را با آب افطار کردند. 

روز دیگر صاعی را دسداس نمودند باز پنج قرص بپختند و وقت افطار شد غذا حاضر گردید. باز هنوز شروع به 
غذا نکرده بودند یتیمی دق الباب کرد و عرض کرد: السلام علیکم يا اهل بيت النبوه و معدن الرساله , من یتیمی 
هستم از اولاد مهاجران . پدرم را روز عقبه شهیده کرده اند. طعمامی به من دهید تا خدای عزو جل به شما از 
مائده بهشت طعام دهد امیرالمومینن علیه السلام چون از یتیم پدر مرده این سخن را شنید این ابیات را انشا 
کرد 

فاطمه بنت السيد الكريم 

بنت النبى ليس بالزنيم 

قد جاءنا الله بذا اليم 

من يرحم اليوم فهو رحيم 

و للبخیل موقف رحيم 

قد حرم الخلد على الئيم 

ینزل فى النار الى الحجيم 

شرابه الصديد و الحميم 

آن شب نیز تمام غذا را دادند و روزی را با آب افطار کردند بچه های علی عليه السلام باز گرسنه ماندند روز 
سوم باقی جو را غذایی درست کردند چون باز وقت افطار رسید بلکه امروز از گرسنگی خود را نجات بدهند 
سائلی » آمد و گفت : من اسیری هستم از اسیران شما اسیرم . گرفته اید و طعامم نمی دهید! 

امير المومنين على عليه السلام رو به فاطمه عليهاالسلام کرد و فرمود: 

ای فاطمه خجسته پیکر 

آمد بر در اسیر مضطر 

از گرسنگی و بینوایی 

نالان غمین و زار و غم خوار 

فاطمه علیهاالسلام سپس به علی علیه السلام جواب می دهد: 

ای شهره شهر علم را در 

شبیر به روزه است شبر 

از گرسنگی رخسار ایشان 

اندر زردی شدست چون زر 

باز این همه طمعمه کردم ایثار 

از بحر ثواب روز محشر (4۵) 

آن شب هم غذا را به اسیر عنایت فرمودند و باز با آب خالی روزه خود را افطار نمودند. 


روز چهارم امیر المومنین علی عليه السلام برخاست , به یک دست حسن و به دست دیگر حسین علیهمالسلام 
را گرفت و به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله آمد عرض کرد این دو بزرگوار لولو و مرجان از ضعف می 
لرزند. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله از وضع عزیزانش حسنین علیهمالسلام دلتنگ و ناراحت شد همه به حجره 
فاطمه علیهالسلام که جگر گوشه من است برویم همه به حجره فاطمه علیهالسلام رفتند آن گاه دیدند فاطمه 
علیهاالسلام در محراب عبادت ایستاده است او هم گرسنه است . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله چون وضع را چنین مشاهده کرد عرض کرد: واغوثاه یاالله بیت محمد یموتون من 
الجوع بلافاصله از طرف خدای بزرگ جبرئیل عليه السلام آمد و به همراه خود آیه ای به عنوان هدیه برای 
خاندان رسالت به ازمغان آوزد. (4۶) 

(و یوفون بالنذر و یخافون - الی قوله -آن هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشهورا ). )٩۷(‏ 

جبرئیل پیک الهی آمد عرضه داشت يا محمد بگیر این سوره را شاد و خرم باش به آن لطفی که خداوند بزرگ 
عالم به اهل بیت تو کرامت فرموده است سوره هل اتی را تا به آخر رسول اکرم صلی الله عليه و آله تلاوت 
فرمود. )٩۸(‏ 

امام حسین علیه السلام صاحب نفس مطمئنه 

مرحوم فرهاد میرزا در قمقام می نویسد: 

تفس مطمئنه در آیه (یا ایتها اللفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیع مرضیه ) (۹۹)عبارت است از اشام حسین 
عليه السلام که صاحب نفس مطمئن و راضیه و مرضیه است و یاران او به رضای خدا راضی و خداوند هم از 
آنها خشنود باشد. (۱۰۰) 

علامه دربندی در اسرار الشهاده می نویسد: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که اسم ما آل محمد 
را بشنود و بر مظلومیت ما گریه کند. خداوند روی او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند. 

امام حسین علیه السلام آیه مودت 

(قل لا استلکم عليه اجرا الا المودة فى القربی )(۱۰۱) 

احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی در تفسیرش و دیگران آورده اند که ابن عباس رضی الله عنه گفت : چون 
آیه نازل شد اصحاب پرسیدند: يا رسول الله , کیستند آن خویشان تو که خدای بزرگ محبت ایشان را بر ما 
واجب کرده. خضرت فرمود: علی و فاطمه و دو پسر ایشان: (۱۰۲) جون مودت:و محبت امان حت الامر لین 
فش اشد اطاعت وف مان داری اشاق کو واعت افد اه ا کو د تلد مات هه و دات دای 
بر خمسه طیبه . 

امام حسین علیه السلام و آیه اصطفاء 

ابا عبدالحسین علیه السلام در موقع حر کت فرزند عزیزش علی اکبر به سوی میدان جنگ این آیه را تلاوت می 
فرمود: 

(آن الّه اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذربة بعضها من بعض و الهش علیم 
(۱۰۳) 


این آیه دلالت دارد که ائمه اطهار علیهم السلام مردان شایسته و خالص و لایق هستند این آیه دلالت ضمتی 
دارذ که رهبران اسلام و امه : منتخب الهی هستنذ آين آیه دلالت ضمتی دازد که جهان بشریث در عوض ثبوت 
مردان بزرگ خدا به رهبران آل ابراهیم و ائمه اطهار علیهم السلام نیاز دارد. 

این آیه دلالت ضمنی دارد که اين ائمه علیهم السلام در تعقیب هدف ابراهیم عليه السلام و ایجاد مسالمت و 
تقوا و تحقیق توحید و یگانه پرستی هستند. (۱۰۴) 

لولو و مرجان 

(مرج البحر یلتقان بینهما برزخ لا یبیغیان یخرج منهما اللولو و المرجان )(۱۰۵) 

یحبی بن سعید عطار می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام که شنیدم فرمود: خداوند تبارک و تعالی در 
قرآن فرموده است : 

لو لو و مرجان حسن و حسین هستند و على فاطمه دو دریای بزرگند. یکی بر دیگری برتری دارند. (۱۰۶) 
اطاعت امام حسین عليه السلام واجب است 

I)‏ شا افو ایو SBS Ja‏ ی ار 

ای اهل ایمان . فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول ) را اطاعت کنید اگر به خدا و روز 
قيامت ایمان دارید این کار (رجوع به حکم خدا و رسول )برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر 
خواهد بود. 

ابوبصیره از ابوعبداله عليه السلام درباره این آیه پرسید. حضرت فرمود: این آیه در شان علی بن ابی طالب و 
امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل شد. (۱۰۸) 

امام حسین عليه السلام و سوره التين 

در تفسیر نور الثقلین از على بن ابراهیم ( والتین والزیتون طور سینین و هذا البلد الامین ) آمده است : تين رسول 
الله صلی الله عليه و آله و زیتون امیرالمومنین و طور سینین امام حسن مجتبی و امام حسین و و هذا البلد الامین 
ائمه علیهم السلام هستند. 

در خصال از امام کاظم عليه السلام نقل شده که خدای تبارک و تعالی اختیار کرد از گل چهار چیز را و اختیار 
کرد از شهرها چهار چیز. پس فرمود: 

(و التين الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین ) و التين مدینه و الزیتون بيت المقدس و طور سنین كوفة و هذا 
البلد مكة . 

باز امام موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت شده است : (و التين و الزيتون ) حسن و حسين عليهماالسلام و (طور 
سینین )امیر المومینن علی بن ابی طالب علیه السلام و (هذا البلد الاين ) محمد صلی اله علیه و آله است . 
)۱۰٩(‏ 

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است : 

(رب المشرقین و رب المغربین ) (آن خدایی که آفرینده دو مشرق و دو مغرب است ) مراد از مشرقین رسول 
له صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علی علیه السلام و المفربین امام حسن و امام حسن علیهماالسلام است . 
(۱۱۰) 


امام حسین عليه السلام و سوره فجر 

(و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر... ) 

این سوره را هم مفسران تعبیر به سوره امام حسین عليه السلام کرده اند. 

الشفع الحسن و الحسین علیهماالسلام و الوتر امیرالمومنین علیه السلام ۰ (۱۱۱) 

المد و سلام غلی عباده الذین اصطنی ابو صالح از ان عباس روایت کرده اس که در آیسن آیبه اهل ت 
رسول صلی الله عليه و آله و على بن ابی طالب و فاطمة و الحسن و الحسین و اولادهم الى يوم القيامة هم صفوةٌ 
الله و خیرهٌ من خلقه . (۱۱۲) 

a‏ کی رایع اش هر زان دس مه تن 
آمرزیده شود و اگر در آن روزها بمیرد بی حساب به بهشت رود و هر که در دیگر ایام بخواند برای او نوری 
ا 

داود بن فرقد از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که هر که در نمازهای واجب و مستحب , سوره فجر. 
را بخواند. در روز قیامت حشرش با حسین بن على عليه السلام خواهد بود. و این سوره حسین بن علی ع است و 
درجه او در بهشت باشد. (۱۱۳) 

فصل پنجم : امام حسین عليه السلام در روایات 

با بررسی روایا زیادی که از رسول گرامی اسلام از طریق شیعه و سنی رسیده می توان استفاده کرد: امام حسین 
بن علی علیه السلام به داشتن صفات و کمالات انسانی قوق العاده مورد مهر و علاقه جد بزرگوارش بوده و 
کلماتی در تمجید و ستایش آن حضرت در موارد زیادی بیان فرموده . زیرا پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله هیچ 
گاه سخنی به گزاف نگفته و قرآن هم فرمایش حضرت را از پیروی هوای نفس به دور دانسته : ( و ما ينطق عن 
الهوی ان هو الا وحی یوحی ) (۱۱۴) واگر یک چنین مرد الهی . شخصی را ستایش کند معلوم می شود که از هر 
جهت لیاقت و شایستگی داشته است . (۱۱۵) 

قال رو ال لین ال علیه و ]له 

ENN ایس یط‎ cS a aS 

حسین از من است و من از حسینم . خداوند دوست بدارد هر که حسین را دوست دارد و حسین سبطی از 
سبطهای من است . 

ابی حازم از ابوهریره نقل می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس حسن و حسین را دوست 
بدارد پس به تحقیق مرا دوست داشته است و هر کس به آنها بغض و عداوت داشته باشد. با من بغض و 
عدوات داشته است ۰ (۱۱۷) 

لخن والضسین طاق من الاسیاط:(۱۱۸) 

قال رسول الله صلی اله علیه و آله : 

ی تین من اب ال ان ۱ و اوها شیر سار تن 

علی بن ابی طالب عليه السلام به حسن و حسین علیهمالسلام می فرمود: شما پیشوای مردم و بزرگ جوانان اهل 
تیه و او ارات ا کا تسیل شتا من اه 
مهو ال رمو هر کن دوس درد به اقاق وان پوت گرد یی اا کت 


ابر اهیم فدای امام حسین عليه السلام شد 

ابن شهر آشوب در مناقب سند را به ابن عباس می رساند که فرمود: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم و 
آن:خشبرنت: خسین کل ابلاغ را بر زاتوق انت و ایرام وا بر زاوی چپ جات داده برد مکرر کاهی سین و 
گاه ابراهیم را می بوسید در این حال به رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی رسید و فرمود: 

پیک الهی از سوی خدا بر من فرود آمد و گفت : ای محمد! پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: من 
حسین و ابراهیم را برای تو نخواهم گذاشت . یکی را فدای آن دیگری کن . 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون این کلمات را شنید نگاهی به امام حسین علیه السلام کرد گریه اش افتاد و 
نگاهی هم به ابراهیم کرد و گریست . 

فرمود: مادر ابراهیم کنیز کی است و چون در گذرد کسی جز من بر وی محزون نشود اما مادر حسین عليه 
السلام فاطمه است و پدرش علی است که پسر عمو و گوشت من و خون من است و چون درگذرد. دختر من و 
پسر عموی من محزون گردند و من نیز محزون شوم » لاجرم اختیار کردم حزن خود را بر حزن ایشان هان ای 
جبرئیل . مقبوض می شود ابراهیم و من او را فدای حسین کردم ابن عباس می گوید: پس از سه روز ابراهیم 
در گذشت رسول اکرم صلی اله علیه و آله می فرمود: فدای کسی شوم که فدای او کردم پسرم اب راهیم را 
(۱۲۲ 

محبت رسول الله صلی اللّه علیه و آله به حسنین علیهماالسلام 

رسال | گرم صلی الله عليه و آله تسه بود که خسن و جين علیهمالسلام وازد دد حضرت به اخترام آنها از 
جای برخاسنت و به انتظار ایستاد کود کان در راه رفتن ضعیف بودند لحظاتی چند طول کشید نرسیدند. رسول 
آکزم ضلی اله علیه و آله به طرف خودکان پیش رفت و از آنان استقبال نمود آغوش باز کرت هر دو را بر دوشن 
سوار نمود و به راه افتاد و می فرمود: فرزندان عزیز مر کب شما چه خوب مرکبی است و شما چه سواران خوبی 
هستید. (۱۲۳) 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله حسن و حسین علیهماالسلام را بوسید اقرع بن حابس که ناظر مهر و عطوفت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله به فرزندان خود بود عرض کرد: من ده فرزند دارم و هرگز آنها را نبوسیده ام . 
جکر ت در جرات شوک با من وکل کدازد که اوت رکه رت و کے را او کل و کر اس ۱۳۲۴ 
روز بیقیر اکرم صلی له عليه و آله با یی از مسین در نقظه ای شار من گرازد میقم که آن خضرت به 
سجده می رفت حسین عليه السلام که کودک خردسالی بود. به پشت پیغمبر سوار می شد. و پاهای خود را 
حر کت می داد و هی هی می کرد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله می خواست سر از سجده بر دارد او را 
می گرفت و پهلوی خود به زمین می گذارد باز در سجده دیگر و تا پایان نماز طفل مکرر به پشت پیغمبر صلی 
ال یی ال ار هی د کر هد اف انم جر ان تس او ماو مک عرش کش با سا 
کودکان طوری رفتار می کنید که ما هر گز چنین نمی کنیم ! 

پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله در جواب فرمود: اگر شما به خدا و رسول خدا ایمان می داشتید به کود کان خود 
عطوف و مهربان بودید مهر و محبت پیغمبر عظم الشان نسبت به کودکان مرد یهودی را سخت تحت تاثیر قرار 
داد و صمیمانه آیین مقدس اسلام را پذیرفت . (۱۲۵) 


مردی به نام یعلی عامری از محضر رسول اکرم صلی الله عليه و آله خارج شد تا در مجلسی که دعوت داشت 
شر کت کند جلو منزل امام حسین علیه السلام را دید که با کودکان مشغول بازی است طولی نکشید رسول اکرم 
ل له لو آله هرا اما هرواو مرن اح د رفن اماه من عا اسلا رادید دت اى شود 
را باز کرد و از اصحاب جدا شد به طرف فرزند رفت تا او را در بگیرد کودک خنده کنان این طرف و آن طرف 
می گریخت و رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز خندان از پی او بود بچه را گرفت , دستی زیر چانه کودک و 
دست دیگر پشت گردن او گذارد لب بر لبش نهاد و او را بوسید. 

رهبر عالیقدر اسلام در حضور مردم با فرزندش چنین رفتار کرد تا علاوه بر ادای وظیفه , مردم را در راه تربییت 
فرزندان به شاد کردن کودکان و بازی با آنان بیشتر متوجه فرماید. (۱۲۶) 

قال رسول الله صلی الله عليه و آله : الحسن و الحسین امامان ان قاما او قعدا.(۱۲۷) 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هر دو امامند: اگر چه یکی قیام کند و یکی بنشیند. یعنی برای پیش رفت 
اسلام در برایر مخالفان قرآن و اسلام سکوت کند. 

ابوهریره می گوید: روزی پیغمبر صلی الله علیه و آله حسن و حسین علیهمالسلام را بر دوشت مبارک سوار 
نموده بود در میان راه گاهی حسن را می بوسید. گاهی حسین را مردی عرض کرد: یا رسول الله این دو کودک را 
دوست داری ؟فرمود: آری هر کس حسن و حسین علیهماالسلام را دوست بدارد با من دستی کرده و هر کس با 
آنان دشمنی کند با من دشمنی کرده است . 

نام ن و اا ی ع ن مدمه رل قفا ا اا 

ز اذان می گوید: شنیدم از علی بن ابی طالب علیه السلام که فرمود: 

الخ الخسة د اا وسل ا 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسینین علیهماالسلام اشاره فرمود و گفت : اینها دو گل من هستند در دنیا. 
چند حدیث دیگر نیز در همین زمینه با مختصر تفاوت (۱۳۰) روایت شده 

است : 

پیغمبر صلی الله علیه و آله گاهی به فاطمه علیهمالسلام می گفت : حسن و حسین را بیاور وقتی آنان را به 
خدمت آن حضرت می برد و آنها را به سینه می چسبانید و مانند گل می بویید. (۱۳۱) 

ابوهریره می گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله را دیدم که دهان حسن و حسین علیهمالسلام را می مکید چنان 
کاو ی( 

قال رسول الله صلی الله عليه و آله لعلی و فاطمه و حسن و الحسین : انا سلم لمن سالتم و حرب لمن حاربتم . 
(TY)‏ 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

امام حسن و حسین علیهماالسلام خوب ترین اهل زمین هستند بعد از من و بعد از پدرشان و مادر آنها افضل 
روی زمین است . (۱۳۴) 

ترمذی از اسامه نقل می کند: دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله حسن و حسین علیهماالسلام را روی زانو خود 
نشانده و فرمود: این دو نفر پسران من و پسران دخترم هستند. پروردگارا! دوست بدار این دو راو هر کس 


دوست دارد این دو را. (۱۳۵) 


رسول خدا صلی اله علیه و آله كام حسن و حسین علیهماالسلام را با خرما برداشته است ۰ (۱۳۶) 

مناقب امام حسین علیه السلام 

مروی است از ابی حجاب که گفت : من ملاقات کردم مردی از بنی طری و به او گفتم :به من رسیده که شما 
شنیده اید نوحه جن را که بر امام حسین علیه السلام می کردند گفتم : مرا از آن خبر نمی دهی ؟شیندم که می 
گفت در نوحه این شعر را: 

مسح الرسول جبینه فله بریق فى الخدود 

ابواه من علیا قریش و جده خير الجدود 

مسخ می نمود پیغمبر صلی الله علیه و آله پیشانی مبارک امام حسین علیه السلام را به بوسه و غیر آن پس او را 
درخشندگی و نورانیت بود در گونه های مبارکش پدر و مادرش از بزرگان قریش بودند و جد او بهترین جدها 
بود. (۱۳۷) 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دشمنی با اهل بیت علیهم السلام دشمنی با من است . 

زید بن ارقم می گوید: در محضر خاتم المرسلین صلی الله عليه و آله در مسجد نشسته بودیم که طاهره با 
حسنین علیهمالسلام از منزل خویش به در آمده قصد حجره مقدس نمودند سپس امیرالمومنین علی عليه السلام 
پشت سر آنها بیرون آمده رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرموده : 

AEN GS o 

آن کن کمخت اغا را دار د مرا خوست اة وهر کا اتان کی کته با من دشح موت اف 020 
زر بن حبیش گوید: از محمد بن حنیفه شنیدم که می گفت : در ما خاندان شش خصل است که در هیچ کس 
پیش از ما نبوده و در هیچ کس بعد از ما نخواهد بود. از ماست محمد صلی الله عليه و آله سید رسولان و علی 
عليه السلام سید اوصیا و حمزةٌ سیدالشهدا و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و جعفر بن ابی طالب که 
با دو بال زینت شده در بهشت پرواز می کند. هر جا بخواهد. و مهدی این امت آن که عیسی بن مریم پشت 
سرش نماز می خواند. (۱۳۹) 

رسول خدا صلی ا علیه و آله فرموده است : ملعون است . ملعون است کسی که کور و نابیناست از فهم ولایت 
و دوستی اهل بیت من . (۱۴۰) 

خداوند عالم بهشت را به وجود حسنین علیهماالسلام زینت بخشید 

علی علیه السلام می فرماید: حسن و حسین علیهمالسلام در روز قیامت (۱۳۱) 

از دو سوی عرش به منزله دو گوشواره اند. عايشه نیز از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت می کند که 
بهشت عرض کرد: پروردگارا! مرا زینت کن زیرا ساکنان من پرهیز کاران و نیکوکارانند. او وحی کرد. که آیا 
زینت نکردم تو را به حسن و حسین . (۱۴۲) 

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست 

این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست 

هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گر است 

هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست 

هر کس میل سوی کرب و بلایش دارد 


من ندانم که چه سری است که در خانه اوست 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله بدن امام حسین علیه السلام را به چشم تشبیه کرده است ! 

ابوهریره می گوید: روزی در حضور پیغمبر صلی الله عليه و آله 

با جمعی از زیادی از صحابه از جمله ابوبکر و عمر فضل بن عباس و زید بن حارثه و عبداللّه بن مسعود بودیم در 
این اثناء امام حسین علیهمالسلام که تازه راه افتاده بود از در وارد شد تا چشم پیغمبر بر او افتاد او را در آغوش 
کشید و صورتش را بوسید سپس دست های کوچک او را گرفت و به او فرمود: حرقة , حرقة ترق عين بقعه 
یعنی ای بچه کوچکم , ای بچه کوچکم , از زانوان من بالا بیا و حسین هم از زانوان پیغمبر صلی الله عليه و آله 
بالا آمد تا به روی سینه او می رسید و دوباره پایین می آمد. 

آن روز پیامبر این عمل را با حسین عليه السلام بسیار تکرار کرد سپس فرمود: بدن حسین من به چشم پشه 
می ماند. 

آن روز مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله را کسی نفهمید. اما در اثر ترقی علم امروز با میکرسکوپ چون به 
چشم پشه نظر کرده اند چشم او را سواخ سوراخ و مشبک دیده اند و متوجه شده اند که پیغعمبر صلی الله عليه 
و آله مرادش آن بوده که بدن حسین من چون چشم پشه مشبک خواهد گشت . 

بش اه اه کات خم دهان خود رای دهان که کات و اورا که و دازا من تح را 
دوست دارم . تو هم او را دوست 

بدار. (۱۴۳) 

دوستی امام حسین عليه السلام واجب است 

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هیچ بنده ای به خدا ایمان ندارد مگر وقتی که من در نظر وی از جانش 
محبوب تر باشم و عترتم از عترتش و منسوبانم از منسوبانش محبوب تر باشد. 

فخر رازی در تفسیرش ج ۷ ص ۳۹۱ می گوید: قطعا دعا کردن برای آل محمد منصب بزرگی است و به همین 
جهت این دعا در نماز خاتمه تشهد قرار گرفته است و نمازگزار می گوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و 
ارحم محمد و آل محمد . و این گونه تعظیم درباره کسی جز آل محمد صلی الله علیه و آله دیده نشده است . 
ها انا لالت ری این که مخت آل محمد تام ات با آن چا کہ می کرو اف فعض ال 
علیه و آله در پنج با آن جناب مساوی شده اند: 

۱- صلوات بر او و بر ایشان در تشهد. 

۲- سلام بر ایشان . 

۳- طهارت مستفاد از آیه تطهیر: (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ...) (۱۴۴) 

۴- حرمت صدقه دادن به ایشان . 

۵- لزوم حب ایشان . 

کلام فخز رازی بسار از رجال مذاهب چهار گانه آهل سنت نقل شده که بسیاری از آنها در الغدیر آمده است . 
)۱۴۵( 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ کسی ایمان ندارد تا این که به دوستی من اهل بیت مرا دوست 
بدارد. (۱۴۶) 


از عمر بن خطاب نقل است : آخرین چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام رحلتش بدان تکلم کرد 
این بود که فرمود: بعد از من با اهل بیتم خوشرفتاری کنید. (۱۴۷) 

ای بوده هميشه در تمنای حسین 

این مزده شنو زجد والای حسین 

فردوس بود جای احبای حسین 

دوزخ باشد مقام اعدای حسین 

مرد شامی و امام حسین علیه السلام 

شخصی شامی به قصد حج يا مقصد دیگر به مدینه آمد چشمش به مردی افتاد که در کناری نشسته بود 
توجهش جلب شد. پرسید:این مرد کیست ؟گفته شد: حسین بن علی بی ابی طالب است سوابق عجیبی که در 
روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیک چشمش به جوش آید و قربه الی الله آنچه می تواند دشنام نثار 
حسین بن على علیهمالسلام کند. 

همین که هر چه خواست گفت و عقده دلش را باز کرد. امام حسین عليه السلام بدون آن که خشم بگیرد و 
اظهار ناراحتی کند نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از آن که چند آیه مبنی بر حسن خلق و عفو و 
اغماض قرائت کرد به او فرمود: ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده ایم آن گاه از او پرسید: آیا اهل 
کا بانج داده آزی فرمودمی اب این غلق و غو تابقه دارم و سرجشیبه آن رای دام بسن از آن روه 
تو در شهر ما غریبی . اگر احتیاجی داری حاضریم . کمک دهیم . حاضریم در خانه خود از تو پذیرائی کنیم . 
حاضریم تو را بپوشانیم , حاضریم به تو پول بدهیم . 

مرد شامی که منتظر برخورد شدیدی از امام بود و هرگز گمان نمی کرد با همچو گذشت و اغماضی رو به رو 
شود. چنان منقلب شد که 

گفت : آرزو داشتم در آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می رفتم و این چنین نشناخته و 
نسنجیده گستاخی نمی کردم تا آن ساعت برای من در همه روی زمین کسی از حسین عليه السلام و پدرش 
مبغوض تر نبود و از آن ساعت بر عکسی کسی نزد من از او و پدرش محبوب تر نیست . (۱۴۸) 

شام در زمان خلافت عمر فتح شد تخستین کسی که امارت و حکومت شام را در اسلام به او دادند پزید ابی 
سفیان بود يزيد دو سال حکومت کرد و مرد پس از او حکومت این استان پرنعمت به برادر معاویه بن ابی سفیان 
واگذار شد. 

اه ت تال هام خر آنن استان با تال ود و افتداز خکوست کرد 

حتی در زمان عمر که زود حکام عزل و نصب می شدند و به کسی اجازه داده نمی شد چند سال حکومت یک 
ققظه زا ر کرادت اوه در ی و ا ماد کر ای ود را 
محکم کرده که بعدها به خیال خلافت افتاد پس از بیست سال حکومت و بعد از صحنه های خونینی که به وجود 
آورد به آرزوی خود رسید و بیست سال دیگر به عنوان خلیفه مسلمین بر شام و دیگر قسمت های قلمرو کشور 
وسیع اسلامی آن روز حکومت کرد به این جهات مردم شام از اولین روزی که چشم به جهان اسلامی گشودند 
در زیر دست امویان بزرگ شدند و همچنان به جهان که می دانیم . امویان از قدیم با هاشمیان خصمومت 


داشنتد در دوران اسلام و با ظهور اسلام خصمومت امویان با هاشمیان شدیدتر و قوی تر شد و در آل علی عليه 
الا کر دا کرد 

بایرانی مرم ناه از اول که تام اساك را هیده و به دل سيردت دشتی آل على غلب السلام را ير به دل 
سپردند و روی تبلیغات سوء امویان دشمین آل علی را از ار کان دین می شمردند این بود که این خلق و خوی 
آنها مشور بود. 

ان هر لان کر اماه کل کرد که جر جر غار عة تشه رد اماي سین غلبه الا وا مقافت کرد 
و گفت : این محبوترین مردم در نزد اهل زمین و آسمان است (۱۴۹) 

فصل ششم : اخلاق امام حسین عليه السلام 

امام حسین عليه السلام و غلام خطاکار 

کی از غلانان:(۱۵۰) خضرت امام خسن غا السا اش کرد که موخب ریت کرد قر مود او را ود 
غلام گفت : (و الکاظمین الفیظ ) امر کرد او را رها کنند باز غلام گفت : ای مولا و آقا من (و العافین عن الاس 
)» فرمود تو را بخشیدم باز غلام گفت , (و الله يحب المحسنین ). 

امام عليه السلام فرمود: تو را آزاد کردم برای رضای پروردگار. آنچه به تو می دادم دو برابر برای تو مقرر کردم 
.)1۵1( 

امام حسین علیه السلام و احترام به برادر 

دو یکی از بنی هاشم و دیگری از بنی امیه با یگدیگر مجادله داشتند این گفت : قوم من بزرگوارترند و آن می 
گفت : قوم من ... قرار شد هر یک نزد ده نفر از مردم قوم و طایفه ده هزار درهم به او بدهند سپس نزد حسین 
بن علی علیه السلام رفت آن حضرت پرسید: پیش از من به کسی مراجعه کرده ای ؟گفت : آری به برادرت 
حسن فرمود: من قدرت ندارم بر عطیه سرور خود چیزی بیفزايم و او نیز صد و پنجاه هزار درهم به این سائل 
داد مرد اموی با صد هزار درهم آمد که از ده تن گرفته بود و مرد هاشمی با سیصد هزار درهم که از دو تن 
گرفته بود اموی از این تفاوت خشمگین شد. پول را به صاحبانش رد کرد هاشمی هم بر گرداند. اما امام حسین 
علیه السلام قبول نکرد. و فرمود: خواهی بردار و خواهی بر خاک بیفکن » ما عطای خود را باز نمی ستانیم . 
)1۵۲( 

امام حسين عليه السلام و عیادت بیمار 

کی وین شهر آ قوب از اماف جر طاق یه الام بوانت كرده اند كه رورق آنام خسن علیه لس انم به 
عیادت بیماری رفت که تب شدیدی داشت چون حضرت داخل شد تب او مفارقت کرد و آن بیمار عبدالله بن 
شداد لیثی بود. 

گفت : راضی شدم به آنچه خدای بزرگ تو به شما داده است » تب نیز از شما می گریزد حضزت فرمود: خدای 
پورگ شم هیر وا خی کرھ مگ آن که آیراامر کرک اسف گه ما را طافت ای بت صدان شد تو کس 
را ندیدند که می گفت : لبیک حضرت فرمود: آیا امیرالمومینین علیه السلام تو را امر نکرده که نزدیک نشوی 
مگر به کسی که دشمن ما باشد یا گناهگار باشد که کفاره گناه او باشی » پس چرا نزدیک این مومن آمده ای 
۱۵۳(۶) 


اخلاق حسنین علیهم السلام 

پیر مردی مشغول وضو گرفتن بود.(۱۵۴) اما شیوه صحیح وضو گرفتن را نمی دانست امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام هنگامی که طفل بودند وضو گرفتن پیرمرد را دیدند جای تردید نبود. تعلیم مسائل و ارشاد جاهل 
واجب است باید وضوی صحیح را به پیرمرد یا داد اما اگر مستقیما به او گفته شود . 

وضو تو صحیح نیست گذشته از این که موجب رنجش او می شود برای هميشه خاطره تلخی از وضو خواهد 
داشت به علاوه از کجا که او این تذکر را برای خود تحقیر تلقی نکند و یکباره روی دنده لجبازی نیفتد و هیج 
وقت زیر بار نرود. این دو طفل اندیشیدند و پیرمرد می شنید این یگی گفت : وضوی من از وضوی تو کامل تر 
است دیگری می گفت : وضوی من از وضوی تو کامل تر است . 

سپس توافق کردند که هر دو در حضور پیرمرد وضو بگیرند و پیرمرد حکمیت کند طبق قرار عمل کردند و هر 
دو نفر وضوی صحیحی و کاملی جلو چشم پیرمرد گرفتند پیرمرد تازه متوجه شد که وضوی صحیح را چگونه 
نانک اتجام دادو به فراست تقضود اصلی دو طفل را خزیافت و سخت فخت داقر مجنت نی شاه و هوشن و 
الت نبا دار کرک کش وقوی هر حو شا سح و كاقل اس من مره ادان ون وتو ان را 
نمی دانم شما به حکم محبتی که بر امت جد خود دارید مرا متبه ساختید متشکرم . (۱۵۵) 

سخاوت امام حسین عليه السلام 

كال الذين بن طلخه وحهة لر کر امام خسن عله السلام قصه ژلی که براي انشا گوستند کشته بوذ بيان 
کرده که هر یک از امام حسن و امام حسین علیهماالسلام او را هزار گوسفند و هزار دینار زر دادند همچنین نقل 
شده که آن حضرت میهمان را اکرام می کرد و طالب را جود می نمود و رعایت صله رحم می کرد و فقیر را می 
نواخت و سائل را رد نمی کرد و برهنه را می پوشاند و گرسنه را سیر می کرد و حاجت وام دار را روا می کرد و 
بر ضعف رحیم بود و بر یتیم مشفق و مهربان و حاجتمندان را اعانت می نمود و هر چه مال به وی می رسید - 
گرچه اند ک بود - بر محتاجان صرف می کرد. 

معاویه چون به مکه آمد مال بسیار و لباس های فاخر برای آن حضرت فرستاد هیچ کدام را نپذیرفت و همه را 


باز پس داد. (۱۵۶) 


امام حسین عليه السلام و بشر خضر مى 

علامه کاشف الغطاء از مجمع البحرین نقل کرده که امام حسین عليه السلام وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و 
غاضریه را از بنی اسد به شصت هزار درهم خرید و با آنها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی کرده و از 
آنها پذیذیرائی کنند و در قبال این شرط زمین را دوباره پس از آن که پولش را پرداخت به آنها واگذاشت . از 
این خبر معلوم می شود که همراه امام حسین عليه السلام چقدر پول بود که مازاد آن بالغ بر شصت هزار درهم 
د 

شاهد دیگر بر عظمت این دستگاه سلطنت تا قضیه محمد بشر خضرمی است . که سید بن طاووس و غیره نقل 
کردند که شب عاشوار یا همان شبی که مرگ بر دور خیمه ها می گردید به محمد بشر خضرمی می گفتند: 
پسرت در حد ری اسیر شد. : جواب داد: من نمی خواهم که پسرم اسیر باشد و من پس از آن زنده بمانم امام 
حسین عليه السلام سخن مرد را شنید و به او فرمود: خدا تو را رحمت کند من بیعتم را از تو برداشتم و تو حالا 


ازادی . هر طور می توانی در ازادی پسرت بکوش . 


عرض کرد: حسن جان درندگان مرا زنده نگذارند هر گاه از تو جدا بشوم . حضرت فرمود: این لباس ها و برده 
های یمنی را به پسرت ده که در آزادی خود صرف کند پس به او پنج دست لباس عطا فرود که قیمت آنها 
هزار دینار بود قیمت هر دست دویست دینار (صد لیره طلا ) معلوم نیست جنس این لباس ها چه بود که قیمت 
یک دست آن صد ليره می شد و چقدر از این نوع لباس با حضرت بود. و برای چه آنها را با خود می برد ؟. 
(۱۵۷) 

مشاهده آثار پینه بر پشت مبارک 

شعیب بن عبدالرحمان خزاعی گوید: چون حسین بن علی عليه السلام به شهادت رسید: بر پشت مبارکش آثار 
پینه مشاهده کردند علتش را از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدند. فرمود: این پینه ها اثر کیسه های غذایی 
است که پدرم شب ها به دوش می کشید و به خانه بیوه زنان و کودکان یتیم و فقرا می رسانید. 

نیکی به مقدار معرفت 

یک اعراپی » به محضر امام حسین علیه السلام آمد عرض کرد: یا بن رسول الله ذمه ای در گردن من است و 
قادر به ادای آن نیستم ناچار به خود گفتم که باید از مرد کریمی سوال نمایم و کسی که از اهل بیت رسول الله 
صلی الله علیه و آله باشد سراغ ندارم حضرت به اعرابی فرمود: من سه سوال از تو می کنم اگر یکی را پاسخ 
گفتی یک سوم آن مال را به تو عطا می کنم و اگر دو سوال را جواب گفتی دو سوم آن مال را صاحب خواهی 
شد. و اگر هر سه مساله را پاسخ گفتی تمام آن مال را عطا خواهم کرد. 

اعرابی عرض کرد: یا بن رسول الله , چطور می شود که مثل شما که از همه جهات تکمیل هستید از من اعرابی 
که بیابانی هستم پرسش کنید ؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: (۱۵۸)از جدم رسول خداصلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود :المعروف بقدر 
المرفة . 

اعرابی عرض کرد: هر چه می خواهی بپرس اگر بدانم جواب می گویم و اگز ندانم از شما یادی می گیرم و لا قوة 
الا بالّه . 

حضرت فرمود: افضل اعمال چیست ؟ 

گفت : ایمان به خداوند تعالی . 

حضرت فرمود: چه چیز مردم را از مهالک نجات می دهد ؟ 

عرض کرد: توکل و اعتماد به خدای بز ر گوار. 

فرمود: زینت آدمی در چیست ؟ 

اعرابی گفت : علمی که با آن حلم باشد فرمود: اگر بدین شرف دست نیابد ؟ 

عرض کرد: مالی که با مروت و جوانمردی همراه باشد. 

فرمود: اگر این را نیز نداشته باشد. 

گفت : فقر و پریشانی که با آن صبر و شکیبایی باشد. 

فرمود: اگر این را هم نداشته باشد. 

غر ایس کشت صاعقة آئ از آسمان قرود آید و اف را پسوزاند که آو شاستگ جر این زارد 


حضرت خندید و کیسه ای که هزار دینار زر سرخ داشت به وی داد و انگشرتی به او عطا کرد که نگین آن 
دویست درهم قیمت داشت . 

رو ره ره NO‏ ۵ 
اعرابی آن زرها را برداشت و این آیه مبا رکه را تلاوت کرد: (الله اعلم حیث یجعل رسالته ۱۶۰(4) 

کنیز و شاخه گل 

ماه هی ا ی وان وه ای کت 

روزی در محضر امام حسین عليه السلام بودم کنیز آن بزرگوار آمد و گلی یک شاخه آن حضرت گذاشت 
حضرت فرمود: تو را آزاد کردم برای خدا من گفتم یک شاخه گل برای تو می آوردت او را آزاد می کنی ؟ 
حضرت فرمود: خدای بزرگ می فرماید: چون تحیت کنند شما را به تحیتی . پس تحیت کنید به نیکوتر از آن 
(۱۶۱) 

و تحیت نیکوتر من آن بود که او را آزاد کنم . (۱۶۲) 

معلم در نگاه امام حسین عليه السلام 

عبدالرحمان سلمی به فرزند امام حسین عليه السلام سوره حمد آموخت . 

وقتی کودک در حضور پدر سوره را خواند امام علاوه بر پول نقد و پارچه ای که از راه حقشناسی به معلم طفل 
داد, دهان آموزگار را پرا از در کرد. 

کا وا کردم دراو آن آز هت سول کدی ناه عليه لام در دا فرش وی هت 
پاداش مالی من با عطای آموزش این معلم برابری می کند (۱۶۳) 

یعنی خدمت آموزش سوره حمد از عطای مالی من ارزنده تر است . 

جز به یکی از سه گروه اظهار نیاز مکن 

مرح ازاتضار از ا خی ا لام عامین ایس آمام خسن یه السلام رو ا رار آ مروت را از 
خواهش کردن حضوری نگهدار و حاجتت را در نامه ای بنویس زیرا آنجه تو را شاد کند به آن عمل کنم ان شاء 


الله . 

آن مرد نوشت : ای اباعبدالّه . فلانی از من پانصد اشرفی می خواهد و اصرار دارد بگیرد به او بفرمايید مهلتی 
بدهد چون امام علیه السلام نامه را خواند به منزل رفته کیسه ای آورد که هزار اشرفی داشت و به او فرمود: 

با پانصد اشرفی وام خود را بپرداز و با پانصد اشرفی دیگر زندگی خود را اداره کن و جز به یکی از سه کس اظهار 
مکی هی دار بصعت روت که از مزدانگی جرد شرم ارد و خاواده وان که هی انت اروش خودت را 
فروختی و آن را با برآوردن حاجت تو حفظ می کند. (۱۶۴) 

سخاوت از امام حسین عليه السلام بیاموزید 

امام حسین علیه السلام فرمود: درست است فرمایش رسول خدا صلی اه علیه و آله که فرمود: افضل الاعمال 
بعد الصلاة ادخال السرور فى قلب المومن بما لا اثم فيه . 

بهترین کار پس از نماز, وارد کردن شاید در دل مومن است با آنچه گناهی در آن نباشد . 

اقام حسین علیه السلام فرمود: غلامی دیدم خوراک خود را به سگی می دهد.گفتم : در چنین حال غذایت را می 
دهی 5 ای فززند زسول کا من غمکینم» به شادی او شادی می جویم برای این که صاخب:من بهودی است می 


خواهم از او جدا بشوم پس امام علیه السلام به سوی صاحبش با دویست دینار آمد یهودی گفت : غلام فدای 
قدمت و بستان برای غلام و مال را بر گردانید. 

حضرت فرمود : مال را بخشیدم یهودی گفت : قبول کردم و به غلام بخشیدم . 

خضرت فرمود: غلام را آزاد کردم وتمام مال را به او بخشیدم . همسر یهودی گفت : اسلام آوردم و مهریه ام را 
به شوهرم بخشیدم یهودی گفت : من هم اسلام آوردم » این خانه را به او بخشیدم . (۱۶۵) 

شعار آشنایی 

ات ران را وران عار 

زمردان خدا اوصاف ذات کبریاآموز 

زسربازی سرافرازی بود آزاد مردان را 

سرافرازی و سربازی زشاه کربلا آموز 

حسین آسا به دفع فتنه بیگانگان برخیز 

شعار آشنایی با خدا از آشنا آموز 

بیا در مکتب اسلام و بشنو درس قر آن را 

مروت عاطفت آزادگی احسان و فاآموز 

چون نام شیر مردان خدا را بر زبان آری 

نخستین بار آیین ادب را از (نوا )آموز 

فصل هفتم : حدیث ثقلین و سفینه 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله ن انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن تضلوا ما ان تمسکتم 
ا ال کر قاج برد عل الخوض,:. 

حدیث ثقلین از احادیث مسلم و قطعی است که به سندهای معتبر و عبارات مختلف روایت شده و سنی و شیعه 
بل یتفن اغراف خرن از آنی عدیت و انال آ سود مطلت اماد می ره 

۱- چنان که قرآن تا قیامت در میان مردم باقی می ماند. عترت پیغمبر صلی الله علیه و آله و نیز تا قیامت باقی 
خواهند ماند. یعنی هیچ زمانی زمین از وجود امام و رهبر حقیقی خالی نمی شود. 

۲- پیغبمر اسلام صلی الله علیه و آله با این دو امانت بزرگوار تمام احتیاجات علمی و دینی مسلمین را تامین 
کرده واهل بیتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمین معرفی کرده ‏ اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته 


است . 

۳- قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانی حق ندارد, علوم اهل بیت اعراض کند و خودش را از 
ارشاد و هدایت آنان بیرون نماید. 

۴- مردم اگر از اهل بیت پیروی کنند و به اقوال آنان تمسک جویند گمراه نمی شوند و هميشه حق در نزد 
۵- همه احیتاجات دینی مردم نزد اهل بیت موجود است هر کس از آنها پیروی کند گمراه نمی شود و به 


سعادت حقیقی نایل می گردد. یعنی اهل بیت از خطا و اشتباه معصومند و با همین قرینه معلوم می شود که مراد 


از اهل بیت و عترت تمام خویشان و اولاد پیفمبر صلی آله علیه و آله نیست , بلکه افرادی هستند که از جهت 
علوم دین کاملند و خطا و عصیان در وجودشان راه ندارد تا صلاحیت رهبری داشته باشند. و آنا عبارتند از علی 
بن ابی طالب و یازده فرزندش (۱۶۷) که یکی پس از دیگری به امامت منصوب شدند. چنان که در روایت نیز 
به همین معنا تفسیر شده است از باب نمونه : ابن عباس می گوید: به رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتم : 
خوبشان شما که دوست داشتن آنها واجب است کیانند ؟ فرمود: علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام . 
(۱۶۸) 

جابر می گوید:رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا ذریه هر پیغمبر را در صلب خودش قرار داده ولی 
ذریه مرا در صلب علی عليه السلام قرار داد (۱۶۹) بر وجوب تمسک به ثقلین در روایات سننی ۳٩‏ حدیث ذکر 
شده است . (۱۷۰) بر وجوب تمسک به نقلین در روایات شيعه ۸۲ حدیث ذکر شده است . (۱۷۱) 

حدیث عترت مشتمل بر هشت فضیلت برای ائمه اطهار علیهمالسلام 

حدیث عترت که از نظر شیعه و سنی متواتر است و در صحت آن تردید نیست دلالت بر چند فضیلت بزرگ 
برای ائمه اطهار علهیم السلام دارد: 

۱- اهل بیت عصمت پس از پیغمبر صلی الله علیه و آله بهترین مرد هستند. 

۲- همه مردم به وجود آنها نیازمندند ولی آنان از همه مردم بی نیازند. 

لالت بعصت و ظهارت. آنان عارد . 

۴- ائمه اطهار عالم به تمام علوم قرآن هستند. 

۵- آنها از جانب خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله خلیفه و جانشین آن حضرت هستند. 

۶- امامت و پیشوایی منحصر در آنهاست . 

۷- برای راه یافتن تنها بايد دست به دامان آنها زد و از آنان مدد خواست . 

۸- تا روز رستاخیز زمین از وجود آنان خالی نخواهد بود. (۱۷۲) 

این خدیث را نیو بیشعر محدفان اهل موت در صاح و مسانید خود به طرق مختلف و متعدد. آودره اند. جنان که 
به مستدرک حاکم (ج ۲ ص ۱۵۱ ) و نیز به اواسط طبرانی به نقل از اربعین نبهانی (ص ۲۱۶) می توان 
مراجعه کرد و به بخشی از اسناد و ماخد حدیث دست یافت . و اینک متن حدیث ن 

عن رسول الله صلی الله علیه و آله ن الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق و هوی . (۱۷۳) 

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: اهل بیت من در میان شما و برای شما امت مانند کشتی نوح است که هر 
کش فا مات فا بیدا وھ ین از زان کت هلاک کرو 

عترت و اهل بیت در ردیف قرآن به عنوان یکی از دو بازمانده پیغمبر صلی الله علیه و آله و مرجه مسلمین و 
کے هات و رفاو اعدا ات حر فت اک می در ان اساي وات ای اقل ت را ترا و سا 
شیورد وار آنها سال دین شون راا که 

گزارشی جالب از باستان شناسان شوروی درباره لوح کشتی نوح نبی حضرت سلیمان علیهما السلام استمداد 
حضرت سلیمان عليه السلام به پنچ نور الهی 


در جنگ جهانی اول (۱۹۱۶م ) هنگامی که عده ای از سربازان انگلیسی در چند کیلومتری بیت المقدس مشغول 
OS SEE‏ کوک عنام اوتشره یک عیرشره ای میا کزردنت که ماه ای ده 
خوآهرانت گزانتها رصح ودر وطن حطر وه جروت لای تکار باه یود و حون ار راخ رو را 
خودمیجرای این گریندل بردند هر چه کوشید نتوانست از آن چیزی بفهمد. ولی دریافت که این نوشته به زبان 
بیگانه و بسیار قدیمی است . 

سرانجام این لوح دست به دست گردید تا به دست سرپرسست ارتش بریتانیا لیفتونانت و گلدستون رسید و 
ایشان هم آن را به دست باستان شناسان بریتانیا سپردند. 

پس از پایان جنگ (۱۹۱۸ ) درباره لوح مذکور به تحقیق و بررسی پرداختند و کمیته ای تشکیل دادند که 
بایان ا امک فراسه: آلیان ماخیگر عفور‌های ارویاین عضورآن کته برد 

پس از چند ماه بررسی و تحقیق درسوم ژانویه ۱۹۲۰ م معلوم شد که این لوح مقدسی است به نام لوح سلیمان و 
سخنانی از حضرت سلیمان علیه السلام را در بردارد که به الفاظ عبرانی قدیم نگارش یافته و ما اکنون خود الفاظ 
را با ترجمه اش در این جا می آوریم . (۱۷۴) 


زبان عبرانی هم مانند سایر زبان ها دگرگونی یافته و حروف آن بسیار متحول شده چنان که طبق گفته محققان و 
اساتید زبان های باستانی . حروف تهجی آن در زمان حضرت سلیمان عليه السلام از راست به چپ بدن صورت 
بوده اینتت:: 


الله 


احمد ایلی 

حاسن با هتول حاسین 

یاه احمد! مقذا یعنی ای احمدا! فریادم رس 

یا ایلی ! یعنی یا علی ! مرا مدد فرمای 

یا باهتول ! یعنی کاشئی یعنی ای بتول . نظر مرحمت فرمای 

یاه حاسن ! ضو مظع یعنی ای حسن ! کرم فرمای 

یی ابا ری بای کون بخ 

امو سلیمان صوه عئجب زالهلاد افتا یعنی این سلمیان اکنون به این پنج بزرگوار استغائه می کند. 


بذت الله کم ایلی یعنی و علی قدرت الله است . 


اعضای کمیته چون بر مضمون نوشته لوح مقدس اطلاع یافتند هر یک با دیده تعجب به دیگری نگریستند و 
اک ر کدان دد ورین اذل نظر راد که الوح کر مور ای براقا یدای مود 
اما چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان 1٥۲۵(‏ 19۳10۳) رسید. فرمان محرمانه ای به کمیته نوشت که 
خلاضتة اشن این اسث:: 

اگز این لو رمو اه وی و درد گام مرمع قراو کرت آسانی: یت لول رهد و و ساسا 
خود مسیحیان جنازه مسیحیت را بر دوش بلند کرده و در قبر فراموشی دفن خواهند کرد از این رو بهتر است 
که لوح مذکور را در زاز خانه کلیسای انگلسثان گذارده شود و جز استقف و اهل سر کی آن را نبیند. (۱۷۶) 
کسانی که این لوح را دیدند و بینشی داشتند. گرایشی عجیب , به اسلام پیدا کردند و همان وقت ميان دو نفر از 
دانشمندن به نام ولیم و تامس درباره لوح گفت و گوهایی شد که به اسلام آوردن هر دو انجامید. سپس ولیم . 
ره ی او تاهن ES E‏ 

اهل بیت علیهم اسلام کشتی نجاتند 

سالک راه حق بیا » نور هدا زما طلب 

نور بصیرت از در عترت مصطفی طلب 

دم به دم گوش هوش می فکند این سروش 

معرفت از طلب کنی از بر کات ماه طلب 

هست سفینه نجات عترت و ما خدا خدا 

دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب 

خسته جهل را بگو هرزه مگرد کو به کو 

دیما قفا تو از در ها طلیی ( 0۸ 

پنج نور الهى در کشتی نوح عليه السلام 

در ژوتیه ۱۹۵۱ م گروهی از دانشمندان معدن شناس روسی برای معدن یابی . مشغول زمین کاوی بودند که 
ناگهان به تخته چوب هایی پوسیده برخوردند و پس از کاوش بیشتر معلوم شد که آن جا چوب های بسیاری در 
زیر زمین وجود داشته که که گذشت زمان , آنها را کهنه و پوسیده ساخته از علایمی دریافتند که بايد این چوب 
ها غیر عادی مشتمل بر راز نهفته ای باشد. 

این بود که با دقت کامل زمین را شکافتند و در نتیجه ای تخته چوب های پوسیده و چیزیهایی دیگری از آن جا 
در آوردند و در آن میان , تخته چوبی به شکل مستطیل یافتند که همه را به حیرت انداخت , زیرا بر اثر گذشت 
زمان کهنگی و پوسیدگی به تمام چوب ها راه یافته بود جز این تخته چهارده اینچ (۱۷۹) طول و ده اینج عرض 
داشت و حروفی چند بر آن نقش بسته بود. 

دولت روس برای بررسی درباره این تخته چوب در ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ م کمیته ای تشکیل داد که اعضای آن 
پاستان شناسان و استادان زبان های باستانی بودند و ما اکنون نام و عنوان آنان را در این جا می آوریم : 

۱- سولی نوف . استاد دانشگاه مسکو (بخش زبان ها ) 

۲- ایفاهان خینو. استاد زبان های باستانی در دانشکده رچاینا 

۳- میثائن لوفارنگ ‏ رئیس اداره باستانی شناسی 


۴- تانمول گورتن استاد زبان در دانشگده کیفرو 

#ع زان متفه فعاسی و سای داگهاه لش 

۶- ایم احمد کولاد. ناظم اداره تحقیق زتکومن 

۷- میجر کولتوف . (۱۸۰) ناظر دفتر تحقیقات دانشکده استالین 

سرام بسن از مت باه کی و کاوشن: اسرارا آن انشفه هو بر ای کفعه کش ا کک دائ 
چوب از کشتی نوح علیه السلام است که برای تمین و مدد خواهی بر آن نوشته و بر کشتی نصب کرده است . 
در وسط تخته جوب یک تصویر پنجه نمایی وجود داشت که عبارتی چند به زبان سامانی (۱۸۱) بر آن نگاشته 
بر آن نگاشته بود و ما اکنون آن تخته را در دید گاه خوانندگان محترم قرار می دهیم تا تصویر و نوشته ها را 
چنانکه در مان حضرت نوخ علیه السلام بوده مشاهده کنند؛ 


حروف بالای پنجه : 
حروف زیر پنجه : 


O. Mygod My Helper. Keep My Hand 
With Mercy Andwithyour Holybodies: 


Mohamad. Alia. Shabbir 


.Fatema 


_ They All Are Biggests And Honou 
rables 


Theworld Established For Them 
Help Me By Their Names 


a a 
به لطف و مرحمت خود وه طفل و ذوات مقدس, مح ايلا هبر شبیر: و قاطمه علوم السام ديت مرا‎ 
کین این وود مد از هة با عطفت ترو وات اترام اهمد و شمام ذتای راف آناق بر با فده ات‎ 
تور کارا ا تام و فا‎ 

تو می توانی همه را به راه راست هدایت نمایی (۱۸۳) 

دشمنان اهل بیت علیهم السلام بخوانند! 


کتاب (ادریس ص ۵۱۴ و ۵۱۵ جاپ لندن به سال ۱۸۹۵ )به زبان سریان : اگر اینها نبودند من تو را (خطاب به 
آدم عليه السلام ) نمی آفریدم و نه آسمان و نه زمین و نه بهشت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه را عرض 
کردم پروردگارا نام اینها چیست ؟ 

به آدم خطاب رسید: به ساق عرض بنگر, چون نگریستم دیدم این پنج نام مبارک نوشته : (پارقلیطا (محمد )» و 
تشن اطع ف فر ( ی یر ین مس ارات هر | سیم وگ یست دای سر 
من و محم صل اله عه و آله اه من اس ۱۱۸۵ 

مثل اهل بیت علیهم السلام مثل کشتی نوح است 

شیعه با اقتدا به اهل بیت کتاب و سنت عمل کرده است پیروان اهل بیت ميان خود و اسلام دیواری به وجود 
نیاورده و به شخصی بیگانه از اسلام رو نکرده و اشخاصی را که اسلام آنها را مقندا و امام نساخته امام نساختند. 
(۱۸۵) 

کک ا سای رو کرو نک کا بان کار شرت فریان دادو ون نام یع مرو فحا بای مبان انا «اسلام 
نیست ولی بر حنیفه و مالکیه شافعیه و حنبلیه و دیگر فرق اسلام است که این دیوارها را از ميان خود و اسلام 
بردارند میان خود و اسلام ابوحنیفه و مالک بن انس و محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل و ابوالحسن 
اشعری را فاصله و حایل نسازند. این فقیهان و محدثان و متکلمان مانند دیگر فقیهان و محدنان و متکلمان 
اسلامی بودند نه بیش . 

حدود سه قرن اول اسلامی از این مذاهب در میان نبود زیرا ابوالحسن اشعری در ۲۷۰ هجری متولد و حدود 
۵ گذشت ۽ امد بن یل در ۱۶۴ ملد سال ۲۴۱ وات اق و در سال مراد و ر ۱۷۵ 
وات باه و اتو فة مود ال او موقا به سال +1۵ اس 

اما لزوم اقتدا به اهل بیت و اعتراف به امامت و ولایت و ناخدایی آنها (مساوی است با تشیع )نه فاصله زمانی از 
اسلام نه از متن اسلام بیگانه است . (۱۸۶) 

ابن عباس می گوید: پیغمبر فرمود: مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر کس در آن سوار شد نجات 
یافت و هر که تخلف نمود غرق شد. 

علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان بعد از نقل حدیث مزبور از کتب علامه از جمله ذخاثر القبی (ص ۲۰) 
لقاع المحرقة :تالیش این جر (حاتب قافر عن ٠4١‏ و ۸۴ )ارت الخفاء‌تالیت يوطي من :۳۰۷ کنو 
الابصار تالیف شبلنجی . (چاپ مصر. ص ۱۱۴ ) می گوید: غاية المرام (ص ۲۳۷ )حدیث مذکور را به یازده 
طریق از عامه و هفت طریق از خاصه نقل کرده است . (۱۸۷) 

در بعضی از کتاب های تاریخ گفته شده است از طریق شيعه نه حدیث به این مضمون نقل شده است . 

امام حسین علیه السلام کشتی نحات است 

در مدینه المعاجز از حسین بن علی علیه السلام مروی است : 

قال اتیت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فرایت ابی بن کعب جالسا عنده , فقال . جدی مرحبا بک یا زین 
السماوات و الارض ۰ (۱۸۸) 

می فرمایمد: به تزد جدم رسول خدا صلی الله علبه و آله رفتم و دیدم آي بن کعب در ند او تفسته است چون 


فقال النبی صلی الله عليه و آله : یا ابی کعب . و الذی بعثنی . بالخق نبیا ان الحسین بن على فى السماوات اعظم 
مما هو فى الارض و اسمه مکتوب عن يمين العرش : ان الحسین مصباح الهدی و سفينة النجاة . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابی بن کعب . سوگند به آن کسی که مرا به راستی مبعوث فرمود. 
حسین بن علی در آسمان ها بزرگتر از آن است که در زمین است , و اسم او در طرف راست عرش نوشته شده 
است که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است یعنی از برکت او بشر گمراه به حق و اصل آید کشتی نجات 


خلاصی از عذاب دنیا و آخرت است . 


بخش دوم : ارزیابی شهادت 

فصل اول : نظر دانشمندان شیعه 

مصیبت امام حسین عليه السلام از همه بالاتر است 

شیخ صدوق قدس سره در علل الشرایع به اسناد خود از عبدالله بن فضل هاشمی روایت کرده که گفت : به امام 
مادق ية السلا غرضی كردم ءا بن رولا جه شک رور عاشون روز قماخت جسن اه الملا اس روز 
بزرگ مصائب است . و حال آن که روز وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و روزی که فاطمه علیهالسلام 
جهان را وداع گفت و روزی که امیرالمومنین عليه السلام شهادت یافت و روزی که حسن بن علی عليه السلام به 
ضربت ستم شهید گشت واجب می کند که مصائب این روزها بزرگ تر باشد ؟ 

امام عليه السلام فرمود: مصیبت روز قتل امام حسین عليه السلام بزرگ تر است از جمیع ایام . زیرا که اصحاب 
کساء که در نزد خداوند بهترین آفرید گانند. فزون از پنج تن نباشند و آنها محمد و علی فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام هستند و جود عالم منوط به وجود ایشان بود چون رسول خداصلی الله عليه و آله جهان را وداع 
کرد مردمان به بقای چهار تن دیگر شاد بودند و چون فاطمه علیهالسلام از دنیا رفت مردمان به وجود حسن و 
جس غلاا سای سی اعد شون ل علبه الا به قات رج اماع خو و اناد جن 
علیهماالسلام به جای او بودند و بعد از شهادت حسن عليه السلام مردم چشمشان به جمال حسین عليه السلام 
بوک اما خون تسين غلب اسان را به قل رفانت کسی از اضحاب اد ای فا ا مردم زا درسوگواری آن 
حضرت سیر و سلوکی باشد ولی شهادت حضرت حسین علیه السلام چنان بود که پیامبر صلی الله عليه و آله و 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام همگان را شهید کرده باشند این جاست که مصیبت روز شهادت 
حسین عليه السلام بزرگترین ایام و برزگترین مصائب است . (۱۸۹) 

اموال به طایفه روضه خوان از افضل اقسام انفاقاتی است که به جهت حضرت سیدالشهداء علیه السلام ممدوح و 
مرغوب است و برای آن ثواب عظیم وعده فرموده اند. (۱۹۰) 

اورا خیست * 

طریحی رحمه الله در کتاب مجع البحرین روایت کرده که موسی کلیم الله در مناجات خود عرض کرد: 
تایه هس الت مهف آله عله ی الها برو ات ها ات اه 0۹0(9 خطات رس 
به جهت ده خصلت عرض کرد: آن ده خصلت . 

کدام است تا من امر کنم که بنی اسرائیل به آن عمل کند ؟ ندا رسید: نماز, زکات » روزه » حج » جهاد. جمعه 
بجماعت» قرآن علم : عاشورا 


موسی عليه السلام عرض کرد: پروردگارا؛ عاشورا چیست ؟ندا رسید: گریستن و تباکی کردن بر سبط محمد و 
مرئیه و عزاداری بر مصیبت آن مظلوم » یعنی اباعبدالله عليه السلام . 

ثواب آه کشیدن و اندوه برای امام حسین علیه السلام 

امام جعفر صادق علیه السلام به بان بن تغلب فرموده : آه کشیدن کسی که برای مظلومیت ما غمگین باشد 
تسبیح است و اندوه وی برای ما عبادت است و پنهان داشتن سر ما جهاد در راه خداست آن گاه فرمود: باید این 
حدیث را با آب طلا نوشته شود. 

ثواب لعن بر قاتل امام حسین پس از نوشیدن آب 

به سند متصل از ابو قولویه به اسناد خود از داود رقی گفت : نزد ابی عبدالّه بودم . آب خواست چون بنوشید 
گریه او را گرفت و چشمانش از اشک پر شد. 

آن گاه فرمود: ای داود. خدا لعنت کند قاتل حسین علیه السلام راء هیچ بنده ای آب ننوشد که یاد حسین عليه 
لسلام کند و لعن بر قاتل او فرستد مگر آن که خدای تعالی برای او هزار حسنه نویسد و صد هزار گناه او را 
محو کند و صد هزار درجه مقام او را بالا برد و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد کرده است و خداوند او را 
خرم و خوشحال گرداند. 

امام صادق عليه السلام به یاد امام حسین علیه السلام آب می نوشد 

یم عفر کور ی رخیه للم و یکی ار علاشت:های اسان ھا آوزوق مت الشهداه علیه السلام چن 
از نوشنندن آب‌انت.و این مطل برای همه کسی تسب بلک برای خضرت صادق عليه الستلام: که فرموذ: 

انی ما شربت ماء باردا الا و ذکرت الحسین علیه السلام ). 

من آ تسرد اقا مک آن که ادم آمد خسن علیه اسلا 

کنت عند ابی عبدالله عليه السلام اذا استسقی الماء فلما شربه رایته قد استعبر و اغرور قت عیناه بدعومه . 

ور غذامت, جضرت صادق عليه السلام بوذم » آب طلبندم و آشامید :همین که آن‌را میل فزمود ديدم آن"قندز 
گریه کرد تا چشمان مبار کش غرق اشک شد . 

ثم قال لى : يا داود! لعن قاتل الحسین , فما من عبد شرب الماء فذکر الحسین و قاتله الا کتب الله له مائله الف 
حسنه » و حط عند مائه الف سیثه . و رفع له مائه اله درجه » فکماء اعتق مائه الف نسمه . و حشره الله یوم القیامه 
تلج الفواد . 

تشنگی حضرت بسیار بوده ولی می خواست دشمان متوجه نشوند . 

باری این که امام صادق می فرماید: هر وقت من آب بیاشامم امام حسین عليه السلام به یادم می آید به سبب 
تشنگی شدیدی است که اماما حسین علیه السلام در کربلا به آن مبلا شد. 

تشنگی حضرت به حدی رسیده بود که جبرئیل عليه السلام به حضرت آدم خبر داد گفت : چنان تشنه می شود 
که از تشنگی چشمش آسمان را نمی بیند. 

حضرت چنان تشنه شده بود که زبانش از تشنگی مجروح شده بود ولی به این حالت و این شدت از تشتنگی نمی 
خواست دشمانش بدانند که حضرت تشنه است ولی دشمنان فهمیدند. چون نهری از شط و فرات نزدیک 
حضرت بوه یا بناه به نقلی شط فرات در آن زمان 

نزدیک بوده به طوری که حضرت شط را می دیده است . 


حضرت نگاهی به آن کرد فهیمدند که حضرت تشنه است , ظالمی گفت : يا حسین : الا تنظر الى الفرات كان 
بطونه الحیاءٌ و الله لا تذوقه او تموت عطشا (۱۹۲) 

امام صادق علیه السلام فرمود: آبش بده 

راوی می گوید: من همسفر حضرت صادق علیه السلام بودم در راه مکه دیدم شخصی در زیر سایه درخت افتاده 
> حضرت فرمود: برو مبادا از تشنگی افتاده بادش می گوید پیاده شدم و رفتم عرض کردم : یا بن رسول الله 
بان اف ی اقا انیت شمه ایاضر موی آت دادو یه انس این وا دار دیش 
مسلمان به مسلمان آپ بدهد اجر دارد. مسلم به کافر اجر داد. کافر به مسلم ولو تخفیف گناه و عذاب به کافر 
ولو تخفیف عذاب باشد. 

عطوفت رسول اکرم صلی الله عليه و آله به حیوانات 

پیغمبر صلی الله علیه و آله و آله مشغول وضو بود. گربه ای از راه گذشت و به آب نگاه کرد فرمود: معلوم است 
گربه تشنه است وضو را گذاشت و آب را نزد گربه گذاشت گربه آب خورد و حضرت از پس مانده آب گربه 
وضو را تمام کزد: (۱۹۳) 

امام حسین علیه السلام هميشه زنده است 

آری در ظاهر یزید حسین علیه السلام و انصارش را کشت اما در باطن امام حسین عليه السلام یزید و همه بنی 
اميه را بدتر ار هزار مرتبه کشتن کشت . یزید آنها را یک روز کشت و امام حسین عليه السلام او و قومش را تا 
ابد و هر روز کشت . 

از تو می پرسم : کدام غلبه و پیروزی برتر و کدام کشتن بزرگ است این فلسفه را حتی ملل غیر اسلامی نیز 
درک کک اند تفر ا لای مش زین کو بان امان کردا ۱۳۸۹۳ 

امام حسین علیه السلام از عرب بود اما امروز دیگر مخصوص عرب نیست . بلکه مکتب او سرلوحه نهضت ها و 
ملت ها و معیار حق و باطل است و عجم او را از عرب بیشتر دوست می دارد. 

امام یزید که پادشاه عرب بود. عرب از مشرق تا مغرب او را طرد کرده و انتسابش را برای خود ننگ شمرده 
است .(۱۹۵) 

آفرین بر تو 

باز در خاطره ها یاد تو ای رهبر عشق 

شعله سر کن آزادگی افروخته است 

یک جهان بر تو و بر همت مردانگی ات 

از سر شوق و طلب دیده جان دوخته است 

نقش پیکار توو در صفحه تاریخ جهان 

می درخشد چو فروغ سحر از ساحل شب 

رسم آزادی و پیکار حقیقت جویی 

همه جا صفحه تابنده آیین تو بود 

آنچه بر ملت اسلام حیاتی بخشد 


جنبش عاطفه و نهضت خونین تو بود 


تا زخون تو جهان شود از بنده آزاد 

بوسر اندو اسا خود جات واه 

در ره کعبه حق جویی و مردی و شرف 

آفرین بر تو که هفتاد و دو قربان دادی 

جان به قربان تو ای رهبر آزادگی و عشق 

که روانت سر تسلیم نیاورد فرود 

زان فداکاری مردانه و جانبازی پاک 

جاودان بر تو و بر عشق و وفای تو درود . 

هرزگی دشمنان پس از شهادت 

یکی از مهمترین عوامل و علل پیش افتادن قیام حسینی و نهضت مقدس عاشوار فصلی است که پس از شهادت 
امام و یارانش بدن ضمیمه شد و با اسرای اهل بیت علیهم السلام از سویی و شهیدان کربلا از سوی دگیر این 
قیام به دنیا معرفی شد دشمنان تا توانستند پس از شهادت امام عليه السلام و تمام شدن کار هرزگی کردند بدن 
های شهدا را عریان کردند لباس هایشان را به غارت بردند بدن ها را زیر سم اسب ها کوبیدند. سرها را بالای 
نیزه ها بر افراشتند با اسران داغدیده تندی و درشتی کردند بر لب های خشکیده چوب زدند. این هرز گی ها از 
کربلا شروع شد و تا شام ادامه یافت و شخص یزید در این هزرگی ها شر کت کرد اما اسیران اهل بیت با کمال 
بزرگواری چنان که گویا هیچ مصیبتی ندیده اند به هر جا رفتند سخن از پیروزی خویش و رسوایی دشمن گفتند 
و روزی که همه مردم آنها را شکست خورده و از میان رفته و دشمنان را پپروز می دیدند. آنان خود را سرافراز 
و کامیاب و دشمن مغرور را بدبخت و رسوای تاریخی معرفی می کردند. (۱۹۶) 

راز بقای امام حسین عليه السلام 

امام حسین علیه السلام به واسطه شخصیت عالیقدر و به واسطه شهادت قهرمانه اش » مالک قلب ها و احساسات 
صده میلیون انسان است اگر کسانی که بر این مخزن عظیم و گرانقدر احساسی و روحی گسارده شدند - یعنی 
سخنرانان مذهبی - بتوانند از این مخزن عظیم در جهت هم شکل کردن و هم رنگ کردن روح ها با روح عظیم 
حسینی بهره برداری صحیح کنند. جهان اصلاح می شود. 

راز بقای امام حسین این است که نهضتش از طرفی منطقی است و از ناحیه منطق حمایت می شود و از سوی 
دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است ائمه اطهار که به گریه بر امام حسین سخت توصیه کرده اند. 
حکیمانه ترین دستورها را داده اند این گریه هاست که نهضت امام حسین علیه السلام را در اعماق جان مردم 
وارد می کند تکرار می کنم به شرط آنکه گروهی که بر این مخزن عظیم گمارده شده اند بدانند چگونه بهره 
برداری کنند. (۱۹۷) 

از یزید عبرت بگیرید 

و ای عبر لاولی الابصار اعظم من کون ضریح الحسین عليه السلام حرما معظما و قبر يزيد بن معاوية مزبلة . 

چه عبرتی برای صاحبان بصیرت بزرگتر از این که حرم حضرت امام حسین عليه السلام بزرگ و با جلال تر 
است و یزید آن روز سلطنت ظاهری را صاحب بود ولی آثاری از او باقی نمانده و قبر وی مزبله است . 


حسین علیه السلام و فزرندانش همه برای رضای خدا از خود گذشتند و از آنها تنها على بن الحسین عليه السلام 
ماند او هم در آن زمان مریض بود. مصلحت خداوند به اولاد آن بزرگوار بر کت داد و در دنیا پخش شدند . 
)۱۹۸( 

ای کاخ دین زقیام تو استوار 

دنیا زد دود ظلم و ستم تیره گشته بود 

آیین حق و رسم دین الهی شکسته بود 

طغیان نفس سر کش بد سیرتان دهر 

پیوند دین حق و عدالت گسسته بود 

زین کشمکش غبار مذلت به آسمان 

می رفت و چهره اسلام شد نهان 

متروک شد عمل به حکم خدا و پیمبرش 

مردان حق ببرند مردمان 

ناگه به پای خاست نگهبان مرز دين 

ویرانه ساخت خانه گمراهی مبین 

آهنگ جاودانه او در جهان هنوز 

در گوش روزگار همی افکند طنین 

ای کاخ دین زقیام تو استوار 

اسلام از وجود تو گردیده پایدار 

بر فرق کاینات بود پرچمت بلند 

هستی همیشه تا که به پاست روزگار 

فصل دوم : نظر دانشمندان اهل سنت 

۱- محمد علی جناح موسس کشور پاکستان 

هیچ نمونه ای از شجاعت و فداکاری و شهامت بهتر از آن که امام حسین علیه السلام نشان داد در جهان پیدا 
نمی شود. به عقیده من تمام مسلمانان جهان بايد از شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربان نمود پیروی 
کنند و از مکتبش سرمشق بگيرند. 

۲- عبدالّه علائلی دانشمند و نویسنده معروف اهل تسنن 

هر کس در زندگی دو روز دارد: روز زنده شدن و روز مرگ » ولی تو ای حسین تنها یک روز داشتی : روز زنده 
شدن و حیات , زیرا تو هرگز نمردی , تو جان شیرین خود را بر سر عقیده پاک و هدف بزرگ و آرمان مقدس 
خویش نهادی . 

به همین دلیل تا حق و حقیقت و اسلام در جهان زنده است تو هم زنده ای . (۱۹۹) 

۳- سخن شیخ محمد محمود مدنی 

شیخ محمد محمود مدنی استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه از هر می گوید: 


امام حسین عليه السلام شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا دید بال و پر شکسته و باطل از چهار سو راه را 
بر آن بسته است خود را دید که شاخ درخت نبوت و پسر آن امام شیر دلی است که هر گز از بیم و ذلت سر 
به زیر نینداخت . 

خود را دید که برطرف کردن این حزن و اندو ۰ و از میان بردن این تاریکی ها از او خواسته شده است صدایی از 
اعماق دلش او را ندا می کرد: تو ای پسر پیغمبر برای رفع این شداید هستی خدا با جد تو تاریکی ها را برطرف 
و حق را ظاهر و باطل را باطل ساخت تا بر او اين آیه نازل شد (ذا جاء نصر الّه والفتح ) 

و مردم گروه گروه در دين خدا وارد شدند پدر تو همان شمشیر برنده ای بود که در نیام نرفت تا گردن های 
ان راد ا 

برخیزد اباعبدلله مانند پدر و جدت جهان کن و از دين خدا حمیایت کن . و ستم کاران را دفع کن و زمین را از 
پلیدی بغی و ستم پاک ساز. 

خاندان اصحاب تو خوار شده اند و بانوان و فقرا و اطفال و یتیمان و بیوه زنان بیچاهر گشتند. 

پس چه کسی این همه گرفتاری و پریشانی و فشار و ظلم و ستم را برطرف می سازد اگر تو برطرف نسازی ؟ و 
چه کسی برای جات امت قیام می کند اگر و قیام نکتی ؟ گوبی امام حسین غلیه السلام این صداها را از اعماق 
دلش می شنید که او را به این ندای موثر ندا می کرد. و شب و روز به او اصرار می ورزید. 

پس امام حسین عليه السلام چاره ای جز پاسخ به این ندا و اجابت این صدا نداشت و به کسانی که او را از قیام 
باز می داشتند و می ترساندند التفاتی نکرد و شدت و قساوت دشمن او را از جهاد در راه خدا باز نداشت . زیرا 
او مجاهدی بود که به امر خدا قیام کدر و برایش تفاوت : داشت که به ظاهر مغلوب باشد يا منصور. چون هر دو 
حال برایش شرافت بود (هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین )(۲۰۰) 

پس او در راه خدا و حق شهید شد و دشمن به لعنت خدا و فرشتگان و مردم گرفتار شد و او به بزرگ ترین 
درجات در نزد خدایش رستگار شد: (مع الذين انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدای والصالحین 
(۲۰۱) 

۴- نویسنده اهل سنت 

یکی از نویسندگان اهل سنت پس از آن که شرایط و اوضاع عصر امام حسن مجتبی عليه السلام با عصر امام 
حسین عليه السلام شرح داده می گوید: 

ما نمی توانیم بگوییم امام عازم بود با یزید بیعت نکند و هر چند کشته شود. زیرا ممکن نبود امام با یزید بیعت 
کند. و اگر بیعت می کرد و مردم او را امام به حق می شمردند و او برای تغییر دین فرصت می یافت از این 
جاست که گفته اند: 

ان الحسن فدی دین جده بنفسه واهله و ولده و ما تزلزلت ار کان دوله بنی اميه الا بقتل الحسین عليه السلام . 
یعنی : حسین عليه السلام جان خود و اهل و اولاد خویش را فدای دین جدش کرد و ارکان دولت بنی امیته 
متزلزل نشد مگر به کشتن امام حسین عليه السلام . 

همین نویسنده در جای دیگر می گوید: 


دولت بنی امیه پس از شهادت آن حضرت دیری نپایید و شصت و چند سال را به پایان نرساند و کشتن امام 
درد کشنده ای شد که در اندام حکومت آنان جا گرفت تا سرانجام آنان را هلاک کرد و خونخواهی امام فریادی 
بود که دل ها و گوش های مردم با آن فتح می شد. 

با توجه به این مصالح و اوضاع و اصول و ملاحظه مقام امام . آیا کسی می تواند در ضرورت این قیام تردید کند 
؟و آیا حتی با قطع نظر از مقام امامت اشکالی دارد که امام همین برنامه ای را که اجرا کرد با پیش بینی عاقبت 
کار انجام دهد. 

تفاوت نمی کند که فواید و آثار را نتایج قیام بگوییم یا هدف بشماریم , بحث لفظی نداریم ممکن است به این 
تغییر ادا کنیم که : این فواید و آثار, حکمت تعبد و تکلیف امام به شهادت است و ممکن است بگوییم : این فواید 
و آثار هدف و قیام و قبول شهادت است ۰ (۲۰۲) 

رمز قرآن از حسین آموخیتم 

هر که پیمان با هو الموجود بست 

گردنش از قید هر معبود درست 

ما سوی الله را مسلمان بنده نیست 

نزد فرعونی سرش آفکنده نیست 

عقل گوید شاد شو آباد شود 

عشق گوید بنده شود. آزاد شو 

عشق را آرام جان حریت است 

مارا حر رت 

آن امام عاشقان پور بتول 

سرور آزادی زبستان رسول 

لله الله بای بسم الله پدر 

معنی ذبح عظیم آمد پسر 

بهر آن شهرزاد خير العمل 

دوش ختم المرسلین نعم الجمل 

در میان امت آن کیوان جناب 

همچو حرف قل هو الله در کتاب 

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت 

حریت را زهر اندر کام ریخت 

خواست آن , سر جلوه خير الامم 

چون سحاب قبله باران از کرم 

بر زمین کربلا بارید و رفت 

لاله :در ويرانه ها اريك و رقت 

تا قیامت قطع استبداد کرد 


موج خون او چمن ایجاد کرد 

مدعایش سلطنت بودی اگر 

خود نکردی با چنین سامان سفر 

دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد 

دوستان او به یزدان (۲۰۲) هم عدد 

سر ابراهیم و اسماعیل بود 

شرح آن جمال را تفصیل بود 

تیغ بهر عزت دین است و بس 

مقصد او حفظ آیین است و بس 

خون او تفسیر این اسرار کرد 

ملت خوابیده را بیدار کرد 

تيغ چون ال از ميان بیرون کشید 

از رگ ارباب باطل خون کشید 

نقش الا الله در صحرا آموختیم 

زآتش او شعله ها اندوختیم 

شوکت شام و فر بغداد رفت 

دولت غرناطه هم بر باد رفت 

تا ما از خیمه اش لرزان هنوز 

تازه از تکبیر او ایمان هنوز 

ای صبا ای پیک دور افتادگان 

اک ارارم اوران 02 

فصل سوم : نظر دانشمندان غیر مسلمان 

۱- مهاتما گاندی بنیانگذار هند نوین 

من برای مردم هند طلب تازه ای نیاورده ام تنها نتیجه ای را که از مطالعات دامنه دار خود در تاریخ زندگی 
قهرمانانان کربلا به دست آودره بودم به ملت هند تقدیم کردم و اگر بخواهیم هند را نجات دهیم باید همان 
راهی را بپيمایم که حسین بن علی علیهماالسلام پیمود. (۲۰۵) 

۲- ل . م . بوید 

در طی قرون افراد بشر هميشه جرات و پر دلی و عظمت و روح و بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشته 
اند و در اثر همین هاست که آزادی و عدالت هرگز به نیروی ظلم و فساد تسلم نمی شود این بود شهامت و این 
بود عظمت امام حسین و من مسروم که در چنین روزی با کسانی که این فداکاری عظیم را از جان و دل ثنا می 
کون ور کت کرد امه رخف ۱۳۹/۵6 ال از تاریت آن گذفته است با( :6 

۳- واشنگتن ایرونیک مورخ آمریکایی 


برای امام عسین علیه السلام مفکن بود که زندگی غود را با لیم شدن به آراده پزید فجات بخشدلیکن 
رولیت پیشوای و کشک شش اسلام اجازه ی داد که او پژید رآ عتوان علافت: ماهد او به زودی وة 
را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی اميه آماده ساخت در زیر آفتاب 
سوزان سرزمین خشک و در روی ریگ های تفتیده عربستان روح حسین فناناپذیر است ای پهلوان و ای نمونه 
غ وتان شوم ای ی 0۳ 

۴- سر فردریک جیمس 

درس امام حسین و هر پهلوان شهید دیگر این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد 
که تغییر ناپذیرند و همچنین می رساند که هر گاه بدی مقاومت کند و بشر در راه آن پافشاری نماید آن اصول 
همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند. (۲۰۸) 

۵- پرفسور ادوارد براون 

آیا اقلیتی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخن می شنود آغشته با حزن و الم نگردد ؟ حتی غیر مسلمانان 
نیز نمی توانند پاکی روحی این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت را انکار کنند. (۲۰۹) 

۶- گیبون مورخ مشهور 

در طی قرون آینده بشر و در سرزمین های مختلف شرح صحنه حزن آور و مرگ حسین عليه السلام موجب 
بیداری قلب خون سردترین خوانندگان خواهد شد. 

۷- چارلز دیکنز 

اگر منظور امام حسین عليه السلام جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود من نمی فهمم چرا خواهران و زنان 
و اطفالش به همراه او بودند ؟*پس عقل چنین حکم می کند که او تنها به خاطر اسلام فداکاری کرد. (۲۱۰) 
همچنین مسیو ماریین می گوید: 

بزگثرین دلیل بر این که حسین علیه السلام به فتلگاه رفت و ابدا قصد سلطنت و ریاست نداشت این است که 
حسین عليه السلام با آن علم و سیاست و تجربه که در عهد پدر و برادر در مقاتلت با بنی اميه حاصل نموده بود 
می دانست که با عدم موجودی اسباب خود و آن همه اقتدار یزید مقاومت با او ممکن نیست . دیگر آنکه حسین 
عليه السلام بعد از پدر پیش گویی از کشته شدن خود می نمود و از آن ساعتی هم که از مدینه حرکت کرد بی 
پرده به آواز بلند می گفت که من برای کشته شدن می روم و به جمع همراهان خود همین را محض اتمام حجت 
بیان می کرد که هر کس به طمع جاه و مال با او بیعت کرده ترک همراهی او را گیرند و ورد زبانش این بود: 
من راه قتلگاه در پیش دارم . 

-٩‏ محقق اروپایی و فداکاری امام حسین عليه السلام 

چنان که گفتیم : در استراسبورگ فرانسه مر کزی وجود دارد برای مطالعه در مذهب شیعه دوازده امامی باید 
گفت که وابسته است به یک مذهب بزرگ تر برای مطالعع دانشمندان آن مر کز دواطبانه است و هیچ یک از 
ادا که ی ای مر ارم کت از کی تم ا ا ای راق ھی د انه نها وار موه 
در مذهب شيعه مطالعه کنند دو چیز است : اول عشق به مطالعه در مذهب شيعه دوازده امامی . دوم این که هم 


آنها استادان دانشگاه یا دانشمندان وابسته به انستیتوهای علمی هستند و هر کدام از مطالعه خود برای پیشرفت 


کارشان نتیجه می گيرند. 


کا اا آن هر کو افو کار فان تاد که کته ی ابا خسن غل السلام درز 
دهم محرم سال ۶۱ هجری مه شرحی که تا این جا گفته شد و دنباله آن خواهد آمد و از عواملی اصلی توسعه 
مذهب شیعه بوده و قسمت اعظم تبلیغات آل بویه بر مبنای چگونگی کشته شدن حسین عليه السلام و 
خویضاه ند ان وان استواز وه ات 

راکو کایریان تاه ذانشگاه رم را بو ار کشته شین امام کین عله التلام ون توص عه ندمت هه 
می گوید: سلطان آل بویه تبلیغات خود را برای توسعه مذهب شیعه بر اساس وقایع روز دهم محرم سال ۶۱ 
هجری قرار داده بودند و آن تبلیغات آن موثر بود که آنها برای توسعه مذهب شیه ضرروی ندیدند که به زور 
متوسل شوند. (۲۱۱) 

بزرگ فلسفه قتل شاه دین است 

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است 

حسین مظهر آزادگی و آزادی است 

خوشا کسی که چنینش مرام و آئین است 

نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو 

که این مرام حسین است و منطق دین است 

ببین که مقصد عالی وی چه بد ای دوست 

که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است 

زخاک مردم آزاده بوی خون آید 

نشان شیعه و آثار پیروی این است (۲۱۲) 

۰- آثار وجودی امام حسین عليه السلام در نظر دکتر جوزف 

دکتر رینو جوزف مستشرق معروف فرانسوی (م : ۱۸۶۷ م ) که چندین کتاب عربی منتشر به لغت فرانسه 
ترجمه کرده و در کتاب خود اسلام و مسلمانان که به عربی ترجمه شده (الاسلام و المسلون ) و روضه خوانی 
هیئت های عزا نگاشته و به فواید این مراسم از جنبه سیاست و اخلاق و تربیت و کمال مرکزیتی که ایران در 
جامعه شيعه دارد اشاره کرده و پیشرفت و بقای مذهب شیعه را بخصوص در بعض نقاط مثل هند مربوط به 
سوگواری سیدالشهداء دانسته و اظهار کرده که با حفظ این مراسم جمعیت و شوکت و ترقی شيعه در آیند بیشتر 
خواهد شد. 

این شرق شناس ضمن اشاره به اوقاف و وجوه بسیاری که شیعه در راه برگزاری عزاداری حسینی صرف می کند 
می گوید: 

مذاهب ذیگر به آندازه شیعه در راه تبلیغ و دعوت بة دنی پذل مال نمی کنند وفصارفی که شیمه دارد شاید سة 
برابر مصارفی باشد که سایر فرق اسلام در این راه مصرف می کنند و اگر یک نفر شیعه در دورترین نقاط هم 
باشد یک نفری این مراسم را از تشکیل مجالس روضه و انفاق به فقرا و اطعام و غیره اجرا می کند و در حقیقت 


به دعوت و تبلیغ می پردازد. منبر و وعظ و خطابه در تربیت خطبا و وعاظ و گویندگان توانا و پرورش اخلاق 
عوام و آشنا کردن به علوم و معارف موقعیت خاصی دارد. 

تمام مسائل در منابر مطرح می شود به نوعی که عوام شیعه از سایر فرقه ها به عقاید و مذهب خود آشناترند و 
اگر در اقطار عالم نظر کنیم در هیچ جامعه ای مانند شیه زمینه ترقی علمی و صنعتی و اقتصادی فراهم نیست و 
شیعه بیشترین فرقه و آمادگی آنها برای کسب علوم و صنایع جدید بیشتر است . چنانکه تعداد کارگر در میان 
شیعه دین خود را با شمشیر پیش نبرده بلکه با نیروی تبلیغ و دعوت پیشرفت کرده و اهتمام آنها به برگزاری 
مراسم سوگواری موجب شده که تقریبا دو سوم مسلمانان و بلکه گروه هایی از هنود و محبوس و سایر ادیان نیز 
با آنها در عزای حسین عليه السلام شرکت می کنند. (۲۱۳) 

بر این اساس ممکن است بگوییم جمعیت شیعه در آینده از سایر فرق بیشتر می شود شیعه با این مجالس و 
مراسم که دیگران هم در آن شرکت می جویند توانسته در ملل و اهل مذاهب دیگر نفوذ کند و اصول مذهب 
خود را به دیگران تبلیغ نماید و این همان اثری است که سیاستمداران غربی برای پیشرفت دین مسیح با صرف 
اموال بسیار آرزو می کنند. 

سپس راجع به هیثت ها و پرچم ها و علامات عزا و فواید آن شرحی می نگارد و تاثیر این شعائر را در اتحاد و 
زیارتی شوکت و استقلال و اتحاد متذکر شده می گوید: 

از امور طبیعی و فطری که موید شیعه است این است که هر کس به طبع فطرت خود و طرفدار مظلوم است و 
مایل مظلوم را یاری کند این نویسندگان اروپایی هستند که در کتابهایشان تفصیل شهادت امام حسین عليه 
السلام و اصحابش را می نویسند و مظلومیت امام حسین عليه السلام و اصحابش و ستمگری حسین عليه السلام 
را نمی برند مگر با نفرت هیچ چیز نمی تواند جلو این امور فطری و ادراک وجدانی بشر بایستد و مانع پیشرفت 
مذهب شیعه شود. (۲۱۴) 

۱ - گفتار مادام انگلیسی در مظلومیت امام حسین علیه السلام 

ردا الفتازفت فرن ورد فاته فقاله بسیار م ار حاو کانششه انلس با ران شید آمنده 
که خلاصه آن این است که سه نفر در تاریخ بشریت برای اعلای کلمه حق جانبازی و فداکاری کردند که از 
سایر فداکاران و جانبازان گوی سبقت ربودند: 

اول قراط یم چوا در این 

دوم - حضرت عیسی بن مریم غلية السلام در فلسیطن (۲۱۵) 

سوم - حضرت حسین علیه السلام فرزند زاده محمد صلی الله عليه و آله پیغمبر مسلمانان آن گاه نوشته است : 
تاریخ و حالات و چگونگی شهادت و جانبازی و فداکاری حسین عليه السلام از آن دو نفر (یعنی سقراط و عیسی 
) قوق قرو مهم تر بوده آست . به همین جهت به سیدالشهداء علقب شد؛ زیر سقراط و خر مح تنها دز راغ 
حق به تفدیه جان خود حاضر شدند ولی امام حسین عليه السلام جالا وطن کرد در بیابانی دور از جمعیت در 
محاصره دشمن واقع شد و عزیزترین عزیزانش که از دست دادن هر یک از آنها از سر دادن خودش مهم تر 
بوده فدای حق کرده به دست خود مقابل دشمن فرستاد و همه آنها را قربانی راه حق نمود بزرگترین دلیل بر 


اثبات مظلومیت حسین عليه السلام قربانی دادن بچه شیر خواره اش بود که در هیچ تاریخی سابقه ندارد. بچه 


شیرخواری را برای طلب آب (بی قسمت و قدر )بیاورد و آن قوم دغا عوض دادن آب او را طعمه تیر. جفا قرار 
دهند این عمل دشمن مظلومیت حسین عليه السلام را اثبات کرد و به همین نیروی مظلومیت بساط عزت 
خاندان مقتدر بنی امیه را برچید و رسوای عالمشان کرد در اثر جانبازی های او و اهل بیت دین بزرگ 
محمدصلی الله علیه و آله حیات نوینی به خود گرفت ۰ (۲۱۶) 

تابع اهل ستم گشتن بود عار حسین 

درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین 

اوھ مان ؟ا ان نکن ی 

جان خود را از ره صدق و صفا از دست داد 

ا سره ی کر بان خی 

وا را رن SG‏ 

آری آری تا ابد برجاست آثار حسین 

زندگی پیکار باشد در ره انديشه ها 

باشد این گفتار شیرین و گهربار حسین 

گر نداری دین به عالم لا اقل آزاده اشن 

این کلام نغز می باشد زگفتار حسین (۲۱۷) 

نت وه و سار 

فصل اول : امام کیست ؟ 

امام و پیشوا به کسی گفته می شود جلو جماعتی افتاده . رهبری ایشان را در یک مسیر اجتماعی با مرام سیاسی 
یا مسلک علمی یا دینی بر عهده گیرد و البیته به واسطه ارتباطی که در زمینه خود دارد در وسعت وضیق تابع 
زمینه خواهد بود. 

آیین مقدس اسلام زندگانی عموم بشر را از جهت در نظر گرفته . فرمان می دهد از جهت حیات معنوی مورد 
بررسی قرار داده و راهنمای مفید و در حیات صوری نیز از جهت زندگی فردی و اداره آن مداخله می کنند 
ا ا چک تک اماک و اس ره وت سا هقی ا چاق که اه باه 
پیشوایی دینی در اسلام از سه جهت ممکن است مورد توجه قرار گیرد: از جهت حکومت اسلامی و از جهت 
رهبری و ارشاد حیات معنوی . 

شیعه مقتد است جنان که جامعه اسلامی به هر سه جهت نامبرده نیاز مسندی ضروری دارد کسی که متصدی 
ن ات یهاش a aa‏ وان ور زاس درل اتف ری 
البته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز به امر خدا تعیین فرموده است . (۲۱۸) 

وصف امام در بیان حضرت رضا علیه السلام 

امام است که حلال خدا را حلال می داند و حرامش را حرام . حدود را اقامه از دين خدا دفاع می کند و به راه 
عبادت می کند. با حکومت و بینه خوب و حجت رسا. 


امام ماه تابنده و چراغ فروزنده و نور طلوع کننده و اختر رهنما است در تارهای شب تاریک و دلیل هدایت و 
نجات بخش از هلاکت . 

امام شعله ای است بر سر تپه و گرم کننده هر پناهنده است دلیل است در مهلکه وهر کس از او جداست نابود 
است . 

امام ابری است و بارانی تند و آسمانی سایه بخش و زمینی است همواره و چشمه ای جوشان و استخر و بوستان | 
امام امینی است رفیق و پدری است مهربان و برادری است هم زاد و چون مادری برای فرزند صغیر و دلسوز. 
امام امین خداست در زمین میان خلقش و حجت اوست بر بندگانش و خلیفه اوست در بلادش و دعوت کننده 
به خدا و دفاع کننده از حریم اوست . 

امام از گناهان پاک واز عیوب مبراست به علم مخصوص و بردباری موسوم است . نظام دین و عزت مسلمانان و 
خشم بر مدافقان و نابودی کفار است:. (۲۱۹) 

امام عالم به تمام دانش ها 

ابوبصیر می ري از امام کاظم غلیه السلام پرسیدم : فدایت شوم امام را چگونه می توان شداعت ؟حضرت در 
پاسخ فرمود: 

تست آیی که بر آمام او زا دزمان روش ب ابات ا کف زرا سول امل له عه و آل 
امیرالمومنین على عليه السلام را به امامت منصوب کرد. 

چنان که هر امامی باید امام پس از خود را به مردم معرفی کند. 

دوم : هر چی از او بپرسی توانایی پاسخ داشته باشد. 

سوم : تو ساکت باشی و امام به سخن ابتدا کند (منظور تو را بگوید )؛ یعنی از ما فی الصغیر تو آگاه باشد. 

چهارم : مردم را از حوادث آینده خبر دهد. 

پنجم : با هر یک از مردم با زبان خود آنان سخن بگوید. 

به امام کاظم علیه السلام گفتم : فدایت شوم امام باید به هر زبانی تکلم کند ؟فرمود: آری : زبان پرنده را هم 
می داند سپس فرمود: اکنون پیش از آن که از جایت حر کت کنی علامت آن را به تو عطا خواهم کرد. طولی 
نکشید که دیدم مردی نزد امام آمد که اهل خراسان بود و به زبان عربی با امام عليه السلام سخن گفت 
حضرت پاسخ او را به فارسی فرمود: آن مرد خراسانی گفت : من به زبان فارسی با تو گفت و گو نکردم برای این 
که شاید شما کاملا زبان فارسی را ندانی . 

حضرت فرمود: سبحان الله . اگر من نتوانم جواب تو را بگویم پس چه فضیلتی بر تو خواهم داشت ؟! 

آن گاه امام علیه السلام به من فرمودن ای ابومحمد! امام آن است که کلام همه مردم و پرندگان و حیوانات و 
هوج ا دار بر اد می بات کی که این خوت ها کر ووا یامد اام مم 

عن ابی بصیر قال : قال ابوعبدالّه عليه السلام : 

ای اممام لا یعلم ما یصیبه والی ما يصیر. فلیس ذلک بحجة الله على خلقه . 

امام صادق علیه السلام فرمود: آن که از حوادث و پیش آمدهای آینده خود آگاه بناشد. امام نیست ۰ (۲۲۱) 


خبر از حادثه کربلا 

خبرهای غیبی که از رسول اکرم صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام به ما رسیده و در کتب سنی و شيعه 
ضبط شده است بسیار است . 

ا یا بان هه و ی کته ایس فص آلف را كر یام اف رای کی اوق با دو ولي و ردد 
تلقی کردهه و می کنند ولی در گذشته بعضی از آنها پس از تحقق یافتن خبر غیبی به واقع امر پی برده از تردید 
خود نادم شدند و در پیشگاه الهی استتغفار کردند. 

غرفه ازدی - که او را صحبه نیز می خواندند - از اصحاب رسول اکرم صلی الله عله و آله و از اصحاب صفه 
است او کسی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به معامله ای که انجام داده پود درباره اش دعای 
برکت فرمود غرفه می گوید: 

در دل من نسبت به علی عليه السلام شک و تردید پدید آمد از این جهت که روزی با جمعی به همراه آن 
حضرت به زمین کربلا (شاطی ء الفرات ) رسیدیم . علی عليه السلام از راه منحرف شد و در نقطه ای ایستاد ما 
نیز اطرافش ایستادیم . 

جرت با دست افا کرد مه رشان م کاو ودای کا بار اناز کاروان مهاست این جا مل 
ریختن خون آنهاست این جا خوابگاه شتران آنها است پدرم فدای آن مظلومی که در زمین و آسمان جز خداوند 
بزرگ یار و یاوری ندارد غرفه از شنیدن این خبرهای غیبی دچار شک و تردید شد و در دل های می گفت : آیا 
آنچه حضرت خبر می دهد واقع می شود ک 

او می گوید: پس از آن که امام حسین عليه السلام کشته شد من به همان سرزمین که مقتل شهیدان بود رفتم 
دیدم تمام آنچه را که امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود واقع شده و در سخنان خود کوچکترین خطایی 
نداشته است . 

پس از مشاهده آن صحنه از شک و تردیدی که آن روز به دلم راه یافته بود از خداوند طلب آمرزش کردم و 
دانستم که حضرت علی علیه السلام جز بر اساس پیمان الهی سخن نگفته است ,(۲۲۲) 

على عليه السلام در سال ۹ هجری کشته شد اگر این خطبه را رسول اکرم صلی الله عليه وآله در سال آخر 
عر کرد آلا کرو ماد خی از ۲٩‏ سال تع فاده است الب آن که که آن خضرت ا کے شین یی فیس 
بلکه چند خبر است : 

۱- علی عليه السلام به مرگ طبیعی از دنیا نمی رود بکله کشته می شود. 

۲- قتل آن حضرت در ماه مبا رک رمضان اتفاق می افتد. 

۳- در حال نماز کشته می شود. 

۴- با سم کشته نمی شود. بلکه قتل آن حضرت با سلاح خواهد بود. 

۵- سلاح به سر اصابت می نماید نه به سینه يا پهلو. 


۶- خون ریزی به قدری شدید است که محاسن آن حضرت به خونش خضاب می گردد. 


رسول اکرم صلی الله عليه وآله این خببر غیبی را در منبر با حضور بسیاری از مسلمانان در کمال صراحت و 
قاطعیت بیان کرد. حتی مطلب به قدری در ضمیر آن حضرت روشن و غیر قابل تردید بود که فرمود: گویی می 
بینم که درباره تواین قضیه اتفاق می افتد. 

بر دادن از وقوغ سین اد ی در ۳۹ مال قل از مجاری غلب تلات دادگاهین عبر سکن انس این 
علم غیبی است که په مشیت خداوند به پیغبمر اکرم صلی الله عليه وآله افاضه شده و رسول اکرم صلی الله عليه 
وآله بر اساس آن سخن می گوید جالب آن که رسول اکرم صلی الله عليه وآله وقوع این حادثه را بیش از یک 
بار اعلام کرده است ۲۲۳(۰) 

رسول اکرم صلی الله علیه وآله و اخبار غیب 

روایات بسیاری از طرق شيعه و سنی رسیده است که رسول اکرم صلی الله عليه وآله و ائمه علیهم السلام در 
موارد متعددی از غيب و وقایع آینده خبر داده اند. 

ماه رمضان نزدیک می شد. رسول اکرم صلی الله علیه وآله خطبه مفصلی خوانده و ضمن آن از عظمت و 
معنویت ماه رمضان سخن گفت قسمتی از فرائض و سنن را توضیح داد و مردم را به ادای وظایفشان تشویق کرد. 
علی عليه السلام می فرماید: ضمن خطبه پیغمبر به پا خاستم و پرسیدم : 

یا رسول الله . چه عملی در ماه رمضان از همه برتر و بهتر است ؟در جواب فرمود: اجتناب از گناه . سپس رسول 
اکرم صلی الله عليه وآله گریه کرد. گفتم : یا رسول الله اچه چیز گریه ات آورد ؟ فرمود: گریه من برای مصیبتی 
است که در این ماه بر تو وارد می شود گویی می بینم که در پیشگاه خداوند نماز می گزاری و شقی ترین مردم 
ضربتی به سرت می زند که ریشت از آن ضربت به خون خضاب می شود علی عليه السلام گفتن یا رسول ال 


این حادثه در موقع سلامت دین من به من می رسد ؟فرمود: بلی در سلامت دینت . 


خبر رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از شهادت عمار باسر 

عمار یاسر از اصحاب رسول اکرم صلی الله عليه وآله است او در دوران زندگی خود از مشر کان صدمات بسیار 
دوو جردت سی زو به ور شد عمای رز جنگ مقع از مارات ام رالبوفین عا الاح ود ودر شان 
جنگ به یات رمه تیر ا کرو دل ال عله ر آله و ر وار عار او بود کین از کا ت بان 
دراز هر دو خبر جامه عمل پوشید نخست آن که خبر داده عمار یاسر به دست جمعیت ستمکار و ظالم کشته 
می شود و این خبر را مردم زیادی بی واسطه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله حکایت تا جایی که بعضی از 
افراد می دانستند گروه حق و باطل در جنگ صفین قرار دارند. 

خزیمة بن ثابت در جنگ جمل حاضر بود. ولی دست به شمشیر نزد در جنگ صفین نیز حاضر بود و نجنگید 
نکرد و می گفت جنگ نمی کنم تا عمار کشته شد و ببینم کدام گروه او را می کشند. زیرا من خود از پیغمبر 
آکزم ضللی الله عليه و آله شد آم که رموه کته عمار ناسر جععیتی مکارت پس از آن که عمار به دست 
لشکر معاویه کشته شد خزیمه گفت : اینک گروه گمراه را شناختم دست به شمشیر برد و به لشکر معاویه حمله 
کرد تا کشته شد. 

خبر غیبی دوم که رسول اکرم صلی الله عليه وآله درباره عمار داده بود آخرین سهم او از دنیا بود عمار پاسر در 


روز صفین آب خواست » برایش شیر آوردند گفت : پیغمبر اکرم صلی الله عليه وآله به من فرموده : آخرین 


نوشیدنی که از دنیا می نوشی شیر است سپس به میدان جنگ رفت و کشته شد این دو خبر غیبی در علم باری 
تعالن وجود داشت و خداوند پیغمیر اسلا را از آن آگاه کرن(۲۲۴) 

تعبیر خواب هند جگر از زبان رسول خدا صلی الله عليه وآله 

در مدینة المعاجز آمده است : هند جگر خوار معاویه صبحگاهی به خانه رسول خداصلی الله عليه وآله در آمد و 
به عايشه گفت : جوابی عجیب دیدم . به عرض رسول خدا صلی الله عليه وآله برسان و تعبیر آن را پپرس و مرا 
آگهی ده . در خواب دیدم خورشیدی تابان بر همه جهان مشرف بود و از آن خورشید ماهی تولید شد که جهان 
را در نور خود فرا گرفت و از آن قمر دو ستاره روشن زایید که نور آنها از مشرق تا مغرب را فرا گرفت آن گاه 
سحابی تاریک چون شبی ظلمانی متولد شد از آن ابر ظلمانی . ماری سیاه به وجود آمد که نرم نرم به سوی آن 
دو ستاره همی می رفت تا هر دو را بلعید مردمان در حرمان آن دو ستاره تابان بگریستند و قرین حزن و اسف 
شدند عايشه را به حضرت رسول صلی الله علیه وآله معروض داشت رنگ و رخسار آن حضرت دگرگون گشت 
و سخت بگریست و فرمود: ای عايشه , آفتاب روشن منم , و ماه , فاطمه دختر من است و دو ستاره , حسن و 
a‏ سای ی ای NAE‏ 

خبرهای غیبی حضرت على عليه السلام 

۱- خبر از سلطنت معاویه پس از م رگش . 

۲- حکومت حجاج بن یوسف ثققی . 

۳- داستان خوارج و جنگ نهروآن 

۴- تعیین کسانی از اصحاب خویش که کشته , یا به دار آویخته می شوند. 

۵- پیکار با عهد شکنان و منحرفان و بدعت گذاران : ناکئین . قاسطین » مارقین . 

ار ا یم اسر سک ها اما تست اس 

۷- سر گذشت عبدالله بن زبیر و تعبیر از او به مرد فریب کار و حیله گر و که بدون درک مقصد همیشه اقدام 
می کد و با چنگ زدن به ریسمان دیانت , دنیاطلبی را دنبال کرده و سرانجام به دار آویخته می شود. 

۸- پیدا شدن پرچم های سیاه از خراسان و تصریح به کسانی که از اهالی خراسان به طرفداری از حکومت 
عباسیان به پا می خیزند و معروف به بنی رزیق آند. 

. رهبرانی از نسل او در طبرستان . چون الناصر والداعی و غیر آن دو‎ -٩ 

۰- کشته شدن نفس زکیه در مدینه و اظهار آن که محل کشته شدن نزدیک احجار زینت است و نیز خبر از 
کشته شدن برادر او در باب حمزه پس از آن ه پیروز می شود و دوباره شکست می خورد. 

۱- تصریح به داستان فرزند اسماعیل بن جعفر بن محمد علیهماالسلام و تعبیر از او به ذوالبداء و المسجی 
پالر دا 

توضیح آن که در بعضی روایات آمده است در امامت اسماعیل بدا شد و امامتی که به مشیت حق بنا بود به وی 
وسید نبیر کرد نیز در گام مرگ اسماعیل:: امام خفر صضادق عليه السلام ردایی روی آو کشید وبة:شماری از 
ران که اف را ور ر مرک ان ادا هه عین کید که ماغل مره ایست: 

۲- اشاره به سلطنت بنی بویه با بن گفتار: از دیلیمان بنوصیاد خروج می کنند تعبر آن حضرت به بنوصیاد 


برای آن بود که پدر ایشان مايه صید می کرد و با فروش آن زندگی می کرد و همچنین خبر داد که بنی بوبه 


زوارء را تصرف می کنند و خلفا را کنار می زنند و در آن هنگام که درباره علی عليه السلام سخن می گفت 
مردی پرسید: حکومت آنان چه مدت طول می کشد ؟حضرت فرمود: صد سال یا کمی بیش . 

تا خیرددا تاو این که فررندان عحال نان کوش را افعال تخواهتد گر 

ایق ا اتید گواهی من ده که ارا ن خن عا اللا ادك ات راب ات و هه ها 
که در پیش پای مسلمانان نمایان خواهد شد درک می کرد و آنچه پیش بینی می نمود همان بود که او تصریح 
گرد بتابراین فیح است که فرمود صلوتی فبل آن تون :(۳۳۶) 

غیبگویی امام على عليه السلام 

ES Sab رف‎ al ره‎ a SEES مس‎ ES aes 
و عام نشدند. و از هجوم سربازان هلا کو مصون ماندند این بود که وقتی هلاکو به خارج بغداد رسید و هنوز شهر‎ 
رافح نکروه بود‎ 

بیشتر اهالی حله از ترس خانه های خود را ترک گفتند و به بطایح گریختند و تعدادی در شهر باقی ماندند از 
جمله پدرم و سید بن طاووس و فقیه بن ابی العز. این سه نفر تصمیم گرفتند به هلاکو نامه بنویسند و صریحا 
اطاغت شود ار ی اغ کد و وه یک ور یر کرت فرستادند هلاکتو س از دریافنت 
نامه فرمانی به نام ایشان صادر کرد و گفت : به کسانی که نامه نوشتند بگویید اگر نامه را از صمیم قلب نوشته 
اد وو ا ا ا 

فرستادگان هلاکو به حله آمدند و پیا هلاکو را ابلاغ کردند اینان از ملاقات هلاکو بیمناک بوند زیرا نمی دانستتد 
پایان کار چه خواهد شد. 

پدرم به آن دو نفر گفت : اگر من به تنهایی نزد هلاکو بیایم کافی است ؟ 

گفتند: آری در معیت فرستاد گان هلاکو حرکت کرد در آن موقع هنوز بغداد فتح نشده بود و خلیفه عباسی را 
نکشته بود وقتی پدرم به حضور هلاکو بار یافت به او گفت : چطور عباسی را نکشته بودند وقتی پدرم به حضور 
هلاکو بار یافت به او گفت : چطور به مکاتبه با من اقدام کردید و چگونه به ملاقات من آمدی پیش از آن که 
بدانی کار من و خلیفه به کجا می کشد ؟از کجا اطمینان پیدا کردی که کار من خلیفه و به صلح نمی انجامد و ما 
او را ترک نمی گوییم ؟ 

بقارم کان عو ا ترش ا توش که تور بای نتاس وای اس کت از 
امیرالمومنین على عليه السلام به ما رسیده است . 

حضرت علی عليه السلام در خطبه زوراء فرموده است : چه می دانی زوراء چیست ؟سرزمین وسیعی است که 
در آن بناهای محکم پایه گذاری می شود مردم بسیاری در آن مسکن می گزینند.روسا و ثروت اندوزان در آن 
اقامت می کنند. 

بنی عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت های خویش قرار می دهند زوراء برای بنی عباس خانه بازی و لهو 
است . 

آن جا مر کز ستم ستمکاران و کانون ترس های دهشت زاست .جای پیشوایان گناهکار و امیران فاسق و 
فرمانروایان خائن است و جمعی از فرزندان فارس و روم به آنان خدمت می کنند در این محیط تیره و گناه آلود 


و در شرایط ننگین و شرم آور. اندوه عمومی و گریه های طولانی و شرور و بدبختی دامن گیر مردم زوارء می 


شود و گرفتار هجوم اجانب نیرومند می گردند اینان ملتی هستند که حدقه چشمشان کوچک است صورت های 
آنان مانند سپر طوق شده و لباسهایشان زره آهنین است سیمای جوانی دارند و پیشانی آنها فرمانروایی ست که 
از سرزمین اصلی خود آمده است او صدایی بلند و سطوتی نیرومند و همتی عالی دارد و هیچ شهری نمی گذرد 
مگر آن که فتح کند و هیچ علمی در مقابلش برافراشته نمی شود مگر آنکه سرنگونش می سازد بلا و عذاب 
بزرگ برای کسی است که به مخالفتش برخیزد او همچنان صاحب قدرت و نیرو است تا پیروزی نهایی نصیبش 
و 

پدر علامه حلی پس از قرائت خطبه به هلاکو گفت : علی عليه السلام اوصافی را در خطبهع ذکر کرده و ما تمام 
آن را در شما می یابیم و به پیروزی شما امیدواريم به همین جهت نامه نوشتم و من به حضور شما آمده ام 
هلاکو اندیشه و فکر آقایان را به پاکی و حسن قبول تلقی کرد و فرمانی به نام پدر علامه نوشت و در آن مردم 
حله را مودر عنایت مخصوص قرار داد.طولی نکشید که هلاکو بغداد را فتح کرد و آخرین خلیفه عباسی ( 
مستعصم ) را به قتل رساند. به طوری که دائرة المعارف بستانی نقل کرده متجاوز از دو میلیون نفر در این حادثه 
خونین کشته شدند اموال فراوانی به غارت رفت و خانه های زیادی طعمه حریق شدو سرانجام آشکار شد که 
علمای حلی خطبه علی عليه السلام را به خوبی فهمیده و به درستی آن را با هلاکو و لشکریانش تطبیق داده 
بودند تشخیص صحیح و اقدام به موقع آنان جان مردم حله و کوفه نجف و کربلا را از خطر مرگ قطعی نجات 
داد و از کشتار دسته جمعی آنان جلوگیری کرد. 

فتح بغداد 

شهر بغداد را منصور دوانیقی ( از خلفای عباسی ) بنا کرد او در سال ۱۴۵ ق ساختمان شهر را آغاز کرد و 
هزاران مهندس و معمار و بنا و کاگر فنی در آن به کار گمارده و در سال ۱۴۹ ق ساختمان شهر پایان پذیرفت . 
خبر دادن امام علی علیه السلام از پانصدسال بعد 

هجوم هلاکو خان و لشکریانش به شهر بغداد و سقوط شهر به دست آنان به سال ۶۵۶ ق اتفاق افتاد و در واقع 
بین بنای شهر بغداد به فرمان منصور دوانیقی و فتح بغداد به دست هلاکو و لشکریانش متجاوز از پنج قرن 
فاضله بوذ اشت : 

علی علیه السلام در سال ۳۹ هجری به شهادت رسید و اگر فرض کنیم آن خطبه در سال آخر عمر خود القا 
کرده باشد باید گفت : امیرالمومینی علیه السلام در سال ۳۹ ضمن سخنان خود از فاجعه خونین و حادثه وحشت 
زایی خبر داده است که ۶۱۷ سال بعد به وقوع می پیوندد. 

اگر قلم به دست بگیرید و با دقت حضرت علی علیه السلام را تجزیه کنید. می بیند کلام آن حضرته حاوی 
چندین خبر غیبی است او پیش از آن که از هجوم هلاکو و سقوط بغداد خبر بدهد از خبرهای غیبی دیگری که 
قبلا واقع خواهد شد خبر داده است شهد بغداد در زمین زوراء تاسیس می شود. عمارات . محکمی در آن بنا می 
گردد. بنی عباس آن را اقامتگاه خود قرار می دهند مردم زیادی در آن سکونت می کنند. روسا و ثروتمندان در 
آن جمع می شوند و گناه و ناپاکی در آن جا شایع می گردد خلاصه این خطبه مجموعه ای از اخبار غیبی است . 
این واقعیت و حقایق غیبی:در علم الهذی وجود دازد و از راه تحصیل علوم دانشکاهی نمی توان کر آن دست 
پات کاو اه که میت سای ود ره کی که بخ واه ن انا فاع تن واوا 


به پاره ای از اخبار غیبی واقف می سازد.(۲۲۷) 


علی عليه السلام عالم به تمام دانش هاست 

امام حسین علیه السلام فرمود: وقتی که آیه (و کل شی ء احصیناه فی امام مبین )(۲۲۸) نازل شد اصحاب گفتند: 
با ل ا مراد از امام ین تورات ست با ال با فرآن رود هیچ کنیا آن نام شوه درم شوه 
فرمود: این امامی است که خدا همه علوم را در او قرار داده است ۰ (۲۲۹) 

با این که فضایل و مناقب فراوانی درباره علی علیه السلام و فرزندان عزیزش نقل شده است آیا برای انسان 
منصف و با ایمان جای شک باقی می ماند که ائمه علیهم السلام علم نداشتند ٩؟‏ 

فصل دوم : بحثی درباره علم امام عليه السلام 

از علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان درباره علم امام سوالی شده و ایشان با دلایلی کافی 
پاشخ کاده است, کر این جا من وال و خوانب را ملاحظه رن 

اله الرحمن الرنظیم 

وال : آا خضرت سید الشهذام عليه الملا فر مسافرتی که از مکه یسوی کوقه می کرد می دافنت که شود 
خواهد شد يا نه ؟ و به عبارت دیگر آیا آن حضرت به قصد شهادت رهسپار عراق شد یا به قصد تشکیل یک 
حکومت عادلانه صد در صد اسلامی ؟ 

جواب : سید الشهداء عليه السلام به عقیده شیعه امامیه امام مفترض الطاعه و سومین جانشین از جانشینان 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و صاحب ولایت کلمه می باشد. و علم امام عليه السلام به اعیان خارجیه و 
حوادث و وقایع طبق آنچه از ادله نقلیه و براهین عقلیه در می آید دو قسم و از دو راه است . 

قسم اول از علم امام 

امام عليه السلام به حقایق هستی » در هر گونه شرایطی وجود داشته باشند. به اذن خدا واقف است . اعم از آنها 
که تحت حس قرار دارند. و آنها که بیرون از دایره حس می باشند. مانند موجودات آسمانی و حوادث گذشته و 
وقایع آینده , دلیل این مطلب : 
راه اثبات علم 

از راه نقل روایات متواتره ای است که در جوامع حدیث شيعه مانند کتاب کافی و بصائر و کتب صدوق و کتاب 
بحار و غير آنها ضبط شده . 

به موجب این روایات که به حد و حصر نمی آید. امام علیه السلام از راه موهبت الهی نه از راه اکتساب » به همه 
چیز واقف و از همه چیز آگاه است و هر چه را بخواهد به اذن خداء به ادنی توجهی می داند. 

البته در قرآن کریم آیاتی داریم که علم غیب را مخصوص ذات خدای متعالی و منحصر در ساحت مقدس او 
قرار می دهد ولی استثنایی که در آیه ترجمه (عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضی من رسول 
)(۲۳۰) وجود دارد. نشان می دهد که اختصاص علم غیب به خدای متعال به اين معناست که غیب را مستقلا و 
از پیش خود (بالذات )کسی جز خداوند نداند. ولی ممکن است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایی بدانند و ممکن 
است پسندید گان دیگر نیز به تعلیم پیغمبران آن را بدانند چنان که در بسیاری از این روایات وارد است که 


پیغمبر و نیز هر امامی در آخرین لحظات زندگی خود علم امامت را به امام پس از خود می سپارد. 


و از راه عقل براهینی است که به موجب آن ها امام عليه السلام به حسب مقام نورانیت خود کامل ترین انسان 
عهد خود و مظهر تام اسماء و صفات خدایی و بالفعل , به همه چیز عالم و به هر واقعه شخصی آشناست و به 
حسب وجود عنصری خود به هر سوی توجه کند. برای وی حقایق روشن می شود. 

ما تقریر این براهین را نظر به این که به یک سلسله مسایل عقلی پیچیده متوقف و سطح آنها از سطح این مقاله 
بالاتر است به محل مخصوص آنها احاله می دهیم . 

این علم تاثیری در عمل و ارتباطی با تکلیف ندارد. 

نکته ای که بايد به سوی آن عطف توجه کرد این است که این گونه علم موهبتی به موجب ادله عقلی و نقلی که 
آن را اثبات می کند. قابل هیچ گونه . تخلف نیست و تغییر نمی پذیرد و سر مویی به خطا نمی رود و به اصطلاح 
علم است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است و آگاهی است از آنچه قضای حتمی خداوندی به آن تعلق 
گرفته . 

و لازمه این مطلب این است که هیچگونه تکلیفی به متعلق این گونه علم (از آن جهت که متعلق این گونه است . 
حتمی الوقوع می باشد ) تعلق نمی گیرد و همچنین قصد وطلبی از انسان ها با او ارتباط پیدا نمی کند زیرا تکلیف 
همواره از راه امکان به فعل تعلق می گیرد و از این راه که فعل ترک هر دو اختیار مکلف اند فعل یاترک 
حرام یی شود راا ار ھت ضروزی الو و سای تفای ی ودن ف مال است شود ای فرار 
و 

مثلا صحیح است خدا به بنده بفرماید: فلان کاری را که فعل و ترک آن برای تو ممکن است و در اختیار تو 
ات کیو مال ات ھر مانو فلا کاری را که به مرجت مقت زیی ر فضا یی من اله فحن 
خواهد یافت و بر و بر گرد ندارد بکن یا مکن » زیرا چنین امر و نهی لغو و بی اثر می باشد. 

فش اا ی وا ا وا کد اکان د وی ارد ارات کته براغ تشرد مقو مدت راز داد 
برای تحقق دادن آن تلاش و کوشش بپردازد .ولی هرگز نمی تواند امری را که به طور یقین (بی تغییر و تخلف 
اة طور قضای حتمی»شدنی است آراده کند و آن را مقصد خود قرار داده و عقت کند زیترا اراده و عدم 
اراده و قصد و عدم قصد انسان کمترین تاثیری در امری که به هر حال شدنی است و از آن جهت که شدنی 
است ندارد. 

مثلا اگر کسی علم پیدا کند که اگر سر ساعت فلان از روز فلان در نقطه معینی از فلان خیابان شهر باشد. حتما 
تر سای تفه هلا کر هد و علیی ات فا وط مد له خاش و دو و مرش مشاه 
مفروض حاضر نمی شود و از این راه جان خود را حفظ می کند و پر روشن است که نرفتن از روز فلان در فلان 
نقطه از خیابان شهر حتما زیر ماشین خواهد رفت و این علم هیچ گونه تخلف ندارد. و هیچ تلاشی جلو این خطر 
را نمی تواند بگیرد (علم به قضای حتمی )بدیهی است که این شخص با وجود علم به خطر. برای رفع خطر دست 
به هیچ تلاشی نخواهد زد. زیرا می داند که سودی ندارد و فایده ای نخواهد بخشید و این همان است که گفته 
شد: علم به قضای حتمی تاثیر در زندگی علمی انسان ندارد و تکلیف آور نیست . این شخص با وجود علم به 
خطر زندگی عادی خود را ادامه می دهد اگر چه منتهی به خطر خواهد شد و مشمول آیه ۱٩۲‏ سوره مبار که (لا 
تلقوا بایدیکم الی التهلکه انیست زیرا در تهلکه واقع شده نه این که خود را به تهلکه انداخته برخلاف شخص 


مفروض اولی که مکلف است تا می تواند برای نجات از خطر چاره ای بیندیشد و خود را به تهلکه نیندازد و از 
این بیان روشن می شود که : 

۱- این علم موهبتی امام علیه السلام اثری در اعمال او ارتباطی با تکالیف خاصه او ندارد و اصولا هر امری 
مفوض از آن جهت که متعلق قضای حتمی و حتمی الوقوع است متعلق امر و نهی یا اراده و قصد انسانی نمی 
و 

آری . متعلق قضای حتمی و مشیت قاطعه حق متعال » مورد رضا به قضاست . چنان که سیدالشهداء عليه السلام 
در آخرین ساعت زندگی در میان خاک و خون می گفت : رضا بقضاء ک و تسلمیا لامرک لا معبود سواک و 
همچنین در خطبه ای که هنگام بیرون آمدن از مکه خواند فرمود: رضاالله رضانا اهل البیت . 

۲- ممکن است کسی تصور کند که علم قطعی غیر قابل تغییر متسلزم جبر است مثلا اگر فرض شود که امام 
غلم داشته که فلان شخص در فلان وقت و فلان مکان با شراط معینی او را خواهد کشت و این حادثه به هیچ 
NT‏ این اچت که هر کف در اخار فان تیوکه ریق دور کم اف 
یعنی قاتل مجبور به قتل باشد و با فرض مجبوریت , برای شخص مجبور تکلیفی نیست . 

و این تصوری است بی پایه زیر: 

اولطاین آشکال:ذر حقیفت اشکال است یه عمومیت ی ات ا 

به افعال اختیاری انسان (نه په علم امام ) و طبق این اشکال طایفه معتزله از سنی ها می گوید: تقدیر خداوندی 
نمی تواند به فعل اخیتاری اسنان متعلق شود و انسان مستقلا آفرید گار فعل خودش می باشد و در نتیجه انسان 
خالق افعال و خود خدا خالق بقیه اشیاء است در حالی که به نص صریح قر آن و اخبار متواتره پیغمبر اکرم صلی 
لله عليه و آله و ائمه هدی علیهم السلام همه موجودات و حوادث جهان بدون استئناء متعلق قضا و قدر 
خداوندی عز اسمه است . 

از راه بحث عقلی نیز مطلب روشن و آفتابی است اگر چه به واسطه وسعت اطراف آن نمی توانیم آن را در این 
مقاله مختصر بگنجانیم آنچه به طور اجمال می شود گفت این است که در جهان هستی که آفرینش خدا است 
چیزی جز با مشیت و اذن خداوندی به وجود نمی آید و مشیت خداوندی به افعال اختیاری انسانی از راه اراده و 
اختیار تعلق گرفته است . مثلا خداوند خواسته که انسان فلان فعل اختیاری را از راه اراده و اختیار انجام دهد و 
البته بدیهی است فعل با این وصف لازم التحقق خواهد بود و با این همه اختیاری است . زیرا اگر اختیاری نباشد 
aE‏ خیم روا سا ووی الا ان URLS‏ رامین e‏ 

۳۹ 

و ثانیا: با صرف نظر در تعلق فضا و قدر به فعل اختیاری انسان به نص صریح کتاب و سنت و متواتره . خداوند 
لوح محفوظی خلق فرموده که همه حوادث گذشته و آینده جهان را در آن ثبت کرده و هیچ گونه تغییری در آن 
راه ندارد و خود نیز به آنچه در آن است عالم است آیا خنده دار نیست بگویيم که ثبت حوادث غیر قابل تغییر 
در لوح محفوظ و علم قبلی خداوند به آنها افعال انسان را جبری نمی کند. ولی اگر امام به برخی از آنها یا به 
همه علم رساند. افعال اختیاری انسان و من جمله فعل قاتل امام جبری می شود ؟ 

این که ظوامر اعمال ایام عل اسلا را که فایل تظبیق به,علل واساب ظاهری اس تباید وليل فان این 
علم موهبتی و شاهد جهل به واقع گرفت مانند این که گفته شود: اگر سیدالشهداء علم به واقع داشت چرا مسلم 


را به نمایندگی خود به کوفه فرستاد ؟چرا توسط صیدوای نامه به اهل کوفه نوشت ؟چرا خود از مکه رهسپار 
کوفه شد ؟چرا خود را به هلاکت انداخت و حال آنکه خدا می فرماید ( و لا تقلوا بایدیکم الی التهلکه )(۲۳۱) چرا 
و چرا؟ 

پاسخ همه این پرسش ها از این نکته ای که تذکر دادیم روشن است و امام عليه السلام در این موارد و نظایر 
آنها به علومی که از مجاری عادت و از شواهد و قرائن په دست می آید عمل فرموده و برای رقع خطر واقعی که 
می دانست هیچ گونه اقدامی نکرده . زیرا می دانست که تلاش سودی ندارد و قضا حتمی و تغییرپذیر نیست . 
چنان که خدای متعال در کلام خود در سوره آل عمران در برابر آن که در جنگ احد گفته بودند اگر یاران 
کشته شده پیش ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند می فرماید: 

(قل لو کنتم فى بیوتکم لبریز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم ). (۲۳۲) 

بگو: اگر در خانه هایتان نیز بودید کسانی که برایشان قتل نوشته شده به سوی خوابگاههای خود بیرون می 
آمدند . 

قسم دوم از علم امام : علم عادی 

پیغمبر صلی الله علیه و آله به نص قرآن کریم و همچینن امام عليه لسلام (از عترت پاک او ) بشری است 
همانئد سایر اقراد بشر و اعمالی که در مسیر زندگی اتجام هى دهد مانند اعمال سایر افراد بشر در مجرای اختیار 
و بر اساس علم عادی قرار داد. امام علیه السلام نیز مانند دیگران خیر و شر و نفع و ضرر کارها را از روی علم 
عادی تشخیض داده و آنچه را شایسه آفدام می بیتد آزاده کرد در انجام آن به نلاش و کوشتن:می پردازد:ذر 
جایی که علل و عوامل و اوضاع و احوال خارجی و موافق می باشد و به هدف اصابت می کند و در جایی که 
اسباب و شرایط مساعدت نکنند از پیش نمی ورد. 

و این که امام عليه السلام به اذن خدا به جزئیات همه حوادث , چنان که شده و خواهد شد واقف است . تاثیری 
ذر این اعمال اععباربه وی ندارد - جنان که گذشت.. 

امام عليه السلام مانند سایر افراد انسانی بنده خدا و به تکالیف مقررات دینی مکلف و موظف می باشد و طبق 
سرپرستی و پیشوایی که از جانب خدا دارد با موازین عادی انسانی باید انجام دهد و آخرین تلاش و کوشش را 
در احیای کلمه حق و سرپا نگهداشتن دین و آیین بنماید. 

نهضت سید الشهداعلیه السلام و هدف آن 

با یک سیر اجمالی در وضع عمومی آن روز می توان نسبت به تصمیم و اقدام سیدالشهداء عليه السلام روشن 
شل 

تیره ترین و تاریک ترین روزگاری که در جریان تاریخ اسلام به خانواده رسالت و شیعیانشان گذشته دوره 
مات ست ماله مارت بو 

معاویه پس از آن که خلافت اسلام را با هر نیرنگ بود به دست آورد و فرمانروای بی قید و شرط پنهاور 
اسلامی شد همه نیروی شگرف خود را صرف تحکیم و تقویت فرمانروایی خود و نابود ساختن اهل بیت رسالت 
می نمود نه تنهاء در این که آنان را نابود کند بکله می خواست نام آنان را از زبان مردم و نشان آنان را از یاد 


مردم محو کند. 


جماعتی از صحابه پیغمبر را که مورد احترام و اعتماد مردم بودند از هر اره بود با خود همراه و با ساختن احادیث 
امیرالمومنین عليه السلام - مانند یک فریضه دینی - سب و لعن می شد. 

اه بای و ات ای ای شیاین یمس ارا و اسان ایام مسا رسای ها 
بیت سراغ می کرد به زندگی اش خاتمه می داد و در این راه ها از زر و از زور | ز تطمیع . از ترغیب . از تهدید. 
تا آخرین حد توانایی استفاده می کرد. 

در چنین محیطی که طبعا کار به این جا می کشد که عامه مردم از بردن نام علی و آل علی علهیم السلام نفرت 
با اهل بیت قطع کنند. 

واقع امر را از این جا می توان به دست آورد که امامت سيدالشهداء علیه السلام تقریبا ده سال طول کشید که 
در همه این مدت (جز چند ماه اخیر ) معاصر معاویه بود در طول این مدت از آن حضرت که امام وقت و مبین 
آن حضرت نقل کرده باشند که شاهد مراجعه و اقبال مردم است نه روایتی که از داخل خاندان آن حضرت 
و از این جا معلوم می شود که آن روز. درب خانه اهل بیت علیهم السلام به کلی بسته شده , و اقبال مردم به 
حد صفر رسیده بوده است . 

اختناق و فشار روز افزون که محیط اسلامی را فرا گرفته بود به حضرت امام حسین علیه السلام اجازه ادامه 
جنگ با قیام عليه معاویه را نداد و کمترین فایده ای هم نداشت . زیرا اولا معاویه از وی بیعت گرفته بود و با 
وجود بیعت کسی با وی همراهی نمی کرد. 

و ثانیا: معاویه خود را یکی از صحابه کبار پیغمبر صلی الله علیه و آله کاتب وحی و مورد اعتماد و دست راست 
و ثالثا: با نیرنگ مخصوص به خودش به آسانی می توانست حضرت امام حسین عليه السلام را به دست کسان 
خودش بکشد و بعد به خونخواهی وی برخیزد و از قاتلین وی انتقام بکشد و مجلس عزا نیز برایش برپا کند و 
عزادار شود. 

معاویه وضع زندگی امام حسن علیه السلام را به جایی کشانیده بود که کمترین امنیتی حتی در داخل خانه 
شخصی خودش نداشت . و بالاخره نیز وقتی که می خواست برای یزید از مردم بیعت گیرد آن حضرت را به 
دست همسر خودش مسوم کرده شهید ساخت . 

همان سیدالشهداء عليه السلام که پس از در گذشت معاویه بی درنگ عليه یزید قیام کرد و خود و کسان خود 
حتی بچه شیر خواره خود را در این راه فدا کرد در همه مدت امامت خود - که معاصر معاویه بود - به این 
قیام و شهادت او کمترین اثری نداشت . 

این بود خلاصه وضع ناگواری که معاویه در محیط اسلامی به وجود آورد و درب خانه پیغمبر صلی الله عليه و 
آله واه کل مت آهل ترا ان هی گنه ات وجات انتاخت:: 


درگذشت معاویه و خلافت يزيد 

آخرین ظتربت کاری وق که پر اسلا فسامیی وارد مات این رود که خلافت اسلافی زا ب ساطت 
استبدادی موروثی تبدیل نمود و پسر خود يزيد را به جای خود نشانید در حالی که يزيد هیچ گونه شخصیت 
دینی (حتی به طور تزویر و تظاهر )نداشت و همه وقت خود را علنا با ساز و نواز و باده گساری و شاهد بازی و 
میمون رقصانی می گذرانید واحترامی به مقررات دینی نمی گذاشت و گذشته از همه اینها اعتقادی به دین و 
آیین نداشت چنان که وقتی که اسیران اهل بیت و سرهای شهیدان کربلا را وارد دمشق می کردند و به تماشای 
آنها بیرون آمده بانگ کلاغی به گوشش رسید گفت : 

نعب الغراب فقلت قل اولا نقل 

فقد اقتضیت من الرسول دیونی (۲۳۳) 

فرشیختین شکامی کف امات امل یک و سر مقکنی م الاك عه اسلا را به جور آ ورود ااي سره 
کک از ھا انم بت رده 

لعبت هاشم بالمللک فلا 

خبر جاء ولا وحی نزل 

زمام داری يزيد که توام با ادامه سیاسیت معاویه بود تکلیف اسلام و مسلمینن را روشن می کرد و من جمله 
وضع رابطه اهل بیت رسالت را با مسلمانان و شیعیانشان (که می بایست به دست فراموشی مطلق سپرده شود و 
بس ) معلوم می ساخت . 

در چنین شرایطی یگانه وسیله و موثرترین عامل برای قطعیت یافتن سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حق و 
حقیقت این بود که سيدالشهداء عليه السلام با يزيد بيعت کند و او را خلیفه و جانشین مفترض الطاعه رسول خدا 
امام عليه السلام و بيعت با يزيد 

سيد الها ابه الما ترجه برای و ررك واقعی کهرذاشت ی تواست با بزید بست دوجن قد 
فوتری ور امال مان کی و این وارد و کل سر اتاع از بعت دای وخا جر ای از وی ی 
خواست . 

اثر امتناع از بيعت 

از آن طرف امتناع از بیعت اثری تلخ و ناگوار داشت , ژیرا قدرت هولناک و مقاومت ناپذیر وٹ با تمام هستی 
خود بیعت می خواست (بیعت می خواست یاسر ) و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از این روی کشته شدن امام 
علیه السلام در صورت امتناع در بیعت قطعی و لازمه لاینفک امتناع بود. 

سید الشهداء عليه السلام نظر بر رعایث مصلحت اسلام و ملسمین تصمیم قطعی بر امتناع از بيعت و کشته شدن 
گرفت و بی محابا مرگ را بر زندگی ترجیح داد و تکلیف خدایی وی نیز امتناع از بیعت و کشده شدن بود. 

و این است معنای آنچه در برخی روایات وارد است که رسول خدا صلی الله عليه و آله در خواب به او فرمود: 
خدا می خواهد تو را کشته ببیند و نیز آن حضرت به بعضی از کسانی که از نهضت منعش می کردند فرمود: 
خدا می خواهد مرا کشته ببیند و به هر حال مراد مشیت است نه مشیت تکوینی . زیرا چنانکه سابقا بیان کردیم 


مشیت تکوینی خدا تأثیری در اراده و فعل ندارد. 


ترجیح مرگ بر زندگی 

آری سید الشهداء علیه السلام تصمیم بر امتناع از بیعت و در نتیجه کشته شدن گرفت و مرگ را بر زندگی 
ترجیح داد و جریان حوادث نیز اصابت نظر آن را به ثبوت رسانید. زیرا شهادت وی با آن وضع دلخراش 
حضرت مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت و پس از شهادت تا دوازده سال نهضت ها و خونریزی 
ها ادامه یافت و پس از آن همان خانه ای که در زمان امام پنجم به وجود آمد شیعه از اطراف و اکناف مانند 
سیل به در همان خانه می ریختند و پس از آن روز به روز به آمار شیعیان اهل بیت افزود و حقانیت و 
نورانیتشان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلالو پرداخت . و پایه استوار آن حقانیت توام با مظلومیت اهل 
بیت علیهم السلام می باشد و پیشتاز اين میدان سیدالشهداء علیه السلام بود. 

حلا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت با وضعی که پس از شهادت 
وی در مدت چهارده قرن پیش آمد و سال به سال تازه تر و عیمق تر می شود اصابت نظر آن حضرت را آفتابی 
می کند و بیتی که آن حضرت (بنا به بعضی از روایات )انشاد فرمود اشاره به همین معناست : 

و ما آن طبنا جبن و لکن 

متابانا و دوله آخریتا 

و به همین نظر بود که معاویه به یزید اکیدا وصیت کرده بود که اگر حسین بن علی عليه السلام از بیعت با وی 
ای که او را سل رها کل برس کوک تضرضی وی ود ا تفا را شام وت انم 
وصیت را می کرد بلکه می دانسته که حسین بن علی علیهماالسلام بیعت کننده نیست و اگر به دست يزيد 
کف کرد آل کیک ماک وهی به وه مس کر تفه واه بای ملت اس و ان ای یه 
علیهم السلام بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است . 

اشاره های مختلف امام علیه السلام به وظیفه خود 

سیدالشهداء علیه السلام به وظیفه خدایی که امتناع از بیعت بود آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بیکران و 
مقاومت ناپذیر بنی اميه و روحیه یزید پی برده بود و می دانست که لازم لاینفک خودداری از بیعت » کشته 
شدن اوست و اتجام وظیفه خدایی شهادت را در دارد. وار این ها در عقاسات معتلف بنا تعبیسرات گوناگون 
کشف می فرمود. 

در مجلس حاکم مدینه که از وی بیعت می خواست فرمود: مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند. هنگامی که 
شبانه از مدینه بیرون می رفت از جدش رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل فرمود که در خواب به وی فرموده 
خدا خواسته (یعنی به عنوان تکلیف ) که کشته شوی . 

در خطبه ای که هنگام حرکت از مکه خواند و در پاسخ کسانی که می خواستند آن حضرت را از حرکت به 
سوی عراق منصرف سازند. همان مطلب را تکرار فرمود. 

در پاسخ یکی از شخصیت های اعراب که در راه اصراد داشت که آن حضرت از رفتن به کوفه منصرف شود و 
کرک تا که راهن شد قرو ین راغ بر من رنه تمك ول اکان ار من دست رتاو رنه هر جا 
بروم و هر جا باشم مرا خواهند کشت . 

برخی از روایات اگر چه معارض دارد یا از جهت سند خالی از ضعف نیست ولی ملاحظه اوضاع و احوال روز و 
تجربه و تحلیل قضایا آنها را کاملا تایید می کند. 


اختلاف روش امام حسین عليه السلام در خلال مدت قیام خود 

البته مراد از این که می گوییم مقصد امام عليه السلام از قیام خود شهادت بود و خدا شهادت او را خواسته بود 
این نیست که خدا از وی خواسته بود که از بیعت يزيد خودداری نماید آن گاه دست روی دست گذاشته به 
کسان یزید اطلاع دهد که بیایید مرا بکشید و بدین طریق خنده دار وظیفه خود را انجام دهد و نام قیام روی آن 
بگذارد بلکه وظیفه امام علیه السلام این بود که عیله خلافت شوم یزید قیام کرده از بیعت با او امتناع خود را که 
به شهادت منتهی خواهد شد از راه هر ممکن به پایان رساند. 

از این جاست که می بینیم روش امام علیه السلام در خلال مدت قیام به حسب اختلاف اوضاع و احوال مختلف 
بوده در آغاز کار که تحت فشار حاکم مدینه قرار گرفت شبانه از مدینه حرکت کرده به مکه که حرم خدا و 
مامن دینی بود پناهنده شد و چند ماهی در مکه در حال پناهندگی گذارنید. 

در مکه تحت مراقبت سری مامورین آگاهی خلافت بود تا نصمیم گرفته شد توسط گروهی اعزامی در موسم حج 
کشته شود یا گرفته شود به شام فرستاده شود و از طرف دیگر سیل نامه از جانب عراق به سوی آن حضرت باز 
شده در صدها و هزار نامه وعده پاری و نصرت داده او را به عراق دعوت کردند و در آخرین نامه که صریحا به 
عنوان اتمام حجت (چنان که بعضی از مورخین نوشته ) از اهل کوف رسید. آن حضرت تصمیم به حرکت و قیام 
خونین گرفت . اول به عنوان اتمام حجت مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود فرستاد و پس از چندی نامه 
مسلم مبنی بر مساعد بودن اوضاع نسبت به قیام به آن حضرت رسید. 

امام عليه السلام به ملاحظه دو عامل که گفته شده . یعنی ورود مامورین سری شام به منظور کشتن یاد گرفتن 
وی و حفظ حرمت خانه خدا و مهیا بودن عراق برای قیام به سوق کوفه رهسپار شد. 

سپس در اثنای راه که خبر قتل فجیع مسلم و هانی رسید. روش قیام و جنگ تهاجمی را به قیام دفاعی تبدیل 
فرموده به تصفیه جماعت خود پرداخت و تنها کسانی را که تا آخرین قطره خون خود از یاری وی دست بردار 
نبودند نگهداشته رهسپار مصرح خود شد . 

محمد حسین طباطباتی 

سخنی از علامه امینی رحمة الله عليه 

غات یه مار ام صاخ کاب سار فیس افدر کر کات اورت سره وسا تین تا حن 
است که ترجمه اش نقل می شود پس از بیانی درباره حب اهل بیت می فرماید: 

ما که نشاختیم و ما در دهر نیز نشاخت کسی را که بتواند به همه این جهات احاطه یافته و همه مواهبی را که 
خداوند به خاندان پیغمبرش عطا فرموده است . از عوامل دوستی و تمامی اصول ولایت همه شوون خلافت و 
آمامت راید درک کی وارخش و قدا ان زا بیدا تراد مھت با که ساواز سین کیان است داش باد 
و چون هیچ یک از این جهاتی که گفته شد و مخصوص خاندان پاک پیغمبر است قابل درک نیست و ده ها 
مانند این جهات هست که آن طور که باید و شاید گفته نشده است و مقدار و خصوصیتش بیان نشده است قول 
در محبت آنان حرف یاوه ای بیش نیست که اصلا معنا و مفهومی ندارد. زیرا غلو - چنان که گفتیم - آن است 
که از حد تجاوز شود و تجاوز از حد لا محاله می بایست پس از شناختن حد و قیاس باشد کجا ما می توانیم حد 
و اندازه آنان را درک کنیم تا چه رسد بر آنکه تجاوز کنیم (قل هلم شهداء کم الذین یشهدون ان الله حرم هذا ). 
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علاوه بر این , آنچه درباره عترت طاهره بگوییم از علم و اراده و قدرت و تصرف و رضا و غضب و حلم و عفو و 
رحمت و تفصل و تکرم و دیگر فضایل به هر اندازه که برسد و گوینده هر چه مبالغه کند همگی تا سر حد امکان 
خواهد بود و میان صفات ممکن و صفات واجب هیچ گونه شباهت و هم شکلی وجود ندارد و سنخیت میان آنها 
از اصلی متنفی است کجا توان مقایسه نمود ماین صفت ذاتی مطلق و صفت عرض ميان آنچه که هیچ کیفیست 
ندارد و هیچ زمان او را فرا نمی گیرد و با آنچه به هزار کیفیت پابند و در دست زمان گرفتار است ميان خود 
ال اسشفلالی وکود خیم که کی اف ارو کی امت مان ان ازن ات وکات غاد عفر با انی مه 
فرق ها که لازمه صفات ممکن است هیچ گونه شر ک و غلوی هر گز متصور نیست . (۲۳۴) 

یک فتوای فقهی از مرجع تقلید 

ذز کتاب سالار شهیدان که حضرت استاد جتاپ آقاق حاح سید احبد قهری که زنجانی آن را تالیف نموده آنده 
آمده است : 

چنان که در اول این بحث اشاره کردیم اخیرا زمزمه های سنی گردی و دعوت به مرام مبتدع وهابی از بعض 
افراد ناشناخته شذه در کشور امام صادق علية السلام بلند: شده آست البته علا و دانشمتدان کشور تشیع با 
نوشتن مطالب اساسی مشت های تحکم به دهان این یاوه سرایان زده اند و اگز یاوه گویی ادامه پیدا کند بیش از 
پیش به وظیفه دفاع از حرمی مقدس ولایت خواهند پرداخت . 

ان عادة لفرت عدوا 

وا ال یاج 

ولی افراد متدین و علاقه مند به خاندان عصمت و طهارت از طبقه شیعه و سنی مقلد که از این اهانت های 
نابخر دانه بر اهل بیت سخت ناراحت بودند برای تعیین تکلیف شرعی خود به وسیلعه جمعی از فضلا به یکی از 
مراجع عالی قدر شیعه مراجعه نمودند و ایشان فتوا و نظریه خود را مرقوم داشتند که عین سوال و جواب بدون 
آظهاز کر زی کے وارد ری کرد 

محضر مبارک خضرت مستطاب یه اله العظمی آقای حاج سید محمد هادی المیلانی دامت بر کاته . 

با کمال احترام استدعا داریم به سوالات ذیل صریحا جواب مرقوم فرمایید: 

کی سا یه امل تقایل تدالو وه ی ی اس که هروه مه 
اوصیای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خلفای معصومین و امامان مفترص الطاعه و حجج الله فى ارضه و از 
طرف خداوند دارای کرامات و معجزات می باشد و ولایت تشریعی بر جمع بشر داشته و دارند آیا نقصی در 
اسلام و ایمان و تشیع وی به نظر مباکر می رسد يا خبر ؟ 

۲- آیا انبیا و اوصیا از طرف پرورد گار عالم ولایت کلیه تتکویینه دارند یا خیر ؟ در صورتی که چنین مقامی را 
دارا باشند متمنی است دلیل آن را بیان فرمایید و مستدعی آن که معنی ولایت کلیه تکوینینه را توضیح فرمایید. 
۳- در ایجاد مکمنات آیا اثمه اطهار علیهم السلام علت فاعلی موجودات می باشند یا علت غایی عالم هستند ؟ 
امضا 

نه نفر از فضلا و طلاب مشهد 

۶ جمادی اولالی ۱۳۹۰ ق 


جواب : ۱- ولایت تشریعی به داشتن حق تصرف است در امورات مردم و اداره آنها مانند ولایت فقیه بر نصب 
و قیم برای اداره امور ایتام و نصب متولی برای اوقافی که متولی ندارد و غیر ذلک , و گاهی ولایت تشریعی حق 
تصدیع قانون گذاری را گویند چنان که سنی ها در حق برزگانشان قایلند. و به همین مناسبت است که برایشان 
تکتف در نماز و نافله ضحی و غیر آنها را تشریع کرده اند. 

۲- ولایت تکوینیه . یک قسمتی از آن عبارت است از مجرای فیض بودن نسبت به کائنات فی الجمله که عموم 
انبیا و اوصیا علیهم السلام داشته اند و قسم دیگر عبارت است از ولایت کلیه تکوینیه که مجرای فیض بودن 
است نسبت به جمیع عالم امکان که در حق پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت شده و 
دلیل آن عبارت است از گفته خود صاحبان ولایت که بیش از حد تواتر به ما رسیده است و دروغ و جزاف 
نفرموده اند زیرا آن بزرگواران صادق و مصدق می باشد و این دلیل بر هر کس که به کتب احادیث معتبره از 
رسول اکرم صلی الله عليه و آله وائمه اطهار علیهم السلام مراجعه نمایند روشن است علاوه بر ادله عقلیه غير 
قابل رد که در جای خود مذ کوراست و انکار این مقام نقص است از نظر مذهب جعفری . 

۳- این بزرگواران چنانچه علت غایی عالم می باشند و عالم برای وجود آنها آفریده شده واسطه و مجرای فیض 
نیز می باشند که فیض وجود از آنان مرور کرده و به اذن خدا به دیگران می رسد و این اصطلاحا فاعل ما به 
الوجود می گویند و غیر از فاعل ما منه الوجود است که بعضی آفریننده و وجود دهنده می باشد که جز خدای 
متعال آفریننده ای نیست و آفرینش منحصر به ذات مقدس پروردگار است . 

و به جهت مثال برای واسطه بودن آفتاب است نسبت به نشو نمای اجسام که ما به الوجود در این مرحله است 
و آفرینش و وجود دهنده خداست و بس . 

الحاصل در آفریدن . و وجو دادن که منحصر به خدای متعال می باشد هیچ کس شر کت ندارد . زیرا کسی از 
خود چیزی ندارد و موجودیت هر چیز بدون استنثا از خداست و بس و ائمه اطهار علیهم السلام به حسب منام 
تورا تانب ادن فاراد شتا E‏ ا ه کیال فرته و مامتان همین سوت ارت که 
وه ان دا واه یی کے کر و دای کک ی از سرا باس واه ارت 

در خاتمه دو مطلب گفته می شود: 

اولا: این که انسان نبایستی به هر موهوماتی گوش دهد و عقیده مند شود. خداوند متعال می فرماید: 

(و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و الصر والفواد کل اولتک کان عنه مسولا ). (سوره اسراء. آیه ۳۶ ). 
ثانیا؛ مسلمانان با همدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در گفت و شنود از هوا و هوس بیرهیزند و غرض 
نفسانی نداشته باشند و به وحدت کلمه اهمیت بدهند که خداوند متعال می فرماید: 

(و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا (سوره آل عمران . آیه ۱۰۳) 

پس نبایتسی با دستور قرآنی مخالفت نمود و التایید منه سبحانه و تعالی . 

سید محمد هادی الحسینی المیلانی 

محل مهر مبارک 


ولایت تکوینی 

لازمه اثبات ولایت و حکومت برای امام علی عليه السلام اين نیست که مقام معنوی نداشته باشند برای امام 
عليه السلام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است که 
گاهی در لسان ائمه علیهم السلام از آن یاد شده است : خلافتی است که به موجب آن جمیع ذرات در برابر ولی 
امر خلاصه از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه علیهم السلام نمی رسد. حتی ملک 
مقرب و نبی مرسل اصولا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام طبق روایات پیش از این عالم 
انواری بوده اند در ضلل عرش , و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشته اند, و مقاماتی دارند الی 
ماشاءالله چنان که در روایات معراج . جبرئیل عرض می کند: 

لو دنوت ائمه لا حترقت هر گاه کمی نزدیک تر می شدم سوخته بودم با این فرمایش که : 

ان لثا مع الله حالات لا یسع مللک مقرب و لا نبی مرسل . 

ما پا خدا حالاتی دارم که ف فرشته مقرب آن‌را می تواند داشته باشد و ته پیامیر مرسل . 

این جزه اصول مذهب ماست که ائمه علیهم السلام چنین مقاماتی دارند قبل از آنکه موضوع حکومت در ميان 
باشد چنان که به حسب روایات » این مقامات معنوای برای حضرت زهرا علیهالسلام و هم هست با این که آن 
حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه . 

این مقامات سوای وظیفه حکومت است از این رو وقتی می گوییم 

حضرت زهرا علیهالسلام قاضی و خلیفه نیست لازمه اش این نیست که مثل من و شماست یابر مابرتری 
معنوی ندارد همچنین اگر کسی قایل شد که النبی اولی بالمومنین من انفسهم سخنی درباره رسول اکرم صلی الله 
عليه و آله گفته بالاتر از این که مقام ولایت و حکومت بر مومنان را دارد. (۲۳۵) 

آدم به تو می نازد ای اشراف انسانها 

ای یاد تو در عالم آتش بر جانها 

هر جا زفراق تو چاک است گریبان ها 

ای لکن :دی شیراب با شک اة 

از خون تو شد رنگین هر لاله به بستان ها 

بسیار حکایت ها گردیده کهن امام 

جانسوز حدیث تو تازه است به دوران ها 

یک جان به ره جانان دادی و خدا داند 

کز یاد تو چون سوزد تا روز جزا جان ها 

در دفتر آزادی نام تو به خون ثبت است 

شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوان ها 

آن سان که تو جان دادی در راه رضای حق 

آدم به تو می نازد ای اشرف انسان ها 

قربانی اسلامی با همت مردانه 


ای مفتخر از عزمت همواره مسلمان ها. (۲۳۶) 


بخش چهارم : حادثه کربلا و پیامبران 

فصل اول : فضائل کربلا و وجه تسمیه آن 

کا آ ناشاک بای که رشق رارذر ار اف و هی ان اد 

کربلا یعنی آن خاکی که تا قیام آل محمد صلی الله علیه و آله ندای اهل حق و هیهات منا الذله از آن بلند است. 
کربلا یعنی آن بیابانی که در نصف روز بساط خلافت آل ابی سفیان را به هم پیچید. 

کربلا یعنی آن بستان سرسبزی که همیشه به خون راد مردان عالم بشریت شاداب و با صفا و سرخ روست . 
(YY)‏ 

زنده کدام است بر هوشیار 

آن که بیمرد به سر کوی یار 

در بحار از کامل الزیارة از امام سجاد عليه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند زمین کربلا را حرم امن و 
مبارک خود قرار داد ۲۴ هزار سال پیش از آن که زمین کعبه را خلق کند و او را حرم قرار دهد چون روز 
قیامت می شود این زمین را تربت نوارنی اش بلند می شود و نهاده می شود بر آن برترین باغی از باغ های 
بهشتی که ساکن نمی شود در آن مگر پیامبران و مرسلین . و آن زمین مقدس روشنایی می دهد بین باغ های 
بهشتی چنان که روشنایی می دهد ستاره ای در بین ستاره ها از برای اهل زمین که نورش خیره می کند چشم 


انا ارض اله المقدسة الطیبةٌ المبار که التی تضمنت سید الشهداهٌ علیه السلام و سید شباب اهل الجنة . 

ال را ماه ای اس ری وه ار OAV GSS SE‏ 

فضیلت زمین کربلا 

در کلمه طیبه از علامه وحید بهبهانی نقل فرموده گفت : در خواب دیدم حضرت سیدالشهداء علیه السلام را 
عرض کردم : سید و مولای من آیا سوال می کنند از کسی که دفن شده باشد در جوار شما ؟فرمود کدام فرشته 
رات وان SSS‏ 

۱- در بحار از کامل الزیارة از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: زمین کعبه فخر 
کرد و گفت : کدام زمین مثل من است و حال آن که خانه خدا در پشت من واقع شده است و مردم از راه های 
نزدیک و دور به سوی من می آیند و من حرم و محل امن الهی هستم ؟پس خداوند وحی بر اوکرد: ببس کن و 
آرام بگیر» نسبت فضیلت تو با فضیلتی که به زمین کربلا داده ام چون سوزنی است که در آب دریاو از آب 
دریا بردارد اگر نبود زمین کربلا من به تو فضیلتی نمی کردم و اگر نمی بود آن وجود شریفی که زمین کربلا در 
بر دارد. من خلق نمی کردم آن خانه ای که به آن فخر می کنی پس آرام بگیر و مستقر باش و متواضع و ذلیل 
و خوار باش , والا غضب می کنم بر تو و تو را به آتش جهنم می برم . (۲۳۹) 

کربلا و آب فرات نخستین زمین و آبی است که خداوند آن را مقدس و پاک گردانید پس فرمود خداوند به آن 
زمین تکلم نما به آن چیزی که خدا تفضیل داده است تو را پس آن زمین گفتن در زمانی که زمین ها و آب ها 


تفاخر نمودند بعضی بر بعضی منم زمین خدا که مقدس مبارکم و شفا در خاک من است . 


غرض فخر کردن نیست بلکه خاضع و ذلیلم در برابر کسی که این شرافت را به من داده است و غرضم فخر 
کردن نیست بر این که پست تر از من است بلکه شکر است از برای خدا. 

من غیای مال کرای تاش آن وین وا و اد موه اتر کرات آن را به سيب اماد خسین خبه 
السلا وزاصخات او به سب فواضع و کرت که کرو آز یرای شتا (۳۴۶) شاغرچه زيا سرود اس ؛ 

یا رب اگر زکرده ما پرده افکنی 

ما را به خجلت ابدی رسوا کنی 

یا رب همین بس است که تمنای ما زتو 

هنگام مرگ دفن ما کربلا کنی 

چنان که گذشت زمین کربلا بر زمین مکه شرافت دارد و هنگامی که زمین مکه به شرافت خانه خدا بودن بر 
خود می بالید. خطاب شد: آرام باش که افضلیت تو به خاطر خاک کربلا است و این مسلم است . زیرا امام 
خسن عله العلا علت مه یلام هوو آگر لیام خسن علیه السا تھی یود کسی م عا دا کی کرد 
پس زمین کربلا که مدفن امام حسین علیه السلام است بر زمین مکه که محل خانه کعبه است افضلیت دارد در 
اخبار مکرر نقل شده که زمین کربلا ۲۴ هزار سال پیش از زمین مکه حرم امن الهی بود و از این وقایع تمام 
پیامبران آگاه شدند و جبرئیل - فرشته رحمت خدا - همه رسولان را از زمین کربلا و وقایع آن آگاه ساخت . 
از حضرت سجاد عليه السلام روایت شده که زمین کربلا قطعه ای از بهشت است و روز قیامت در بهش می 
گذارند و آن قطعه زمین مانند خورشید درخشان در بین زمین های بهشت منور است . 

در تهذیب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: شاطی الواید الایمن که خداوند در قرآن 
ذکر فرموده فرات است و بقعه مبار که کربلا است . (۲۴۱) 

نامهای شهر عشق 

کربلاء با نامهای زیادی نامیده شده که به بیش از بیست اسم می رسد: 

۱- کربلا. کلمه ای که اسم هیچ مکانی در شهرت وقداست به پایش . نمی رسد و در تفسیر این کلمه کمال 
آفرین چه حرفها که گفته نشده است !؟ 

لت + کی مدد ره رار کلم کر گرفته شد و کر یھی با ستی گام رانء با ست سفن 
گادمها 

و عربها زمانی که بخواهند از بی حالی و با کسالت راه رفتن کسی حکایت کنند می گویمد جاد یمشی مکربلا 
یعنی فلانی آمد در حال که به سستی گام بر می داشت (۲۴۲) تو گویی سرزمین کربلا چنان بوده است که هر 
کسی که به آنجا می رسید احساس خاصی برايش دست می داد و گامهایش سست می شد چنان که کمیت قلم 
.تا به ساحت مقدس کربلا می رسد می لنگد و خود را می بازد. 

فر کب قال نیز داستاتهای زیادی شل شله که هر یک از پیانیرآن گذشته که کرش به کربلا ھی افتاد بی 
اختیار اندوهناک و غمگیمن می شد و به امت خویش خبر می داد که در این سرزمین حادئه ای بس بزرگ و 
بسیار غمبار رخ خواهد داد. 

ب : کربلا از کلمه کربال گرفته شده و کربال یعنی غربال کردن و تمیز و پاک کردن . گفته می شود: کربللت 
الحنطة , یعنی گندم را غرباب کردم و آن را از خاک و خاشاک پاک گردانیدم . 


به کربلا نیز به خاطر این کربلا گفته اند که زمینی بود خالی از ریگ و سنگ و بدون درخت یا گیاهان هرز و 
مراحم + مثل اینکه کشاورژی آن را پاک کرده و یرای گشته آماده کرده باشد. (۲۴۳) 

راستی که اسم با مسمایست ! کربلا یعنی غربال تاریخ غربال که هميشه و در طول تاریخ شریف را از ضعف و 
مردان میدان را از رجز خوانان دروغین به خوبی جدا کرده و می کند چنان که بیدل دهلوی می گوید: 

کیست در این انجمن . محرم عشق غیور ما همه بی غيرتیم . آینه در کربلاست . 

ج : کربلا از دو واژه کرب و ابلا تر کیب یافته است یعنی حرم خدا و خانه خدایگان . (۲۴۴) 

د: این کلمه در اصل فارسی بوده و از دو کلمه کار و بالا گرفته شده است یعنی کار آسمانی و ارزشمند به عبارتی 
جایگاه نمارش و نیایش .(۲۴۵) 

اص او ان وه ات سفن رسای ی بان ۳ 

و توسط خود حضرت سیدالشهداء و پدرش علی علیهمالسلام و جدش روسل اکرم صلی الله عليه و آله کربلا 
وکرب و بلاء یعنی درد و بلا و امتحان و ابتلاء تفسیر شده است . (۲۴۷) ادباء و شعرای شيعه نیز همین تفسیر 
را برگزیده اند به عنوان نمونه سالار شهیدان شیعی سید اسماعیل حمیری از کربلا چنین یاد می کنند: 

کربلا یا دار کرب بلا (۲۴۸) 

و بزرگ اندیشمند شیعی . مرحوم سید شریف رضی چنین می گوید: 

کربلا لا زلت کربا و بلاد 

ای غقدگ. آل البضطف 

کم علی تربک لما صرعوا 

من دم سال و من دمع جری (۲۴۹) 

ای کربلا تو هميشه انبوهی از اندوه و بلا را به یاد می آوری به سبب آنچه که در خاک تو به آل پاک محمد 
مصطفی صلی الله عليه وآله رسید. 

هنگامی که کشته شدند چه خونها که ريخته شد و چه اشکها که جاری شد. 

۲- حایر: پس از کربلاء حایر بیش از دیگر نامها حائز اهمیت بوده است و کربلا در کتابهای فقهی بیشتر با همین 
نام عنوان می شود و فقهاء مسائل خاصی را که در خصوص حائر و احکام و حدود آن می باشد در ذیل همین 
عنوان بحث و بررسی می کنند. 

EE‏ ی ما ات زک تیا سای ی سای ی ای ارام ان شوه توت مه 
گودال قتلگاه امام حسین علیه السلام در همین مکان مقدس واقع شده است و جسد انورش نیز در آنجا مدفون 


است . 

۴- نواویس . در اصل و پیش از اسلام نام گورستانی بود که مسیحیان مردگان خود را در آنجا مدفون می کردند 
جالب این که پیشوای شهیدان حضرت اباعبداله امام حین عليه السلام در ضمن یکی از خطبه های معروفش این 
کلمه را به کار برده است آنگاه که حضرتش از حریم جدش خارج شده بود و در ظاهر به سوی کوفه و در واقع 
رو به سوی ابدیت می رفت . که قیامت تاریخ را بر پا کند و قیام عشق را قنوت جاودانه بخشد و هنگامی که از 
مدینه حرکت کرده بود تا هنگامه حماسه های همیشه جاوید و ماند گارش را بیافریند.چنین فرمود: 


خط الموت علی ولد آدم مخط القلادهٌ على جید الفا و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لی 
مصرع انا لا قیه . کانی باوصالی . تقطعها. غسلان الفوات :بين النو اويس و کربلاء ... (۲۵۰) 

مرگ برای فرزندان آدم چه زیبا نوشته شده است ؟ نوشتاری که در لطافت به نقشی می ماند که گردن بند. در 
گردن دختر کان جوان می کشد و من برای سر کشیدن جام جان بخش شهادت و به دیدار سلف همانقدر 
مشتاقم که یعقوب به دیدار پسرش یوسف , دست تقدیر الهی , برای من قتلگاهی بر گزیده است که من به 
دیدارش خواهم شتافت , می بینم که به همین زودیها گر گهای گرسنه نواویس و کربلا مرا در محاصره انداخته 
بند بند اعضای بدنم را از هم جدا می کنند... 

۵- طف الفرات . كنار فرات . 

۶- طف . 

۷- شاطی الفرات » این هر سه اسم تقریبا به یک معنی است و طف به زمینهای که مشرف دریا باشند یا در لب 
رودخانه قرار داشته باشند اطلاق می شود سرزمین کربلا را به خاطر چند چشمه ای که در آن بوده و کربلا را 
در کنار خویش گرفته بوند طف گفته اند چشمه های مانند: قطقطانیه . رهیمه . عين الجمل و نهر علقم .(۲۵۱) 
اهاز اماي روف مقس کر 

-٩‏ موضع البلاء. یا موضع الابتلاء. 

سمل اوقا 

۱- غاضریه . 

۲- ماریه . 

۳- قصر بنی مقاتل . 

۴- عقر بابل . 

مورا 

ی 

۷- نوائح . یعنی ناله ها و نوحه ها. 

۸- شفائا, که در عرف مردم شثائه خوانده می شود.(۲۵۲) 

۹ - مدینه الحسین علیه السلام . شهر حسین علیه السلام . 

۰- مشهد الحسین علیه السلام . 

وه مار که ۱۵و کیک اشمهای که در انیا تم ماود اراس شوه SEE‏ 
عرش عشق » قربانگاه عاشقان . مسلخ عشق . شهر شهادت . مشهد شقایق هاء کعبه آلاله ها و... خواند. 

کربلادر یک نگاه 

با وجود این که پیشنه تاریخی کربلاء بسیار قدیمی بوده و به دوران بابلیان می رسد. ولی از آن جا که مدارک 
تا ریدو این اب ا چیو و انی امت شناعت دی را نمی وان ارارک کر پیش از انتلام به دمت داد 
عراق تا سال ۱۳ هجری قمری در زیر سلطه زمامداران ایران بود. تا اينکه از همان سال ۱۶ هجری به تدریج ‏ 
تمام کشور عراق و در ضمن کربلا توسط خیل خروشان سربازان مسلمان گشوده شد و آزاد گشت از آن میان 
سیگ قاد سیه که در مال ١۴‏ ری اهاق فاد مغروف و مهو رات ۲۵۴۲ 


غراف کر طول فاریخ اسلام « همیشه کشوری کی شین وبستر سی حوادت تار سار ومهد ماه ها و 
که اقات ما مس رگ رون ده اس تا کا اس که کاب کر ابرم یک ۳۵۵ 
را که شهری است از شهرهای استان کربلاء در آیینه تاریخ به تماشا نشستت . آن وقت است که می خواهید دید 
این کون نامه شاک نر به اقلا و علوت م کت و مایت از پیش آلاله‌ها مارد الال ای که هر جک کر 
قیام خونباز: خویش قیامت تاریخ را قنوت نور بسته اند و تاریخ را از تاریکی و جهان را از جهل و جور و بشر را 
از بند بندگی زور و زر و تزویر رهانیده اند. 

امروز نیز علی رغم خواست جهان خواران و حزب کثیف بعث کربلاء کانون گرم آزادگان و غیور مردان است و 
چون روزگاران بسیار درخشان خویش می رود که حریم حماسه ها را پر حال و با حرکت پاس دارد و چون کوه 
آتشفشان هر لحظه انتظار انفجارش می رود و ما شیعیان به این اميد زنده ایم که شاهد انفجار نوری دیگر از 
کانون کربلائیان باشیم . 

در حال حاضر. کربلا با فاصله ۱۰۵ کیلومتر در جنوب غربی بغداد واقع شده و مرکز استانی به نام استان کربلا 
خوانده می شود. 

خار چشم ستمگران 

آستان مقدس حسینی . این مشهد هميشه جاوید شهیدان در طول تاریخ پر ماجرای خویش هميشه خار چشم 
ستمگران و زور مداران بوده و خواب را بر چشم هر یزید منش و فرعون صفتی حرام کرده و می کند: نام و یاد 
او ابو الاحرار سالار شهیدان علیه السلام روح قیام و شهادت طلبی را در جان محرومان و ستمدید گان به قول 
یکی از شاعران معروف لبانی : 

كلما يذ کر الحسین شهیدا 

موکب الدهر ینب الاحرار 

فینادون ولةّ الظلم حیدی 

قد نقلنا عن الحسین الشعارا 

فاذا لم یمت قتیلا توارا 

بولس سلامه 

هر گاه از امام حسین عليه السلام به عنوان شهید و شاهد تاریخ یاد می شود در سایه سار این یاد سرخ روز گار 
آزاد مردانی . را می پرواند که ندا در می دهند: 

باید دولت ستم نباشد و ما این شعار شعور آفرین را از امام حسین عليه السلام یاد گرفته ایم که هر مستبد 
ستمگر یا باید بمیرد و یا از صحنه تاریخ زدوده شود. 

درست به همین جهت ۰ ستمگران یاد و خاطره ابولثاثرین امام حسین عليه السلام و کربلا را برای خویش خطر 
بزرگ بلکه بزرگ ترین خطر می دانند و تابش خورشید حماسه را که بیشتر از گنبد و گلدسته های آستان مطهر 
و مقدس حسینی بر تاریخ می تابد بر نمی تابند و هميشه با آن مکان مقدس که به حق گهواره حماسه و مدرسه 
شهادت و قیام و مشهد شهیدان نامیده می شود سر ستیزه و جنگ مداوم دارند و اینک به اقدامات مذبوحانه و 
تأشیاته ای که در طول کار از مرف ران ار در مر و تابودی این آسان قدت وار الکو اما 


عیام له ا اام کرو همه ب کیک ستیگ آن و رید ان اد اشارای: گنز و فهزشت وار می 
کی ناش کی مرا ارت را همق هر غار ریش دنه باق 

جسارت اول : در عصر منصور دوانیقی به دستور مستقیم او که یکی از ستمگران خودسر و قاتل امام صادق عليه 
السلام بود. 

جسارت دوم : در عصر هارون الرشید یکی از خلفای جور عباسی و قاتل حضرت امام موسی بن جعفر عليه 
لاهن که دزمال ۱۹۳ ی ور اد خا ر خیش را یه اطور کل کر وویران کرد 

جسارت سوم : به دست متو کل ملعون که به ترتیب در سالهای ۲۳۳ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۳۷ ق به حریم حسینی 
جسارت شد.جنانکه از اسان آن زا ونران کرد (ع۲۵۶) 

جسارت چهارم : در عهد موفق خلیفه عصر عباسی به سال ۲۷۳ ق . 

جسارت پنجم : در سال ۹ ص به دست دزد گردنه گیری به نام ضبة بن ممد اسدی که رئیس یک دسته از 
دزدان وحشی بود. 

جسارت ششم : در سال ۷ ق حرم مطهر در اثر آتش سوزی تخریب گردید که به احتمال قوی به دستور 
القادر بالله یکی دیگر از خلفای عباسی که کینه زیادی از آل علیهم السلام داشته رخ داد. 

ارت هھ در سل ۵۲۹اق بود که خرانه و اشبای گران قیمت, و عات :خرم باکت سبه هيدان غه 
لام رنه م بای الم هد یک را رخائ ای فارت فد 

جسارت هشتم : غارت حرم مقدس به دست حکام آل مشمعشع در تاریخ ۸ ق . 

جسارت نهم : تجاوز و فاجعه تکان دهنده دلخراشی که در حدود بیست هزار تن از شیعیان را به شهادت رسانید 
و به عنوان عاشواری ثانی و کربلای دوم نامیده شد این جسارت بزرگ به دست وهابیها به فرماندهای عبدالعزیز 
بن سعود. در سال ۱۲۱۶ ق و در عید غدیر خم اتفاق افتاد. 

جسارت دهم : تخریب و نابود کردن بزرگ ترین و با شکوهمندترین گلدسته حریم حسینی معروف به منارة 
الد رال ۵ ۲و 

این گلدسته چنان با شکوه و جلال بود که از کلیه مناره های موجود در زیارتگاه های عراق بزرگ تر و باشکوه 
بود و بیش از شش قرن بود که با جلالت و هیبت خاصی چشم هر بینده ای را از نقاط بسیار دور به خود خیره 
ی کر این که یه سال مد کور به چاه اش وا از نان وان د5۷ 

فصل دوم : حادثه کربلا و پیامبران و امامان علیهم السلام 

خداوند شهادت را خبر می دهد 

بزرگ بنی سلیم از مشایخ خود نقل کرده است که سالی به جنگ ساکنان روم رفتیم و بر ایشان غالب شدیم پس 
به یکی از کلیساهای آن جا رفتیم و دیدیم این بیت بر دیوار آن نوشته است : 

اتر جوا امه قتلت حسینا 

شفاعه جده بو الحساب 

آیا گروهی که امام حسین علیه السلام را کشتند. به شفاعت جدش رسول خدا صلی الله عليه وآله در روز جزا 
امید دارند ! 


در کتاب ياقوت از عبدالله بن صفار روایت شده که سالی با نصارا جنگ کردیم و بسیاری از ایشان را اسیر 
وھ کر هان اسیران بیرق دنا بود او زا اکزام‌تموديم آن سر یرای تا کات کرد که س هال پیش از 
غوت نکن د کروی کل ال علیة وال گروه ارا خر دوم کودالن کیا اجکی با ندیه 
زبان فرزندان حضرت شیث که در آن نوشته شده بود: 

اترجوا عصبة قتلت حسینا 

شفاعةٌ جده یوم الحساب 

شیخ جعفر ابن نما در مثیر الاحزان به سند خود از سلیمان اعمش روایت کرده است : سالی در ایام موسم حج 
مشغول طواف کعبه بودم ناگاه مردی را ديدم که می گوید: خداوندا مر | بیامرز: اگر چه می دانم که مرا نمی 
آمرزی پس از سبب ناامیدی آن مرد پرسیدم گفت : من یکی از آن چهل نفر هستم که موکل به سر مبارک 
جناب امام حسین علیه السلام بودند.هنگامی که آننر مبارک را برای, نزید پلید به شام بردند؛ جون از کریلا 
بیرون رفتیم منزل اول دیر نصارا بود در آن جا فرود آمدیم و سر مبارک آن حضرت را بر نیزه بلندی نصب 
کردیم و به خوردن مشغول شدمیم ناگاه ديدم که دستی از دیوار پیدا شد و با قلم آهنی سطری با خون به دیوار 
نشت : 

ات جوا امه قتلت حسیناز 

شفاعةٌ جده یوم السحاب 

پس ما بسیار ترسیدیم یکی از رفیقان ما برخاست که آن دست را بگیرد. اما دست غایب شد .(۲۵۸) 

آدم ابوالبشر با احترام به خضرت محمد صلی الّه علیه وآله واهل بیتش نجات بافت 

(فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم ). (۲۵۹) 

آدم از پروردگار خویش کلمایت را بیاموخت که سبب پذیرفتن توبه او شد برای این که خدای مهربان توبه پذیر 
است . 

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله درباره کلماتی که بر آدم عليه السلام القا شد و موجب پذیرش توبه اش 
گردید. سوال شد حضرت فرمود: 

ساله بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین فتاب عليه و غفرله . 

آدم خدا را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم الصلاهٌ و السلام خواند. پس خدا توبه او را 
پذیرفت و گناهی که از او سر زده بود بخشود.(۲۶۰) 

روزی که به چنگ مرگ افتد بدنم 

در کنج لحد اجل نمایم وطنم 

از بهر شهادتین من بنویسید 

الله محمد و على بر کفنم 

عبور آدم عليه السلام از زمین کربلا 

چون آدم علیه السلام بر زمین هیوط کرد و حوا را ندید دنبال او گشت تا عبورش به زمین کربلا افتاد پیش از 
آن که حادثه ای وات شود. غمناک شد. سینه اش تنگی گرفت , و چون به مقتل امام حسین علیه السلام رسید 


پایش لغزید خون از آن جاری شد. 


ن ضر یه موی اسان اند کزده و کت ای .پروزدگار مین رتب کتاه د گر شده ام و ایتک مرا کر شواهی 
کرد زیرا که من مام ومین را طی کردم وبا چتین اده آق روه رو شد مسجد خداوند وحی فرسفاددای آ دم 
گناهی تازه مرتکب نشده ای ولی فرزند تو حسین عليه السلام در این سرزمین به ظلم کشته می شود اینک خون 
تو به موافقت وی ريخته شد. 

آدم عرض کرد: پرورد گارا؛ حسین پیغمبر است ؟ 

خطاب سید که پیامبر نیست و لیکن فرزند زداه پیامبر من محمد صلی الله عليه وآله است عرض کرد: قاتل وی 
کیست ؟ندا رسید: يزيد که ملعون اهل آسمان ها و زمین است آدم به جبرئیل رو کرد و گفت : چه کنم ؟ گفت 
: یزید را لعن کن پس آدم چهار مرتبه یزید را لعنت کرد و چند قدمی برداشت تا به کوه عرفات رسید و حوا را 
یافت .(۲۶۱) 

کشتی نوح علیه السلام و کربلا 

چون حضرت نوح عليه السلام بر کشتی نشست و بر روی آب همه روی زمین را گشت تا به زمین کربلا رسید. 
چون به آن زمین بلا رسید آن سرزمین کشتی او را به گرداب افکند پس حضرت نوح عليه السلام از غرق شدن 
کشتی ترسید دست دعا به درگاه عزت و جلال خدا برداشت و عرض کرد: پروردگارا همه روی زمین را گشتم . 
گزسن اشظرآنی: که در این رمن بر ھی رخ نیوک در ھچ جا رخ داد رد همان‌ساعت جبرکیل عة السا از 
جانب خداوند عز و جل فرود آمد و عرض نمود: يا نوح . حسین عليه السلام سبط محمد صلى الله عليه و آله 
خاتم پیامبران و فرزند گرامی اوصیا در این سرزمن کشته می شود حضرت نوح پرسید قاتل آن بزرگوار کیست 
یرل عرض کرد گنل اه کسی است که اهل مقت آسمان و آهل هنت مین بر آه لعفت می کته یس 
حضرت نوح چهار مرتبه بر آن حرام زاده بد کردار لعنت کرد پس کشتی از آن مهکله نجات یافت و از آن 
سرزمین بلا گذشت .(۲۶۲) 

مطلع شدن حضرت ابراهیم عليه السلام بر مصایب امام حسین عليه السلام 

تفسیر فرات به سند خود از امام صادق عليه السلام روایت می کند که آن حضرت در تفسیر آیه (فنظر نظرة فی 
النجوموم ) فرمود: حضرت ابراهیم حساب نمود و به علم نجوم نظر فرمود: مطلع گردید بر مصایب امام عليه 
لسلام حسین عليه السلام که در زمین کربلا رخ می دهد فرمود: من ناخوش هستم برای مصیبتی که بر حضرت 
امام حسین عليه السلام وارد خواهد شد.(۲۶۳) 

عبور ابراهیم عليه السلام از کر بلا 

روایت شده است که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی سواره به صحرای کربلا بگذشت اسبش رم کرد. آن 
جناب از پشت اسب بر روی زمین افتاد و سرش بشکست و خون از آن جاری شد پس زبان به استغفار بگشاد و 
گفت : پرود گارا از من چه گناهی سر زده است ؟ جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت : ای ابراهیم ! گناهی از 
تو صادر نگشت ولکن کشته می شود در این محل سبط خاتم الانبیا و پسر خاتم الاوصیاء پس خون تو به موافنقت 
خون او ریخته شد فرمود: ای جبرئیل . قاتل او کیست ؟گفت : قاتل او ملعون اهل آسمان ها و زمین و قلم جاری 
شد بر لوح آن پلید پس ابراهیم علیه السلام دست برداشت و یزید پلید را لعن بسیار کرد و اسب آن حضرت به 
زبان فصیح آمین گفت : ابراهیم علیه السلام به او خطاب کرد و فرمود: بر تو چه معلوم شد که آمین گفتی ؟ 


گفت : ای ابراهیم . من هميشه فخر می کردم که تو بر پشت من سوار می شوی و چون تو از پشت من درافتادی 
خجلت و شرمساری من زیاد شد و سبب این از يزيد بود خداوند او را لعنت کند. 

مرحوم شوشتری رحمه الله در خصایص می گوید که شاید محل توسط حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب 
همان محل سقوط حضرت امام حسین علیه السلام باشد از اسب خود یعنی در مقتل آن جناب به زمین افتاده 
باشد پس ملاحظه کن فرق این دو سقوط را. (۲۶۴) 

اوی کسی که لعنت بر قاتل امام حسین علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام بود و امر کرد فرزندان خود را 
عهد و پیمان از ایشان گرفت که پیوسته او را لعنت کنند. 

سیم از آن خضرت موس علیه اسلا اورا لت کرد وات رور ج آن آفر کرد شن دود غلبه الستلام از 
را لعنت کرد و بنی اسرائیل را آمر نمود که لعنت کنند یزید را سپس حضرت عیسی عع لعنت کرد و بسیار می 
گفست نی انبراثیل-را که لعمت کنتد بر قافلان خسین عله السلام آگر ران اورا دربافتند در خدفت آو جه اد 
کنید کسی که با او شهدی شود چنان است که با پیامبر صلی الله عليه و آله شهید شده است . (۲۶۵) 
گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام آپ نباشامیدند 

روایت است که گوسفندان حضرت اسماعیل عليه السلام در کنار فرات می چریدند. روزی شبان آنها به خدمت 
حضرت اسماعیل عليه السلام آمد و گفت : چند روز است که گوسفندان از این نهر آب نمی آشامند پس 
کت در هات ا خط از مت ابن خا سول ردان سا عه صرح رل عة الام ار طرف 
خداوند خدمت حضرت اسماعیل علیه السلام نازل شد و گفت : ای اسماعیل سبپ این حالت را از گوسفندان 
بپرس . آنها پاسخت را خواهند داد. 

پس آن حضرت از گوسفندان پرسید: چرا از این رودخانه آب نمی نوشید ؟ 

گوسفندان به زبان فصیح پاسخ دادند: به ما خبر رسیده که فرزند تو حسین - که سبط گرامی محمد صل الله 
علیه و آله است - در این زمین با لب تشنه کشته خواهد شد پس ما از این آب نمی آشامیم به جهت حزن و 
اندوه برای تشنگی آن بز گوار. 

کسی که اهل آسمان ها و زمین ها او را لعنت می کنند. پس حضرت اسماعیل علیه السلام فرمود: خداوندا لعنت 
کن بر قاتل حسین علیه السلام . (۲۶۶) 

۵- مسافرت حضرت موسی عليه السلام به کربلا 

مرحوم خیابانی در ذیل خبری طولانی می گوید: حضرت موسی علیه السلام دوباره به کربلا رفته است ۰ یک بار 
تنها و بار دیگر با وصی خود یوشع بن نون چنان که طریحی می گوید: حضرت موسی علیهماالسلام با یوشع بن 
نون می رفت چون به زمین کربلا رسیدند بند نعلین آن حضرت پاره شد و خاری بر پای وی فرو رفت و خون از 
پایش جاری شد پس عرض کرد: ای خدای من . چه گناهی از من صادر شد که بدین کیفر گرفتار شدم ؟خدای 
بزرگ به او وحی فرستاد که در این موضع خون امام حسین عليه السلام ريخته می شود و خون تو به موافقت 
خون وی جاری شد. 

عرض کرد: خدایاء حسین کیست ؟خطاب آمد: او فرزندزاده محمد مصطفی و پسر علی مرتضی . عرض کرد: 
ا او کی ١ا‏ ر قافن رین انست رین حضرت موس فة السلام دة رداق بو رود لن و 


نفرین کرد و یوشع بن نون آمین گفت . (۲۶۷) 


۶- حضرت سلیمان عليه السلام و کربلا 

سلیمان بن داود علیه السلام بر فرش خود می نشست و در هوا سیر می کرد. 

روزی گزارش به زمین برسد باد فرش . او را سه بار روانه کرد و برگردانید و سلیان ترسید از در آمدن به زمین 
باد ساکت شد. به سرزمین کربلا نزول کرد. 

سلیمان به باد گفت : چرا ساکت شدی ؟باد گفت : در این سرزمین حسین عليه السلام کشته می شود سلیمان 
کک ا و لقم سر لیگران کف تاه یات 
؟گفت : لعن انس به دعایش آمین گفته . باد ورزید و فرش را برداشت . 

ریان بن شبیب از حضرت امام رضا علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود: ای پسر شبیب اگر خوش باشی . 
به سکونت قصرهای بهشتی با پیغمبر صلی الله عليه و آله . لعن کن به کشندگان امام حسین عليه السلام . 
)۶۸( 

۷-حضرت زکریا علیه السلام سه روز از مسجد خارج نشد 

در حدیث طویل از سعد بن عبداللّه اشعری در حکایت شرفیاب شدن به حضور حضرت مهدی علیه السلام گفت 
: خبر ده مرا از تاویل کهیعص . 

حضرت فرمود: این حروف از خبرهای غیبی است که خداوند بنده خود زکریا را از آن آگاه کرد و حکایت آن را 
برای محمد صلی الله علیه و آله بیان فرمود و آن چنان است که زکریا از خداوند خواست نام پنج تن را به وی 
آموزد جبرئیل فرود آمد و او را بیاموخت و زکریا هر گاه نام محمد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن 
علیهم السلام را می برد اندوهش برطرف می شد و غمش زایل می گشت و هرگاه نام حسین عليه السلام مى 
برد گریه گلوی او را می گرفت و نفسش به شمار می افتاد روزی گفت : ای پروردگار من ! چون است که وقتی 
نام چهار کس از آنها را می برم از اندوه تسلیت می یابم و هر گاه یاد حسین می کنم اشکم ریزان می شود و ناله 
ام بیرون می آید ؟ 

خداوند تبارک و تعالی او را خبر.داذ و فرمود: کهیعص پس کاف نام کربلاست وھا هلاعت ترت ات و ینا 
یزید است که بر امام حسین علیه السلام ستم می کند و عین عطش حسین است و صاد و صبر و شکیبایی آن 
حضرت چون زکریای این بشنید. سه روز از مسجد خود جدا نگشت و مردم را از داخل شدن به محضر خود 
منع فرمود و به گریه و ناله پرداخت . (۲۶۹) 

و او را رثا می گوید: که خداوندا! آیا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزند وی مبتلا می کنی آیا چنین بلایی بر 
خانه او فرود می آوری ؟آیا علی و فاطمه علیهمالسلام را لباس سوگواری می پوشانی و اندوه آن را در منزل آنها 
می آوری ؟ 

آن گاه گفت : ای خدای من » مرا فرزندی روزی کن که در پیریم چشم من به وی روشن شود و چون روزی 
کردی , مفتون کن مرا به دوستی او آنگاه به مرگ او اندوهناکم ساز چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حبیب را به فرزندش آندوهناک ساختی پس خداوند یحیی را به وی بخشید و او را مبتلا کرد و حمل یحیی شش 
ماه بود چنان که حمل حسین علیه السلام چنین بود. (۲۷۰) 


۸- عبور حضرت عیسی عليه السلام از کربلا 


روایت شده است که حضرت عیسی علیه السلام در ایام سیاحت با حواریین گذرش به کربلا افتاد ناگاه شیر 
غرانی بر سر راه ایشان آمد و راه را برایشان بست عیسی علیه السلام پیش رفت و فرمود: چرا سر راه بر ما 
گرفته و نمی گذاری که ما عبور کنیم شیر به زبان فصیح گفت : نمی گذارم شما در گذرید مگر این که یزید را 
کین له اام امت لش کد 

عیسی عليه السلام فرمود:حسین چه کسی است ؟ شیر گفت : سبط محمد النبى الامی و ابن على الولى » فرزند 
زاده پیغمبر امی و پسر علی ولی است . 

حضرت عیسی عليه السلام فرمود: قاتل او کیست ؟ 

شیر گفت : قاتل وی ملعون وحوش بیابان ها و گرگان و درندگان صحراهاست » به خصوص در روز عاشور؛ پس 
حضرت عیسی علیه السلام دست برداشت و لعن و نفرین کرد بر یزید. و حواریین آمین گفتند و شیر از راه دور 
شد و ایشان به مقصد خود رفتند. (۲۷۱) 

-٩‏ خبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از شهادت امام حسین عليه السلام 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در منزل ام سلمه بود. فرمود: نگذار کسی داخل شود. حسین عليه 
السلام مت رای که قل بو ام شلمه انت جو او را کته جسین عله السلام سر دا وارد و د 
حسین علیه السلام بر بالای سینه پیامر صلی الله علیه و آله قرار گرفته است و حضرت رسول گریه می کند ام 
سلمه سبب گریه حضرت را پرسید؟حضرت فرمود: ای ام سلمه . جبرئیل به من خبر داد که حسین تو کشته می 
شود. (۲۷۲) 

این تربت را هم به تو بدهم در نزد تو باشد که جبرئیل برایم آورده است در شيشه ای بگذار. زمانی که خون 
شد آن وقت حسین من کشته می شود. (۲۷۳) 

۰- لعن رسول خدا صلی الله عليه و آله بر يزيد پلید 

دو سال از ولادت امام حسین علیه السلام گذشت پیغمبر به سفری رفت و در رهگذری ایستاد و فرمود؛ ان الّه و 
را A‏ نز ات اس ال توالت 
فر مود: 

اینک جبرئیل است . مرا خبر می دهد از زمینی که در کنار شط فرات واقع شده و کربلایش گویند که فرزند من 
حسین . پسر فاطمه علیها السلام در آن سرزمین کشته می شود عرض شد: یا رسول الله که او را می کشد؟ 
قرو ر تام پر اشامت کو کی خی زا که یس ا یلیر ان جا فی وھد و هان 
که در آن دفن می شود می بینم . 

تن ومول خا سلی الله علیه .و آله با ال ان ای ار این شقر با کشت و در یر هد و فر را د دادو 
حسن و حسین نیز در مقابل آن حضرت بودند. 

هون از کوان ی ار د وک رن ر سکس غ اسلا نوا موس هن پر سر جن عة 
السلام و سر به سوی آسمان برداشت و عرض کرد: 

پروردگارا! همانا محمد پیغمبر تو و بنده تو است و این دو پاک ترین فرد خاندان من و برگزیده فرزندان من و 
خانواده من هستند که پس از خود این دو را در میان امتم به جای می گذارم جبرئیل مرا خبر داد که این پسرم 
کشته و خوار خواهد شد بار الهاء این جانبازی را بر او مبارک فرما و او را از سروران شهیدان قرار بده بار الها بر 


سپس آن حضرت با رنگی افروخته و چهره ای سرخ بازگشت (۲۷۴) و خطبه کوتاه دیگری خواند و اشک از هر 
دو دیده آن حضرت به شدت فرو ریخت ‏ سپس فرمود: ای مردم . همانا که دو یاد گار نفیس در ميان شما به 
جای. گذاشتم و آن دو کاب خداست و عترث. من یعنی خاندان من : آنان که با آب و گل .من آمیخته شنده و 
میوه دل من و جگر گوشه من اند و این دوازذهم هرگز جدا نشوند تا در کار حوض بر من وارد شوند هان که 
من در انتظار ملاقات با آنان هستم و من درباره این دو هیچ از شما نمی خواهم به جز آنچه پرودرگار من به 
فرمان داده است پروردگار من به من امر فرموده : من دوستی خویشان و نزدیکان خود را از شما خواستار شوم . 
م افیا شید دای ات عفر کار حرش | ففای میک شاه روانش | دن و ت نان 
شم نزو خاشته باشید: 

هان که روز قیامت سه پرچم نزد من خواهد آمد. پرچم اولی پرچمی است سیاه و تاریک که فرشتگان از آن به 
وحشت خواهند بود و در نزد من می ایستند. پس می گویم : شماها کیانند ؟نام مرا از یاد ببرند. و گویند: ما خدا 
پرستان از عرب هستیم من به آنان گویم : نام من احمد و پبغمبر عرب و عجم هستم . آن گاه گویند: یا احمد. ما 
از امت تو هستیم به آنان گویم : پس از من با عترت من و کتاب پروردگار من چگونه رفتار کردید ؟گویند: اما 
کتاب را که ضایعش نمودیم , و اما عترت کوشیدیم که همگی شان را از صفحه زمین براندازيم , آن هنگام من 
روی آن از آن بگردانم تشنه و دل سوخته و با روی سیاه از نزد من باز می گردند. 

سپس پرچم دیگری سیاه تر از اولی بر من وارد شود به آنان که زیر پرچمند گویم : 

پس از من با دو یاد گار گرانبهای من بزرگ و کوچک یعنی کتاب پروردگارم و عترتم چگونه بودید ؟ 

گویند: اما یادگار بزرگ را مخالف کردیم , و اما یاد گار کوچک را خوار نمودیم و تا آن جا که توانستم پاره پاره 
کی 

گویم : از من دور شوید پس تشنه و جگر سوخته و با روی سياه از من دو شوند. 

سپس پرچم دیگری نزد من می آید که نور صورت افراد زیر پرچم می درخشد. به آنان گویم شما کیانند ؟ 
گویند: ما مردم یکتاپرست و پرهیز کار و از امت محمد صلی الله علیه و آله هستیم و ماییم باقیمانده اهل حق که 
کات ق را پراش نخان را خلان و چرام را تمرام داي و دوا ادان یر ویس تمه 
صلی الله علیه و آله بودیم . از همه امکاناتی که در مورد یاری خویشتن داشتیم برای یاری آنان نیز استفاده 
نمودیم و در رکاب آنان با دشمنانشان جنگیدیم پس من به آنان گویم : 

مژده باد شما را که من پیغمبر شمایم و راستی که شما در دنیا این چنین بودید که ستودید. سپس آنان را از 
حوض خود سیراب کنم و سیراب و خندان از نزد من بروند و سپس داخل بهشت شوند و برای همیشه در آن 
جاوید بمانند. (۲۷۵) 

شیخ سلیمان بخلی حنفی در ینابیع الموده (باب ۶۰ ) نقل می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: به 
درستی که این پسر من حسین علیه السلام کشته می شود در زمین کربلاه پس هر کس از شما آن روز حاضر 
باشد,یاری کند امام حسین علیه السلام را 


آنگاه نوشته است » انس بن حارث به سوی کربلا رفت و به فرمان پیغمبر صلی الله عليه و آله عمل کرد و کشته 
شد با اباعبدالله الحسن عليه السلام . (۲۷۶) 

به پاست قلعه دین الا اله الا الله 

به خون شاه شهیدان حسین ثارالّه 

زخلق تشنه تو این صداست در عالم 

که ای بریده گلو زنده بس تویی و الله 

سول تقد لي اك علو له جن فة السلام رانک دامن خو هاف بوخ که رل افو کت :این 
پسر تو است ؟ حضرت فرمود: آری جبرئیل گفت : امت پس از تو او را خواهند کشت ؟ 

آن حضرت گریان شد. جبرئیل گفت : اگر بخواهی » زمینی که در آن کشته می شود به تو نشان بدهم فرمود: 
آری . 

آن گاه جبرئیل مشتی از خاک سرزمین کربلا به آن حضرت نشان داد. (۲۷۷) 

۰- خبر شهادت امام حسین عليه السلام از زبان جبرثیل 

در کافی از حضرت ابی عبدالله عليه السلام روایت کرده اند که جبرئیل امین بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
دو غرفی کرو جارد سلامس راکب و کو را شارت نی دهد به این که فاطته ا ری اور 
امت تو از روی جهل و نادانی او را خواهند کشت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از من به خداوند عالم 
سلام باد.به مولودی که امتم را او را شهید خواهند کرد نیازی ندارم . 

جبرئیل عليه السلام به آسمان بازگشت و دیگر باره نزول فرمود و گفت : خداوندت سلام می رساند که پاداش 
این ستمی که بر مولود تو می رسد. وصایت و ولایت و امامت را در ذریه پاک او و اولادش خواهم گذاشت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به آن چیزی که پروردگار جهان خواسته است خشنودم . 

پس نزد حضرت فاطمه علیها لسلام رفته مزده آنچه از جانب خداوند شنیده بود باز گفت : حضرت زهراعلیها 
السلام عرض کرد: به چنین فردی که باید شهید شود نیازی ندارم . حضرت بار دیگر بیان فرمود که جبرئیل 
نازل شده و می گوید که امامت و ولایت و صاحب در اولاد حسین عليه السلام است پس حضرت زهراعلیها 
السلام رکا خویش زا به بت اظهار تنوف (۲۷۸) 

۱- وه اشگفتا از تو ای خاک اسرار آمیزا 

هرثمه بن مسلم می گوید: در جنگ صفین در رکاب علی بن ابی طالب کارزار کردیم .هنگامی که از آن جا 
باز گشتم , در سرزمین کربلا پیاده شده و نماز صبح در آن جا خواندیم حضرت را خاک آن جا کفی برداشت و 
بویید. گویی در تعقیب نماز خاک شهیدان را بویید. سپس گفت : 

هو تا ات یشاک یوار سرا افو در سار کری قشم ند وی عسات ال یی خر وی 
شد. 

۲- قتلگاه عشاق 

امام محمد باقر عليه السلام فرمود: على عليه السلام به کربلا گذر کرد و فرمود: خوابگاهی است از سوارانی ! 
قتلگاهی است از عشاق ! 


این کوی .کوی شهیدانی است که گذشتگان از آنان پیشی ندارند و آیندگان به آنان نمی رسند. 


امام محمد باقر عليه السلام فرمود: على عليه السلام با دو تن از یاران خود به کربلا گذشت . هنگامی که به آن 
سرزمین گذر کرد چشمانش پر از اشک شد و گفت : این خوابگاهی از سواران آنهاست » این بار اندازی برای بنه 
آنان است در این جایگاه . خون آنان به زمین ریخته می شود خوشا به تو پاکیزه خاکی که در فراز تو خون احبا 
خواهد ریخت . (۲۷۹) 

۳- نفرین کبوتر راعبی بر قاتلان امام حسین عليه السلام 

به سند متصل از ابن قولویه از محمد بن یعقوب کلینی به اسنادش از داود بن فرقد گفت : در خانه حضرت ابی 
عبدالله نشسته بودم کبوتر راعبی دیدم همهمه می کند. آن حضرت به سوی من نگریست و فرمود: ای داود. می 
دانی این مرغ چه می گوید؟گفتم : نه به خدا فرمود: بر قاتلان امام حسین عليه السلام نفرین می کند ۰ پس در 
خانه های خود از اينها نگاه دارید.(۲۸۰) 

۴- کربلا از دید گاه سلمان فارسی (محمدی ) 

مسیب بن نجبه فرازی (۲۸۱)می گوید: هنگامی که سلمان فارسی به دیار ما - یعنی عراق - آمد (ظاهرا وقتی 
است که سلمان فارسی والی مدائی بود )در زمره استقبال کنندگان او رفتیم سپس به سوی کربلا رهسپار شد و 
در آن جا گفت : 

این قتلگاه برادران من است . این جای زمین نهادن بنه آنان است و این خوابگاه سواران آنان است شتران خود را 
در آن برای ابد خواهند خوابانید و این محل ریزش خون آنان است در این زمین پسر بهترین پیغمبران کشته 
می شود در این زمین بهترین بازماندگان کشته می شود. 

۵- این عبان شهادت امام خسین علیه السلام زا غبر می دهد 

قال ابن عباس : ما کنا نشک اهل البیت و هم متوافرون ان الحسین عليه السلام یقتل بالطف . (۲۸۲) 

ابن عباس می گوید: ما خانواده پیغمبر صلی الله عليه و آله هیچ شکلی نداشتیم و با اطمینان بسیار می دانستیم 
که ی در ربا شید هد ۳ ۱۲۶ 

ولی آغیرا عده ای در لباس زوحانیت , مرام وهابیت را در جامعه ترویج می کننذ اینان افراد لجوج و عنود و بی 
ی ات اي ها ال سمل له E‏ ار آنان کت لوک رال دار 
و به همان حال بمیرند. کافر مرده اند و بهشت برایشان حرام است . 

امام صادق عليه السلام فرمود: فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکب و ان الناصب لنا اهل بيت لا 
خداوند خلقی را نجس تر از سگ نیافرید. و ناصب ما اهل بیت از آن نجس تر است ۰ (۲۸۴) 

۶- حضرت علی عليه السلام از زمین کربلا عبور می کند 

احمد بن حنبل به سند خویش از ابی عبدالله نجار روایت می کند با علی علیه السلام هنگامی که به صفین می 
رفت همراه بودم چون به سرزمین نینوا ( کربلا) رسیدیم ندا کرد: صابر باش ای حسین در کنار نهر فرات . 
پرسیدم : ای امیر مومنان ,متظورتان چیست ؟فرموده زوزی بر پیامبر خدا صنلی الله علیه :و آله وارد:شندم . دیندم 
چون ابر بهار گریه می گرید. گفتم : یا رسول الله . چرا چنین می گریید ؟فرمود: پیش از تو جبرئیل به من خبر 
داد که فرزندم حسین علیه السلام در کنار فرات کشته می شود. (۲۸۵) 


محمد بن سیر بن نقل کرده که معجزه ای از امیرالمومنین علی عليه السلام در این باب ظاهر شد آن حضرت 
گاهی عمر سعد را در ایام جوانی اش ملاقات کرده و به او فرموده بود: وای بر تو یابن سعد. چگونه خواهی بود 
در روزی که مردد شوی ما بین بهشت و جهنم و تو جهنم را اختیار کنی . (۲۸۶) 

۷- خبر دادن علی عليه السلام از قاتل امام حسین عليه السلام 

صدوق رحمه الله در امالی و سید هاشم بحرانی در میدنه المعاجز, (ج ۱ ص ۱۱۲ ) مسند از اصبغ بن نباته که 
از اصحاب علی علیه السلام بوده - روایت کرده اند که روزی علی علیه السلام در ضمن خطبه خود فرمود: 
سلوفی قبل ان تفقدونی . فوالّه لا تسالونی عن شی ء مضی و لا عن شی ء یکون الا نباتکم . 

بپرسید از من هر چه می خواهید پیش از آنکه مرا نيابید. به خدا سوگند نمی پرسید از من آنچه گذشته و از 
آنچه بعد می شود مگر آنکه شما را خیر می دهم به آنها . سعد بن ابی وقاص پدر عمر برخاست و گفت : 

یا امیر المومنین ! آخبرنی کم فی راسی و لحیتی من شعرة ؟ 

ای امیرمومنان , خبر ده مرا که بر سر و ریش من چند تار مو هست ؟ 

علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که خلیل من رسول الّه صلی الّه علیه و آله خبر داد که تو اين سوال را از 
من خواهی نمود بدان که در سر و ریش تو مویی نیست مگر آن که در بن آن شیطان است که تو را اغوا می 
کند. 

واو کتک لسفللا و ای 

برای این که بدانی من همه چیز را می دانم در خانه تو گوساله ای است که فرزند حسین را می کشد. (۲۸۷) 
۸- امام حسن مجتبی علیه السلام از قتل امام حسین علیه السلام خبر مى دهد 

در امالی طوسی از مفضل بن عمر از حضرت جعفر صادق علیه السلام روایت است که روزی امام حسن علبه 
السلام نشسته بود که امام حسین علیه السلام داخل شد چون چشمش به امام حسن علیه السلام افتاد گریه کرد 
اام حسین علیه السلام فرمود: یا اباعبدالله , سبب گریه شما چیست ؟گفت : از آنچه می بینم بر حضرت تو از 
این مردم شوم . اما امام مجتبی فرمود: بر من خیلی زياد ستم نشود که زهری به من بنوشانند و شهید یا 
اباعبدالله هیچ روزی چون روز تو بناشد که سی هزار نفر به قتل تو مبادرت کنند که خود را مسلمان و امت جد 
تو شمارند تا خون تو بریزند و حرمت تو را ندارند. دختران و اهل حرم تو را اسیر ببرند و خیمه های تو را به 
غارت ببرند آنگاه غضب و لعنت خداوند بر بنی اميه فرود آید و آسمان خون و به خاکستر ببارد و هر آفریده 
حتی و حوش درندگان بیابان ها بر تو بگریند. (۲۸۸) 

-٩‏ امام حسین عليه السلام و علم غيب 

حذیفه می گوید: از امام حسین عليه السلام شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند بنی اميه بر قتل من اجتماع 
ا کرش وی نیاق ا راهان و منود اتن مط ا دو وان سا رن عدا ما انب عة 
و آله فرمود. 

پس من عرض کردم : یا بن رسول الله آیا پیغمبر این موضوع را به شما خبر داده ؟ فرمود: نه پس خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شدم و سخنان امام حسین علیه السلام را به عرض رساندم فرمود: علم 


من علم حسین و علم حسین علم من است . 


امام حسین علیه السلام به عمر بن سعد فرمود: بعد از من از گندم عراق زیاد نخواهی خورد و چنین شد زیرا 
هنوز به آن نرسیده بود که مختار او را 

کشت . (۲۸۹) 

رود اشوا سین تاه انشا وین 

رس توت تدارا که شد وروی 

دید از بیدادی زشتی اعمال یزید 

می شود پنهان به زیر ابر ظلمت ماه دین 

داده هفتاد دو تن قربان و خود قربان نمود 

کربلا گردید تا حشر قربانگاه دین 

۰-امام خسین علیه السلام از سرئوشت: جود آگاه امت 

ابی الجارود از امام محمد باقر عليه السلام روایت می کند که عبدالله ابن زبیر به امام حسین علیه السلام گفت : 
چرا در موسم حج خانه خدا را ترک می کنی و به سوی عراق می روی ؟امام حسین علیه السلام فرمود: همانا 
دفن شدن من در کنار فرات محبوب تر است از آن که در جلو کعبه به خاک سپرده شوم . (۲۹۰) 

ابن قولویه از ابی سعید نقل می کند که گفت : شنیدم از حسین بن علی علیهمالسلام پس از آن که با عبداله 
زبیر خلوت کردند و گفت و گوهای آنان تمام شد فرمود: ابن زبیر به من گفت . که تو هم مانند کبوتران حرم در 
این جا پناهنده باش من در پاسخ گفتم : کشته شدنم در خارج هر قدر هم فاصله کم باشد. نز من از کشته شدن 
در حرم محبوب تر است . و نیز به اوک گفتم : کشته شدنم در کربلا نزد من از کشته شدنم در حرم محبوب تر 
است . (۲۹۱) 

۱- امام حسین علیه السلام با عمر سعد گفتگو می کند 

مشهور است که عمر سعد پیش از واقعه کربلا به مسجد وارد می شد هر کس نگاهش به او می افتاد بی اختیار 
SE‏ 

هذا قاتل حسین بن علی علیه السلام ): یعنی : ای معلون کشنده حسین بن علی علیه السلام است تا آن که روزی 
به خدمت حسین بن علی علیه السلام آمد و عرض کرد این سفیهان گمان می کنند که من قاتل شما خواهم شد. 
آن حضرت تبسم کرده و فرمود: آنها که این سخن را به زبان می آورند سفیه نیستند. کلمه حقی است که بر 
زبان ایشان جاری می شود اما تو به یقین بدان ای عمر سعد. که پس از من یک بار شکم را از گندم عراق سیر 
نخواهی کرد و زنده نخواهی ماند بعد از من جز چند صباحی . 

قضیه همان شد که امام علیه السلام خبر داده بود به اند ک فرصتی مختار پیدا شد و هر یک از این ظالمان را به 
خصوص عمر سعد را به زجری به جهنم فرستاد که بعد از آن ممکن نبود و به همان وجهی که خدای بزرگ 
انتقام واقعه یحیی بن زکریا علیهماالسلام را از طایفه بنی اسرائیل گرفته بود(۲۹۲) 

ای شهید که لب تشنه بریدند سرت 

لاله هان وف زژداغ غ ار جگرت 

تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را 


تو چه کردی که لب تشنه بریدند سرت 


نامه تشنه لبان را ببر ای باد صبا 

به سر تربت زهرا اگر افتد گذرت 

بگو ای بانو جنت سری از غرفه بر آر 

غرفه در لجه خون بین تن شمس و قمرت 

تو دل آسوده ای از چشمه کوثر سیراب 

دخترانت همه لب تشنه و بی سرپرست 

طبری نقل می کند که حسین بن علی عليه السلام فرمود: به خدا سوگند مرا رها نمی کنند تا خون دلم را بريزند 
و خداوند به خاطر این جنایتشان کسی را بر آنها مسلط می کند که خوار و زبون سازد که حتی از پلیدترین 
جیزها پست تر باشد. (۲۹۳) 

فصل سوم : فضایل زیارت سید الشهداء عليه السلام وفضایل زایران آن حضرت 

به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است که امر کنید شیعیان ما را به زیارت حسین 
بن علی عليه السلام که به درستی که زیارت آن حضرت دفع می کند خانه فرود آمدن و غرق شدن و سوخته 
شدن و درنده دریدن را و زیارت آن حضرت فرض است بر هر کسی که اقرار نماید برای حسین عليه السلام به 
امامت از جانب خدا به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام مروی است که زیارت کنید حسین را و جفا می 
کنید آن حضرت را به ترک زیارت که او بهترین جوانان اهل بهشت و بهترین جوانان شهیدان است به سند 
معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که زیارت کنید قبر امام حسین علیه السلام را اگر چه سالی را یک مرتبه 
باشد به درستی که هر که برود نزد آن حضرت با شناسایی حق آن حضرت و انکار نکردن حق او او را عوضی 
نیست به غیر بهشت و روزی داده می شود روزی فراخ و می دهد خدا به او فرجی نزدیک به درستی که حق 
تعالی موکل گردانیده است به قبر امام حسین عليه السلام چهار هزار ملک را که همگی گریه بر آن حضرت می 
کنند. و مشایعت می کنند هر که را زیارت آن حضرت کند تا به اهل خود برگردد و اگر بیمار شود او را عیادت 
می کنند و اگر بمیرد به جنازه او حاضر می شوند با طلب آمرزش از برای او و ترحم کردن بر او. 

به سند معتبر دیگر منقول است که شخصی به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کرد که فدای تو 
شوم . چه می فرمایی در حق کسی که ترک کند زیارت حضرت امام حسین علیه السلام را و او قادر به زیارت 
باشد ؟ 

فرمود: می گویم او عاق رسول خدا صلی الله عليه و آله و عاق ما شده است و سبک شمرده است امری را که 
برای او نافع است هر که زیارت کند آن حضرت را خدا حوائج او را متکفل گردد و کفایت مهمات دنیای او 
بنماید و زیارت آن حضرت روزی را برای بنده جلب می کند و آنچه خرج کند عوض دهد و گناه پنجاه ساله او 
را می آمرزد و بر می گردد به سوی اهل خود و حال آن که هیچ گناه و خطایی بر او نباشد. مگر آن که از نامه 
سین او شحو فووا ی و سفن ود ا ارل و کض وگ سوه هرا او یه 
سوی بهشت که داخل وشد برای او نسیم بهشت . و اگر سالم بماند گشوده شود برای او دری که نازل شد از در 
روزی او و حق تعالی به عوض هر درهمی که او خرج کرده است ده هزار درهم بدهد و برای او ذخیره کند و 
چون محشور شود گویند به او که خدا این عوض را برای تو ذخیره کرد که امروز به تو رسانید و در حدیث 


معتبر دیگر منقول است که آن حضرت به ام سعیده فرمود که زیارت کن حضرت امام حسین را که زیارت 


واج ات ر مرکا ویوتان و ور کیت متیر گیگ ول استه که فرمود که اک کے ار ا هم کنخ ور 
تمام عمر خود و زیارت امام حسین علیه السلام نکرده باشد هر آینه ترک کرده خواهد بود حقی از حقوق رسول 
ا غله و اند زیر که اس تسین علیه لاه فررشه ات از چات عداو وواک اس ور نکن ما 
و اميد ثواب های تو در صله ما و برای شاد گردانیدن پیغمبر تو اجابت نمودن ایشان امر را و برای خشمی که بر 
دشمنان داش کرده اف و ماد نان د د و اس من مکافانت ده اهان زا از عای اهر 
حفظ کن ایشان را در شب و روز خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن خود گذاشته اند به خلافت 
نیکو و رفیق ایشان باش و دفع کن از ایشان شر هر جبار معاند را و هر ضعیف و شدید از خلقت را و شر شیاطین 
و جن و انس را و بده به ایشان زیاده از آنچه اميد دارند از تو در دور شدن از وطن های خود و در اختیار کردن 
ایشان ما را بر فرزندان و اهالی و خویشان خود. 

خداوند. دشمنان ما عیب کردند بر ایشان بیرون آمدن ایشان را به زیارت ماء پس این مانع نشد ایشان را عزم 
کردن و بیرون آمدن از روی مخالف ایشان پس رحم کن آن روها را که آفتاب متغیر گردانیده است »و رحم 
کن گونه های ايشان را که می گردانند و می مالند بر قبر امام حسین علیه السلام و رحم کن آن دیده ها را که 
گریه ایشان جاری شد از ترحم بر ما و رحم کن آن دل ها را که جزع کرده اند و سوخته اند از برای مصیبت 
ماو رحم کن آن فغان ها را که در مصیبت ما پلند کرده اند. 

خداوندا از جان ها را و آن بدن ها را به تو می سپارم تا سیراب گردانی ایشان را از حوض کوثر در روز تشنگی . 
و پیوسته آن حضرت به این نحو دعا می کرد و در سجده پس چون فارغ شد گفتم : آن دعا که من از شما 
شنیدم اگر در حق کسی می کردید که خدا را نمی شناخت گمان داشتم که آتش جهنم به او نرسد هرگز والّه 
که آرزو کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم و حج نکرده بودم . 

حضرت فرمود: چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت . چه مانع است تو را از زیارت ای معاویه ترک زیارت مکن 
گفتم : فدای تو شوم نمی دانستم . که اين قدر فضیلت دارد فرمود که ای معاویه اینها که برای زیارت کنندگان 
آن حضرت دعا می کنند در آسمان بیش از آنهایند که دعا می کنند برایشان بر زمین ترک مکن زیارت آن 
حضرت را از برای خوف از احدی که هر که از برای خوف ترک زیارت کند آن قدر حسرت برد که آرزو می 
کند که کاش آن قدر می ماندم نزد قبر آن حضرت که در آنجا مدفون می شدم آیا دوست نمی داری که خدا 
مت را میات انیا که دما نوی اسان یل ا علیف و اله از افیا ای که اه در 
قیامت با ایشان مصافحه می کنند ؟ آیا نمی خواهی از آنها باشی که در قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله با ایشان مصالحه می کند ؟ 

و به سند معتبر منقول است از زرراه که عرض کردم به خدمت حضرت امام محمد باقر عليه السلام که چه می 
کرای دبای کی که درت شرت امام میم زا رارت کد با ردن فرتود ها اورا او ی گرداند 
در روز قیامت که همه ترسان باشند و به استقبال او آیند ملائکه و او را بشارت دهند و گویند مترس و 
اندوهناک مباش که این روز رستگاری و فیروزی تو است . 

و به سند معتبر منقول است که ابن بکیر به حضرت صادق علیه السلام گفت : می روم به زیارت حضرت امام 
حسین عليه السلام و دلم ترسان و هراسان است تا بر می گردم . از ترس خلیفه و ابتاع و لشکریان او فرمود. که 


خوف نا خاک ,وهزسان فاششرحق تفای اویرا در قاس ور اع ر و جا نوت و رت نان مهن دة 
السلام در زیر عرش با او سخن گوید و او را حق تعالی ايمن گردانید از ترس های روز قیامت مردم ترسند و او 
نترسد و اگر ترسد ملائکه او را بشارت دهند و ترسش را زایل گردانند. 

و به روایت قوی منقول است که حضرت امام محمد باقر عليه السلام به محمد بن مسلم فرمود که آیا می روی 
به زیارت قبر امام حسین ؟ گفت : بلی می روم با ترس و بیم . فرمود: هر چند سخت تر و دشوارتر است ثواب 
به قدر ترس است و هر که در زیارت آن حضرته بترسد. ایمن گرداند خدا او را در روز قیامت و برگردد از 
زیارت با آمرزش گناهان و سلام کنند بر او ملائکه و زیارت کنند او را پیغمبر صلی الله علیه و آله دعا کند از 
a‏ اش اه وا و بو هو EI‏ 

در فضایل زائران حضرت اباعبدالّه الحسین علیه السلام 

ا کا یرای زار انیت یه کاک ان او ارم 

یکم : در حالت رفتن به زیارت , چنان که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که خداوند را 
فرشتگانی است که موکلند بر قبر حسین عليه السلام پس چون کسی قصد زیارت آن مظلوم نماید خداوند 
گناهان او را به ایشان می دهد. پس چون یک گام برداشت همه آن گناهان را محو کنند و در قدم دوم حسنان 
او را مضاعف نمایند. و همچنین در گام سوم و چهارم و همچنین تا این که بهشت بر او واجب بود و چون بعد از 
نیت غسل کند ندا دهد او را خاتم انبیا که : ای مهمان خداء بشارت باد تو را که رفیق من خواهی بود در بهشت 
و ندا کند او را علی علیه لسلام که : من ضامنم که حاجات شما را شود. و در راست و چپ او باشند تا مراجعت 
نماید ۲۹۵(۰) 

دوم بذرحال هیا کردن اباب زبارت که آن سیب غوشخالی اهل آمان:هاست:(۲۹۶) 

سوم : هرگاه چیزی صرف نماید در مهیا کردن اسباب زیارت . پس به هر درهمی به قدر کوه احد حسنات به او 
دهند. و اضعاف او را به او رد کنند. و بلاها از او دفع شو و در روایت ابن سنان آمده است که به هر درهم به او 
دهند هزار, و هزار و هزار تا ده مرتبه , و رضای خدا و دعای پیغمبر صلی الله عليه و آله و امیرالمومنین و ائمه 
هدی از برای او بهتر است . (۲۹۷) 

چهارم : چون از منزلش بیرون آمد ششصد ملک از شش جهت به مشایعت او آیند. (۲۹۸) 

پنجم : چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد در حقش دعا کند (۲۹۹) و به هر گامی هزار حسنه برایش نوشته 
eS‏ کف موی هک E‏ یه ال A‏ که مت یرای اه بر 
اگر سوار باشد پس به هر گامی که مر کوبش بر دارد هزار حسنه از برایش نوشته می شود. (۲۰۲) 

شنم هر گاه آفتات بر او تایه کناهاش زاعمام کند چتانکه انش هیزم را می وراد (۳۰۳) 

هفتم : هر گاه از شدت گرما یا حر کت عرق کند. پس در مزار کبیر روایت شده است که به هر عرقی هفتاد هزار 
ملک خلق می شود که از برای زوار آن حضرت استغفار می کنند تا روز قیامت . 

هشتم : چون آب فرات غسل کند به جهت زیارت . بریزد گناهان ایشان , و ندا کند ایشان را خاتم انبیا که 
:بشارت باد شما را که رفیق می خواهید بود رد بهشت . و امیرالمومنین عليه السلام گوید: من ضامن قضای 
حوایچ رفع بلا از شما هستم در دنیا و آخرت چنانکه گذشت . 


نهم : چون به راه افتد بعد از غسل خدا از برایش به هر قدمی که بر دارد يا بگذارد صد حج مقبول . و صد عمره 
مقبوله , و صد جهاد که در پیش روی پیغعمبر خدا صلی الله علیه و آله با بدترین دشمنان او کرده باشد. (۳۲۰۴) 
دهم : چون نزدیک کربلا رسد چند صنف از فرشتگان به استقبال او آیند. که از آن جمله چهار هزار فرشته اند 
که به یاری آن سرور آمدند در روز عاشورا و مامور شدند که در همان زمین بمانند. و از آن جمله هفتاد هزار 
فرشته . (۳۰۵) 

دعای فرشتگان برای زوار 

یازدهم : حضرت را زیارت کند آنجناب به او نظر کند پس در حقش دعا کند و از پدر و جدش خواهد که برای 
او طلب مغفرت نمایند. (۳۰۶) 

پس ملائکه برایش دعا کنند و همه آنبیا و مرسلین » و نوشته شود از برایش ثواب جمیع عبادات , چنان که 
گذشت . و مصافحه کنند با او ملائکه و مهری . بر صورتش زنند از نور عرش که این است زیرا قبر حسین عليه 
السلام فرزند خاتم انبیا و سید شهداء. (۳۰۷) 

دوازدهم : چون می خواهد به وطنش مراجعت نماید متابعت کنند او را چند صنف از ملائکه خصوصا جبرئیل . و 
میکائیل و اسرافیل . و همان چهار هزار ملک .و هفتاد هزار که گذشت . و بالخصوص دو ملک به نزد او آیند و به 
او و اهل بیت رسول الله صلی الله عليه و آله هستی به خدا قسم که آتش را به چشم نخواهی دید و تو را نخواهد 
خورد. منادی ندا کند که : خوشا به حال تو که بهشت از برای تو است . (۳۰۸) 

سیزدهم : هر گاه وفات نماید بعد از زیارت الی یک سال یا دو سال . آن ملائکه بر جنازه اش حاضر شوند. و از 
برایش طلب مغفرت نمایند. (۲۰۹) 

اورا زارت کد رکال موش اور شب اول تفن ۳ 

پس ای کسانی که در قبر غریب و تنها خواهید بود. و به وحشت آن مبتلا خواهید شد. و کسی به زیارت نخواهد 
آمد. که با شما مواجهه نماید. بلکه اگر کسی به زیارت بیاید. نزدیک قبر شما خواهد ایستاد و به فاصله دو زراع 
خاک و گل . پس هر گاه زیارت کنی امام حسین علیه السلام را البته آن جناب در آن حال به زیارت تو آید و 
به طریق مواجهه . و بر تو سلام خواهد کرد. پس آیا دیگر وحشت و خوفی از برای تو باقی خواهد ماند ؟و هر 
چند بیشتر زیارت کرده باشی , و شوقت به او زیاده باشد او هم مکرر به زیارت تو خواهد آمد و مانوس تو 
خواهد بود . 

حضور ملاثکه در تشییع جنازه زوار 

چهاردهم : از امام صادق عليه السلام نقل شده که هرگاه زاثر در بین راه بمیرد. ملائکه در تشییع جنازه او حاضر 
می شوند و کفن و حنوط از بهشت از برای او می آورند و بر او نماز می گزراند و از ریحان بهشت در زیر او 
فرش می کنند. و زمین قبر گشاده می شود از هر سمت به قدر سه میل . و دری از بهشت به سوی قبرش می 
گشایند. که از روح و ریحان آن بر او داخل می شود تا روز قیامت ۰ (۳۱۱) 

پانزدهم : از امام صادق علیه السلام نقل شده : هر گاه در بین راه به او اذیتی رسد از حبس یا ضرب در عوض 
هر روزی که حبس شود یا غمی به او رسد. فرحی در قيامت به او خواهد رسید. راوی عرض کرد: اگر بعد از 
حبس او را بزنند به جهت قصد زیارت ؟فرمود: به عوض هر زدنی یک حوری به او دهند و به عوض هر دردی 


هزار هزار حسنه به او داده شود هزار هزار گناه از او محو گردد. و هزار هزار درجه ترفیع یابد. و از کسانی باشد 


که در قيامت هم هم صحبت با پیغمبر صلی الله علیه و آله باشد تا مردم از حساب فارغ شوند و حاملان عرش 
با او مصافحه نمایند و به او گویند: هر حاجت که می خواهی بخواه و ضارب او را بیاورند به مقام حساب و بدون 
سوال و جواب باز وی او را بگیرنتد و ببرند و نزد فرشته ای . پس به شربتی از حیم جهنم و شربتی از غسلین به 
او دهند و او را بر کوه های آتش مقام دهند. به او گویند بچچش آنچه را از برای خود مهيا کردی به دست خود 
که مهمان خدا و رسول را زدی و اذیت کردی . 

پس آن مضروب را به نزد در جهنم آورند. و بگویند: ببین زننده خود را و آنچه به او رسیده است از عذاب الهی 
E‏ هه ات ها باه ای هه تسا ود ری وا شمه تا رن 

شانزدهم : از امام صادق علیه السلام نقل شده : اولین قطره ای که از خودش ريخته شود جمیع گناهانش 
آمرزیده شود. و ملائکه طینت اصلیه او را می شویند تا در برابر پاک شود مانند طینت انبیاء از آنچه با او مخلوط 
توف اتف از ی ار وک اورا یوک ایتک مرخ کرد وان اسان رش و دنو یا را ا ت اة 
پاک و پاکیزه ‏ از جمیع معاصی و صفات رذیله . و شفاعت او را قبول نمایند در حق اهل بیتش . و هزار نفر از 
برادرانش . و ملائکه و جبرئیل و ملک الموت بر او نماز کنند. و کفن و حنوط او را از بپهشت بیاورند. و قبر او را 
وسیع نمایند. و چراغ ها در قبرش روشن کنند. و دری از بهشت به سوی او گشایند. و ملائکه نخفه ها از بهشت 
برای او بیاورند و بعد از هیجده روز او را به حظیر قدس بالا برند پس با اولیای خدا باشد تانفخه صور او را 
دریابد.و بعد از نفخه دوم از قبر بیرون آید. پس اول کسی که با او مصافحه کند پیغمبر صلی الله عليه و آله 
باشد و امیرالمومنین و اوصیا و بشارتش دهند. و بگویند: با ما باش پس او را بر حوض بدارند. پس آب بیاشامد. 
و به هر که بخواهد بدهد. (۳۲۱۳) 

فصل چهارم : فضائل تربت امام حسین عليه السلام 

به سند معتبر از موسی بن جعفر علیهمالسلام منقول است که فرمود: از تربت من چیزی بر مدارید که تبرک به 
آن کنید. که تربت ما حرام است مگر تربت جدم حسین که آن را خدا شفا گردانیده است برای شیعیان و 
دوستان ما. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا منقول است که هر گلی حرام است مانند ميته و خون و جانوری که به نام 
غير خدا کشته باشند مگر طینت قبر حسین علیه السلام که از شفای هر درد است . 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که اگر بیماری از مومنان که حق و حرمت و 
ولایت و امامت حضرت امام حسین علیه السلام را داند بگیرد از طین قبر آن حضرت به قدر سر انگشت هر 
آنه دوا او واھ بود 

و به سند موثق از ابن ابی یعفور است که به خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض کرد که شخصی از خاک 
قبر امام حسین عليه السلام بر می دارد و نتفع می شود و دیگری بر می دارد و منتفع نمی شود و فرمود: نه وله 
هر که بر آرد و اعتقاد داشته باشد که به او نمی بخشد البته منتفع می شود. 

و به سند معتبر منقول است که یکی از اصحاب حضرت امام محمد باقر عليه السلام گفت : زنی قدری ریسمان 
به من داد که در مکه بدهم که جامه کعبه را به آن بدوزد و من نخواستم که به حاجیان و خدمه خانه کعبه 
بدهم زیرا ایشان را می شناختم و می دانستم که خود متصرف می شوند چون به مدینه آمدم , خدمت امام 
محمد باقر عليه السلام عرض کردم . فرمود که آن را بده و عسل و زعفران بخر و قدری از تربت امام حسین را 


بگیر و با آب باران مخلوط کن و عسل و زعفران را در آن بریز و به شیعیان بده که بیماران خود را با آن مداوا 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که خاک قبر امام حسین شفای هر درد است . و آن 
است دوای بزرگ . 

و در حدیث دیگر فرمود که هر که را علتی برسد و مداوا کند به خاک قبر امام حسین علیه السلام حق تعالی او 
را شفا می بخشد. از مرض مگر آن که علت مرگ باشد. 

و به سند معتبر از شخصی که گفت : حضرت اما رضاعلیه السلام برای من از خراسان بسته متاعی فرستاد چون 
گشودم در میان از خاکی بود از آن مرد که آورده بود پرسید این خاک چیست ؟ گفت : این خاک قبر امام 
حسین است . هر گز آن حضرت از جامه و غیر جامه چیزی به جایی نمی فرستد مگر این خاک را در میانش می 
گذارد و می گوید: این درمان است از بلاها به اذن و مشیت خدا. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که بردارید کام فرزندان خود را با تربت حسین علبه 
لسلام که امان می بخشد از بلاها. 

و سند صحیح منقول است که شخص به آن حضرت عرض کرد که می گیرم از خا قبر امام حسین علیه السلام 
و نزد من می باشد برای برکت آن فرمود: خوب است . 

و در حدیث دیگر فرمود: در خاک حایری که حسین در آن مدفون است شفای هر درد و ایمنی از هر درد و بیم 
و خوف است . 

وب زوایت :سییر دیک از آن خضرت رل ایت که نزو آمام سین علیه لام خاک مکی هت که شتا 
می بخشد از هر درد و مرض مگر مرگ . 

راوی گفت : من رفتم و از بالای سر آن حضرت به قدر یک ذراع گندم از بالای سر آن حضرت سرخی ریخت 
به قدر درهمی . پس آن را به کوفه آوردم .و با دواها ممزوج کردم و به بیماران می دادم و شفا می یافتند. 

در حدیث دیگر فرمود: هر گلی حرام است مانند گوشت خوک و هر که بخورد و بمیرد من نماز بر او نمی کنم 
مگر گل کر آمام خمین علیه الاح که در آن‌شفای هر دود است و اگر کسی از زو لذت و خواهش ورد 
تا ها سس 

ردو دک وی کف ان از و ع ی کی وروک مر گنیک سروک وای یږ 
کن عله الملا را از نود فر ا قاد دوع می یوان پرداشت در روایت سیر دیگر اداع آشت:فرسود: 
باع آن مقدار است که هر دو دست را بگشایند و تقریبا به قدر چهار ذراع می شود . 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام منقول است که گل قبر امام حسین علیه السلام شفای هر درد و 
اھک و دار ام ما اما سره 

در کدی د گر ھر ان که آز حضرت ضادق الام پرستند از کل ازشی کر م دارگ راخ کی 
که عضوی از او شکسته باشد. آیا حلال است برداشتن آن ؟فرمود: از خاک قبرذولقرنین است و خاک قبر امام 
حسین عليه السلام از آن بهتر است و در حدیث معتبر دیگر منقول است از ابو حمزه تمالی که گفت : عرض 
کردم به حضرت صادق عليه السلام که می بینم اصحاب را که می گیرند خاک قبر امام حسین علیه السلام را و 
ab‏ که باکر EO‏ مت OSs EN‏ کرد از عای N‏ 


تا چهار میل و هم چنین از خاک قبر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبر امیرالمومنین و امام حسین عليه 
السلام پس بگیر از آن خاک که آن شفای هر درد است و سپری است برای دفع هر چه از آن ترسی و هیچ 
چیز با آن برابری نمی کنند از چیزهایی که از شفا طلب می کنند و به غیر از دعا و چیزی که آن را فاسد می 
کند آن است که در ظرف ها و جاهای دیگر می گذارند و آنها که معالجه به آن می کنند کم است یقین ایشان 
هر کف یاه پاش کا او شفاست بهر و ه ان بل او کات امد ند و ا فوای 
دیگر نخواهد شد و فاسد می گردانند از تربت را شیاطین و جنیان و کافران که آن را بر خود می مالند و به هر 
چیزی که می گذرد از تربت آن را بو می کنند و اما شیاطین و کافران جن . پس حسد می برند فرزندان آدم را 
و خود را بر آن می مالند که اکثر نیکی و بوی خوشش برطرف می شود و هیچ تربتی از حاير بیرون نمی آید 
مگر مهیا می شوند از شیاطین و کافران جن از برای آن تربت آن قدر که عدد ایشان را به غير از خدا شماره 
نمی تواند کرد و آن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود بر آن می مالند و ملائکه نمی گذارند ایشان را 
که داخل حایر شوند. واگر تربت سالم از اینها بماند هر بیماری را که به آن معالجه نمایند البته در آن ساعت 
شفا می یابد پس چون تربت را برداری . پنهان کن و نام خدا بر آن بسیار بخوان . 

شنیده ام که بعضی از آنها که تربت را بر می دارند آن را سبک می شمارند. حتی بعضی آن را در تو بره 
اک افا ا ر رف ا و هان که سین ان اا و خرن ها و حول رها 
پس چگونه شفا یابد از آن کسی که این گونه آن را حرمت دارد و لیکن دلی که در آن یقین نیست و سبک می 
ا ع فا کی اس ا کو وا ی روت 

روایاتی درباره تربت امام حسین عليه السلام 

۱- در امالی شیخ طوسی از محمد بن مسلم روایت شده که گفت : از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه 
السلام شنیدم که ترمو خا در عوض. شهادت امام خسین علیه السلام قرار داد امامت را در:ذربه اوو شتفا را 
و رتاو رخا دا راد یی ار ره 

۲- در کامل الزیاره از ابی هاشم جعفری روایت کرده که گفت : امام هادی علیه السلام در حالی که تب داشت و 
مریض بود. فرمود: یا ابا هاشم . یکی از دوستان ما را برای شفای من به کربلا بفرست . 

۳- حور العین از فرشتگان درخواست می کنند که از کربلا تربتی هدیه و ارمغان به آسمان برند.(۳۱۶) 

۴- متسحب است که تربت حسین عليه السلام را مخلوط به حنوط میت کنند تا به برکت آن از عذاب ایمن 
شود.(۲۱۷) 

۵- زمین کربلا باغی از بهشت است از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: قبر سیدالشهداء بیست 
ذراع در بیست ذراع باغی است از بهترین باغ های بهشت و نیست ملکی مقرب و پیغمبری مرسل مگر آن که 
از خدا خواسته تا این زمین را زیارت کند و هميشه فوجی بالا می روند و فوجی نزول می کنند. 

ول متیر قتها عافترا تام مخرطه ای که حضیریت. رنه Ra‏ 

یه شک هی تفه ایب که ی گوس عفر ی E‏ ای وش 
وال کرت که خاک قیر آمام ی علیه اسلا را هی دقرم ان گذاشت کر جرا شنت کنه تا 
مت سار گنه ات وا و 


و نیز در نامه ای پرسید که کفن را با آن می توان نوشت ؟حضرت در جواب نوشتند که خوب و جایز است 
.)۳14( 

۷- از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که کام فرزندان خود را با تربت امام حسین علیه 
السلام بردارید که امان می بخشد از بلاهاء(۳۲۰) 

از جمله فوائد تربت آن حضرت عليه السلام مستحب است با میت در قبر گذاشتن و کفن را با آن نوشتن 
(Y1).‏ 

۸- از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که هر که بگرداند تسبیحی را که از فرك امام حسین غلية 
السلام باشد و یا هر دانه بگوید: سبحان الله و الحمدالّه و لا الا الله و الله اکب شش هزار حسنه برای او نوشته می 
شود و محو می شود از او شش هزار گناه و خدا بالا می برد برای او شش هزار(۳۲۲) 

درجه . 

-٩‏ از جمله خواص تربت آن حضرت آن است که چون از آن تسبیح بسازند. به هر دانه ای که شخص می 
گرداند» چهل حسنه برایش نوشته می شود و اگر کسی آن را درست در دست داشته باشد و ذکر کردن را 
فراموش کند به هر دانه که بگرداند بیست حسنه برای او می نویسند و در حدیث است شخصی که در آن خاک 
مدفون شود از حساب روز قیامت فارغ است و بی حساب او را به بهشت می برند و در حدیث دیگر است که 
آن زمین را با هر که در آن باشد روز قیامت برداشته به بهشت می برند. (۳۲۳) 

۰- به سند معتبر منقول است از شخصی که گفت : حضرت امام رضا عليه السلام برای من بسته متاعی از 
خراسان فرستاد. چون بسته را باز کردم در میان آن خاکی بود پرسیدم : این خاک چیست ؟گفت : خاک قبر 
اما جن عا یام اس ه گر ان یرت ی واه ای ی م گر آن که ان خاک را در 
انش ی گنود وی فا ای ان کا امان است بق تن میت جد 

کرامت تربت امام حسین علیه السلام 

در زمان یکی از سلاطین . سفیری از طرف پادشاه فرنگ به پایتخت ایران آمده و از سلطان درخواست کرد که 
از غلمای اسلام دلیلی بر تبوت پیامبر آخر الزمان خواهانم که خصم را ملزم نماید. و فطع کند عذر اورا و زابنل 
نماید شبهه او را 

پس اگر عاجز شدند از اقامه چنین دلیلی و دلیلشان منحصر به تواتر شد. پس بدانید که شما بر حق نیستید این 
سفیر از جمله دانشمندان برجسته بوده و از علوم غریبه مثل نجوم و هیئت و حساب و غیره بهره وافی داشته 
بلکه»خوه را ذز ان غا بکانه می امت واز احوال تخاضران دز ملس کارهایی,را که در راشان فی ردو 
وا کیا ھا ارہ فقو ر مان وی ون فاد کتلباساض د کی او انا که گرا 
عارف ربانی ملا محسن فیض کاشانی صاحب کتاب وافی و صافی باشد. رو به سفیر کرده فرمود: چقدر سلطان 
بات ان رک شون ای را بای ای کار ات م دوف و و سا کرت اسان 
نکرده چنین می گویید: 

پس آن عالم دست در جیبش نمود و مهر نمازش را در دست گرفت و فرمود: در دست من چیست ؟سفیر فکر 
زیادی کرد.رنگش زرد شد نو به خود پیچید آن عالم فرمود: گفتم جاهلی ! سفیر نصرانی گفت : به حق مسیح و 
مادرش که می دانم چه در دست داری ؟ ولی فکرم در این است که به چه وسیله به دست شما رسیده ؟آن 


عالم فرمود: شاید اشتباه در حساب کرده باشی »درست حساب کن سفیر گفت : حساب من درست است و 
اشتباهی ندارم و آنچه گفتم صحیح است ولی در فکرم که چگونه به دست شما رسیده است آن عالم دستش را 
باز کرد و فرمود: این تربت کربلاست و پیامبر ما خبر داده که کربلا قطعه ای از بهشت است پس آن عالم 
فرمود: آیا شکی برای ایمان آوردن به پیامبر ما باقی است بااین که یقین داری که حسابت صحیح است ؟ سفیر 
غ اک کی کی ای تزا کف وان ۱۳۲۵ 

ام سلمه و تربت امام حسین علیه السلام 

زمانی که امام حسین علیه السلام خواست از مدینه حرکت کند ام سلمه به خدمت امام حسین علیه السلام 
مشرف شد و عرض کرد: ای نور دیده من ای فرزند گرامی . مرا اندوهناک مکن در بیرون رفتن از مدینه به 
سوی عراق چون من از جدت رسول اکرم صلی الله عليه وآله شنیدم که می فرمود: فرزند دلبند من حسین در 
عراق در زمینی که آن را کربلا می گویند به تیغ ظلم و جفا کشته می شود .(۳۲۶) حضرت فرمود: ایماد. من 
نیز می دانم که شهید خواهم شد و چاره ای جز رفتن ندارم و به فرموده خدا عمل می کنم به خدا سوگند می 
دانم در چه روز کشته خواهم شد و چه کسی مرا خواهد کشت و در کدام بقعه مدفون خواهم شد و می دانم که 
کسی با من از اهل بیت من و خویشان من با من کشته خواهم شد و می دانم که کسی با من از اهل بیت من و 
خویشان من با من کشته خواهد شد و اگر خواهی ای مادر نشان بدهم جای خود را که در آن کشته و مدفون 
خواهم شد پس آن حضرت با دست مبارک خود به سوی کربلا اشاره کرد و به اعجاز آن حضرت زمین ها 
پست و زمین کربلا بلند شد تا آن که حضرت لشکرگاه خود و محل شهادت و جای دفن خود و هر یک از 
ایحا خوو را هدام نله وو 

پس ناله و فغان ام سلمه برخاست به حدی که در و دیوار با او هم ناله شدند. 

حضرت فرمود: ای مادر گرامی . چنین مقدر شده که من به ظلم و ستم شهید شوم و فرزندان و خویشانم با من 
شهید می شوند و اهل بیت و زنان و اطفال مرا اسیر و دستگیر کنند و شهر به شهر و دیار به دیار بگردانند و هر 
چند استغاثه کنند یاوری نیابند ام سلمه گفت : ای فرزند دلبندم , جد بزرگوار تو این مصیبت عظما را برای من 
شرح داده و تربت مدفن تو را به من عطا کرده است و من آن را در شيشه ای گذاشته ام .(۳۲۸) 

بین امام تضسین لبه السلام دست درز کرد و کی آزهای گرا را رواشت وربه آم سام داد و فر وة ای 
مادر مومنان . این خاک را نیز در شیشه بگذار و در نزد آن شيشه که جدم آن را به تو سپرده نگهدار. هر گاه 
دیدی هر دو خون شدند بدان که من در آن صحرای شهید می شود.(۳۲۹) 

ام سلمه پس از رفتن سیدالشهداء به طرف کربلا همی مواظبت آن دو شيشه می نمود تا روز عاشورا به جهت 
خواب قلیوله خوابیده بود. به ناگاه ترسان و لزران از خواب بیدار شد و بر سر شيشه ها رفت , دید خون از آنها 
می جوشد خون را به صورت مالید و ناله کرد و فرمود: از روزی که رسول خدا صلی الله عليه وآله از دنیا رفته او 
را در غواب ندیده‌بودم آمروز براق,غواب فیلوله اند ی سر به بالین نهادم به ناگاه رتول غذا صلی اه عه و اله 
را گرد آلوده و ژولیده مو بدیدم . عرض کردم : یا رسول الله این چه حالتی است که در شما می نگرم ؟ فرمود: 
اق ام و ا E‏ 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که : بر دارید کلام فرزندان خود را با ترست امام 
حسین علیه السلام که امان فی بخشد از بلاها. (۳۳۱) 


آن را که به کربلا گذار است 

با آتش دوزخش چه کار است 

گویند همین که جبرئیل تربت را برای رسول خدا صلی الله عليه وآله از موضع و مکانی که خون یکی از دو 
فرزندش در آن ریخته می شود و به نام او تصریح نکرده بود که کدام یکی اند. او را بو کرد و گفت :این بوی 
حسین عليه السلام فرزند من است و گریست جبرئیل گفت : راست گفتی .(۳۳۲) 

شنید ستم که مجنون دل افکار 

چو شد از مردن لیلی خبردار 

گریبان چاک زد با آه و افغان 

به سوی تربت لیلی شتابان 

فر اما کوت ودد سوه 

به سر عمامه مشکین نهاده 

سراغ تربت لیلی از او جست 

پس آن کودک بر آشفت و بدو گفت 

که ای مجنون تو را گر عشق بودی 

ز من کی این تمنا می نمودی 

برو در اين بيابان جستجو کن 

ز هر خاکی کفی بردار و بو کن 

ز هر خاکی که بوی عشق برخاست 

یقین دان تربت لیلی در آنجاست ۳۳۳(۰) 

نگاهی دیگر 

حافظ جمال الدین زرندی در کناب نظم الدر (ص ۲۱۵ )حدیثی مرسل هلال بن خباب آورده است که بى 
شباهت به این صورت ماتم نیست . هلال بن خباب گوید: جبرئیل نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله بود پس امام 
حسن و امام حسین علیهمالسلام آمدند و به دوش پیغمبر صلی الله علیه و آله پریدند. پیغمبر صلی الله عليه و 
آله به مادر آنان فرمود:(شاید مراد از ام سلمه رضی الله عنها باشد به قرینه آن که هلال از حسن بن محمد 
حنیفه روایت می کند و او از پدرش محمد بن حنیفه و وی از ام سلمه روایت می کند ) به هر حال خواه این مادر 
باشد و خواه مادر اصلی » پیغمبر صلی الله علیه و آله به مادرشان فرمود: آیا اینان را مشغول و سر گرم نمی کنی . 
کی ماد ر آ ھا زاب کرت ول آھا کرد راد مت سا در گرب هد امد عم ات ومر خی ا عله 
آله برجستند پس پیغمبر صلی الله علیه و آله خود آنها را برگرفت و در کنار خود نهاد . 

جبرئیل گفت : چگونه دوست ندارم در حالی که آن دو ریحانه من در دنیا هستند پس جبرئیل گفت : آگاه باش 
که انت قو این درت را می کشند ای امام حن علبه العا را 

پس جبرئیل بال های خود را به هم زد تا لرزه آنها را فرا گرفت و تربتی را آورد و گفت : آگاه باش که او بر 
روی این تربت کشته می شود پیغمبر گفت : اسم این تربت چیست ؟گفت : کربلا. 


هلال بن خباب گوید: همین که حسین عليه السلام در سال ۶۱ هجری در سرزمین مصیب وارد شد و شب را در 
همان مکان که او را محاصره کردند به صبح رسانید یک نفر از بومیان محل را که از نژاد نبظی بود نزد امام 
علیه السلام آوردند حسین بة او گفت : اسم این :سرزمین چیست او گفت : 

کربلا(۳۳۴) 

امام حسین علیه السلام گفت : رسول الّه صلی اه علیه و آله راست گفت : سرزمین کرب و اندوه و بلاست : به 
اصحاب خود فرمود: بارها را به زمين نهید. خیمه ها را فرود آرید الا ای خیمگی فروهل . اين جا مناخ قوم است 
اران را هی اا شا بیع ن ن ا(5 

داستان زن گناهکار 

در زمان امام جعفر صادق علیه السلام زنی وفات کرد. چون او را دفن کردند قبر او را بیرون انداخت و بسیار 
این قضیه عجیب اتفاق افتاد زیرا آن زن زنا می کرد و از آنچه از زنا تولید می شد می سوزاند ناچار مادر آن زن 
خدمت به امام صادق عليه السلام آمده جریان را به عرض حضرت رسانید حضرت فرمود: این زن خلق خدا را 
معذب می داشته قدری از تربت حسین علیه السلام را با او دفن کنید و چون از آن خاک پاک در قبر آن زن 
گذاشتند زمین آرام شد. (۳۳۶) 

جسارت مردی به تربت امام حسین عليه السلام و هلاکت آن لعین 

شیخ طوسی عليه الرحمه به سند معتبر نقل کرده که موسی بن عبدالعزیز گفت : یوحنا طبیب نصرانی مرا 
ملاقات و کرد و گفت : به حق پیغمبر و دینت که بگو کیست آن کسی که مردم به زیارت او می روند در ناحیه 
ان اه نارای مایت یی وا 

گفتم : نه او آمام حسین علیه السلام پسر دختر پیغمبر ماست. 

گفت : به من بگو که چرا این سوال را کردی ؟گفت : در این باب خبر عجیبی دارم و آن این است : شاپور خادم 
رشید شبی مرا طلبید چون به نزد او رفتم مرا برداشت و به خانه موسی بن عیسی برد که از خویشان خلیفه بود 
دیدم که موسی بن عیسی بی هوش در رختخواب افتاده و در پیش رویش تشتی بود که جمیع احشایش در آن 
ريخته بود و هارون الرشید او را در آن ایام از کوفه طلبیده بود. 

شاپور از خادم مخصوص موسی پرسید: این چه حالت است که در او می بینم ؟گفتن یک ساعت پیش از این در 
نهایت صحت و خوشحالی نشسته بود و با ندیمان خود صحبت می کرد و شخصی از بنی هاشم حاضر بود و گفت 
: من بیماری شدیدی داشتم و به هر چه معالجه کردم فایده نداشت تا آن که کاتب من گفت از تربت امام 
حسین علیه السلام بردار و مدوا کن » من چنین کردم و عافیت یافتم پس موسی بن عیسی گفت : هیچ از آن 
تربت پیش تو مانده است ؟ گفتم : بلی . 

پس فرستادم قدری از آن تربت آوردند موسی گرفت و از روی استخاف در مقعد خود داخل کرد چون چنین 
کر قزیات التان الفازش د شه و کت وت اوی حون کت آوردندد اا که در ات است: او آو ها 
شد پس ندیمان پراکنده شدند و مجلس به ماتم مبدل شد شاپور به من گفت که بيا ملاحظه کن که آیا چاره ای 
در علاج این مرد می توانی کرد ؟چون در تشت نظر کردم دیدم که جگر و اسپرز و شش و دلش همه در تشت 
افتاده بسیار تعجب کردم و گفتم : هیچ کس چاره این را نمی تواند کرد جز حضرت عیسی بن مریم عليه السلام 


که مرده را زنده می کرد شاپور گفت : راست می گویی . اما این جا باش تا معلوم شود که حالش به کجا منتهی 
عم شوج ی کزد یشان ا با جر که موش این عیسی د هنم واصل د 

زاون کت وا با این دض انیت موی می امد و حصرت آمام خسن اة الیلام او ار می کرد وید از 
آن مسلمان شد و اسلامش نیکو شد . 

شیخ طوسی به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که از امام 

محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: خداوند عالمیان در عوض کشته شدن امام 
حسین عليه السلام چند چیز کرامت و مقرر فرمود: 

امامت در فرزندان آن حضرت قرار داد و تربت آن حضرت را از برای هر ناخوشی شفا نمود و دعا کنندگان در 
نزد آن بزرگوار متسجاب شود و روزهای زائران از وقت بیرون رفتن از خانه های خود تا وقت برگشتن از عمر 
انان و ا 

تربت امام حسن علیه السلام به نماز ارزش می دهد 

فاطمه زهرا علیهالسلام وقتی که پدر بز رگوارش دستور تسبیحات معروف را به ایشان دادند (۳۴ بار الله اکبر 
۳ بار الحمد الله ۳۳ بار سبحان الله ) سر قبر عموی بز رگوارش جناب حمزة بن عبدالمطلب رفت و از تربت 
شهید برای خود تسبیح ساخت . 

این کار فاطمه زهرا علیهاالسلام چه معنا دارد ؟ خاک شهید و قبر او محترم است , من برای عبادت خدا که می 
خواهم خود را بشمار نیازمند به تسبیح هستم چه فرق می کند که دانه های تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا 
خاک . و از هر خاکی آدم بردارد. برداشته است . ولی من این را از خاک تربت شهیدان بر می دارم و این نوعی 
احترام و به شهید و شهادت است نوعی به رسمیت شناختن قداست شهادت است تا آن که بعد از شهادت است 
توفي رمي شتاخت فدات سیدالشهداء ات تا آنکه ند ار اوت آمام ین له السلام رة به 
خود لقب سید الشهداء از جانب حمزه عليه السلام گرفته شده و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علیهمالسلام 
دوه ی ی از و وکر کی واف ادها که یی رک پوت ھا ک اما کی لته شام توهش 
کند. 

ما که می خواهیم نماز بخوانیم و از طرفی سجده بر فرش و بر مطلق خوردنی و پوشیدنی را جایز نمی دانیم با 
خود خاک یا سنگن پر می داریم و گفته اند.حالا که ا کرد ی که خناک از ترست 
شهیدان باشد. 

امام فرمود: سجده کنید بر تربت جدم حسین بن علی عليه السلام که در نمازی که بر آن تربت مقدس سجده 
کرده اید حجاب های هفتگانه را پاره می کند. یعنی ارزش شهید را درک بکن . خاک تربت او به نماز تو ارزش 
می دهد. (۳۳۹) 

سوغات برای حوریان 

در خبر آمده حورالعین وقتی ببیند یکی از فرشتگان به زمین هبوط می کند از او تسبیح تربت از خاک سید 
الشهدا هدیه مى طلبند. 


عطر تربت امام حسین عليه السلام 

فرشه ای امت رل یا صلل اة عله و آله اند و خير خپاوت سيد الها را آن حقرت ناه وس 
به دریا نازل شد و بالش را بر دریا پهن کرد و صحیه زد و گفت : يا اهل البحار البسو اثواب الحزن , فان فرخ 
الرسول مذبوح . ای اهل دریاها جامه حزن بپوشید که پسر پیغمیر شهید خواهد شد. 

بعد تربت مقدس را بر بالش برداشت و عروج کرد و در آسمان فرشته نماند مگر آنکه آن تربت را بوئید و 
اثری از آن تربت مقدس در او ماند و بر کشتگان آن بزرگوار لعن کرد وهو یفوح کالمسلک و آن مانند مشک 
بوی خوشی می دهد. (۲۴۰) 

چهار عذاب قبر با تربت 

در غیبت شیخ طوسی آمده که عبدالله بن جعفر حمیری به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) 
نوشت : آیا جایز است در قبر میت از تربت بگذراند یا نه ؟ 

قوف ی ھی کارت ا حرط میت لطس کد ان ات ]رد 

و از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده چه مانع است یکی از شما را هر گاه میت را دفن کند مقابل 
رویش تربتی از خاک امام حسین عليه السلام گذارد و زیر سرش مگذارد. 

علامه مجلسی عليه الرحمه در تحفة الزاثر گوید: مستحب است با میت در قبر نهادن تربت و کفن را با آن 
نوشتن . 

شوشتری در خصائث الحسینیه گوید: از خصائص تربت مقدس یکی آن است که هر گاه با مرده در قبر باشد 
برای او در قر آمان است آقای بهبهانی در خواب از آمام حسین علبه السلام پرسید؛ آیا از کی که در جواز شنبا 
دفن شده سوال می کنند ؟ فرمود: کدام فرشته را جرات می کند که از او بپرسد. (۳۴۱) 

ابولفرج از محمد بن حسن اشنائی نقل کرده , بعد از تخریب قبر سیدالشهداء عليه السلام به دست متوکل 
عباسی لعنة الله خود را در خطر انداختیم و با مرد عطاری برای زیارت امام حرکت کردیم روزها پنهان و شب ها 
را می رفتیم تا به غاضریه رسیدیم نیمه شب از دو پاسگاه که خواب بودند گذشتیم و خود را به قبر رسانیدم 
نشانی نداشت . جست وجوی می کردیم , تا به صندوقی که دور قبر بود و سوازنده بودند رسیدیم , جای خشت 
ها چون خندق فرو رفته بود زیارت کردیم » بوی خوشی از آن استشمام نمودیم که مانندش بو نکرده بودیم من 
به رفیق عطر فروش گفتم : بو کن چه عطری است ؟گفت : به خدا از هیچ عطری آن را نبوییده ام . 

با قبر وداع کردیم و رفتیم و گرد آن چند جا نشانه گذاشتیم چون متوکل کشته شد با جمعی از سادات و شیعه 
سر قبر رفته آن نشانه ها را آوردیم و آنان را به صورت اول باز گردانيديم > صدق زیارت روشن شد. 

اشهد لقد طیب الله لک التراب واوضح یک الکتاب . 

گواهی که خدا خاک را به تو خوشبو کرد و کتاب را به سبب تو روشن کرد .۰ (۳۴۲) 

استشفای امام محمد باقر عليه السلام با تربت 

جعفر بن قولویه قمی طیب الله رمسه در کامل الزیارة گوید: 

محمد بن مسلم گفت : به مدینه رفتم و بیمار شدم امام محمد باقر علیه السلام شربتی با غلام خود برایم فرستاد 


و دستمالی بر آن بود چون غلام آورد گفت : این را بخور که حضرت به من فرموده نروم تا بیاشامی چون گرفتم 


ورو ر وهی نود تفر مامت a a‏ +عیین آشانیدی 
خدمت حضرت برو. 

من تعجب کردم که قادر به حرکت نیستم و نمی توانم بر پابایستم . ولی چون آن شربت در جوفم قرار گرفت . 
گویا از بندی رها شدم » برخاستم به در خانه آن حضرت آمده رخصت جستم . 

حضرت فرمود: صح الجسم فادخل . گریه کنان داخل شدم و سلام کردم و دست و سر مبارکش را بوسیدم 
فرمود: چرا گریه می کنی ؟گفتم : قربانت شومه بر غربت خود می گریم و دوری راه از خدمت شما و ناتوانی 
درماندن و ملازمت شما که پیوسته به شما بنگرم فرمود: اما کمی قدرت تو خداوند شیعیان و اهل مودت مارا 
چنین و بلا را به سوی ایشان منعطف کرد.(۲۴۳) 

آتررا اشامن :وسال تدم 

شیم ویس عة الرخنه از متام کرام ووا تیه من ر چە سانم 
مدینه نماز می خواندم در کنار من دو مرد بودند که یکی از آنها جامه سفید بر تن داشت و یکی از آنهابه 
دیگری گفت : که در تربت امام حسین علیه السلام شفایی از هر درد است و من مرضی داشتم و به هر دوا که 
مباوا کزدم عافیت تيافتم نا آنکه خوف هلاک بر من مستولی شذ و از غود ناامید شدم و نزد.ما پیر وال بود از 
اهل کوفه که به نزد ما می آمد در وقتی که مرضم نهایت شدت را داشت او گفت : در تو را هر روز در زیادتی 
می بینم . می خواهی تو را معالجه کنم که از این مرض نجات یافتی . 

گفتم : بسی محتاجم به چنین چیزی . پس آبی در قدحی کرد و به نزد من آورد چون آن آب را آشامیدم سالم 
شم که کون هرگ آزاری دا 

بعد از چند ماه آن زن نزد من آمد و او سلمه نام داشت گفتم : بالله ای سلمه آن چه دوای بود که به من دادی 
؟گفت : با یک دانه از تسبیح که در دست دارم تو را مداوا کردم گفتم : این تسبیح چیست ؟گفت : خاک قبر 
امام حسین علیه السلام است من به او گفتم ای رافضیه , مرا مداوا به خاک قبر امام حسین علیه السلام می کنی 
؟پس آن زن خشمناک شد و از پیش من بیرون رفت و در همان ساعت آزار من عود کرد و چنان شدت به هم 
اناد نت که قوف رها بر کود ا۴ 

شفای شریف حجاز به وسیله تربت و شيعه شدن او 

یکی از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه علامه بزرگوار مرعشی نجفی نقل می کند: 

شریف مکه که از سادات حسنی بود و مذهب اهل سنت داشت در زمان ناصرالدین شاه قاجاریه به ایران سفر 
کرد او مهمان امیر کبیر شد و امیر کبیر هم به احترام او جمعی از عالمان و بزرگان را دعوت کرد هنگام صرف 
غذا که امیر کبیر شریف را دعوت به حضور بر سر سفره کرد او عذر آورد که : در بین عرب مرسوم است 
چنانچه مهمان خواهشی از میزبان داشته باشد از صرف غذا امتناع می کند تا این که میزبان برآوردن حاجت او 
را به عهده بگیرد من نیز الان از شما خواهشی دارم ! 

امیر کبیر گفت : چه خواهشی دارید ؟ او گفت : از شما آشپزی می خواهم که بتوانم برایم چنین غذاهایی تهیه 
کند. 


خود به حجاز برد. 

پس از مدتی شریف مکه به چشم درد شدیدی مبتلا شد که پزشکان از معالجه آن ناتوان بودند او به دعا و 
توسل رو آورد. ولی سودی نبخشید تا نابینا شد به خاطرش رسید از آشپز ایرانی نیز سوالی کند وقتی قضیه را با 
او در میان گذاشت او قدری تربت امام حسین علیه السلام بر دید گان شریف مالید و پس از آن دیدگانش بینا 
شد. 

شریف پرسید: آیا تو جادوگری کردی ؟گفت به خدا پناه می برم . 

0 

شریف گفت تو در امانی . و از جانب من اذیتی به تو نخواهد رسید . 

هم تربت آن عزیز گرامی بود از زمین کربلا. 

شریف » پس از این قضیه تشیع اختیار کرد و به نزدیکان خویش نیز خبر داد و از آنها درخواست کرد که به 
مذهب شیعه در آیند. 

السجود علی تربد الحسین یتم الصلاه و ان کانت ناقصة . 

سجده بر تربت حسین عليه السلام نماز را تمام و تکمیل می کند و اگر چه ناتمام شد. 

در خبر دیگر است که در بحار و تظلم الزهراء علیها السلام نقل شده , امام صادق عليه السلام فرمود: السجود 
له امه رق الک ا د 

سجده بر تربت حسین عليه السلام حجاب های هفت گانه را پاره می کند 

الهم بحق هذه من حل بها و ثوى فيها و بحق جده و ابیه و اخيه و الائمه من ولده بحق الملائكه الحافين به الا 
جعلتها شفاء من کل داء و برءا من کل و نجاه من کل افه و حرزا مما اخاف و احذر. 

ترجمه دعا: خدای بحق این تربت و بحق هر که در آن وارد شده و اقامت گزیده در آن بحق جدش و پدرش و 
مادرش و برادرش و امامان از اولادش و بحق فرشتگانی که گرد اویند که بگردانی آن را درمان هر درد و 
بهبودی از هر بیماری و نجات از هر آفت و حرز از هر چه بیم دارم و بهراسم . 

پس آن را استعمال نماید و روایت شده که مهر کردن تربت امام حسین عليه السلام آن است که بر آن سوره 


بسم الله و بالّه ء اللهم اجعله رزقا واسعاء و علما نافعا. و شفاء من کل داء. انک علی کل شی ء قدیر. 

به نام خدا و بذات خداء خدایا بگرداش روزی واسع و دانش سودمند و درمان هر درد بدرستی که تو بر هر چیز 
توانایی . (۳۴۶) 

به غبار کربلا بخشیده شد 

در بغداد فاسقی عمر خود را به بدی طی کرد و اموال زیادی داشت وقت مرگ وصیت کرد مرا در نجف دفن 
کنید شاید از بر کت جناب امیر حقتعالی مرا عفو فرماید خویشانش به وصیت او عمل نموده بعد از تغسیل › و 
کین اور براه کرک بف وروی خوت غار فب در خواب مخت اب امير عل السا ر سر 
دوق (قیر )آمده خدمه: زا طلبید وفرمود: فردا ضیح فاستقی را در اوت به این خانته جا خواهتد آورده بابد 
شما مانع شوید و نگذارید او در زمین نجف دفن کنند. زیرا زنانکار و بد کار است و گناهش از شمار بیرون است . 
صبح خدمه جمع شده و خواب را ۴به همه گفتند. مطابق بود به دروازده آمدند به انتظار نشسته کسی را ندیده 
متفکر برگشتند از قضا آن جماعت راه نجف را گم کرده و به کربلا برخوردند چون روز شد از آنجا به نجف 
رفتند شب باز خدمه در خواب دیدند حضرت فرمود چون صبح شد همه بیرون روید و آن تابوتی که شب قبل 
از ورود منع کردم با عزت بیاورید و ساعتی در روضه من بگذارید بعد او را در بهترین جا دفن کنید. 

ان ای ها وار را مسد در انش ای کاس ات سوت ع و عیاش زار 
گم کرده به زمین کربلا حسینم رسیدند و باد خاک کربلا را داخل تابوت او کرد و از برای خاطر فرزند مظلومم 
حسین حق تعالی از گناهان او گذشته . 

خدمه صبح پیشواز رفته بعد از ساعتی جنازه گرد آلوده را آوردند و به امر حضرت عمل کردند و صورت واقعه 
را برای آن چماعت بیان کردند. (۳۴۷) 

اگر خواهی نجات از آتش قهر 

زیارت کن غریب کربلا را 

نمی سوزد به آتش که از شوق 

زیارت کرده شاه نینوا را 

ثواب گریه برای امام حسین علیه السلام 

۱- در کامل الزیارات و ثواب الاعمال و امالی مروی است که امام جعفر صادق علیه السلام به ابی عماره منشد 
یعنی شعر خوان فرمود: 

هر که در مصیبت حسین بن علی شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند. بهشت از آن اوست . و هر که بخواند در 
مصیبت امام حسین عليه السلام یک بیت و سی نفر را بگریاند. باز پهشت از آن اوست » و هر که بخواند در 
مصیبت حسین علیه السلام و بیست نفر را بگریاند. بهشت برای اوست . و هر که بخواند در مصیبت حسین عليه 
یلام ترس گنه کے رابت رای ارس و ھی ک وان در مضت هویم لبه السلا 
پس خود را به گریه در آورد. بهشت از آن اوست . (۳۴۸) 

گریستن بر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام اگرچه از افعال جوارح و اعضا و کار چشم است . اما سبب 
آن محبت قلبی است که از تصور ورود آن مصائب عظمیم بر آن محبوب خداوند تبارک و تعالی قلب به سوزش 


ان لقتل الحسین علیه السلام حرارة فی قلوب المومنین لا تبرد ایدا . 

به درستی که برای شهادت حضرت ابی عبداللّه عليه السلام حرارتی در دل های مومنان است که هرگز سرد 
Fa‏ 

ابن قولویه به اسنادش از ابی عماره منشد نقل می کند که گفت : در هیچ روزی به نام حسین بن علی نزد امام 
صادق عليه السلام برده شد که آن روز آن حضرت خندان دیده شود تا شب و آن حضرت می گفت : 

الحسین عبرةً کل مومن . 

فواب سوگواری سید الشهداء علیه السلام 

دی از عات ار معا بن جل رات کرد اند که رس تا ای آله عله و آله ا رگ یه ج وا 
وارد شد و فرمود: من محمدم » اولین و آخرین را به من داده اند مادام که در ميان شما هستم اطاعتم کنید و 
هکامی کے از این ذا رفع به کاب خد ینک شویرف جاالش زرا حلال و عرامش, را عرام بداد ها در ته 
مرگ با راحتی و مسرت شما را دریابد.قضای الهی گرفته و مشتمل گشته که بعد از من فتنه هایی چون پاره های 
شب دیجور به شما رو می آورد هر گاه رسولانی می رفتند. رسولان دیگر جایگزین می شدند تا آن جا که چهره 
واقعی نبوت د گر گون شد و به صورت سلطنت در آمد خداوند رحمت کند کسی که نبوت را به درستی دریافت 
کند و به صدق و سلامت از عهده آن بر آید ای معاذ! نگهدار و بشمار. 

معاذ می گوید: آن حضرت هنگامی که در شمردن به پنجمی رسید فرمود: یزید. خداوند در یزید برکت قرار 
ندهد آنگاه چشمانش پر از اشک شد و فرمود: خبر شهادت امام حسین عليه السلام را به من دادند و تربت 
محمد علیهم السلام رو می آورد. فرزند من و فرزندانش را می کشد. (۳۵۱) 

زید بن ابی زياد روایت کرده که روزی رسول خداصلی الله عليه و آله از خانه عایشه به طرف خانه فاطمه 
ااا رف ود جو ین غ غلبه ال کی کر د ود اا ی کان که رهاو ما راخت می 
کند. (۳۵۲) 

سوگواری عمومی 

ایت هی شود که اندو ژازی پر سبط پیامیر على آل علبه و آله دامته اش اقام كشي خواهد شد ا 
تمام مخلوقات در صحنه محشر به پا می گردد. 


سوگواری و عزاداری 

ات و اا ی وات وا سکره ی بر ای وار فیک برش کر ون مش 
بشر به مهر آمیخته است بشری که مهر ندارد. بشر نیست اگر مهری در کار نباشد. سوگی و عزایی نخواهد بود 
از دست رفتن انسانی عزیز و محبوب . زیان زندگان خواهد بود. اشک زنده بر مرگ عزیزان بیشتر از احساس 
محرومیت ریشه می گیرد. به ویژه اگر انسان از دست رفته بزرگ باشد. شهید باشد. در راه خدا جانبازی کرده 
پاش ای خن اقسات کف از یر زگ خان ارد و کامل بی را درعی خاد داش ای شید 
زنده نگه داشتن شهادت است . 

ار او ان شرا بای شام راشای این کرد مس ازع بر تیف ماود 
ابارت ا همان و افدانی ہی کید 

اکر رارک وای کیان کرد کی اروش را کی شاک زان سس را تھے اعت و رار 
ژاهتمای ها آمام خنین علیه السلام و ماكان جسن و فرزتدان ن بهره آغ: تناشت ومحروم برذا 

اگر سوگواری پیشوای شهیدان نبود. کسی امروز یزید را نمی شناخت راه یزید را نمی شناخت یزیدیان را نمی 
شناخت » سعادت بشری تامین نمی شد. شهید رهبر اجتماع بشری است در همه زمان ها و همه مکان ها . 
زیر هید وک امت که فد ابا پاش ین شاع کی کرات زر کید مو کیااک رادار با 
شهید. جامعه را شهید شناس , فرد را شهید شناس می سازد اشک بر شهید از دل بر می خیزد و دل را به سوی 
راه شهید رهبری می کند. 

سوگواری برای شهید, فرت طبیعی را به سوی ظالم و ستمگر بر می اتگیزد ناله ها و اشک هات سندی های زنده 
فلم طالان شش مدان گربایی_ کت ریت ها عم و دلاق وا رای مات اقک بر هه 
حقایقی را که قدرت های ظالمانه نهان کردند فاش می سازد. 

سوگواری بر شهید. در پرورش اجتماع و آموزش مردم تاثیر کلی دارد. 

شهید معلم جامعه است و سوگواری بر او درس ها و تعلیمات او را بیان می کند و بلندگوی سخنان شهید برای 
جهانیان است عاطفه بشری رهنمای بشر است عاطفه اگر به سوی خیر رهنما گردد بشر را سعادتمند و 
خوشخبت می سازد و اگر به سوی شر رهنما شد بشر را شقی و بدبخت می کند و سوگواری بر شهید عاطفه را 
به سوی خیر راهی می کند زندگانی هستند که حیاتشان برای بشر. سود است و مر گشان زیان مانند نیکو کاران و 
خدمتگزاران بشر زند گانی هستند که مماتشان برای بشر سود است و حیاتشان زیان بخش . مانند ستمکاران و 
قلدران بشری حسین در سطح بالاتری از نیک کاران قرار دارد. چون حیاتش برای بشر سودمند بود و شهادتش 
نیز برای بشر سودمند است پس بزر گداشت شهادت موجب تامین سعادت بشر است و سوگواری برای شهید 
راهی است برای بزر گداشت شهادت . 

اشک از مهر ريشه می گیرد. و مهر از اشک بر می خیزد. مهر اشک می ریزد و اشک مهر می ریزد اشک عاطفه 
انیگز است آزادی روحی می بخشد و بشر را از اسارت عقده های روحی می رهاند.و به سوی راه حسین روانه می 
سازد. 

مجرمی که به راه امام حسین علیه السلام برود. محرم می گردد. و پلیدی که دست به دامان حسین عليه السلام 


بزند پارسا می شود اشک دعوتی است به سوی راه امام حسین علیه السلام . 


دعوت اشک با زیان است . با قلم نیست ۰ دعوت اشک دعوت با دل است . دعوت کننده دل است و دعوت 
شونده دل . 

ا وروی من ات شا ار فاقوا اس اتعا وای و او ا ی رآترذشی 
کند. چون دو گانگی و بیگانگی در میان آن دو نیست هر دو یکی هستند. و دو تا نیستند. دعوت پذیر اشک. 
دعوت را آزادی می پذیرد نه اسیر زور است و نه گرفتار زر. دعوت با زور. دعوت با زر آزادی ندارد. انسان 
ساز نیست . 

انسان سازی دعوت وقتی است که با زور و زر همراه نباشد انسان شدن وقتی است که طمعی و ترسی در کار 
تاش درک من آراخی عل داف اهو نواد دعوت درو که ووا یه دعوت د اتن وف 
است که دعوت نتیجه می دهد و انسان می آفریند. 

اشک , حس کنجکاوی , را بر می گزیند. و پرسش های پی در پی می آورد. 

خسین:غلية اسلام که بود؟ فاتلش که بود؟ چرا کته شد؟ چ ن خواست ؟ راضش چه ودار مشخصات 
حسین علیه السلام می پرسند و از مشخصات قاتل امام حسین علیه السلام . 

پاسخ این پرسش هاء دل تیره را روشن می سازد و دل غافل را هشیار می کند. 

شهیداتی که برای امام خسین غلیه السلام گریستند 

گریه زبان دل است و از مهر بر می خیزد گریه مرهم دل های سوخته و داروی دردمندان است دلی که مهر 
ارک وی قاری یه ردان کار ی روز ی دو اک ی 

گریه ویژه انسان ها و نشانه مردمی است جانوران نمی گریند. اشک نمی ریزند. گریه از انسانیت ريشه می گیرد. 
جانوران دوپایی که اشک ندارند. از مردمی بدورند. صورت انسانی دارند و سیرت انسانی ندارند. آن که در 
مردمی پیش است گریه اش بیش است . 

گریه بر مظلوم . بر ستمدیدگان کمکی است به مظلوم . گریه بر شهید. دعوت به یاری شهید است گریه بر 
غریب » همدردی با اوست گریه بر بیچاره نخستین گام چاره اوست . 

نام خن علیه یلام شرور مظلوتان ات كرا شهیتان است: وهی آزادگان ات برخرین اتاق اس 
رة بر اما حسین عليه السلام پیمودن رام عشین:علية السلام آست ا :یه دعوت انام خسین علیته السلام 
است . کمک و یاری حسین عليه السلام است حسین عليه السلام زنده است دعوت می کند. یاری می طلبد. 
گریستن برای حسین علیه السلام لبیک گفتن به ندای امام حسین است . 

سیف و مالک از مادر یکی بودند و از پدر و دوتاء روز شهادت شرفیاب شدند و اشک ریختند واجازه نبرد 
خواستند. 

حسین عليه السلام پرسید:برادر زادگان من . از چه کسی می گریید؟ امید 

دارم که ساعتی نگذرد که دید گانتان روشن گردد. 

گفتند: خدای مار را فدای تو می کند. برخود نمی گرییم » و بر تو می گرییم . چرا که می بینم حضرتت را دشمن 
اهر و احاطه کرو و روج اتقو ای اوو او ری او وا ی ان کاو ار که ا و کرو وا 


تو دفاعه کنیم . 


سین عله شام فربوی دای تن اکان ان دیون ران گذشتی تما که کر رامن ایر می دارم 
بهترین پاداش را بدهد پاداشی که شایسته پرهیز کاران باشد اجازه صادر شد سیف و مالک به سوی دشمن رو 
کردند ولی از حسین عليه السلام دل نمی کندند. گاه بر می گشتند و رو به حسین کرده می گفتند: سلام بر تو 
اا رل کا 

حسین علیه السلام پاسخ می داد: سلام بر شما باد. رحمت حق بر شما باد بر کات الهی بر شما باد عشق حسین 
علیه السلام سر تا پای دو برادر را فرا گرفته بود و دل هایشان از مهر او آکنده بود. از حسین به سوی حسین می 
رفتند پیشوای آنها حسین بود پشتیبان آنها هم حسین بود بر سپاه یزید تاختند هر کدام بر دگری پیش می 
یرت وشوو وه ی واک که رار ھا د 

جانبازی کردند دلیرانه نبرد کردند و مردانه کوشیدند تا شربت شهادت نوشیدند. 

سیف و مالک , دو عموزاده بودند. ولی از یک پستان شیر خورده بودند. وه چه مادری ! وچه پسری ! چه شیر 
پاکی ! مادری که فرزند خود را سعادتمند کرد. فرزندانی که مادر را سعادتمند کردند برادران با دوست خود. 
شبیب » سه تنی از کوفه بیرون شدند به پاری حسین عليه السلام به سوی کوی شهادت شتافتند. خود را از دیده 
بانان یزید نهان داشتند کوشیدند تا خود را به حسین علیه السلام رسانند و در زمره سربازان او قرار گرفتند. 
یچ از هرقن خر نود و موا وکو دات ر د ادها که در خی یه السا جل سفن ره 
نهروان شر کت داشته . شمشیر زده جانبازی کرده بود. اینک به یاری حسین عليه السلام شتافته تا زندگانی از 
شر گید و بات بجاودانی زا تحر گنف 

شبیب در دفاع از نخستین حمله یزیدیان . مردانه جنگید تا جان دادد و به شهادت رسید و همچون دو یار 
باوفای خویش سیف و مالک . تنهایی و غریبی حسین عليه السلام را ندید هر چند حسین عليه السلام از آغاز 
غریب بود هنوز هم غریب است بشر بدان پایه از ترقی و تکامل نرسیده که حسین علیه السلام را از بی کسی و 
غریبی بیرون کند سعادت بشر وقتی است که اجتماع بشری از یزیدیان تهی گردتد و از حسینیان پر شود که 
جهان گلستان خواهد شد. (۳۵۳) 

بر کرام عمومی ای ور کیره ا ا یلص اه و 
جامه های خونین وارد محشر شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی دخترم فاطمه وارد محشر می شود لباس های خونین با اوست . 
سپس به پایه ای عرش چنگ می زند و عرض می کند: ای جبار. بین من و قاتل فرزندم داوری کن به خدای 
کعبه سوگند که به نفع دخترم داوری می کند. 

این حدیث را سید محمود شیخانی مدنی در کتاب خود الصراط السوی بر صحت گفتار سلمیان بن یسار هلالی 
اه و که مان شین اسک سیک را اا که ر ان وش ود 

لابد ان ترد القيامة فاطم 

و قیمصها بدم الحسین ملطخ 

ویل لمن شفعاوه خصماوه 

والصور فى یوم القيامة ینفخ 


ناگزیر حضرت فاطمه علیهالسلام وارد عرصه قیامت می شود در حالی که پیراهنش به خون حسین آغشته است 
ای ا سانشان تیان ی اک و کو رای مس راهب 

نگهداری خون و لباس مقتول . نزد امت عرب و امت های دیگر اشاره به این است که هنوز قصاص خون خواهی 
نشده است دل مجروح بعد از خونخواهی الیتام کامل می یابد. 

گریه آسمان برای امام حسین علیه السلام 

از امام محمد باقر علیه السلام روایت شد (۳۵۴) که فرمود: قاتل یحبی بن زکریا (۳۵۵) و قاتل حسین بن علی 
عليه السلام هر دو ولد الزنا بودند و آسمان سرخ نشد مگر برای امام حسین علیه السلام و یحیی پیامبر عليه 
السلام مظلوم و تا قیامت باقی خواهد بود و در کتاب تحفة الابرار از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که 
فر مود: 

ما بکت السماء على احد الا على یحیی بن زکریا و الحسین ابن على » و حمرتها بکاوها . 

هر گز آسمان بر کسی گریه نکرد. مگر بر یحیی بن زکریا و حسین بن علی و گریه آسمان سرخی آن است . . 

در اين جا لازم است فرموده امام سجاد علیه السلام راجع به امام حسین علیه لسلام را که در چند مورد به 
حضرت یحیی پیامبر عليه السلام شباهت داشته مقداری توضیح دهیم . 

عده ای از محدثان از سید سجاد علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 

بیرون شدیم با پدرم حسین علیه السلام پس فرمود: نیامدیم در منزلی و کوچ نکردیم از آنجا مگر آن که یاد 
نمود یحیی بن زکریا را و روزی فرمود که از پستی این جهان بود که سر حضرت یحیی بن زکریارا و روزی 
فرمود که از پستی این جهان بود که سر حضرت یحبی علیه السلام را هدیه فرستادند برای زن زناکاری از بنی 
اسرائیل بعید نیست که تکرار ذکر امام حسین علیه السلام و یحیی علیه السلام اشاره به همین معنا باشد اما وجه 
شباهتی که ميان این دو مظلوم بوده بسیار است و ما به ذکر هشت وجه بسنده می کنیم : 

اول : آن که همنامی بر این که هر دو معصوم پیش از تسمیه آنها نبوده چنان که در روایات فراوان وارد است 
گفاتام یخی و رت :امام سین غلیهمالسلام را کی پیش اراي دو مطلوة پذاشته : 

دوم : مدت حمل هر دو شش ماه بوده چنان که در چند روایت وارد است . 

سوم آنکه قبل از ولادت هر دو اخبار و وحی آسمانی به ولایت و شرح مجاری احوال هر دو آمد. چنان که 
مشروحا در باب ولادت حضرت سیدالشهداء عليه السلام است و در تفسیر آیه (و حملته امه کرها و وضعته 
ها ها ار ی ان تا کر زنل 

چهارم : گریستن آسمان بر هر دو که در روایات فریقین در تفسیر آیه (فما بکت عیلهم السماء و الارض )وارد 
است . 

قطب راوندی روایت کرده : بکت السماء علیهما اربعین صباحا... 

پنجم , آنکه قاتل هر دو ولدالزنا بوده و در این باب چندین روایت وارد شده بلکه از حضرت محمد باقر عليه 
لسلام مروی است که پیامبران را نکشد مگر اولاد زنا 

ششم : آنکه سر هر دو را در طشت طلا نهادند و برای زنان زناکاران و زنازداگان هدیه بردند جنان که در چند 
روایت آمده است با این تفاوت که سر حضرت یحیی عليه السلام را در طشت بریدند که خون او به زمین نرسد 


تا سبب غضب الهی شود لکن کفاره کوفه و اتباع بنی اميه (لعنهم الله ) در این حد نیز رعایت را از حضرت 
سیدالشهداء عليه السلام نکردند. 

هفتم , تکلم سر حضرت یحیی عليه السلام چنان که در تفسیر قمی است و تكلم سر مطهر سیدالشهداء عليه 
السلام چنان که در جای خود گذشت . 

هشتم , انتقام الهی برای حضرت یحیی و امام حسین علیه السلام به کشته شدن هفتاد هزار تن چنان که در خبر 
مناقب است . 

از تطبیق حال سیدالشهداء با حضرت یحیی علیهماالسلام معلوم می شود سر احادیث وارد که آنچه در امت های 
سابق واقع شده در این امت واقع شود. (۳۵۶) 

تمام چشم ها روز قباست گریه می کنند به شدت و ناراحتی . مگر چشمی که برای امام حسین علیه السلام گریه 
کرده باشد پس آن چشم روز قیامت شاد و خندان است . (۳۵۷) 

آسمان چهل روز برای امام حسین عليه السلام خون گریه کرد. (۳۵۸) 

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پس از کشته شدن امام حسین علیه السلام آسمان چهل روز 
گریه کرد سوال شد از علامات گریه آسمان ؟ فرمود: آفتاب طلوع می کرد در حالی که سرخ بود و غروب می 
کرد در حالی که سرخ بود. (۳۵۹) 

در تذکرةٌ سبط بن جوزی از هلال بن ذکوان نقل شده که چون حسین عليه السلام شهید شد دو یا سه ماه 
گذشت , دیوارها را گوبی خون آلوده می دیدم از هنگام نماز صبح تا غروب آفتاب و گفت : به سفری رفتیم . 
باران بر ما بارید که نشانه آن در جامه های ما مانند خون بماند. (۳۶۰) 

طبرسی در اعلام الوری از زهری روایت می کند که گفت : به ما رسیده که هنگام قتل امام حسین عليه السلام 
هیچ سنگی را بر نمی داشتند جز آنکه زیر آن خون تازه بود. (۳۶۱) 

زمان کشته شدن حسین بن علی علیهماالسلام آسمان خون می بارید و همه چیز در نظر ما رنگ عزا و خون به 
خود گرفته بود. (۲۶۲) 

وقتی امام حسین عليه السلام کشته شد آسمان گریه کرد و گریه آسمان آن بود که صفحه آسمان تماما سرخ 
شده بود. (۲۶۳) 

رفن که اه فک از یی O‏ وگ رای اماسعشی ( 0۳2۴ 
آفتاب برای امام حسین علیه السلام گریه می کند 

عیسی بن حارث روایت کرده که چون حسین بن علی علیه السلام را شهید کردند در آن اوقات (۳۶۵)تا هفت 
روز هر گاه نماز عصر می گزاردیم نظر می کردی بر آفتاب که بر دیوارهای خانه ها تابیده بود گویی از شدت 
سرخی لحاف سرخ است . 

او گفت : که از زکریا بن یحیی بن عمر الطائی شنیدم که او از یکی از محبان شنیده بود که شمر لعین را قطعه 
ای طلا به دست آمده بود و در میان اموال امام حسین عليه السلام و آن را به دختر خود داد و او به زرگر داد 


که زیور بسازد چون او به کوره برد خاکستر بیرون آورد. (۳۶۶) 


گریه امام سجاد عليه السلام 

از امام جعفر صادق عليه السلام منقول است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام چهل سال بر پدر بزرگوار 
خود گریه کرد و در این مدت روزها روزه داشت و شب ها به عبادت قیام داشت و غلام آن حضرت هنگام 
افطار آب و طعام بر آن بزرگوار حاضر می کرد و نزد آن جناب می نهاد و عرض می کرد: میل بفرما ای مولای 
من » آن حضرت با گریه و ناله می فرمود: 

قتل ابن رسول الك جائعاء قتل ابن رسول اله عطشانا . 

چگونه آب و طعام بخورم و حال آن که پسر رسول خداصلی الله علیه و آله را با شکم گرسنه و لب تشنه شهید 
کردند . 

انم ختلات را گرم رود که ام و آپ ریا ان ده مزج و خاوطا می داش و له بت انم 
حال پود تا خدای خود را ملاقات کرد از یکی از غلامان حضرت روایت شده که گفت : روزی امام سجاد علیه 
السلام به صحرا تشریف برد. من نیز از پشت سر آن جناب بیرون رفتم وقتی به آن حضرت رسیدم ديدم که بر 
روی سنگ ناهمواری سر به سجده گذاشته و شنیدم گریه او را که در سینه خود می گردانید. و شمردم که هزار 
مره اتن اترا در جد راز 

لا اله الا | لله حقا حقاء لا اله الا الله تعبدا ورقاء لا اله الا الله ايمانا و تصديقا. 

آن گاه سر از سجده برداشت ديدم صورت و ریش مبارکش را آب دید گانش فرو گرفته عرض کردم : ای سید 
و آقای من » وقت آن نشده که اندوه شماء مام شود و گریه شما کم گردد ؟ 

فرمود: وای بر تو یعقوب بن اسحاق ابراهیم عليه السلام (۳۶۷) پیامبر و پیامبر زاده بود و دوازده پسر داشت و 
خدای بزرگ یکی از پسرانش را از نظر او غایب کرد از حزن و اندوه مفارق آن پسر. موی سرش سفید شد و 
پشتش خمیده گردید و چمشش از بسیاری گریه نابینا شد و حال آن که پسر وی در دنیا زنده بود ولی من با 
چشم خود پدر و برادرم را با هفده تن از اهل بیت کشته و سر بریده دیدم پس چطور حزن و من به آخر رسد و 
گریه ام کم شود. 

روایت شده که آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم کناره گرفت و در بادیه در خانه ای که سياه 
چادر گویند چند سال منزل فرمود و گاه به زیارت جدش امیرالمومینن عليه السلام و پدرش امام حسین عليه 
العا می فقو کی فطل تیش ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود: پس از شهادت امام حسین علیه السلام زنان بنی هاشم خضاب نکردند و روغن 
نمالیدند و سرمه نکشیدند تا سر عبیدالله زیاد رسید و جدم امام زین العابدین آن چنان می گریست که اشک او 
محاسنش راتر می کرد. (۳۶۹) 

از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: هر کس که چون یادی از ما در نزد او شود و دید گانش پر از 
اشک گردد. اگر چه اندازه بال مگسی باشد. خداوند گناهانش را بیامرزد. هر چند مانند کف دریا باشد. (۲۷۰) 
امام سجاد عليه السلام بر پدر بز گوارش چهل سال گریست . وقتی ماه محرم می آمد امام کاظم عليه السلام را 


کسی خندان و شاد نمی دید تا روز عاشورا که بر آن حضرت روز مصیبت و حزن بود. (۳۷۱) 


من روضه خوانی را دادند 


اسا اف دای ای زوا گرای خاش شب خن ی رها را مھ و سس ور 
خوانب دیدم جلسه روضه عمام شده مرذم رک اند ولی آغایی ایستاده انه خسعش عرضن كرد آفا روضه 
تمام شده می خواهیم درها را ببندیم و استراحت کنیم . فرمود: برای که روضه خواندید؟ 

گفتم : برای امام حسین . 

فرمود: می خواهی مزد شما را بدهم . پرسیدم شما کی هستید ؟جوایی نفرمود دست در جیب مبارکش کرد و 
E‏ ا ت و ا 
برای کنیز زهرا.گفتم : مقصود کیست ؟ 

فرمود: عیالت که زحمت پذیرایی روضه را عهده دار بود و برای بچه ها هم دو چیز دیگر لطف فرمود: عرض 
کردم : خودتان را معرفی نکردید ؟ 

فرمود: شما برای چه کسی روضه می خواندید ؟ 

رفن گرم برای آمام سین فرمودشی پیزهای هس از شاخ وتار شم دید ای مر وان كاد آن 
جا است که هنوز زنجیرش را داریم از آن حرزها هم در ناراحتی و بیماری بچه ها استفاده کردیم یک بار هم 
پسرم تصادف کرد از برکت حرزها سالم ماند. (۳۷۲) 

نام روضه خوانها در دفتر حضرت فاطمه زهرا علیهااسلام 

عالم فرزانه حامی مکتب اهل بيت عصمت و طهارت علیهم السلام 

حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مرتضی مجتهدی سیستانی نقل کردند: عموی بزرگوارم ثقه المحدئین 
مرحوم آقای حاج سید ابراهیم مجتهدی سیستانی اعلی اله مقامه از ذاکرین قدیمی و اهل منبر و همچننی سر 
کشیک آستان قدس رضوی حضرت علی بن موسی الرضا علیهمالسلام بود آن مرحوم در یک روبای مهم که 
باید درس عبرتی برای همه ذاکرین و خدمتگزاران دربار حضرت سیدالشهداء عليه السلام باشد به محضر 
حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا علیهالسلام مشرف شدند و دفتری را در خدمت آن بزگوار گشوده می بیند 
از آن حضرت سوال می کنند: این دفتر چیست ؟ 

عضرت فاطمه ژهرا علیهاالسلام در پاسخ ایشان می فرمایند: نام روضه خوان های فرزندم حسین ذر آینن دفر 
ثبت شده است . 

ایشان نگاه می کنند. می بیند نام عده ای از مرثیه خوانان در آن دفتر ثبت شده و همچنین مقدار پولیب که در 
مجالس دو ماه محرم و صفر آن سال به جهت خواندن روضه به آنان داده می شود دقیقا در آن دفتر آمده 
است. 

آن مرحوم نام خودشان را نیز در آن دفتر می بیند و متوجه می شوند که در مقابل نام ایشان نوشته شده : سی 
تومان ! 

از خواب بیدار شده و از رویایی که دیده بودند سخت متعجب می شوند. زیرا سی تومان گرچه در آن زمان برای 
یک مجلس مبلغ زیادی بوده ولی برای دو ماه و برای مجالس زیاد غیر قابل باور بوده است . 

اتفاقا در آن سال چند روز به ماه محرم مانده بود که ایشان بیمار شده و قدرت خارج شدن از منزل را از دست 


می دهند و بیماری ایشان هم چنان ادامه می یابد تا ماه محرم و صفر تمام می شود در مدت دو ماه فقط یک 


روز حال ایشان سبک شده و در یکی از مجالس خود شر کت می کنند و بعد از مجلس صاحبخانه پاکتی را به 
ایشان می دهد که در آن سی تومان پول بوده است . 

پس از آن صادق بودن رویای ایشان واضح می شود و روشن می شود که چقدر حضرت فاطمه زهرا علیهالسلام 
به مجالس روضه و همچنین به مرثیه خوانان عنایت دارند! و چگونه همه آنها با نظم و برنامه در کنترل آن 
حضرت است . 

برای روشن شدن اهمیت روضه خوانی و مجالس روضه ای که با اخلاص و ارادت برپا می شود. و مورد توجه 
خاص حضرت فاطمه زهرا علیهمالسلام است به این روایت توجه کنید: 

امام صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند: 

ما قن یاک که آلا وقد ول فاطمة و اندها یه و فصل سول له على له یه و آله واف ا۷ 
هیچ کس نیست که برای امام حسین عليه السلام گریه کند مگر آن که گریه او به حضرت فاطمه عليه السلام 
ھی رسد و او را بر گریه برای امام حسین علیه السلام کمک می کند. او به رسول خدا صلی اه علیه و آله مى 
ری و ها ارام اس دمک 

در روایت دیگری امام صادق عليه السلام درباره اهمیت گریه بر امام حسین علیه السلام می فرمایند. 

ا لیر الى حن تفر اله و ال ان ار له ورل ای الا لر علمت ها اعد ات قرحت 
ار مما خت و آنه لق لمن كل دي و خط ۴۷ 

امام حسین علیه السلام به کسی که بر ایشان بگرید می نگرند. آنگاه برای او استغفار می کند و از حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام می خواهند که ایشان هم برای او طلب آمرزش کنند. و به گریه کننده می فرمایند: اگر 
می دانستی که خداوند چه چیزی را برای تو آماده نموده بیشتر از مقداری که غمگین شدی مسرور می شدی و 
امام حسین علیه السلام برای او طلب آمرزش می کند و از هر گناهی و خطایی که انجام داده است . 

یک قطره اشک در خم آن خرو شهید صد امه سیاه گنه می کنر قد از روایت اسفاده:می شود این است: که 
مجالس روضه در منظر امام حسین علیه السلام است و کسانی که در آن مجالس حضور پیدا می کنند. باید 
بدانند در منظر خضرت سیدالشهدا علیه السلام هستند و احترام و ادب را كاملا رعایت کنند. 

نکته بسیار مهم دیگر این است که گریه کنندگان بر امام حسین عليه السلام باید پس از عزاداری و گریه برای 
ظهور منتقم خون آن حضرت دعا کنند و از خداوند بخواهند که در تعجیل فرج خضرت بقیه الله ارواحنا فداه 
تعجیل نماید تا در اين هنگام مورد عنایت و دعای امام زمان صلوات الله علیه نیز واقم شوند. 

در یک رویای صادقه حضرت امام عصر علیه السلام ارواحنا فداه فرمودند: 

ات ادعو کل هوس مدعو ل بعد اکر ساني دال ها ى مان لته [۳۷/۵) 

من حتما دعا می کنم برای هر فرد با ایمانی که در مجالس سوگواری بعد از یاد مصایب سیدالشهدا برای من دعا 
نماید. 

بخش پنجم : نمونه ای از شجاعت و معجزات امام حسین عليه السلام 

فصل اول : شجاعت امام حسین عليه السلام 

شجاعت امام حسین علیه السلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله به ارث رسیده 


در روایتی آمده است که فاطمه علیه السلام دو فرزند خود حسن و حسین علیه السلام را نزد رسول خدا صلی 
ا عله و آله آ درد بر ان سای که ان رت وله ةه مره ری كرا رر لایخ دو تست 
تو هستند. چیزی از خود به آنها میراث ده . حضرت فرمود: حسن راهیبت و بزرگواری دادم و حسین عليه 
السلام را بخششن و شجاعت ۰ (۳۷۶) 

این منبر پدر من است . 

علی عليه السلام فرمود: هنگامی که ابوبکر خلافت را ربود. روز جمعه برای خطبه نماز جمعه بالای منبر رفت . 
حسنین علیهماالسلام هم آماده نماز بودند. حسین علیه السلام جلو منبر رفت و فرمود: این منبر پدر من است . 
(ابوبکر سیاست همیشگی را به کار بست ) گریست و گفت : راست می گویی . این منبر پدر تو است نه پدر من . 
در این زمان امیرالمومنین عليه السلام وارد شد و علت گریه را پرسید. جریان را به عرض مبارکش رساندند. 
فرموده آتزیک: سر در فقت سالگ دندان ھی رزه و عناق های اولبه از هنت کا دوازده سالگ تسیل می گرد 
و در بیست و هشت سالگی رشد عقلش به پایان می رسد. بعد از آن هر چه فرا گیرد تجربه و آزمایش است . 
(YY)‏ 

ای دروغگو از منبر جدم بیا پایین 

روزی عمر بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و شایستگی خود را برای پیشوایی مومنان اعلام می کرد. 
امام خسین علیه السلام در حالی که از سن مبا رکش ده سال می گذشت وارد مسجد شد. چون گفته های عمر را 
شنید. آمد در برابر منبر ایستاد و چشمان انبوه جمعیت متوجه آن حضرت گشت . آن گاه با کمال شجاعت 
فرمود: ای دزوغگو از متیر خدم (۳۷۸) رشول اله صلی اله علیه و آله بای ها این مر یدز نو نیست:دز اين 
صحنه با عمر احتجاج کرد و از فضایل پدر و جدش محمد صلی الله علیه و آله و مادر گرامی اش بیاناتی ایراد 
فرمود که همه مردم از شوق و ذوق گریستند. (۳۷۹) 

امام حسین عليه السلام عمامه مروان را به گردنش پیچید. 

در احتجاج از محمد سائب روایت کرده است که مروان بن حکم به حسین ابن علی علیه السلام گفت : اگر 
افتخار شما به فاطمه علیهماالسلام نباشد به چه چیز بر ما فخر می کنید؟ حسین علیه السلام برخاست . گلوی او 
را بگرفت و بفشرد و آن حضرت بسیار نیرومند بود و عمامه مروان را به گردن او پیچید تا بی هوش شد. (۳۸۰) 
شجاعت امام حسین علیه السلام در ميان عرب مثل شد 

بنا به روایتی که در مقتل ابن بابویه و مقتل ابن طاووس مسطور است عدد لشکر مخالف به صد هزار کس رسید 
و با آن حضرت از خویش و بیگانه از ۸۲ و به قول مشهور از ۷۲ تن بیش نبودند و با وجود این در خاطرش 
ملالی و در دلش اضطرابی به هم نرسید و با قلت انصار و کثرت اعدا صبر می نمود و با اعدا جنگی کرد که مگر 
پدرش حیدر صفدر در صفین و جمل کرده باشد و تیغی کار فرموده که مگر علی عليه السلام در بدر و احد کار 
فرموده باشد تا به حدی که مردم شجاعت حضرت امیر المومنین علیه السلام را فراموش کردند و شجاعت او را 
در میان عرب مثل شد. جه در مقتل روایتی مذ کور است که عدد کشتگان آن حضرت قادر بر کشتن اینها می 
بود و به دم تیغش می آمدند و نمی کشت و سر آن را کسی نمی دانست تا آن که از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام پرسیدند که سر این چه بود؟ فرمود: چون جدم می دانست که در صلب آنان جمیع شیعیان هستند 


ایشان را به همین جهت نمی کشت . 


حاصل آن که آن حضرت را نزد خدا مرتبه بزرگی بود که بدون شهادت به آن مرتبه نمی رسد بنابراین 
کوشش کرد تا خود را بدان مرتبه بزرگ رسانید. 

E E امه اه اه کر هی ی دوه کی وق رازه‎ as 
)۲۸۱( دیگران گردیدند و به رسوایی هر چه تمام تر به جهنم واصل شدند.‎ 

چهار هزار ملائکه ژولیده مو و غبار آلوده کنار قبر امام حسین عليه السلام 

واه شیم E‏ هار ها شش ای را که در سا در را مرن فا سل NS E‏ 
فرستاده رک براي امام حسین غلیه السلام نیز فزو فزستاد و آن حضرت را مخز کزد بین این که بر ده هان 
ویر بان وآ دا ترا لفات قرف آن کر ملافات غد و اا کد کو ان دور 
داد که نزد قبرش باشند. آن فرشتگان ژولیده مو و غبار آلوده و منتظر قیام آن قائمی هستند که از فرزندان 
ختاتیی E‏ 

روایت شده که امام حسین علیه السلام روز عاشورا ۱۸۰۰ جنگجو را به دست خود به جهنم فرستاد و آنان را 
برای مبارزه دعوت می کرد. ابتدا یک نفر یک نفر برای جنگ با آن حضرت می آمدند. بعد از آن ده نفر ده نفر. 
برای سومین بار صد نفر صد نفر به جنگ او آمدند. برای آخرین بار همه لشکر به دور آن حضرت اجتماع 
را وی ا ام ار یآ 

امام حسین عليه السلام یگانه حامی دين 

معاویه در طول خلافت بيست ساله خود پایه های حکومت فرزند فرومایه اش يزيد را که عصاره فساد و ثمره 
کرو موی توف مم و انتوار ماش زیت آز کر کشت اون ری رز کار آم که نها رنه دی 
نداشت » بلکه با اسلام پیامبر بر اساس کینه توزی های دوران جاهلیت و جنگ های بدر و احد و احزاب شدیدا 
مخالفت بود. حکومتی که باید محقق رسالت اسلام مجری قوانین و حدود نماینده افکار و آرای مسلمانان و تجسم 
روج خامعه لای اد به دست مود پلیدی افتاد که آشکارا موضوع زسالت و وخی محمد ضلی اه علیه و آلة 
اگاس کر دو بان جد کرد وتان درا یتداری ع ی 5ف (۵ ۳ آ با در ختن اروشاع و اعون 
,و با انتشار فساد در حوزه های حکومت اسلامی و نفوذ عناصر مرتجع که می خواستند اوضاع را به دوران 
جاهلیت باز گردانند. حضرت حسین بن علی عليه السلام که نمونه تقوا و پرهیزکاری و سمبل آزادی و یگانه 
حامی دین و یاور پیامبر بود می توانست دست بیعت به چنین مردی بدهد و بر جنایات و ستم کاری های و 
منویات پلید او صحه بگذارد. هنگامی که ولید استاندار مدینه امام علیه السلام را به استانداری دعوت کرد و نامه 
پزید را بزاق او خواند و از خضرت عراست که ا یز ند عت کنا وی در پاسخ گت انا اهل بت التبوة و مدن 
الرساله و مختلف الملائکه , بنا فتح الله و بنا ختم (۳۸۴) 

ما خاندان نبوت و رسالت و مرکز آمد و رفت فرشتگان و محل نزول رحمت خدا هستیم و... 

یزید مردی است فاسق و بزهکار, شراب خوار, قاتل بی گناهان و متاجر به فسق , مثل من با این سوابق درخشان 
با چنین کسی بیعت نمی کند. 

بدین گونه امام عليه السلام با نهضت خلافت و سازنده خود. ماهیت کثیف این حکومت را به مسلمانان جهان 


نشان داد و پرده از روی منویات خطرناک آن برداشت و سرانجام احساسات مردم را عليه امویان بسیج نمود. 


چیزی نگذشت که درتمام اقطار اسلامی نهضت هایی روی داد که منجر به نابودی کامل حکومت اموبان شد. 
(۳۸۵) 

در زمان معاویه مردان شجاع و نامی فراوانی از مسلمین چون حجر بن عدی و رشید هجری را به جرم حب اهل 
بیت و ولای علی عليه السلام کشتند. علاوه بر همه اینها معاویه با تمهید مقدماتی ننگین » سبط اکبر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله یعنی امام دوم شیعیان جهان حسن بن علی علیه السلام را مسموم و شهید می سازد. (۳۸۶) 
حمایت امام حسین عليه السلام از مظلوم 

شدت علاقه امام حسین عليه السلام به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دید گان را می توان در داستان ارینب و 
همسرش عبدالله بن سلام دریافت که اجمال و فشرده اش را در این جا متذکر می شویم : یزید در زمان ولایت 
عهدی با این که همه نوع وسایل شهوت رانی کام جویی و کام روایی از قبیل پول . مقام . کنیزان رقاصه و... در 
اختیار داشت ‏ چشم ناپاک و هرزه اش را به بانوی شوهر دار عفیفی دوخته بود. 

پدرش معاویه به جای این که در برابر رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده ای نشان دهد. با حیله گری و 
دروغ پردازی و فریبکاری . مقدماتی فراهم ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به بستر 
گناه آلوده پسرش یزید بکشاند. امام حسین علیه السلام از قضیه با خبر شد. در برابر این تصمیم زشت ایستاد و 
نقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یکی از قوانین اسلام زن را به شوهرش عبداللّه بن سلام 
باز گرداند و دست تعدی و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاکیزه ای قطع نمود و با این کار همت و غیرت 
هاشنیان را بایان ساخت وعلاقه مدن ود را به حفط ٹرامس عاع‌ مسلمان ایرآ داشت و آین رقار‌داسای 
شد که در مفاخر آل علی علیه السلام و دنائت و ستمگری بنی امیه . برای همیشه در تاریخ به یادگار ماند. 
(TAY)‏ 

فرمان امام حسین علیه السلام به معاویه 

علامه مجلسی رحمه الله از مناقب (۳۸۸) نقل می کند: روزی اعرابی (۳۸۹) از معاویه ملعون حاجتی خواست . 
معاویه از برآوردن حاجت او مسامحه نشان داد. اتفاقا امام حسین علیه السلام در آن مجلس وارد می شود. 
معاویه از جواب اعرابی اعراض نموده و با سید الشهدا مشغول صحبت می شود. اعرابی از بعضی حاضران مجلس 
پرسید که این شخص که بود که وارد مجلس شد و با معاویه مشغول صحبت است ؟ 

در جواب اعرابی گفته شد: این مرد حسین بن علی علیه السلام بود. اعرابی به امام علیه السلام عرضه داشت : 
ای فرزند دختر رسول الله درباره قضای حاجت من به معاویه امر فرمایید که حاجت مرا برآورد. امام حسین 
عليه السلام به معاویه فرمود: حاجت این مرد را بر آور. معاویه به دستور حضرت حاجت اعرابی را بر آورده نمود. 
اعرابی نیز به همین مناسبت اشعاری را سرود: 

اتيت العیشمی فلم یجد لى 

الى ان هزه ابن الرسول 

هو ابن مصطفی کرما وجودا 

و من بطن المطهره البتول 

و ان لهاشم فضلا علیکم 

کما فضل الربیع على المحصول 


به سوی درخت خشک فاسدی آمدم . بلکه از آن به من منفعتی رسد (یعنی معاویه ). پس سخاوتی نکرد و 
منفعتی به من نرسانید تا این که حرکت داد درخت خشک را فرزند گرامی رسول خدا که بی شک فرزند پیامبر 
مصطفی صلی الله علیه و آله و پسندیده و برگزیده است از حیث سخاوت و کرم و کریم و جواد است و از بطن 
مطهره بتول عذراست . 

به درستی که ای معاویه گروه بنی هاشم را بر شما که نسل اميد هستید از قدر و فضیلت و منقبت و زیادتی 
هست چنان که زمین گلزار و فصل بهار را فضیلت بیشتری است بر زمین خشک خالی و بی علف و بی ثمر و بر 
فصل خزان . 

معاویه به اعرابی خطاب کرد: من تو را عطا نمودم و حاجت تو را برآوردم , اما تو حسین علیه السلام را مدح و 
ثنا می گویی ؟ اعرابی پاک طینت و نیکو سیرت به معاویه ملعون گفت : ای معاویه ! عطا نمودی برای من از حق 
و مال آن بزرگوار و بر آوردی حاجت مرا به گفته او یعنی تو را هیچ حقی در میان نیست تا سزاوار مدح و ثنا 
باشی . (۲۹۰) 

گفتگوی امام حسین علیه السلام با معاویه 

از صالح بن کیسان نقل شده که گفت : وقتی معاویه حجر بن عدی و اصحاب او را کشت و در آن سال به حج 
رفت و حسین بن علی علیه لسلام را ملاقات کرد. و پس گفت : ای (۳۹۱) ابا عبدالله , شنیدی آنچه کردیم 
باحجر و اصحابش و طرفداران او و شیعیان پدرت . 

امام علیه السلام فرمود: با آنها چه کردی ؟ گفت : آنها را کشتیم و بر آنها نماز خواندیم و کفن کردیم آنها را 
امام خسن فاه العا دة و رة انیا مورا مم کروند بحن فار ادن اسر اها ال مر اسلام 
آنهاست ) ولی اگر ما بکشیم شیعیان شما را آنها راکفن نمی کنیم و بر آنها نماز نمی خوانیم و آنها را دفن نمی 
کنیم (یعنی آنها مسلمان نیستند) 

امام عليه السلام فرمود: شنیده ام که نسبت به علی عليه السلام بد گویی می کنی و در نقص و عیب جویی ما 
اقدام می نمایی ‏ تو پیش خود فکر کن . ببین آیا در این کار حق داری یا نه ؟ اگر عیب خودت در نظرت بزرگ 
تر نبود. پس خیلی به نظرت کوچک آمده (یعنی عیب خودت را کوچک دیده ای ) و مارا ظالم دانسته ای . 
معاویه , غير خودت ره نبند و به غیر نشانه و هدف خودت تیر نفرست و با ما دشمنی مکن . تو در مقابل ما 
اطاعت کروی مردی را که دز اسلام اه اه و یه متافی بوده و شیر نو را هم نمی خواه پس رای 
خود فک کن وبه آو وا گار كن (تصوه حضرسعی فحاص استد): ( ۳۹۲ 

نامه امام حسین عليه السلام به معاویه 

امام حسین علیه السلام طی نامه توبیخ آمیزی به معاویه نوشت :..سپس پسر مشروب خوار و سگ بازت را به 
زمامداری مسلمانان گماشتی . در امانت خویش خیانت کردی . ملت را بدبخت کردی . شرط نصیحت و 
خیرخواهی در دین خدا رعایت ننمودی . تو چگونه پسر کی میگسار را بر سر امت محمد صلی الله علیه و آله می 
گماری . شرابخوار, منافق و گنهکار و بد کردار است . اعتبار امانت یک درهم ندارد. چطور می توان اختیار ملتی را 
به وی سپرد به زودی آنگاه که فرصت استغفار از دست می رود و پرونده اعمال مختوم می شود تو را به ديار 
کر فل سی کد و کک عات تفه خود وا در آق جا حرا اش 45 

فصل دوم : معجزات امام حسین عليه السلام 


ا متا فد 

علامة مجلسی از شیخ طوسی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام زوایت کزده انست : 

زنی در مکه طواف می کرد. آن زن دست خود را از آستین بیرون آورد مردی دست خود را روی دست آن زن 
نامحرم گذاشت . آن مرد هر چه سعی کرد نتوانست دستش را جدا کند. تا این که مردم قطع طواف کردند. و 
همه آن دو را تماشا می کردند. خبر به والی مکه رسید. چون والی حاضر شد فقها را طلبید. تمام فقها فتوا دادند 
که دست آن:مرد خائن باید قطع شود؛ برای این که خلاف اسلام رفتار کرده است : والی گفت : آیا کسی از 
فرزندان محمد صلی الله عليه و آله در این جا هست ؟ 

کته پل آمام E a‏ ریش AS‏ مس وان EE REA‏ 
توجه فرمایید چه بلایی بر سر ایشان آمده است ! حضرت این منظره را دیده رو به سوی کعبه گردانید و دست 
به دعا برداشت و ساعتی دعا کرد. پس از دعا به سوی آنها آمد و دست آن مرد را گرفته از دست آن زن جدا 
کدی از این جزیان وال کر ات ای ر رکو دا اعاب کے اورا این کازی که کردهاست 
؟ حضتر فرمودند: نه (۳۹۴) 

ارف حضرت این نویه که هان مکح فان ان مردم وکات غاا بوده فک و اه اا 
عده ای مجهول الحال در لباس روحانیت ترویج وهابیت کرده این گونه کرامات را منکرند! 

وای بر گبر مسلمان نمای 

ساخته بر منبر محمود جای 

دعوی دین و دل بی ترس و باک 

مسخره بنمود بر این دين پاک 

دزد به محراب چو تنها رود 

از پی قندیل و مصلا رود 

گربه اگر چه حج اکبر کند 

هم به حرم صید کبوتر کند (۳۹۵) 

۲. معجزه باغ بهشت 

هنگامی که امام حسین علیه السلام از مدینه طیبه به قصد زیارت بیت الله الحرام بیرون شد و در خدمت آن 
حضرت جمعیت زیادی بودند. مردی از قافله مریض شد و به آن حضرت عرض کرد: به انار خیلی میل دارم . 
آن جناب فرمود: در این بیابان باغی است از انار و میوه های دیگر. برو و هرچه می خواهی تناول کن . در آن 
سرزمین قبل از این باغی نبود. اهل قافله رفتند باغی مشاهده کرده . داخل آن شدند و هر کس از هر میوه ای 
خواست خورد. 

و چون از باغ بیرون آمدند از نظرها ناپدید شد (معجزه دیگر در آن وقت از آن حضرت سر زد) در همان حال 
آ هو ا مرت و او اخاره شوه رام ری این فرسود اورا خن دوا ان اور اکن 
حیوان را ذبح کردند و گوشت آن را خوردند و استخوان ها را در پوستش نهادند. آن حضرت دعا کرد و آهو 
زنده شد پس به اصحاب فرمود هر کدام به شیر آهو مایل باشید از آن بدوشید. همه از آن دوشیدند و 


آشامیدند و به برکت دعای حضرت همه را کفایت کرد. بعد به آهو فرمود تو را چند طفل است و انتظارت را 
می کشند برو آنها را شیر بده . (۳۹۶) 

۳ زنده شدن مرده به دعای امام حسین عليه السلام 

بحیای ام طویل گوید: نزد مولایم امام حسین علیه السلام بودم که جوانی بر آن حضرت داخل شد و او می 
گریست . حضرت فرمود: چه تو را می گریاند جوان عرض کرد: یابن رسول الله همانا مادرم در این ساعت مرد 
و ثروتی زیاد واگذارده و به من وصیتی نکرده و نمی دانم کجا او را دفن کنم (و او را از آن مال بازداشته بود) 
حضرت فرمود: هنگام مرگ به تو چه گفت ؟ عرض کرد: به من گفت : چون خواستی کاری برای من انجام 
دهی به جا نیاور مگر به آنچه فرزند دختر رسول خدا اشاره فرماید. اکنون ای مولایم چه می فرمایی ؟ 

حضرت فرمود: آیا دوست داری خداوند مادر تو را زنده کند و تو را به آنچه می خواهی خبر دهد؟ 

آن جوان گفت : چه بسیار نیک است , حضرت برخاست و با آن جوان روانه شد و مردم هم با آنان روانه شدند 
تا ول ماد او رکفت خضرت بر یر مادو او اناد ورخدای,عتوخل را به فغاهای خرانه که ده 
بعد فرمود: قومی یا امه الله باذن الله تعالی و اوصی الی ابنک بما تریدین . ای کنیز خدا به اذن خدای تعالی برخیز 
و به پسرت آنچه خواهی وصیت کن . ناگاه آن زن برخاست و شهادت داد و گفت : السلام علیک یابن رسول الله 
> همانا نزد من مال زیادی بود در فلان جا نهادم , آن را بیرون آور و دو سوم آن برای شما هر چه خواهید بکنید 
و ٹیک سوم دیگر را به همین پسرم بده اگر می دانی دوست شماست و اگر مخالف است از آن منعش فرماء زیرا 
مال من حرام است بر کسی که شما اهل بیت را دشمن بدارد. آن زن دوباره مرد و حضرت فرمود: او را غسل 
دهید و دفن کنید. 

۴ زنده کردن اسبان 

طبیبی بود اهل موصل از دوستان معاویه که او را خلیفه می دانست . روزی یکی از پیروان مکتب علوی با او 
ملاقات کرد و در ضمن امام حجت به او فهمانید که امام باید دارای فضایل و مکارم اخلاق باشد و اکنون علایم 
امات حجت به او فهمانید که امام باید دارای فضایل و مکارم اخلاق باشد و اکنون علایم امامت در حسین بن 
علن موجوه اکا ا خوان اسان از ایقام و ارال و مساکین جهره ورد ان او را در دل آن جه مرو 
ا غود که می ا فاد ای کت زا مک دافا کر سالگ اوه نت نود که ی داشدو 
آن زن مریض شد. پسرش را نزد طبیب فرستاد و گفت : مادرم چنان حالتی يافته . طبیب پس از استفسار از 
عفیله آن ,پر کیت از محان خسن غلیه اسلا نسم کت + علام مرضن ارت گر سی ات لان و 
یتیم گفت : از کجا فراهم کنم ؟ پاسخ داد: از امامت حسین بطلب 

آ ی ب شوت )ماه خسن او ارعان و اور وله شرت فا اسب هافر سگترف حون ااا 
که کید ری تدای مه رکه را کته اند کدی بای ی که مادق مال توص یفاضا جه 
خدمت حضرت برسد. چون او را آوردند به قدم های آن بزر گوار افتاد و از شیعیان شد. حضرت علت پرسید؟ 
او جرا را چاو کر رت قفرمو اعا یل اس بیان یهت و اسی بالات ها وکا موه آلهی ترفاذری 
اینها را زنده کنی , اگر ما را نزد تو قرب و منزلتی است به حرمت جد و پدر و مادر و برادرم اينها را زنده گردان 
اسبان به قدرت باری زنده شدند. (۳۹۷) 


۵ نهی از جنابت 


فخر الساجدین فرمود: عربی به قصد ملازمت امام حسین عليه السلام به مدینه آمد و در بین راه با همسرش 
مباشرت کرد و قبل از غسل خدمت آن حضرت آمد. منظورش امتحان بود. چون نظر حضرت به او افتاد فرمود: 
یا اخی العرب شرم نمی کنی با این حال نزد امام زمان خود می آیی ؟ عرض کرد: چه حالی ؟ فرمود با 
شیرت درواو کر فلان مرک سا شرت ووی کون ا ت اساده ای رھ کیان رش وله 
غرضم معلوم شد و مدعایم حاصل » اشهد انک ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و وصیه و از مجلس بیرون 
رفته و بعد از غسل برگشت و پاسخ مسائل مشکل خود را از آن حضرت پرسید. 

۶. معجزه فرار تب 

زراره بن اعين گوید: امام صادق علیه السلام آن مهد مرا حدیث نمود که عبدالّه بن شداد بن الهادی احبشی 
مریض شد و سخت تب کرد. حسین بن علی عليه السلام چون این بدانست به عیادت او رفت . هنگامی که از 
در خانه وارد شد. تب از عبدالله بیرون شد. عرض کرد: شاد و شاکرم از آن منزلت که خداوند شما را عطا 
فزیوده رها کب انا کزان اضر ره واه فا خی زلف ES‏ فد امه راطاغه لا 
ا فاه اه ام وی کا یه 

در این هنگام صدایی شنیدم و کسی را ندیدم که همی گوید: لبیک . 

۷ داستان زن صابتی 

عالم و فقیه فرزانه آیه الله العظمی آقای حاج سید محمد حسینی شیرازی دام ظله العالی در کتاب عاشورا روز 
تجدید اسلام معجزه ای را از حضرت امام حسین علیه السلام نقل می کند. ایشان می فرماید: در کربلا با صاثبی 
ها مباحثات فراوانی شنیده ام . از جمله آنها این داستان است . 

یک زن صائبی شب عاشورا به یکی از مجالس سیدالشهدا علیه السلام که در همسایگی آنها بر پا بوده می رود و 
ترآ در نود دای رقم 4 اعتوان تک درخواست می کید وار ضافت مرل سی واه این اسر را یرای 
کسی نگوید. چون نزد صائبی ها این کار بسیار ناخوشایند بوده و جرم به حساب می آمد و اگر این امر افشا می 
شد احیانا به کشته شدن او می انجامیده است . 

بعد از گذشت یک سال با روی باز و چهره خندان به صاحب مجلس می گوید: به بر کت مجلس سیدالشهدا 
علیه السلام:: دخترم بعد از ۱۳ سال حامله گشته و فرژندی به آو عنایت شده که نامش را حسین, گذاشتيم و به 
این وسیله تمام آن خانواده به دین اسلام مشرف می شوند. (۳۹۸) 

رو ور 

در مدینه المعاجز عبدالّه بن محمد گوید: در مسجد در محضر مقدس حسین بن على علیهما السلام نشسته 
پیب رز کل ار دز آمو اودرو ر رکا کی در یر فوم اکور طا آن تفر یت :ها رس را 
بر ستون مسجد زد و انگور و موز بیرون آورد و فرمود: ما عند الله لاوليائه اکثر. آنچه نزد خداوند است برای 
دوستانش بیشتر از این خواهد بود. (۳۹۹) 

بخش ششم : شجره ملعونه در قرآن و روایات 

اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکله الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله عليه 
و آله فی کل موطن و موقف وقف فيه نبیک صلی الله عليه و آله , اللهم العن اباسفیان و معاویه و یزید بن معاویه 


علیهم منک اللعنه ابد الابدین و هذا یوم فرحت به آل زياد و آل مروان بقلتهم الحسین صلوات الله عليه » اللهم 
فضاعف علیهم اللعن منک و العذاب الالیم ... (فرازی از زیارت عاشورا) 

فصل اول : شجره ملعونه بنی اميه در قرآن 

و ما جعلنا الرویا التی اریناک الافتنه للناس و الشجره الملعونه فى القر آن و نخوفهم فما يزيد هم الا طغيانا کبیرا 
(۴۰۰) 

مفسران عموما در تفسیر این آیه شریفه نوشته اند: رسول اکرم صلی الله عليه و آله در خواب دید میمون ها بر 
منبر او بالا می روند. حضرت سخت متاثر شد. جبرئیل نازل شد و خواب را تعبیر نمود و گفت : بنی امیه بر بنی 
هاشم غلبه می کنند و از منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا می روند. آنها شجره ملعونه هستند روایت شده 
که از این تابخ دیگر گس شتده بر لب پیامیر اسلام هل آله عله و آله نید (۴۸۱) 

نیز از آیاتی که در ذم بنی اميه نازل شده . سوره قدر است . مقصود از الف شهر دولت بنی اميه است که هزار 
ماه بود. و از بر کات و ثواب ليله القدر محروم بودند و خیر اخروی یک شب قدر از خير دنیوی هزار ماه ریاست 
بنی اميه بیشتر است چنان که فخر رازی در تفسیر کبیر و ابن اثیر در اسد الغابه از امام مجتبی عليه السلام نقل 
می کنند که رسول خدا صلی الله عليه و آله در خواب دید که بنی امیه پای بر منبرش می گذارند و نیز می 
گوید: روایت شده که جست و خیز می کنند بر منبرش چون بوزینه گان . پس خدای تعالی این آیات را فرستاد: 
ادلاه خرس الف شید 

قاسم که راوی حدیث است می گوید: حساب کردیم دیدیم ملک بنی امیه هزار ماه است . (۴۰۲) 

مسعودی در مروج الذهب می گوید: جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی که منقرض شدند و خلافت به بنی 
العباس منتقل شد. هزار ماه کامل بود بدون کم و زیاد. رسول خدا صلی الله عليه و آله هميشه ابوسفیان را لعن 
می کرد و مى فرمود: اللعين بن اللعین . الطلیق بن الطلیق . و نیز رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است : 
هر گاه معاویه را بر منبر من دیدید او را بکشید. (۴۰۳) 

نسب بنی امیه 

در نسب بنی اميه و سخن بسیار است . آنچه که در رد نسبت بنی اميه به قریش گفته شده این است که اميه 
بنده ای رومی بود عبد شمس او را خرید و به رسم عرب در جاهلیت او را پسر خود خواند و کلام امیرالمومنین 
عليه السلام در یکی از نامه هایش به معاویه مرقوم فرمود: 

لیس اميه کهاشم و لاحرب کعبد المطلب . و لا ابوسفیان کابی طالب و لا المهاجر کالطلیق و لا الصریر کاللطیق 
به تصریح دانشمندان مانند محمد عبده مصری در شرح نهج البلاغه صریر کسی راگویند که صحیح النسب 
باشد. و لصیق کسی است که بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله چسبانده باشند. 

امیه مرد بدنامی بود که متعرض زنان می شد و به فحشا و زنا معروف بود و کسی است که به ده سال جلای 
وطن و ترک مکه محکوم شد. به شام رفت و در آن جا ده سال ماند و در آن جا با زن یهودی شوهرداری زنا 
کرد. آن زن در فراش شوهرش که یهودی بود پسری آورد و اميه او را به خود ملحق کرد. و او را ذکوان نامید. 
و کنیه اش را ابی عمرو نهاد و زن خودش را در زندگی خودش به او داد. و این ذکوان پدر ابی معیط و جد عقبه 


پدر ولید بن عقبه » برادر مادری عثمان است ۰ (۴۰۴) 


خاندان ابوسنیان 

در میان تمام کسانی که در مقابل دعوت اسلام به توحید و خدایرستی عناد ورزیده , و لجوجانه مخالفت کرده . و 
اوت فان دادن ایرسقتان فاد و تاد و اضرارش از دگران بیش بون برای غاموشن کردن اقواز ااب 
اسلام تلاش کرد و در جنگ بدر و احد و خندق سردار لشکر و زعیم سپاه کفر بود. 

ابوسفیان خودش و زنش و پسرانش آنچه توانستند پیغمبر صلی الله علیه و آله را آزردند و از شرک وکفر 
پشتیبانی نمودند. در جنگ بدر سه تن از فرزندانش معاویه . حنظله و عمرو شر کت داشتند. علی عليه السلام 
حنظله را کشت , و عمرو را اسیر کرد و معاویه گریخت , و آن چنان فرار کرد که وقتی به مکه رسید پاهایش 
ورم کرده بود و تا دو ماه خود را معالجه می کرد (۴۰۵) ابوسفیان گفت : به خدا اگر زنده بمانم حکومت را از 
دست هاشمیان بیرون خواهم کرد. (۴۰۶) 

هگانی که مان به غلافت رس اومان بر از ارد شف اظماز داش ولافنت را عرن کر دز دست ین 
امیه بچرخان که خلافت و رسالت جز سلطنت چیز دیگری نیست . و من بهشت و جهنمی نمی فهمم . (۴۰۷) 

ز مخشری گوید: ابوسفیان مردی بود کوتاه قامت و بدشکل و صباح که مزدور و اجیر ابوسفیان بود از طراوت 
خرات مت غور کار موک هد یی ان را به کر رازن گا ھی گرم ات رای ودار کته وی را 
سوی خویش خواند و در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت . این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره 
ای از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه . عتبه فرزند دیگر ابوسفیان هم در حقیقت از صباح بوده است . و نیز 
گفته اند. هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خویش خشنود نبود. از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی 
کودک خود. عتبه را به دنیا آورد. 

هند جگر خوار 

مادر معاویه در تاریخ به هند جگر خوار معروف است . (۴۰۸) زیرا جگر حمزه سید الشهدا عموی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را به خاطر دشمنی با آن حضرت به دندان جوید و قطعات جگر را به رشته کشید و به 
گردن آویخت . این زن نیز مانند شوهرش ابوسفیان با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله سخت دشمن بود. بلکه 
دشمنی وی شدیدتر بود. خلاصه آن که طرز تفکر هند با طرز تفکر خصمانه ابی سفیان نسبت به رسول خدا صلی 
له علیه و آله کاملا مشابه بود. 

پدر معاویه ابوسفیان است که آزار و دشمنی او به پیشوای اسلام از آغاز بعثت آشکارتر از کفر ابلیس است . وی 
رهبری دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله از کفار قریش و مشرکان مکه را بر عهده داشت و از سخت 
ترین دشمنانش به شمار می آمد و هميشه پرچم کفر را به دوش می کشید و در برابر رسول خدا صلی الله عليه 
و له ادت یحاری و وان ی ره در مک دام ها و یرگ ها علد هام رسالت سات و در 
مدینه جنگ ها و دشمنی ها علیه آن حضرت پرداخت تا از بت پرستی و رذایل اخلاقی دفاع نماید و با رسالت 
ال شقمیر خان یه و تشه شال اغلا شیف أن ی روک شاه د(4 

داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که از او و سه کس او به پیمبر چه رسید 

پدر او دو دندان پیمبر بشکست 


او به ناحق حق داماد پیمبر بستاد 


پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد 

لعن اه اوي الود ۴ 

مادر او چگر عم پیمبر بمکید (۴۱۱) 

الهم العن اول ظالم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک . اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین و 
شایعت و بایعت و تابعت على قتله . اللهم العنهم جمیعا... (فرازی از زیارت عاشورااص 

فصل دوم : شجره نفرین شده از زبان رسول خدا صلی الله عليه و آله 

قال رسول الله صلی الله و علیه و آله : اذا رایتم معاویه علی منبری فاقتلوه (۴۱۲) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی معاوبه را برمنبر من دیدید. او را بکشید 

وول خا ال هو الم ای یراق أا ماه و اك ن سای ات و عرف داش 
غذا می خورا. حضرت فرمود: لا اشبع اله بطنه (۴۱۳) خدا شکم او را سیر نکند. 

پس از آن معاویه هیچ وقت سیر نمی شد. معاویه می گفت : من دست از غذا بر نمی دارم برای سیری . بلکه از 
جهت خستگی از خوردن دست بر می دارم معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد. (۴۱۴) 
برای شناسایی بیشتر معاویه به جلد دهم الغدیر مراجعه شود. 

معاویه دختران خود را می فروشد 

معاویه جاسوسان خود را نزد عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجار بن ابجر فرستاد تا هر یک را به 
فرماندهی لشکری از لشکرهای شام و گرفتن دختری از دختران معاویه صدهزار درهم به پاداش کشتن امام 
حسن علیه السلام وعده دهند. امام حسن علیه السلام آگاه شد و زره پوشید و در حال نماز هم آن را از خود دور 
نمی کرد. روزی در حال نماز تیری به سوی آن بزرگوار انداختند و چون زره در بر داشت تاثیری نکرد. و نیز در 
حال نماز خواندن خنجری بر آن حضرت زدند. 

فصل سوم : یزید کافر و جنایتکار 

پدرش معاویه , مادرش (میسون ) صحرانشین و معلم سرخانه اش سرجون رومی بود. او کنیه و دشمنی با بنی 
هاشم و خاندان پیغمبر و بسیاری از مسائل مشابه را از پدر و روحیه صحرانشینی (آزادی و لاقیدی افراطی ) و 
پندارهای خرافی جاهلی را از مادر, و میگساری و دشمنی با اسلام و مسلمانان را از معلم مسیحی و رومی اش 
قت 

آری او قا مد عا (۳۱۵) مه و د اا درسال اول ادن علیه الساام و بارانش را کد ود ر 
کود کان و عزیزانش را سر برید و زنانش را اسیر کرد. 

در سال دوم مدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله را بر لشکریان خود مباح نمود بیش از هزار دختر باکره را ازاله 
حیثیت کرد. او چهار هزار نفر از اهل مدینه را در این واقعه کشت که در میان آنها هفتصد مهاجر و انصار و از 
ااب مر فاي ال عله وال ودن 

در سال سوم به خانه کعبه (قبله مسلمین ) منجنیق بست و آنجا را سنگ باران نمود (۴۱۶) درباره جنایات یزید 


U A 


از لحاظ فساد عقیده اش و بد طینتی و ستمگری و خون ریزی های وی و تحقیر و ناچیز شمردن دين خدا همه 


متفقند. به تمامی کتب تاریخ و سيره مراجعه کنید. هیچ کس نامی از او نبرده مگر آن که از او به بدی ياد کرده 


است . 

يزيد شراب خوار 

روزی یزید بعد از قتل امام حسین عليه السلام در مجلس شراب نشسته بود در حالی که ابن زیاد طرف راست 
او قرار داشت . به ساقی گفت : جام شرابی به من ده که مغز استخوانم را نشثه سازد. سپس مانند همان جام به 
ابن زیاد تقدیم دار. (۴۱۷) 

یزید شراب خورد و زیادی شراب را به سر امام حسین عليه السلام ریخت زن یزید آب و گلاب بر گرفت و سر 
امام خسین را پاک يقست آن. شب قاطبه عله العام را به خواب دید که از آن حشترت عدر کرای می کید 
پس یزید دستور داد تا سر امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب او را به دروازه های شهر بردند و 
بیاویختند. (۴۱۸) 

چون سر مبارک امام حسین علیه السلام را نزد یزید لعین بنهادند. آن ناپاک پای بر سر امام عليه السلام نهاد. 
(۴۱۹) کار یزید شرب خمر و ترک نماز و بازی با سگان و محاوله و طنبور و نای و وطی مادران و خواهران و 
دختران بوده است . (۴۲۰) 

مولف کتاب الحسن و الحسین عليه السلام که از نویسندگان عامه است بعد از ذکر اجمالی از سيره يزيد می 
نویسد: بی شک این نوع حکومت که یزید برپا کرده بود. مورد رضایت هیچ یک از مسلمانان نبوده است و البته 
امام حسین علیه السلام در قیام خود نسبت به چنین عنصری معذور بود. زیرا محاربه و مبارزه با این اخلاق 
زشت و نایسند شرعا واجب بوده است . (۴۲۱) 

رفتار يزيد با سر امام حسین عليه السلام 

در رساله حاویه آمده که رکن الاسلام خوارزمی گفت : چون سر امام حسین عليه السلام را نزد يزيد لعین 
بنهادند آن ناپاک پای بر سر امام نهاد. زید بن ارقم حاضر بود. گفت : 

لا تفعل ذلک يايزید. فانی رابت رسول اله یقبل ذلک الفم 

این کار را نکن ای یزید. به درستی که ديدم رسول خدا صلی الله عليه و آله بر این دهان بوسه می زد 

همچنین در حاویه آمده است : آن لعین در حضور سر امام حسین عليه السلام شراب بخواست و بیاشامید. و 
علما گفتند آن لعین مست شد. بعد از آن روزی بر بام رقص می کرد و از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید 
چنان که پدرش مست بمرد و صلیب رومی در گردن انداخته بود. 

جمعی گویند که با لشکر به صید رفت . آهویی نزد او آمد پس او هم به دنبال آن آهو رفت و حق تعالی خطاب 
به زمین کرد تا او را فرو برد. 

فخسفنا به و بداره الارض (۴۲۲) (سوره القصص . آیه ۲۸) 

یزید به بوسه گاه رسول الله صلی الله علیه و آله چوب می زند 

شیخ صدوق رحمه الله می نویسد: زمانی که سر اباعبدالّه الحسین عليه السلام را در طشت طلا به مجلس يزيد 
آورده اند یزید با چوب خیزران به آن اشاره می کرد و می گفت : حسین . عجب لب دندان های خوبی داری ! 
کسی که در انا اضر پوه کے : آے ررد چطور آشان می ای جوب خیرران زا در کال که ن دد 
پیغمبر خدا صلی اله علیه و آله لبان امام حسین علیه السلام را می بوسید. (۴۲۳) 


سنگ باران کردن امام حسین علیه السلام 

ابوریحان بیرونی می گوید: ستم هایی که به حسین بن علی عليه السلام کردند در هیچ ملتی با بدترین افراد 
انجالم ندادند. او را با شمشیر و نیزه و سنگ باران از پا درآوردند و سپس اسب بر بدنش تاختند. بعضی از این 
اش ھا فصر مدنف گرو از شرف تل این اب ها را کد وتا پر که بر رعا فاق شوت 
کردند و این عمل در میان مردم مصر سنتی شد که بعد از آن هر کس بالای در خانه خود نعل نصب می کرد. 
(FYF)‏ 

روایت شده که خون امام حسین علیه السلام از جوشش نیفتاد تا این که مختار بن ابی عبیده ثقفی خروج کرد و 
به انتقام خون امام حسین عليه السلام هفتاد هزار نفر را کشت . مختار گفت : من برای امام حسین عليه السلام 
هفتاد هزار نفر را کشتم , به خدا قسم اگر جمیع اهل زمین را می کشتم جبران آن ناخنی را که از آن حضرت 
گرفته می شد نمی گردد. (۴۲۵) 

یزید و مسابقه با میمون 

یزید را میمونی بود که آن را ابوقیس نامیده بود. این میمون را هميشه در کنار خود می گذاشت و از زیادی 
کاسه شراب خود به او می نوشانید و می گفت این میمون یکی از پیر مردان بنی اسرائیل است که در اثر گناه 
مھ که اسک این میبون را بر گرد کو ماد ام که جت مداق ات کرای کرت ده پود سرار می کرد 
وا ات وا کی ماھ ی وا کو ای مو درا وت فاد فاد هد 
شعری در تشویق آن حیوان سرود شگفت آورتر آن که وقتی این میمون مرد جناب پادشاه اموی سخت افسرده 
شد و دستلور داد مرکا ر میبون را کان و دقن کید و مرد شام برایش غراداری ایند (۴۲۶) 

بخش هفتم : امام حسین عليه السلام و عاشوار 

فصل اول : علل قیام امام حسین عليه السلام 

بدیهی است قیام و انقلاب پاک و خونین اباعبدالّه الحسین علیه السلام به بشر درس فداکاری آموخت . نتیجه 
قیام تنها این نبود که پزید را نابود کند. بلکه او می خواست با مجاهدت خود لکه های ننگین را از دامن اجتماع 
پاک کند و ريشه اهریمنان را از بن براندازد و کاخ ستمگران را ویران کند و درس شجاعت به جهانیان بیاموزد 
یط وهای شوه آ شود و امه أ بر آباین ال سای ولو أتضاف ات ای ند لدا ته 
زحمات طاقت فرسای حضرت آن شد که موقعیت درخشان و بی نظیر نصیبش گردد. واقعا این فداکار قرآن را 
نمی شود گفت مرده است . بلکه به مصداق آیه شریفه : 

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون (۴۲۷) 

قیام سید الشهدا علیه السلام برای این بود که پرده از کار بنی امیه بردارد و آنها را به جوامع اسلامی معرفی کند 
و هم احساسات دینی مردم را علیه آنان بسیچ کند و عواطف جامعه را به سوی خاندان پیغمبر و اهل بیت علیهم 
اساھ تخل مایت کاس امه ور قوب جردم رای کت و ما دل ها شود این امك مانته نان( 
موقوف سازند. (۴۲۸) 

امام حسین علیه السلام و آشفتگی زمانش 

بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله . حکومت اسلامی دستخوش خواهش های دنیاپرستان قرار 


گرفت و عده ای به عنوان دل سوزی و تعیین سرپرست برای امت در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده و وصی و 


این وای یر اکور کار زو هی خلاقت زا تیر دادن ودر ماه آن رامد اععام یتلام را 
دگرگون کنند و به نفع خود توجیه نمایند. 

در زمان حکومت ابوبکر. حق مسلم دختر پیغمبر گرفته شد و اعتنایی به موازین قطعی اسلام نکردند. و نیز در 
زمان حکومت عمر به گفته خودش : 

متعتان محللتان فی زمن رسول الّه صلی الّه علیه و آله انا احرمهما 

دو چیز (متعه ) در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله حلال بود که من (به اجتهاد خود) آنها را حرام می کنم ... 
خلال مبین شرعی را حرام اغلام و دو حکم مسلم اسلام را نسخ کرد همچنین عثمان که حکومت را به دست 
گرفت . دوستان امیرالمومنین و مردان حق پرست را به هر بهانه ای آزار و شکنجه می داد و از طرفی خاندان 
کی امه را ری ها ما ود و ت ال هان اير اف ر رول ا ان اله ا 
آله در تیول آنها قرار داد. تا آن که امت اسلامی از تحمل آن همه ظلم و ستم به ستوه آمده و در حقیقت نتیجه 
کارهایش گیرش شده و به زندگی ننگینش خاتمه داد. 

فک اسای که از و ری سان جا آم ترا مر اتان كرفو اوفتاع سای با اسار ادا 
امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردند, اما در زمان خلفای سه گانه مسیر افکار مردم آنچنان به انحراف کشانده 
شده بود که آن حضرت با تمام تدبیر و لیاقت نتوانست آنها را به راه راست و مسیر پیغمبر صلی الله عليه و آله 
باز گرداند. گویی مردم ستعداد و فکر خود را از دست داده بودند و نتوانست به مردم بفهماند که معاویه 
ای تفای ای اسلا را ارفا ی یه دس شین عنم کر ورا ت وه جال که 
جرمی جز حق طلبی و عدالت خواهی نداشت به شهادت رسید. پس از کشته شدن آن حضرت . حسن بن علی 
عليه السلام فرزند برومندش که از هر جهت صلاحیت رهبری مسلمین را داشت با وضع آشفته تری روبه رو 
گردید. چنان که عده ای از کسانی که با او بیعت کرده بودند با تطمیع معاویه او را وادار به صلح کردند و در 
نتیجه پسر ابوسفیان حکومت اسلامی را قبضه کرد. و با اعمال قدرت . شرایط صلح از جمله انتخاب نکردن يزيد 
به ولایت عهدی را نادیده گرفته بلکه برای باقی ماندن قدرت و حکومت و سلطنت در خاندان بنی اميه در مقام 
کشتن حسن بن علی عليه السلام بر آمد تا آن که یزید را ولیعهد خود قرار دهد و با مسموم کردن فرزند پیغمبر 
نور چشمی خود یزید را به جامعه اسلامی تحمیل کند. ولیعهدی يزيد نه تنها بر خلاف مصالح علی اسلام و 
مسلمین بود بلکه با قوانین و مقررات اجتماعی هم توافق نداشت . زیرا پر واضح است جوانی قمار باز سگ باز 
دائم الخمر هرزه و بیگانه از احکام اسلام نه تنها جامعه مسلمین را رهبری نمی کند. بلکه موجب انحطاط و سقوط 
الاو امین اهنت هك 

هر چه بود خواسته معاویه است باید انجام شود. و مخالفت شخصیت هایی چون امام حسین عليه السلام و 
بزرگانی از مردان حق او را از راه باز نداشت و سرانجام یزید وارث مقام خلافت که در زمان معاویه از آن 
صورت ساده و بی آلایش به طور کلی خارج شده و به صورت دربار امپراتوران روم درآمده بوده گردید. 

به موجب عوامل ورائت و تربیت و وضع خانوادگی که شقاوت و پستی را از ابوسفیان و آل اميه به ارث برده و 
در دامن مادری هم چون میسون که سابقه مسیحیت داشته تربیت شده و در نتیجه . بغضی نسبت به اسلام در 
قلب او رسوخ کرده و نیز با فراهم بودن همه گونه وسایل عیاشی و هرزگی در دربار معاویه جرثومه ای از رذالت 
و ناپاکی و بوالهوسی زمام حکومت را به دست گرفته بود و همچون کرم درخت که ارتزاقش از درخت است . اما 


درخت را می خشکاند. یزید هم عنوان و شخصیتش به اسلام بستگی دارد. و به عنوان خلیفه مسلمین بر مقدرات 
امت اسلامی حکومت می کند. اما در صدد محو اسلام و نابودی احکام قر آن است . 

این جاست حسین بن علی عليه السلام که در حقیقت حافظ حوزه دیانت است و به حکم یک وظیفه الهی می 
پایست از حریم اسلام و مسلمین دفاع کند. حاضر نمی شود خلافت او را امضا کند و دست بیعت به او بدهد و 
در پاسخ مروان که به عنوان نصیحت و خیرخواهی او را به بیعت با يزيد می خواند می گوید: على الاسلام السلام 
اذ قد بلیت الامه براع مثل يزيد 

اگر چنین است که یزید زمامدار امر مسلمین باشد باید با اسلام وداع کرد و برای هميشه فاتحه اش خواند 
)۴۲۹( 

امام حسین عليه السلام و شجره طیبه 

قیام امام حسین علیه السلام برای حفظ شجره طیبه لااله الا الله بود. ولی خود آن حضرت می دانست که وسیله 
غلبه ظاهری فراهم نمی شود. از این رو حرکت آن حضرت با هشتاد و چهار تن به همراه زن و فرزند برای یک 
نتیجه نهایی و اساس بود. چرا که امام می دید شجره طیبه لا اله الا الله را که جد بزرگوارش خاتم الانبیا صلی الله 
علیه و آله با خون جگر غرس کرده و آن را با خون شهدای بدر و احد و حنین آبیاری نموده و به دست باغبانی 
چون علی بن ابی طالب عليه السلام سپرد که از آن نگهداری نماید. ولی به واسطه خارج نمودن باغبان دانا با 
ظلم و تعدی و تهدید به شمشیر و قتل و آتش و کوتاه نمودن دست او از آبیاری شجره طیبه , بنیان باغ توحید و 
نبوت رو به نابودی می رفت . 

ولو آن که گاهی به توجه باغبان اصلی تقویتی می شد. ولی نه تقویت کامل حقیقتی , تا آن که زمام باغ به کلی به 
دست باغبان جهول عنود لجوج (یعنی بنی امیه ) افتاد. از زمان خلافت خلیفه سوم عثمان بن عفان دست بنی 
اميه باز شد و زمامدار امور شدند. ابوسفیان لعین که در آن موقع نابینا شده بود. دستش را گرفتند به مجلس 
وف با دا بابد که 

دولت بی پایان خلافت را دست به دست دهید. زیرا بهشت و دوزخی در کار نیست . ای بنی اميه . بکوشید و 
خلافت را مانند گوی به چنگ آورید. سوگند به آن چیزی که قسم می خورم به آن (مراد بت هاست که همیشه 
به آن قسم می خوردند) پیوسته طالب و شایق همچو سلطنت و پادشاهی برای شما بوده ام . شما هم نگهبان آن 
اعا اواد خرو به آرت برشا 

آن قوم رسوا تمام راه ها را مسدود نمودند و دست باغبان معنوی و حقیقی را به کلی از تصرف در باغ کوتاه 
کردد و مانع از ظهور آب حیات شدند. کم کم شجره طیبه رو به ضعف گذارد تا در دوره خلافت يزيد پلید 
نزدیک بود شجره طیبه لاله الاالله به کلی خشک شود و نام خدا از میان برود و حقیقت دین محو گردد. 

بدیهی است هر باغبان عالمی وقتی فهمید از هر طرف آفات به باغش روی کرده , فوری بايد در مقام علاج 
رآ و الابه کل مراك ماعن از هان قراهد رفت 

در آن موقع هم که باغبانی باغ توحید و رسالت به باغبان عالم دين حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام 
سپرده شد. متوجه شد که لجاج و عناد و الحاد بنی امیه کار را به جایی رسانیده که نزدیک است درخت توحید 
خشک شود بلکه فضد حارند شض ية لالز لا شترا از رت بر كد و دور ارتي کات ردان 
برافراشت . فقط و فقط برای آبیاری باغ رسالت و تقویت شجره طیبه لاله الا الله به سوی کربلا حرکت کرد. ولی 


به خوبی می دانست بی آبی به ريشه درخت اثر کرده و دیگر آب های معمولی اثری ندارد و احتیاج به تقویت 
قوی دارند. چنان که در کشاورزی رسم است وقتی باغبان دانشمند دیدند درختی به کلی بی قوت شده تقویت 
قوی لازم دارد او را با قربانی علاج می کنند. یعنی گوسفندی یا موجود جان داری را کنار آن درخت ذبح و با 
پوست و گوشت و خون در پای درخت دفن می کنند تا درخت از نو قوت و قدرت بگیرد. (۴۳۰) 

آثار و نتایج نهضت امام حسین عليه السلام 

آثار و نتایج نهضتی که سیدالشهدا علیه السلام بر پا نمود. مزایای آن تمام شدنی نیست و درس عبرتی است 
برای آیندگان و سرمشق نهضتی است بر از جان گذشتگان , بر آنها که در راه دین و در احیای شریعت 
ستالتسلی لاله لو آل مان خروراخار هی و وی ما رو را کرای مس نهد و کر ق اند 
که ظلم و ستم های بنی امیه را با مرور زمان به یاد علاقمندان اسلام و قرآن بیاورند و جنایاتی که آن شجره 
شییفه در خی خاندان پمیر خی الله عله و آله کرو انم با گذشت رمان کهتف و فرامرش گرد جات اران 
دوران نتوانند انکار نمایند. چنان که در گذشته اشاره شد که ابن تیمیه با تمام بی حیایی و پروریی چه کلمات 
جنایتکارانه ای به قلم آورده و چطور کاری را که مثل آفتاب است خواسته اتکار نماید. ابن تیمیه ها در هر زمان 
در کمینند و در هر دوران هی خواهند طرفداران اهل بیت علیه السلام را هدف اکاذیب خودشان قرار بدهند. 
لذا شیعه در تمامی روزها سوگوار حضرت سیدالشهدا علیه السلام است و از آنهاست روز اربعین آن حضرت که 
در تظاهر به زیارت و اقامه ماتم و عزاداری کوتاهی نکرده و نباید بکنند و از این جاست که امام حسن عسکری 
علیه السلام زیارت اربعین را از علایم ایمان شمرده اند چون مومن واقعی کسی است که نگذارد آثار نهضت 
حسینی فراموش شود و از شر کت در هدف آن حضرت کوتاهی نورزد. (۴۳۱) 

چون حسن بن علی علیه السلام شهید شد. شیعیان (۴۳۲) عراق به جنبش آمدند و به امام حسین علیه السلام 
نامه نوشتند در خلع معاویه و بیعت با آن حضرت . اما او امتناع کرد و فرمود: میان ما و معاویه (۴۳۳) پیمان و 
عقدی است که شکستن آن روا نباشد تا مدت آن سرآید و چون معاویه بمیرد در این کار باید نگریست . 
معاویه در نیمه ماه رجب سال ۶۰ هجری در دمشق به جهنم واصل شد. یزید وقت مرگ پدرش در حوران بود. 
(۴۳۳۴) ضحاک بن قیس پس از مرگ معاویه به منبر رفت و کفن معاویه را به دست گرفت . خدای را سپاس 
گفت و ستایش کرد و گفت : معاویه پناه عرب بود. خداوند فتنه ها را به وسیله او از بین برد و او برای عرب 
پشتیبانی بزرگی بود. او را بندگان فرمانروایی داد و شهرها را به دست او گشود. (۴۳۵) 

اینک معاویه از این جهان رفت و این کفن اوست که او را در آن بپیچیم و در گور کنیم و او را به اعمالش 
واگذاریم تا پس از برزخ در قیامت حاضر گردد و نتیجه کارهايش را ببیند. هر کس میل دارد او را تشییع کند 
بیاید. سپس ضحاک بر وی نماز گزارد و او را در مقبره باب الصغیر دفن کردند. و بلافاصله توسط پیک 
مخصوص جریان را به یزید اطلاع داد و تاکید کرد که هر چه زودتر در قصر خلافت حاضر شود و از مردم 
مجددا بیعت گیرد. (۴۳۶) 

یزید پس از اطلاع از حوران بیرون شد و بعد از سه روز خود را به دمشق رسانید ضحاک با گروهی از وی 
استقبال کردند. پس از آن که به همدیگر رسیدند ضحاک او را بالای قبر پدرش برد و او بر قبر پدرش نماز 


گزارد و پس از آن داخل شهر شد و در مسجد جامع بر منبر قرار گرفت و گفت : 


ای مردم , معاویه یکی از بندگان خدا بود. خداوند بر وی احسان کرد و سپس به سوی خود فراخواند. معاویه از 
جانشین بهتر و از سابقینش پایین تر بود. من از اعمال و کردار او سخن نمی گویم . زیرا خداوند به اسرار آن 
دای ات ماس ان افو هرک ار ود او اع ووک وا کو ارا فو کته رب 
کناهانی ات که وی مرتکب شده» من اینگ بعد از وی به مقام خلافت نشسته ام :من اکتون و نظر ندارم 
حادثه ایجاد کنم و در تعقیب کسی باشم ولیکن اگر کسی بخواهد از حدش تجاوز کند از او عذری نخواهم 
بی نھ دزم معاونة شما را در درا به نگ وای داشت,ولیکن من ان امه را اخرا کرات کردتو شمارا 
به جنگ دریایی نخواهم فرستاد. پدرم در تابستان با رومیان جنگ می کرد و من این کار را نخواهم کرد. پدرم 
قوق شمارا کر سه سمخ ام و رذ اعت ولیکن رن کنو دات ی کم ۱۳۳۷ 

آری » او باید حقوق زیاد به سربازان بی دینش بدهد تا فرزندان علی علیه السلام را اذیت و آزار نمایند. 

یزید پول های زیادی برای بیعت گرفتن تقسیم کرد 

هیچ کس از حاضران به یزید پاسخی نداد و او را تسلیت نگفت تا آن گاه که عبدالّه بن مهام سلولی در مجلس 
حاضر شد و چند بیت در تسلیت یزید گفت : و سپس مردم به سخن آمدند. یکی از مردان ثقیف به عنوان امیر 
المومنین بر وی سلام کرد و گفت : 

ای یزیدا! تو اگر بهترین پدر را از دست دادی اینک به همه چیز رسیده ای . در مصیبت صبر کن و خداوند را با 
این عطای بزرگی که نصیب تو کرد سپاسگزار باش . البته هیچ کس مانند تو مصیبت زده نیست . همان طور که 
هیچ کس مانند تو به منصب بزرگی نرسیده است . در این هنگام مردم به طرف او رو آوردند و وی را تسلیت و 
مره شام کر نس ادعاق کرو منت ریاد بر وروتد ھر خا یل ار مراب جو وی هشن 
تفگیرهای ,را که درگ با ل ران کر ی و او کو ا ا ان 
سپاسگزاری کرد و پول های زیادی بین آن ها تقسیم کرد. (۴۳۸) 

یزید بیعت می خواهد 

یزید بن معاویه بعد از پدر خود جانشین پدر شد. به ولید بن عتبه بن ابی سفیان که از طرف معاویه حاکم مدینه 
بود. نامه ای به این مضمون نوشت : 

ای ولید! از ابو عبدالله الحسین و عبدالله بن عمرو عبدالله بن زبیر و عبدالرحمن بن ابی بکر برای من بیعت بگیر, 
اگر از بیعت من سرپیچی نمودند گردن آنها را بزن و برای من بفرست . 

نامه به ولید رسد. ولید مروان را طلبید و در این قضیه با او مشورت کرد. (۴۳۹) مروان گفت تا آنان از مرگ 
معاویه خبردار نشده اند آنان را خواسته و برای یزید بیعت بگیر و هر کدام بیعت نکردند به قتل برسان . 

ولید نیمه شب مامور فرستاد. آنان در آن وقت در کنار آرامگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله جمع بودند. امام 
حسین عليه السلام چون از جریان به طریق علم غیب آگاه بود به ابن زبیر فرمود: معاویه هلاک شده است و 
ولید دعوتش برای بیعت است . 

امام حسین علیه السلام فرمود: من در خواب دیدم در خانه معاوبه آتش سوزی روی داده و منبرش هم وارون ه 
شده است . ابن زبیر فهمید که امام حسین علیه السلام تصمیم دارد با ولید ملاقات کند. وی به سیدالشهدا عليه 


لسلام گفت : پیش ولید نرو, ممکن است او ناگهان شما را از پای در آورد. اما امام حسین علیه السلام فهماند که 
ولید نمی تواند به او صدمه برساند. 

گفتگوی امام حسین عليه السلام با ولید 

سید الشهدا علیه السلام سی نفر از موالیان و بنی هاشم را طلبید و به آنان فرمود سلاح جنگی بپوشند. و بعد از 
آن به طرف منزل ولید حر کت نمودند به آنان دستور داد که بیرون منزل بمانند. اگر صدایی از امام شنیدند 
وارد شوند. (۴۴۰) امام حسین عليه السلام بر آنها داخل شد. دید مروان هم نزد ولید است . امام علیه السلام 
نشست ولید خبر مرگ معاویه را به حضرت داد. حضرت عليه السلام کلمه استرجاع فرمود: اناك و انا الیه 
راجعون . 

ولید نامه یزید را خواند و سخنانی میان آنان رد وبدل شد. ولید گفت : معاویه در گذشت . باید با یزید بیعت 
کنید. امام علیه السلام فرمود: کسی مانن من د رپثهانی بیعت نمی کند. هنگامی که مردم را برای این امر دعوت 
کردی ما را هم با آنها دعوت کن . در آن وقت تصمیم خود را خواهم گرفت . (۴۴۱) 

امام عليه السلام نگفت بیعت می کنم » قرمود: تصمیم خود را خواهم گفت . بشکند آن قلم های مسموم که به 
امام نسبت های ناروا می دهند. قطعا نطنه هاشان خراب است . ولید به همین بیانات اکتفا نکرد. در این هنگام 
مروان پیش آمد و گفت : اگر حسین علیه السلام اکون بیعت نکند و بیرون رود. دیگر به او دست پیدا نمی کنی . 
اکنون او را خسن کن تا بیعت کند؛ و اگر امتناع کرد او را گردن بزن . امام حسین عليه السلام فرمود؛ ای پسر 
زرقاء (۴۴۲) تو مرا می کشی يا او دروغ گفتی و مرتکب معصیت شدی . 

قال الحسین بن علی علیه السلام : 

انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا ختم ... (۴۴۳) 

ماییم اهل نبوت و مرکز علم و کمال و دارنده پرچم توحید. ملائکه بر منزل ما قدم می نهند. خلافت به دست ما 
فتح گردید و امامت هم با ما به پایان می رسد و یزید مردی است فاسق و شرابخوار و کشنده مردم به ناحق 
مثل من کسی با او که به انواع معاصی مشقول است معت نمی کند. جهاد امام حسین علیه السلام در راه غدا از 
همین مجلس شروع شد. امام حسین عليه السلام برای خدا قدم بر می دارد به میدان خونین می رود و سرش 
بالای نیزه ها می رود. (۴۴۴) 

امام حسین عليه السلام و قبر جدش 

ولید از سخنان امام حسین عليه السلام به غضب آمد و فریاد از مجلس بلند شد. در این هنگام , گروهی از یاران 
سیدالشهدا عليه السلام به فرماندهی قمر بنی هاشم علمدار امام حسین حضرت ابوالفضل العباس علیهما السلام 
وو خان ولیک ملعو را کد و هماد شیر ران بر آنان ماه بردت و خسن عليه لام را و بر رفت و 
او را با زور از منزل خارج کردند. (۴۴۵) 

مروان به ولید گفت : تو به سخن من توجه نکردی , به خداوند سوگند دیگر او را نخواهی دید. ولید گفت : ای 
مروان : پيشنهاد کردی که اگر آن را انجام دهم دین خود را از دست خواهم داد اگر حسین بیعت تکرد من او را 
بکشم ؟ به خا سوگند آگر کنبی خود زا بهخون حسین آلوده کد روز قیامت اعشالش: در کفه ران سبک 
خواهد شد. و خداوند هرگز به وی نظر رحمت نخواهد کرد و او را پاک نخواهد نمود و گرفتار عذاب دردناکی 
می گردد. (۴۴۶) 


امام حسین علیه السلام شبانه قبر جدش را زیارت کرد و نوری در این شب از قبر ساطع شد. امام حسین عليه 
السلام به جدش عرضه کرد: من فرزند دختر فاطمه هستم . یا رسول الله . من سبط تو هستم که مرا در میان 
امت گذاشتی . اینک گواه باش که امت مرا تنها گذاشتند و از من نگهداری نکردن این است شکایت من تا آنگاه 
که تو را ملاقات کنم . امام حسین عليه السلام در این شب تا صبح در کنار قبر جدش به سر برد و همواره 
اوقات خود را با رکوع و سجود گذرانید. 

معاویه را بکشید 

ولید افرادی فرستاد که از امام حسین علیه السلام خبر بیاورند. فرستاد گان ولید حضرت را در مدینه ندیدند و 
گمان کردند که در خارج مدینه است . ولید خدای را سپاسگزاری کرد که با وی درگیر نشد. 

هنگام صبح مروان امام حسین علیه السلام را ملاقات کرد و او را نصیحت نمود. مروان گفت : خیر دنیا و دین 
در این است که با پزید بیعت کنید! امام حسین علیه السلام کلمه استرجاع بر زبان جاری کرد و فرمود: انا له و 
اناالیه راجعون اگر من با یزید بیعت کنم باید فاتحه اسلام را خواند. امروز ملت اسلام مبتلای یک رهبری مانند 
یزید شده اند. 

و على الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل يزيد 

حسین بن علی علیه السلام فرمود: از جدم رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که فرمود: 

الخلافه محرمه علی آل ابی سفیان . (۴۴۷) 

و نیز فرموده است : 

اذا رایتم معاویه علی منبری فاقتلوه . (۴۴۸) 

هرگاه دیدید معاویه بالای منبر من رفته است . او را به قتل برسانید اهل مدینه او را بالای منبر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مشاهده کردند و سکوت نمودند. اینک مبتلا به یزید فاسق شده اند. گفت و گوی امام حسین عليه 
السلام و مروان به طول انجامید. و مروان با غضب از حضرت جدا شد. 

وداع امام حسین عليه السلام با قبر رسول الله صلی الله عليه و آله 

در شب دوم + حشرت امام حسین علیه ااسلام کار قر جدش آمد چند رکعت مار خواند و فرموده خداوندا 
این قبر پیغمبر توست و من هم فرزند دختر پیغمبرت هستم . در آن شب امام عليه السلام با خداوند راز و نیاز 
طولاتی نمود و عرضه داشت : ای خدای بزرگ » به حق این قبر و آن کسی که در این قبر آرمیده» از تو می 
خواهم آنچه مورد رضایت تو و رسولت است برای من مقدر کنی . سپس حضرت گریست . (۴۴۹) 

نزدیک صبح سرش رابالای قبر گذاشت و خوابش برد. در خواب دید که جدش از شهادت و کربلای حسینی 
خبر داد و از تشنه شدن حضرت در روز عاشورا خبر داد و حسین و فرمود: حسین جان . پدر و مادر و برادر تو 
همه مشتاق ملاقات تو هستند. 

امام حسین عليه السلام از خواب بیدار شد و خواب خویش را برای اهل بیت نقل کرد. پس از نقل این خواب 
حزن آنها زیاد شد و به گریه و زاری پرداختند. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 

اخرج الی العراق فان الله قد شاء ان یراک قتیلا (۴۵۰) 


فصل دوم : خروج امام حسین عليه السلام از مدینه منوره 


مسافرت های امام حسین عليه السلام 

قبل از اینکه مسافرت حضرت امام حسین عليه السلام را از مدینه منوره به سوی مکه مکرمه ذکر کنیم لازم 
دانستیم اشاره ای به مسافرتهای قبل از این سفر آن حضرت داشته باشیم . 

این غلدون می نویسد: در سال ۲۶ هجری که عثمان با مشورت ضحابه لشکری به آفریقا فرستاد اشام حسن و 
امام حسین عليه السلام و ابن عباس و عبدالّه بن زبیر و غیره در آن سپاه بودند که به فرماندهی عبدالّه بن ابی 
سرح به آفريقا رفتند. عتبه بن نافع هم در برقه به آنها پیوست آنها از طریق طرابلس به آفریقا رفتند. 

سفر طبرستان 

محمد بن جریر طبری و ابن خلدون می نویسند: در سال ۳۰ هجری سعد بن عاص عامل کوفه به طبرستان 
حمله کرد و از اصحاب رسول خدا صلی الّه علیه و آله امام خسن و امام حسین علیه السلام و عبدالّه بن عباس 
و عبدالّه بن زبیر و عبدالّه بن عمر و حذیفه بن یمان همراه او بودند. که در قومس (دامغان ) و جرجان (گرگان ) 
و کنار دریای خزر رفتند و صلح کرده بر گشتند. امام حسین عليه السلام سه بار از مدینه به کوفه و به عکس 
سفر کرده . یکی در ایام خلافت پدر. دیگر در زمان معاویه و پس از آن سفر به کربلا. (۴۵۱) 

ابن کثیر می نویسد: در سال ۴۹ هجری مسلمین به قسطنطنیه حمله کردند و امام حسن عليه السلام به شام 
رفت . 

آن حضرت ۲۵ مرتبه با پای پیاده جهت انجام مناسک حج از مدینه منوره به بیت الحرام تشریف بردند. 
گفتگوی امام حسن علیه السلام با بردارش محمد حنفیه و نظریه محمد حنفیه . 

محمد بن حنفیه رحمه الله آگاه شد که حضرت قصد دارد از مدینه خارج شود. شرفیاب خدمت حضرت شد و 
گفت : ای برادر. تو عزیزترین خلق نزد منی و از همه کس نزد من محبوب تری و من کسی نیستم که نصیحت 
خود را از تو دریغ کنم , از بیعت یزید تا آن حدی که می توانی خودداری کن . خدای بزرگ تو را بر من شرف 
داده و از سادات اهل بهشت قرار داد. 

امام حسین علیه السلام فرمود: برادر پس به کجا سفر کنم ؟ محمد بن حنفیه گفت : به مکه برو و در همان جا 
بمان و اهل مکه با تو بی وفایی نمودند متوجه بلاد يمن شو که اهل آن شهر شیعیان پدر و جد تو اند و دل های 
رحیم و عزم های صمیم دارند. اگر آن ها هم بی وفایی نمودند. به طرف کوه ها و بیابان های شو یا از شهری به 
شهری باه پیر (۴۵۲) تا ببینی عاقبت کار مردم به کجا منتهی می شود. امام علیه السلام فرمود: ای برادر! درباره 
من مهربانی کردی . خداوند ما بین ما و این گروه فاسق حکم فرماید. 

بر اساس بعضی روایات , محمد بن حنفیه سخن را قطع کرد و بسیار گریست (۴۵۳) و آن امام مظلوم هم گریه 
کرد. امام حسین علیه السلام فرمود: ای برادر, سوگند به خدا اگر در دنیا هیچ پناه و منزلتی هم نداشته باشم با 
یزید بن معاویه بیعت نمی کنم و در راه هدف و ايده خود جان خواهم سپرد. 

وصیت به محمد حنفیه 

امام حسین علیه السلام فرمود: خداوند به تو جزای خير دهد با این نصیحت ها و سخنان صوابی که گفتی . 
(۴۵۴) من اینک عازم مکه هستم و خود را برای این سفر مهیا نموده ام . خواهران و فرزندان برادرم و گروهی از 
شیعیان در این سفر مرا همراهی می کنند. ما همه برای یک مقصود حرکت می کنیم . اما تو می توانی در مدینه 
باشی تا از اوضاع و احوال این جا مطلع باشی . سپس به او این چنین وصیت کرد: 


شاه شین رتم 

وصیت کرد حسین بن علی بن ابی طالب به برادرش محمد معروف به ابن حنفیه که حسین گواهی می دهد هیچ 
معبودی جز خدای یگانه که او را نیاز و شریکی نیست و آن محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست و 
دین حق را آورده است از جانب حق و بهشت و دوزخ حق است . و قیامت آمدنی است ۰ شکی در آن نیست 
خداوند بر می انگیزاند کسانی را که در قبورند. من خروج نکردم برای تفریح و اظهار کبر و نه برای فساد و ظلم 
, بلکه خارج شدم برای اصلاح دين جدم صلی اه عليه و آله مى خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به 
سیرت جد و پدرم علی بنابی طالب عليه السلام رفتار کنم . (۴۵۵) 

پس هر کس مرا قبول کند خداوند سزوارتر است به حق و هرکس مرا رد کند صبر می کنم تا خدا میان من و 
این قوم به حق حکم کند. و او بهترین حکم کنندگان است . این وصیت من است به تو ای برادر. 

و ما توفیقی الا باه , علیه توکلت و الیه انیب . (۴۵۶) 

آن گاه نوشته را ببیچید و مهر کرد و به برادرش محمد داد و نصف شب از مدینه بیرون رفت . (۴۵۷) 

گفتگوی امام حسین علیه السلام با زنان بنی هاشم 

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که چون امام حسین علیه السلام اراده نمود از مدینه بیرون 
رود و زنان بنی هاشم از خروج حضرت اطلاع یافتند. به محضر آن حضرت آمدند. ناله و گریه نمودند. بلکه امام 
عليه السلام را از رفتن به مدینه باز دارند. تا این که حضرت آنها را از گریه ساکت نمود. حضرت آنها را به خدا 
سوگند داد که ناله خود را بلند نکنید: زنان بنی هاشم عرضه داشتند پس ما گریه و زاری را برای چه روز 
بگذاریم ؟ امروز برای ما مانند روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و زینب و 
ام کلثوم و رقیه علیهما السلام از دنیا رفتند. و تو را قسم می دهم که خود را در معرض مرگ قرار ندهی . 

جان ما به فدای تو باد ای میوه دل نیکانی که در قبرها قرار گرفته اند. یکی از عمه های امام حسین عليه السلام 
ناله کرد و گفت : ای نور دیده من . الحال از هاتفی شنیدم که می گفت : (۴۵۸) 

و ان قتیل الطف من آل هاشم 

اذل رقابا من قریش فذلت 

امام حسین علیه السلام عمه خود را دلداری داد و به او فهماند که کار او به قضا و قدر خدا بستگی دارد و کاری 
است که باید انجام پذیرد. 

علامه مجلسی (ره ) در جلا العیون به سند معتبر شیخ صدوق و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که چون سیدالشهدا علیه السلام از مدینه بیرون آمد. فوج های بسیار از فرشتگان با علامت های محاربه و نیزه 
در دست بر اسبهای بهشتی بر سر راه آن حضرت آمدند و سلام کردند و گفتند: ای حجت خدا بر جمیع خلایق 
بعد از جد و پدر و برادر خود. خدای بزرگ جد تو را در چند دفعه با ما یاری کرد. اکنون مارا به یاری تو 
فرستاده است . حضرت فرمود: وعده گاه من و شما در آن جایی باشد که خدای بزرگ برای من مقرر فرموده 
اتشت:: و آن کربلاشتت: 

چون به آن بقعه شریفه رسیدم نزد من آیید. فرشتگان گفتند: ای حجت خدا؛ هر حکمی که خواهی بفرما که ما 
تو را اطاعت کنیم و اگر از دشمنی می ترسی ما همراه توایم و دفع ضرر از تو می نماییم . حضرت عليه السلام 
فرمود: اینان ضرری به من نمی توانند برسانند تا به محل شهادت خود برسم . 


پس از این واقعه افواج بی شماری از جنیان مسلمان ظاهر شده وقتی به محضر آن حضرت آمدند گفتند: ای سید 
و بزرگوار! ما از شیعیان و یاران توییم , آن چه خواهی در باب یاران و دشمنان خود به ما بفرما تا ما تو را اطاعت 
کنیم . واگر اجازه بفرمایی عام دشمنان تو را در همین ساعت هلاک کنیم و نو در جای خود باشی . 

حضرت علیه السلام به آنها دعا کرد و فرمود: مگر این آیه را نخوانده اید: اینما تکونوا ید ر ککم الموت و لو کنتم 
فی بروج مشیده (۴۵۹) 

و نیز فرموده است : قل لو کنتم فى بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم (۴۶۰) 

ای مد ب اقات یگ که اکر ھی ودود در خاد های خود ان الک روق ہے اند ابا که راان یه 
شقن رنه فک برد بذ طرف ل که تن و استرات ارشان: 

اگر من در جای خود بمانم این خلق ننگین به چه آزمایش شوند. و چه کسی در قبر من در کربلا ساکن شود؟ 
ای نگ آ ۵ وسن را بزاع شم قزر رفن کو ارک با گنه اسك > و اه عناق رار فا ات انان کار 
آنها باشد در دنیا و آخرت . نزد من آیید در روز عاشورا که در آخر آن روز من شهید خواهم شد و سر مرا 
نراف برك مد مرف سس جتان ای یت خا کر آن یود که ات اش و باس ماوت 
تو جایز نیست . هر آینه می کشتیم تمام دشمنان تو را قبل از آن که به تو برسند. 

حضرت فرمود: به خدا موکد که قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت شماست . ولیکن می خواهم حجت خدا را 
بر خلق تمام کنم . (۴۶۱) 

زمانی که امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد این آیه که نمایانگر داستان موسی بن عمران علیه السلام و 
فرعون است را تلاوت کرد: 

فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین (۴۶۲) 

باز خواندن این آیه اشاره به این که حضرت در این راهی که می رود کمک ظاهری ندارد چنان که حضرت 
موسی نداشت . حضرت به حالت یاس و ناامیدی به سوی کوفه می رود. (۴۶۲) خروج امام حسین عليه السلام 
۷ رجب سال ۶۰ هجری از مدینه طیبه بوده است . 

فصل سوم: ورود امام حسین عليه السلام به مکه مکرمه 

امام در مکه 

خروج امام حسین عليه السلام از مدینه شب یک شنبه (۴۶۴) دو روز به آخر رجب مانده به طرف مکه ح ر کت 
کرد و فرزندان و برادر زادگان و خواهران و اهل بیت خود - جز محمد بن حنفیه - را با خود همراه برد و شب 
جمعه سوم ماه شعبان وارد مکه شد (۴۶۵) و این آیه شریفه را خواند: (۴۶۶) 

و لما توجه تلقا مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل (۴۶۷) 

اقامت امام در مکه 

مردم و عمره گزاران و مردم بلاد دیگر که در مکه بودند پیوسته نزد او می آمدند و ابن زبیر هم در مکه بود و 
نزدیک کعبه نماز می گزارد و طواف می کرد. و در میان سایر مردم او هم نزد امام حسین عليه السلام می رفت 
. در اکثر روزها بلکه هر روز یکبار به خدمت حضرت می رفت . اما وجود امام حسین علیه السلام در مکه برای 
انق ژتیر گران شام می کک برای این که می انت 8 ان خفترت در مه اس کی از اقل حجار عاو بت 
نخواهد کرد. (۴۶۸) 


نامه های مردم کوفه به امام حسین عليه السلام 

درباره یزید سخن بسیار می گفتند و شنیدند که حسین علیه السلام از بیعت یزید امتناع کرده است . خبر ابن 
زبیر و این که هر دو به مکه رفته اند را هم شنیدند. شیعیان کوفه در منزل سلیمان بن صرد خزاعی جمع شدند 
و هلاک معاویه هلاک شد و حسین عليه السلام از بيعت سرباز زد و به مکه رفت شما شيعه او و شيعه پدر او 
هستید. اگر می توانید او را یاری می کنید و با دشمن او جهاد نمایید. به او بنویسید. و او را آگهی دهید. و اگر می 
ترسید در کارتان سستی نمایید. او را فریب ندهید. 

همه گفتند: بنویسید. و آنها نامه نوشتند. (۴۶۹) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

به سوی حسین بن علی علیه السلام از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد و حبیب بن مظاهر و 
شیعیان وی از مومنان و مسلمانان اهل کوفه . سلام علیکم . هلاکت معاویه را گزارش دادند. یا ابن رسول الله . 
در این وقت امام و پیشوا نداریم , به سوی ما توجه کن . نعمان بن بشیر حاکم کوفه در قصر الاماره در نهایت 
ذلت و بدبختی نشسته خود را امیر جماعت دانسته , اما ما او را امیر نمی دانیم . اگر خبر به ما رسد که تو به 
سوی ما می آیی او را کوفه بیرون می کنیم تابه اهل شام ملحق شود. والسلام . 

پس آن نامه را توسط عبدالّه بن مسمع همدانی و عبداله بن وال به محضر امام حسین علیه السلام فرستادند و 
آنها هم به شتاب و عجله به مکه رفتند و نامه ها را به خدمت امام عظیم رساندند. (۴۷۰) 

دوازده هزار نامه به امام حسین علیه السلام نوشته شد 

هنگامی که امام حسین علیه السلام در مکه اقامت داشت , نامه های اهل کوفه پیاپی به ایشان می رسید. مردم 
کوفه انفرادی و دسته جمعی از آن حضرت دعوت می کردند که به کوفه تشریف فرما شود. اهل کوفه در نامه 
هام شون هت کر قرف که اکان با سات بن شیر وان کو فآ اظ ارد و کر عه و چ اعت کے کے فیس 
کنند و در عید با او برای نماز بیرون نمی روند. (۴۷۱) 

نامه ها بسیار زیاد شد و حتی در یک روز ششصد نامه به آن حضرت رسید و مجموع نامه ها به دوازده هزار 
بالغ گردید. در همه این نامه ها آن خضرت را دعوت می گردتت و او پاسخ نامه ها را نمی داد. چون این نامه ها 
آن خضرت را دعوت می کردند. و او پاسخ فامه ها را کمی داد چون بی وفایی مردم کوفه را می دافست. آخرین 
نامه که برای آن جناب رسید. از شبث بن ربعی . حجاز بن ابجر. یزید بن حارث » عزره بن قيس » عمرو بن 
حجاج . و محمد بن عمرو تیمی (۴۷۲) بود. 

این جمیعت در نامه های خود نوشته بودند. که مردم کوفه در انتظار تو هستند. جز تو به کشی ندارند. درآمدن 
خود به سوی ما هرچه بیشتر شتاب کن . ای فرزند رسول خدا؛ اینک باغ ها سبز و خرم و میوه ها رسیده و دشت 
ها سرسبز و درخت ها پر ب رگ گردیده است . 

هرگاه میل داری قدم رنجه فرما و در این جا لشکریان مهیا برای جنگ آماده هستند. (۴۷۳) 


پاسخ امام حسین علیه السلام به مردم کوفه 

بسم الله الرحمن الرخیم 

از حسین بن علی به گروه مسلمانان و مومنان : (۴۷۴) اما بعد هانی و سعید نامه های شما را آوردند. و آن ها 
آخرین فرستادگان شما بودند و دانستم همه آنچه را که بیان کرده بودید. گفتار همه شما این است که امانی 
ارچ :سی مایا شاد خدابه سیب قوما رابر هتات حق جع کد 

من مسلم بن عقیل را برادر و پسر عمویم که در خاندان من ثقه من است به سوی شما فرستادم و او را امر کردم 
کور ا ای ن د من ا یران هه وت که رای ان اقل کل مرا و 
مشورت شما چنان است که فرستاد گان گفتند و در نامه های شما خواندم » به زودی نزد شما می آیم انشاء الله . 
سوگند به جان خودم که امام نیست مگر آن که به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد بر پای دارد و دین حق را 
منقاد باشد و خویشتن را حبس بر رضای خدا کند. و السلام . (۴۷۵) 

مسلم بن عقيل عليه السلام سفير امام حسين عليه السلام 

قافله آماده سفر شد. ولی پیش از آن که کسی را برای تحصیل اطمینان به کوفه بفرستند بار سفر را بستند. امام 
حسین عليه السلام برای وظیفه بز رگ پسر عموی خود مسلم بن عقیل را برگزید. 

مسلم به عزم سفر از مکه به راه افتاد. هنگامی که به مدینه رسید. دو تن راهنما گرفت . آن دو مسلم را از بیابان 
بردند. تشنگی سخت بر آنها روی آورد به طوری که یکی از آن دو از شدت گرسنگی بمرد (بعضی گفته اند که 
هر دو بمردند) مسلم از این پیش آمد گرفته و پریشان خاطر شد و به امام حسین عليه السلام نوشت : من به 
مدینه آمدم و دو راهنما گرفته راه را گم کردند تشنگی بر ایشان چیره شد به طوری که هر دو بمردند. با آخرین 
ری کهمانده ہو شوه زا یه آب‌برسانتم :این آب در چان است به ام مضیق ات کر ات یکمن ان 
پیش آمد رابه فال بد گرفتم , اگر صلاح بدانید استعفای مرا بپذیرید و دیگری را بفرستید. 

پاسخ امام این بود: هر چه زودتر به سوی کوفه بشتاب . مسلم اطاعت کرد. و به سیر خود ادامه داد. تا به کوفه 
رسید. در آن جا به خانه یکی از شیعیان وارد شد. 

شیعیان نزد او به آمد و شد پرداختند. هر دسته ای که می آمدند, مسلم نامه امام حسین علیه السلام را 
می‌خواند. آنها می گریستند و وعده یاری و جانفشانی می دادند. تا آن که دوازده هزار تن با وی بیعت کردند. 
مسلم هر چه زودتر قاصدی فرستاد و با شتابی هر چه تمام تر این مژده را به حسین که در مکه منتظر بود 
برساند. (۴۷۶) وقتی که مسلم وارد کوفه شد امیر کوفه نعمان بن بشیر انصاری بود. یزید بر وی خشم گرفت . 
که چرا شیعه را به خود واگذارده و مسلم را نادیده گرفت تا هزاران تن زیر پرچم حسین گردآیند. 

یزید به فوری نعمان را عزل کرد و به جای او عبیداللّه بن زیاد والی بصره را تعیین کرد و به او نوشت : مسلم 
بن‌عقیل را بگیرد و بکشد. 

ابن زیاد با نقشه شیطانی وارد کوفه شد 

ابن زياد در آغاز هانی بن عروه مرادی را دستگیر کرده زندانی نمود تا به موقع او را بکشد. زیرا مسلم به خانه او 
منتقل شده بود. تا این خبر منتشر شد. زنانی از عشیره مراد شیون آغاز کردند و فریاد بر آوردند: یا عشیره تاه ؟ 
یا تکلاه چ 


و ای بیچاره شدن و ای از داغ دیدن 


مسلم از خشم به هیچان آمد و شعاری را که تعیین کرده بوده اعلام کرد. چهار هزار تن از اهل کوفه به گرد 
مسلم جمع شدند: مسلم آنها را حرکت دا قابا روز هانی:را جات ذهد. 

رفتار اهل کوفه در این وقت بسیار خیرت آور است . طبری در تاریخ و ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین نقل 
می کنند که زنان اهل کوفه به سراغ فرزندانشان می آمدند و می گفتند: فرزند باز گرد. دگران هستند. به تو 
احتیاجی نیست 

مردان می آمدند و به فرزندان و برادران شان چنین می گفتند: فردا سپاه شام می آید با جنگ چه خواهی کرد 
بر گرد 

مردم پی در پی از دور مسلم پراکنده می شدند. و باز می گشتند تا شب فرا رسید به جز سی تن که مسلم با 
ایشان نماز مغرب را به جای آورد کسی همراهش نماند. حضرت مسلم علیه السلام از مسجد بیرون شد و به 
سوی محله کنده روانه گشت . هنوز بدانجا نرسیده بود که جز ده تن کسی با او نماند. 

از آن جا که گذشت تنها ماندء دیگر هیچ انسانی از اهل کوفه با مسلم.نبود در کوچه های کوفه سر گردان می 
گشت و نمی دانست به کجا می رود. گذارش به خانه پیر زه زالی به نام طوعه افتاد که بر در ایستاده منتظر 
فرزند خود بود که با مردم در خروج بر ابن زیاد شرکت کرده بود. مسلم آب خواست . پیر زن آب آورد و 
مسلم بنوشید. سپس در همان جا بایستاد و رد نشد. پیرزن به وی سوء ظن برد و از او تقاضا کرد که به خانه 
اکن پروددو آن ا توف کک و این سخن را سه باز فکزاز نموه فا مسلم بو کے 

ای بتنه عدا به خدا که در این شهر خانه"نذارم.. آیا می توانی:تیکن کی سابد پس از این تو را پاداش ذهع.. 
پیرزن پرسید: ای بنده خداء چگونه خانه نداری ؟ مسلم جواب داد: من مسلم بن عقيل هستم , این مردم به من 
دروغ گفتند و مرا تنها و بی یاور گذاشتند. پیر زن مسلم رابه خانه برد شام برایش آماده کرد. ولی مسلم شام 
نخورد پیرزن این راز را پوشیده داشت و به جز پسرش به کسی نگفت . هنوز صبح نشده بود که پسرش خبر 
داد. مسلم محاصره شد. و با آن که بکه و کته بود با لشکریان ان زیاد که شضت. با هفتاد مرد مسلح وة 
رات کے چ را2 

هنگامی که دیدند از عهده مسلم بر نمی آیند. نی ها را آتش زده و شعله ور به جان مسلم می انداختند. مسلم با 
همین حال نبرد می کرد و شمشیر می زد و صف دشمن را می شکافت . 

محمد بن اشعث به وی گفت : تو در امان هستی . خودت را به کشتن مده مسلم نپذیرفت و گفت : جز کشتن و 
کشته شدن چاره ای نیست و رجز می خواند: 

اقسمت لااقتل الا حرا 

- سوگند خورده ام که جز به آزادگی کشته نشوم 

و ان رایت الموت شیتا نكرا 

- هر چند مرگ را چیزی ناخوش می دانم 

کل امر یوما یلاقی شرا 

- هر کسی روزی با ناگواری روبه رو خواهد شد 

اخاف ان اکذب او اغرا 


- بیم آن است که به من دروغ گویند و یا مرا بفریبند. 


ابن اشعث گفت : تو دورغ نمی شنوی و فریب نخواهی خورد. این مردم (بنی اميه ) عموزادگان تو هستند. نه 
کشند گان توء و نه زنندگان تو. 

مسلم علیه السلام که؛مجروح و پای تا سر غون آلود شده:بود به دیواری تکبه کرد. اهل کوفه پنه گرد او جمع 
هدن و آمان ترا خایید و ا کدی کرو اوی آوردنه و مسکم زا پر آن‌ستواز کردنید آنگاه ایک ایا 
گرفتند. مسلم از این کار به امان آنها بد گمان شد. 

مسلم را نزد ابن زیاد آوردند. ابن زیاد فرمان داد او را بر بام قصر بردند و سرش را از پیکرش جدا کردند و 
تنش را از بالای بام در میان مردمی که بیرون قصر جمع شده بودند بینداختند و رفیقش هانی را در بازار به دار 
آويختند. 

طبری از کسی که کشته شدن هانی را پس از شهادت مسلم به چشم دیده نقل می کند که هانی راکت بسته از 
زندان بیرون آوردند و به میان بازار در جایی که گوسفند می فروختند بردند. هانی می گفت : عشیره من مذحج 
کجاست . ولی امروز مذحجی برای من نمانده است . مذحج کجاست ؟ آیا من به مذحج دسترسی دارم . 
هنگامی که دید کسی او را یاری نمی کند دست خود را کشید و از بند بیرون آورده گفت : آیا عصایی یا کاردی 
یا سنگی یا استخوانی پیدا نمی شود که با آن از جان دفاع کنم ؟ راوی گفت : ناگهان بر سرش ریختند و دست 
هایش را محکم بستند. به او گفته شد: گردنت را بگیر تا سرت را جدا کنند. هانی به چنین سخاوتی راضی نشد. 
یکی از غلامان ابن زیاد به او شمشیر زد و کارگر نشد. دیگری شمشیر زد و او را کشت و اهل کوفه ایستاده 
تماشا می کردند. 

اگر نمی دانی مرگ چیست . در بازار به هانی و پسر عقیل بنگر. ببین دلاوری که شمشیر رخساره اش را تکه تکه 
کرده . و دلاور دیگری که پس از آن که کشتندش , تنش را از بالا به پایین انداختند. پیکری را می بینی که 
مرگ رنگ آن را دگرگون کرده و جوی خون را می بینی که از هر سوی روان است . اگر شماها خونخواهی 
برادرتان را نکنید روسپیانی هستید که به بشیزی تسلیم شده اند. 

این حوادث در کوفه رخ می داد و اهل بیت در مکه نامه دلیل راهشان مسلم را ھی خواندند و از پینام او آگاه 
شده بودند که از اهل کوفه برای حسین علیه السلام بیعت گرفته است . و مردم دور او جمع شده منتظر آمدن 
امام حسین علیه السلام هستند. حسین علیه السلام حرکت کرد و قصد داشت که با کسانش از مکه بیرون آمده 
به سوی عراق بشتابد. پیش از آن که پیام دیگر زبانی از مسلم شهید برسد. پیام دیگر زبانی مسلم از این قرار 
بود که وقتی که از جان خود نومید شد. چشمانش پر از اشک گردید. کسی به او گفت : هرکه آنچه تو می 
خواستی بخواهد. اگر چنین پیش آمدی برایش رخ دهد. نمی گرید. مسلم گفت : به خدا قسم برای خودم نمی 
گریم و برای کشته شدن نوحه گری نمی کنم . ولی گریه من برای کسان من است که به سوی من می آیند. 
گریه می کنم برای حسین و اهل بیت حسین عليه السلام . سپس مسلم روی به محمد بن اشعث (همان که از 
جانب ابن زیاد به مسلم آمان داده بود) کرده چنین گفت : 

ای بنده خداء چنین می بینم که تو از زنده نگاه داشتن من ناتوانی . آیا می توانی کسی را به سوی حسین عليه 
السلام بفرستی که از زبان من این پیام را به او برساند. چون گمان می کنم که او و اهل بیتش از مکه به سوی 
شما روان باشد و یا فردا روان بشود و این بیتابی که در من می بینی برای این است . 

پیام مسلم به طوری که مورخان می گویند چنین بوده که یکی برود و به حسین بگوید: 


مسر عل کا که یه دست: گرقان ا د یدسا و راد اراح کی دات که ما بو ایی 
دیار بیایید. زیرا کشته خواهید شد و او گفت : با اهل بیت خود باز گردید. سخنان کوفیان شما را گول نزند. اینان 
همان یاران پدرت هستند که جدایی از آنها را با مرگ یا کشته شدن آرزو می کرد. اهل کوفه به تو دروغ گفتند 
و به من هم و کسی که به او دروغ گفته شد رای ندارد 

بر ات وای سم ودد کک این بیام را برای جن مرجد ولی خسن كاه الا م کشت 
بلکه به همان پیام نخستین اکتفا کرد و روانه گشت . چقدر راست استشعری که حسین علیه السلام از گفته ابسن 
مفرغ موقعی که از مدینه بیرون می آید بر زبان آورد: 

و المنایا ير صدننی ان احیدا 

خطرات مرگبار در کمین منند مبادا از دسترس آنها کنار بروم (۴۷۷) 

وصیت مسلم بن عقيل عليه السلام 

مسلم را به مجلس ابن زیاد دعوت کردند. آن حضرت چون وارد مجلس شد سلام نکرد. یکی از ملازمان بانگ 
بر وود ک پر امیر مبلام کن حشرت فرفر د وای بو کی سا کت هرا مر کد پرا که او پر من آمیر تست 

به روایت دیگر گفت : اگر مرا خواهد کشت سلام کردن من بر او چه اقتضا دارد و اگر مرا نخواهد کشت بعد از 
این سلام من بر او بسیار خواهد شد. 

ابن زیاد گفت : سلام بکنی یا نکنی . تو را خواهم کشت . 

پس مسلم فرمود: چون مراخواهی کشت بگذار تا یکی از حاضران را وصی خود قرار دهم تا به وصیت های من 
عمل کند. گفت : مهلت دادم تا وصیت کنی پس مسلم در میان اهل مجلس رو به عمر بن سعد کرده و گفت : 
میان من و تو قرابت و خویشی است . من به تو حاجتی دارم و می خواهم وصیت مرا بپذیری . آن ملعون برای 
خوش آمدی ابن زیاد گوش به سخن مسلم نداد. 

عبیدالله گفت : ای بی همت ز مسلم کن قبول این وصیت . عمر سعد چون از ابن زیاد دستور یافت . دست مسلم 
را گرفت به کنار قصر بد. مسلم گفت : وصیت های من آن است که : 

اولاء من در این شهر هفتصد درهم قرض دارم . شمشیر و رزه مرا بفروش و قرض مرا ادا کن . دوم . چون مرا 
کشتند بدن مرا از ابن زیاد بگیر و دفن کن . سوم , آن که به حضرت امام حسین عليه السلام بنویس که به 
سوی کوفه نياید چون که من نوشته ام که مردم کوفه با آن حضرتند و گمان می کنم که به این سبب آن 
حضرت به سوی کوفه می آید. پس عمر سعد تمام وصیت های مسلم را برای ابن زیاد نقل کرد 

غبیکالةه کلامی گفت که اسا آن‌است که ای مرا رخات کح که راز او او دمن اقا کرد :اما 
جواب وصیت او آن است که ما را با مال او کاری نیست . هرچه گفته است چنان کن . اما چون او را کشتيم در 
دفن بدن او مضایقه نخواهیم کرد. 

به روایت ابوالفرج ‏ ابن زیاد گفت : اما در باب جسد مسلم . شفاعت تو را نمی پذیرم . چون او را سزاوار دفن 
کردن نمی دانم به جهت آن که با من طاغی و در هلاک من ساعی بود. 

اما حسین اگر او اراده ما نتماید ما اراده او تخواهیم کرد پس ابن زباد رو به مسلم کرد و به بعض کلمات 
جسارت آمیز به آن حضرت خطاب کرد. مسلم هم با کمال قوت قلب پاسخ او را داد و سخنان بسیار ما بین آنها 
رد و بدل شد تا آخر الامر ابن زیاد ولد الزنا ناسزا به او و امیرالمومنین علی و امام حسین و عقبل عليه السلام 


گفت . پس بکر بن حمران را طلبید و مسلم ضربتی بر سر این ملعون زده بود. پس او را امر کرد که مسلم را به 
بام قصر ببر و او را گردن بزن . مسلم گفت : به خدا قسم » اگر در میان من و تو خویشی و قرابتی بود حکم به 
قتل من نمی کردی . مراد آن جناب از این سخن آن بود که بیاگاهاند که عبیدالله و پدرش زیاد بن ابیه 
زنازاد گانند و هیچ نسب و نژادی از قریش ندارند. پس بکر بن حمران لعین دست آن سلاله اخیار را گرفت و بر 
بام قصر برد و در اثنای راه زبان آن مقرب درگاه اله به حمد و ثنا و تکبیر و تهلیل و تسبیح و استغفار و صلوات 
بر رسول خدا جاری بود و با خدای بزرگ مناجات می کرد و عرضه می داشت که : بار الها! تو حکم کن میان ما 
و میان این گروهی که ما را فریب دادند و دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند. پس بکر بن حمران آن 
مظلوم را در جایی از بام قصر که مشرف بر کفشگران بود برد و سر مبارکش را از تن جدا کرد و آن سر نازنین 
به زمین افتاد. پس بدن شریفش را دنبال سر از بام قصر به زیر افکند و خود ترسان و لرزان نزد عبیدالّه شتافت 
. آن ملعون پرسید: سبب تغییر حال تو چیست ؟ گفت : در وقت قتل مسلم مرد سیاه مهیبی را دیدم در برابر 
من ایستاده بود و انگشت خویش را به دندان می گزید و من چندان از او هول و ترس برداشتم که تابه حال 
چنین نترسیده بودم . آن شقی گفت : چون می خواستی به خلافت عادت کار کنی وحشت بر تو مستولی گردیده 
و خیالی در نظر تو صورت بسته . 

چو شد خاموش شمع بزم ایمان 

بیاوردند هانی را ز زندان 

گرفتندش سر از پیکر به زودی 

به جرم آن که مهمانداری بودی 

ین ای اد ها سرا بای کی لیا هر بعش مین اعت وو ان ای او ا ع کرو مودق 
نبخشید. پس فرمان داد هانی را به بازار بردند و در مکانی که گوسفندان را بیع و شرا در می آوردند گردن زنند. 
لین هان را کف هاو او اهار رون وردنت و او فتاه رم داش که 

و امذحجاه و لا مذحج لی البو یا مذحجاه و اين مذحج و اين مذحج . (۴۷۸) 

شریح قاضی هم شرکت در قتل اینان داشت . برای اين که طول کلام نشود از نقل آن خودداری کردیم . امام 
حسین عليه السلام پس از آن که از مدینه رهسپار شد و روز سوم ماه شعبان وارد مکه شد و در نیمه ماه 
رمضان و شوال و ذی القعده و تا هشتم ذی حجه در مکه ماند و هیچ کس تصور نمی کرد که فرزند رسول خدا و 
فرزند مکه و منی روز هشتم ذی حجه که تازه مردم برای ادای حج محرم می شودند از مکه بیرون رود و اعمال 
حج را انجام ندهد و از احرام خود به صورت عمره بیرون آمد. اما امام تصمیم گرفت حرکت کند. طواف خانه و 
سعی بین صفا و مروه را انجام داد و از احرام به در آمد. چه خوف آن بود که او را در حرم مکه دستگیر کنند. یا 
غافل بکشند. منظور وی به این ثوع کشته شدن حاصل نمی شد. امام از مکه نرفت تا کشته نشود. بلکه از مکه 
ر کشت من کرد کور ی تیف که انبم برای هه اروافت او ر 

آستانه مسلم بن عقيل عليه السلام 

مدفن حضرت مسلم بن عقيل بن ابی طالب عليه السلام سفير ابی عبدالله الحسین عليه السلام به شهر کوفه 
جهت اخذ بیعت و اولین شهید قیام سیدالشهدا عليه السلام که در شهر کوفه . در روز چهارشنبه ۸یا ٩ذی‏ 
الحجه ۶۰ ق به شهادت رسید. 


این آستانه متصل است به مسجد معروف کوفه در زاویه جنوب شرقی . اتفاق نظر کاملی است بین مورخان که 
پس از به شهادت رسیدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه مذحجی . با موافقت ابن زیاد. قبیله مذحج در روز 
هشتم ذی الحجه ۶۰ ق پیکر مطهر حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را در کنار دار الاماره به خاک 
و هه نو ریاد دنھ دش دقن بر مرت آنها را ھر کیان کا وا زاره ماد وه که قر اسان 
کاملا در زیر نظر باشد و آمد و رفت شیعیان جهت زیارت مرقد آنها از نزدیک مراقبت گردد. و چنانکه در 
متون قدیمه آمده و تا امروز هم آثار موجود در مسجد حاکی است . کاخ دار الاماره از سطح مسجد مرتفع تر 
بوک اسک و این تخیر دز سفرنافه چون به سال 9۸۰۰ ق یه این تسرت درد ایق تطوطه (۸ ۷۷۹۱ 166 در تشر 
نامه اش چنین می نویسد: 

در جهت شرهی جامع . داخل بالا خانه ای که با پله به آنجا می روند مقبره مسلم بن عقیل واقع شده .. اما از 
قصر الاماره کوفه که سعد و قاص آن را بنا کرد اکنون جز پایه های آن چیزی برجا نمانده است 

این دو قبر همچنان ظاهرا بدون سقف و سایه بان بود تا مختار بن عبیده ثقفی در شعبان سال ۶۵ ق دستور بنای 
آستانه را صادر نمود و برای هر یک حرمی دارای گنبد تاسیس گشت و نام آن را بر روی سنگ مرمر حک 
ود کل در کیرات مال فاق اکر ا ووچ م مرمر کف هد 

در عصر عضدالدوله و به سال ۳۶۸ ق این آستانه مرمت گردید و در کنار آستانه خانه هایی ساختند و مردم را 
تشویق به سکونت در آن محل نموده حقوق ماهانه از برای ساکنان آستانه جاری کردند. سپس در سال ۶۵۶ ق 
در زمان هولاکو که شیعیان آزادی به دست آوردند. این آستانه تعمیر شد و متولی آن محمد بن محمود رازی 
بود و این آستانه یکی از مراکز مهم شیعیان محسوب می گشت و اکثر سکنه این آستانه و متولیان آستانه از 
ذریه آل بویه بودند. چنان که بر دیوار آستانه حضرت مسلم بن عقیل ثبت است . 

کامل سلمان الجبوری می نویسد: 

عطا ملک فرزند محمد جوینی و برادر وی شمس الدین فرزند محمد جوینی (در سال ۶۸۱ ق ) به هزینه خویش 
ضریح ساختند و بر قبر شریف حضرت مسلم بن عقیل نصب نمودند و در آن عصر تولیت آستانه با محمد 
فرزند محمود رازی بود. 

پس از به قدرت رسیدن و تاسیس دولت جلایریان . اویس یکی از سلاطین مقتدر این دولت در ۷۶۷ ق 
تعمیراتی در عتبات مقدسه کربلا و نجف به عمل آورد و در این آستانه هم ترمیمات و اصلاحاتی انجام داد. 
ا ی هی رات سس در این اه مار که تسامش رز چم یات فر شرت معط سنوی 
جلیله ام آقا خان اهدا گشت که فعلا در انبار حضرت مسلم بن عقیل نگاهداری می گردد و تاریخ انجام آن در 
قطعه ای سروده شده که متضمن این جمله است : شهید شد مسلم ابن عقیل (برابر با ۱۰۵۵ ق ) 

درا اسان E‏ ا میم لسن کان مر اسان د که جر فاه یگ 
مر ھر ازن ها و اد ور جک دوو در اکل اماه کے کر وھ کر وھ خیرات سال هان 
اکر سگ مذ کور را ابه چا کرد لذا فسستی از آن ایب دید این سک فغ دو ابا آستانه خضرت ملم 
نگاهداری می شود. سپس در سال ۱۲۶۳ ق شیخ محمد حسن صاحب جواهر توسط اموالی که سید حسین فرزند 
یل ها JE‏ اسان رما اه ود ی اف زان ی نا امه فان ان و 


در سال های اخیر کوچک بودن این آستانه جهت زائران مرقد مسلم بن عقیل کاملا محسوس بود و از طرفی 
توسعه آن به این جهت که آثار باستانی را تغییر می داد با مخالفت حکومت عراق مواجه می گشت . لذا جمعی 
از شیعیان و متولی این آستانه از آیت الله حکیم که زعامت تامه در سال ۱۳۸۴ ق داشت , درخواست توسعه و 
تجذید ینای اساسی:وززراندود کردن گنبد آن را مودت آیت الله حکیم با این دزخواست:موافقت کرد و تام 
محمد رشاد فرزند ناصر آل مرزه نجفی هزینه آن را تقبل کرد و در سال ۱۳۸۵ ق شروع به ساختمان جدید 
نمودند و هزینه آن بالغ بر ۱۸۰ هزار دینار عراقی گردید و اینک این آستانه دارای حرم چهار گوش به مساحت 
۶ فتر فربع.واز شه طرف:داراق رواق استت که روان وی به قبر مختار پن آبی عبیده فی ممل سی گردد 
و در مقابل حرم یک ایوان بزرگ و بر روی قبر شریف گنبد بزرگی تاسیس گشته که ارتفاع آن از بالای بام 
حرم آستانه ۱۸ متر و از صحن شریف ۲۹ متر است . 

سپس حاج محمد حسین رفیعی بهبهانی از آیت الله حکیم تقاضا نمود که طلاکاری گنبد به وی واگذار گردد و 
آیث ال حکیم اجابت فرمود و طلاگازی گند آستانه درسال:۱۳۹۱ ق به بایان رستید. آنگاه آیت الله عکيم 
دستور ساختن ضریح نقره ای را داد که هنرمندان اصفهانی در اصفهان مشغول اتمام آن بودند که ایشان در سنه 
۰ ق ندای حق را لبیک گفت و فرزند وی آیت الله سید یوسف حکیم آن را به اتمام رسانید و فعلا بر مرقد 
سردار اسلام و اولین شهید قیام ایی عبدالله الحسین علیه لسلام نصب است . اين آستانه یکی از مراکز مهم و 
ا اف شان ھان اه که ام واه کی و خلال ای رور وار ایک :8 

فصل چهارم : حر کت امام حسین علیه السلام از مکه مکرمه به سمت عراق 

روز ترویه است . در مکه و مسجد الحرام غلغله و هیاهو به پاست . از انبوهی مر کب از یکصد تا دویست هزار تن 
حاجیانی که در آن روز انبوه احرام و تلبیه و روز حر کت آنان به جانب منی است و لوله ای برپاست . 

سیاسیون با حواشی خود به آن کوی امن و امان آمده و به رفتار امام حسین عليه السلام نظر دارند. اعضای 
کاروان غم که با حسین علیه السلام آمده اند شاید ساکت نباشند. چون همه کاروان حسینی از عده ای رجال و 
شخصیت تشکیل شده است ۰ ۱۹ تن از آل ابی طالب و ۸ تن موالی و حرم و خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله 
که حر کت این کاروان پرهیاهو بویژه در موقع جدایی از خویشان و بستگان در چنین روزی که هشیاران جهان آن 
CREE‏ اش ای ار وی وا ۳ 
ابی الجارود از امام باقر عليه السلام روایت می کند: ابن زبیر به حضرت عرض کرد: چرا در موسم حج خانه خدا 
را ترک کرده به سوی عراق می روی ؟ امام حسین علیه السلام فرمود: همانا دفن شدنم در کار قرات محبوب 
تر است از آن که در جلو کعبه به خاک سپرده شوم . (۴۸۲) 

سیدالشهذا علیه اسلا دید آگر در خرم عدا همباشد خونش را می زیزند لذا فرموفه بهتر است: کته از آیتن چا 
خارج بشوم . عبدلّه بن عباس و عبیدالّه بن زبیر آمدند و مانع رفتن حضرت شدند. حضرت فرمود: جدم به من 
امر کرده , باید امر او را اطاعت کنم و بروم . ابن عباس گفت : واحسیناه بعد عبدالله بن عمر آمد و گفت : شما با 
اهل ضلال صلح کنید که قتل و قتال نباشد. پس فرمود: ای ابا عبدالرحمن , آیا جریان یحیی بن زکریارا می 
دانی ؟ بنی اسرائیل از طلوع فجر تا غروب آفتاب هفتاد پیغمبر را به قتل رساندند و باز رفتند در بازار نشستند و 
به تجارت متغول شدند معل این که هیچکاری نکرده اند ما عدا از آنها انشام کرت جن پرهتری آق 
EE ER aE‏ مس تزع 


حرم را از حرم کردند بیرون 

به یوم الترویه محمل ببستند 

خواتین اندر آن محمل نشستند 

حرم را از حرم کردند بیرون 

همه سر گشته اندر دشت هامون 

کسانی که عالم را پناهند 

برون خر گه زدند از کعبه دل 

مهار ناقه بانوی ذیجود 

ابر دست طرماح عدی بود 

حدی با زنگ اشتر گشت چون جفت 

طرماح عدی با آن شتر گفت 

همین بانو که در محمل نشسته 

دل از قید علایق ها گسسته 

یی کت | الو ات 

حسین فرمانده روی زمین است 

مبادا آن که آزارش نمایی 

هم آزار دل زارش نمایی 

پس از چندی فلک در گردش آمد 

چه گویم من زاشترهای عریان (۴۸۴) 

پیام الهی به امام حسین عليه السلام 

حسین عليه السلام چهار ماه که در مکه بود چه می شنید و چه می دید؟ پاسخ این پرسش سهل نیست . ولی 
اجمالا جمله این آوازه ها را حسین عليه السلام می گرفت و به دو لب مملو از حکمت به عالم پس می داد و 
پیاپی فرمان الهی برای نظم جامعه بشر و اجرای نظامنامه الهی در جامعه انسانی به او می رسید و مانعی از اجرای 
این فرمان های پیاپی نمی دید و حیات و حب حیات را هم بعد از رسیدگی به وضع عمر بشر و خاتمه آن مانع 
نمی دانست » بلکه پایان پذیری عمر بشر را موید این مدعا می دید 

عمر را ترجمه می کرد و اسراری که از موت و حیات و از خلقت شگفت آمیز بشر می شنید بر آن اسرار پیشین 
قه افو ان ارت اس وی ری ها ارم وم تیوه اور وف که نان 
محمد صلی الله علیه و آله و ابراهیم و اسماعیل و علی و جعفر و حمزه علیهم السلام پیدا می کرد. برای ترجمه 
این آوازه بویژه آخرین که اسرار وجود بشر و رمز موت و حیات است . خطابه آتشین و تکان دهنده خط الموت 
... را خواند. 

آن فرمان های پیاپی که می رسید و از ناحیه آسمان و زمین در آن منطقه استوایی مانند نسیم حیات بخش می 
وزید و از شش جهت به هم آمیخته به گوش شنونده می ریخت , عملا اجرا کرد. و برای اجرا آن خطبه را خواند 
و بامدادان کوچ کرد. (۴۸۵) 


گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع 

در ره دوست کشته شدن آرزوی ماست 

دشمن اگر چه تشنه به خون گلوی ماست 

گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع 

چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست 

از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم 

در راه وصل این تن خاکی عدوی ماست 

خاموش گشته ایم و فراموش کی شویم 

ی ده ی کل شا کر کش مایت 

ما را طواف کعبه به جز دور یار نیست 

کز هر طرف رویم خدا رو به روی ماست 

هر جا که هست روی زمین ارغوان سرخ 

آبش ز خون ما گلش از خاک کوی ماست 

گر بسته اند مردم ظالم زبان خلق 

میت ون که غاب دا ری تاش 

مهدی بهاء الدینی 

امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به عراق عازم بود. مکرر خبر شهادت خود و پاران را به 
اصحاب می گفت . وقتی به منزل ذوحسم رسیدند این خطبه را بیان فرمود: 

لا ترون آن الحق لا ل به وان الباطل لا ق لبرغتب الفومن فی لقاه نله محفا فان لا اری السوت الا 
سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما 

آیا نمی بینید حق را که بدان عمل نمی شود. و باطل را که از آن کسی باز نمی ایستد و پذیرای نهی نمی شود. 
باید مومن دیدار خدا را برگزیند. چه من مرگ را جز شهادت و زندگی نمی بینیم . و اکنون مرگ را جز سعادت 
و کامیابی و زندگی با ستمگران را جز سختی و رنج نامتناهی نمی دانم . (۴۸۶) 

امام علیه السلام با این بیان کیو «شهادت در زا خدا را یف ستظور ريشه کن ساحتن کومت خرد فختازی,را 
شوه غ قرو دنمان رش دعر ا کیو عویش سکم طالیه از یی نمی روه 

هوای نینوا 

SE هش‎ ES 

روی دل با کاروان کربلا دارد حسین 

از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست 

مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین 

می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم 

را ایک ها وت رف ی تا دار مه 


پیش رو راه دیار نیستی کافی اش نیست 


اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین 

بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب 
کس نمی داند عروسی با عزا دارد حسین 
رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند 
تا به جائی که کفن از بوریا دارد حسین 
بردن اهل حرم دستور بود و سر غيب 

و رنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین 
سروران پروانگان شمع رخسارش ولی 

چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین 
سر به راه دل نهاده راه پیمای عراق 

می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین 
او وفای عهد را با سر کند سودا ولی 

خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین 
دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا 

با کان مر کد مش دوع دازی خسن 
سیرت آل علی با سرنوشت کربلاست 

هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین 
آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند 
ودک ها e‏ 
دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت 
داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین 
بعد از این اش صحنه ها و پرده ها اشکست و خون 
لا که هگ بر هه ها 
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای 
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین 
دست آخر کز همه بیگانه شد ديدم هنوز 
الک اما تاره خسن 

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدای 
جای نفرین هم به لب ديدم دعا دارد حسین 
اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار 
ر اش واه هر 

به ناحق از خانه هایشان آواره شدند 


حرکت دسته جمعی ابا عبدالّه الحسین علیه السلام با عیالات و اطفال صفیر شود دلیل کامل است که آن 
حضرت به قصد ریاست و خلافت ظاهری و غلبه بر خصم نیامده و اگر چنین قصدی داشت قطعنا به سمت یمن 
من رفت که هیه از دوستان خود و در و کان وکاک قدام در اراد ود آن عا را ھر کر کار راردا 
آن گاه با تجهیزات کامل حمله خود را شروع می نمود. چنان که اقوام و دوستان و برادران این پيشنهاد را به آن 
حضرت نمودند و جواب یاس شنیدند. چه آن که از هدف و مقصد اصلی آن حضرت خبر نداشتند. (۴۸۷) 
الذین اخرجوا من دیار هم بغیر حق الا ان یقو لو ربنا له .. (۴۸۸) 

آن مومنانی که (به ظلم کفار) به ناحق از خانه هایشان آواره شدند و جز آن که می گفتند: پروردگار ما خدای 
یکتاست . جز حق گویی جرم دیگری نداشتند. و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضی از مردم را به 
ی رهگ سا وه فاعم رای سار ما مماز ی E O‏ نو 
ترا ی و ھر کین یا زا ری کت کا و بانی شام کرد که ا را میا ارو واف 


است . 

در تفسیر علی بن ابراهیم گفته شده است : 

این آیه در شان علی علیه السلام و حمزه و جعفر نازل شده است . و در حسین بن علی عليه السلام جاری گردید 
که حسین بن علی را از مکان خود بدون جهت خارج کردند. (۴۸۹) 

و قال ابو جعفر علیه السلام : نزلت فى المهاجرین و جرت فی آل محمد علیهم السلام . (۴۹۰) 

خطبه حرکت از مکه 

الحمد له ماشاء الةو لا قوه الا باه و صلی الّه علی رسوله . خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده على جید الفتاه 
ENE AO OEE SIR,‏ کات فاوصالی e LS‏ 
الفلوات بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا جوفا و اجریه سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم . رضی الله 
رضانا اهل البيت نصبر على بلائه و يوفينا اجر الصابرين »لن تشذ عن رسول الله لحمته و هى مجموعه له فى 
حظیره القدس تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده , من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیر حل معنا 
فانی راحل مصبحا ان شاء الّه تعالی . (۴۹۱) 

سپاس مر خدای است . و مشیت از آن اوست و هیچ قدرتی جز به او و به وسیله او نیست . مرگ بر فرزندان 
آدم خط زیبایی است مانند گردن بند بر گردن و سینه دوشیزه جوان . چقدر من واله نياکان گذشته خود هستم . 
چون اشتیاق یعقوب به یوسف . برای من قتلگاهی بر گزیده شده که به ملاقات آن شتابانم . گویا می نگرم که 
بندهای اعضای مرا گرگان حریص بیابان های میان نواویس و کربلا قطعه قطعه می کنند و شکم های گرسنه و 
تھی خود را از پاره های تن من پر می کنند. همان گرگ های حریص و گرسنه آدم نما از روزی که قلم تقدیر 
سرنوشت کرده . جز این چاره ای نیست . خشنودی ما اهل بیت همان خشنودی خداوند است . گرفتاری ها و 
امتحانات خدایی صبر می کنم . او به ما پاداش کامل صابران را خواهد داد. تار و پود پیغمبر خدا صلی اله علیه و 
ا عفا و شون تاه منت ان ورد و کان را دة ر تلم آوری شوه درس گام فش ال 
همه پیوسته و جمع خواهد شد. چشمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به آنها روشن و وعده های او بر آنها منجز 
می شود. هشیار باشید. هر کس در میان ما و در راه ما و مقصدمان خون دل خود را رایگان بخشد و برای 
ملاقات خداوند توطین نفس می نماید. با ما کوچ کند. چه من همین بامداد کوچ خواهم کرد ان شاء اه . )۴٩۲(‏ 


ز شوق دوست چنان دست و پای خود گم کرد 

حسین کنار فرات آمد و تبسم کرد 

لبی که خنده شادی نکرد در همه عمر 

به زیر خنجر شمر لعین تبسم کرد 

حاج میرزا فتاح شهیدی 

نباله خطبةه خط الموت 

من کان فینا باذلا مهجته 

معنای این جمله این است که در هر زمانی با وسایل مختلف می شود از دین خدا و از حق مردم و از سعادت 
جامعه اسلامی دفاع: کرک می شود در را« غدا پذل مال کرد می شود در راه غدا خن کت و با سخنان شودمید 
و آموزنده مردم را به راه آورد. می شود در راه خدا کتاب نوشت و با آن مردم را به راه حق و حقیقت نزدیک 
تر ساخت وبر بضیرت دینی :و اعلاقی ایشان افزود. اما امام با این جمله اعلام کرد که اروز روزی:نیشت که 
کمک های مالی و مساعدت های قلمی و خیر خواهی های زبانی بتواند مشکل اسلام را حل کند و کار به جایی 
رسیده که جز شهادت و جز جان بازی و جز فداکاری هیچ امری نمی تواند جلو فساد را بگیرد. و مبانی آن را بر 
هم بریزد و زیر و رو کند. کسی در فکر نباشد حال که امام حسین عليه لسلام می خواند در راه خدا قدمی 
بردارد من هم پنجاه تومان می دهم . يا این که عبیدالّه بن حر جعفی در جواب دعوت امام بگوید: من هم یک 
اسب نیرومند پر تاخت و تاز می دهم . دیگری هم بگوید: من هم پنج شمشیر و هفت زره و چهار نیزه نذر امام 
می کنم . حسین بن على عليه السلام نه شمشیر می خواهد نه نیزه , نه اسب می خواهد و نه پول . فقط اگر کسی 
آن هم از روی صفا و حسن نیت جان خود را در راه وی دریغ ندارد می پذیرد. هر کس حاضر است جان خود را 
قاتا یه اوه و هر کی ناگی دای کش اسان واه شورس که مشق سا ایس 
بامداد فردا اگر خدا بخواهد حرکت می کنم 

عجیب است که با همه تاکید امام , بسیاری از مردمان کم سعاد که مساعد بودن اوضاع آنها را فریب داده بود 
با امام عليه السلام همراه شدند و شاید بیشترشان تا روزی که خبر شهادت مسلم عليه السلام رسید همراه امام 
ماندند. اما انصاف این است که انی مردم از همان اول همراه امامی می رفتند که خلیفه می شود و کارها به دست 
وی سپرده خواهد شد. نه امامی که برای فداکاری و شهادت می رود و روزی آب را هم به وی او خواهند بست 
و روزی هم همراهان او به افتخار شهادت خواهند رسید. (۴۹۳) 

کاروان کربلا 

ما ز کعبه رو به سوی کربلا خواهیم کرد 

کربلا را کعبه اهل ولا خواهیم کرد 

از منای کعبه گر امروز رخ بر تافتیم 

وعده گاه کربلا را چون منا خواهیم کرد 

گر وداع از زمزم و رکن و صفا بنموده ایم 

کربلا را رکن ایمان از صفا خواهیم کرد 

تا که بشناسد مخلوق جهان خالق را 


خویش را آئینه ایزدنما خواهیم کرد 

از پی درمان درد جهل ابنای بشر 

نینوای خویش را دار الشفا خواهیم کرد 

از پی آزادی نوع بشر تا روز حشر 

پرچم آزاد مردی را به پا خواهیم کرد 

خویش را در آتش کرب و بلا می افکنیم 

کربلا را وادی کرب و بلا خواهیم کرد 

ما ز صدق دل ز خون دل وضو خواهیم ساخت 

سجده بر درگا ذات کبریا خواهیم کرد 

انقلاب مذهبی تا در جهان آید پدید 

از ندای حق جهان را پر صدا خواهیم کرد 

ار فا فل ھر آل اتور اق عى 

در زمین نینوا چون نینوا خواهیم کرد 

با فنای خویشتن اندر راه ابقای دین 

دین خود را در ره یزدان ادا خواهیم کرد 

(سر ویا) تا کعبه دل در جهان بنیان کنیم 

ما ز کعبه رو به سوی کربلا خواهیم کرد 

از ابن عباس نقل شده که می گوید: دیدم پیش از آن که امام حسین عليه السلام از مکه به سوی عراق حرکّت 
کند. دست جبرئیل در دست او بود و در کعبه ایستاده بود. جبرئیل مردم را به بیعت آن حضرت دعوت می 
کرد و ندا در می داد که : 

هلموا الی بیعه اللا بشتابید ای مردم به سوی بیعت خدا (۴۹۴) 

سعادت دو جهان نصیب زهیر شد 

مردی از بنی فزاره می گوید: آن گاه که حسین بن علی عليه السلام از مکه به سوی عراق می رفت . من نیز با 
زهیر بن قین بجلی از مکه بازگشته به طرف عراق می رفتیم . اما هیچ وقت دوست نداشتیم در بین راه , يا آن 
جا که او منزل می گزیند با او برخورد کی دراهر چا که او فرودمی آمد ما از آن چا خرکت می کردم و هیر 
جا که او حرکت می کرد ما فرود می آمدیم . ولی در عین این که مراقب بودیم چنان پیش آمد کرد که در یکی 
از منازل به ناچار با او فرود آمدیم . او در گوشه ای چادر زد و ما نیز در کناری مشغول غذا خوردن بودیم که 
ناگاه مردی آمد و سلام کرد و گفت : زهیر. حسین بن علی علیه السلام تو را می خواهد. 

شنیدن این جمله که حسین بن علی تو را احضار کرده . چنان ما را لرزاند و ناراحت کرد که نزدیک بود لقمه در 
دهان ما گیر کند! دست از غذا خوردن کشیدیم و همه در بحر تفکر فرو رفتیم که حسین را با زهیر چه کار است 


زهیر می خواست پاسخ رد بدهد. ناگهان دلهم دختر عمرو که همسر زهیر بود به او گفت : فرزند رسول خدا 
صلی الله عليه و آله کسی به دنبال تو فرستاده . تو را می خواهد. تو از رفتن نزد او ابا می کنی ! سبحان الله چه 
مانعی دارد به نزدش بروی و به سخنانش گوش فرا دهی تا ببینی چه می گوید آن گاه باز آیی ؟ 

گفتار این زن کار خود را کرد و چنان در روحیه و روان شوهرش تصرف کرد که مس وجودش را تبدیل به زر 
سرخ نمود و تا هميشه نامش را در جریده عالم به دوام ثبت کرد. 

خلاصه » زهیر تحت تاثیر سخنان همسرش قرار گرفت . نزد امام حسین علیه السلام رفت و اندکی پس از آن 
پاک ایا وا تفای هار اسان اقا توا کت دای کی مامت فاگ 
دز وی او فا زو موف هت یر را جر اه کار گذافت 

نیست ما را به جز از وصل تو در سر هوسی 

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس 

من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد 

از گرانان جهان رطل گران ما را بس 

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 

نیست ما را به جز از وصل تو در سر هوسی 

این تجارت ز متاع دو جهان ما را بس 

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست 

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 

دستور داد خیمه های ما را به خیمه های حسین بن علی ملحق کنند. بدین وسیله به مصداق آیه کریمه : 

الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور (۴۹۵) 

از ظلمات و تاریکی های این زندگی سراسر تیره و بدبختی رهید و در جهانی سراسر نور و روشنی آرمید . (۴۹۶) 
در طی راه چه گذشت ؟ 

زینهار مپندارید که من در این گفته مبالغه می کنم ۰ هرگز, زیرا اگر به بعضی خصوصیات سفر حضرت دقت 
کنی شواهد محکمی بر این ادعای ما پیدا می کنی از جمله کمی در قضیه حر نظر کن که همه کتاب های مقتل و 
معتمدترین تاریخ ها نوشته اند که هنگامی که امام حسین عليه السلام در بیابان بی آب و علف با حر ملاقات 
کرد در حالی که او و یارانش از تشنگی بی حال و بی جان شده بودند و عده آنها به هزار سوار و هزار اسب می 
رسید. امام حسین علیه السلام به جوانانش فرمود: قوم او را سیراب کنید و آب ها را پایین بیاورید و اسب ها را 
آب بپاشید و اران امام حسین علیه السلام جام ها و کاسه ها از آب پر می کردند و جلو اسبی می گرفتند و 
همین که سه چهار جرعه می خورد و سیر می شد بر می داشتند و جلو اسبی دیگر می گذاشتند تا این که همه 
اسب ها سیراب شدند. اکنون با دقت و هوش بیندیش و بر تعجب بیفزای و بدان که مراتب رحم و مهر و شفقت 
ول غ وا اک و سم وا مه نی وال کک ان کی که اف و اسان و 


به شمار می آمدند و از طرف ابن زیاد آمده بودند که وی را دستگیر کنند. حتی در میان اینان شخصی به نام 


(۴۹۷) علی بن طعان المحاربی عراقی بود که طرز آب خوردن از آب خوری ندانست و نفهمید که دهن آب 
خوری را چسان کج کند که نریزد و هنگامی که آب می خورد آب از گوشه لب ها لباسش می ریخت و حضرت 
بان تفه شالت از ایب شاه SLES EET‏ ار کر کات ها اس EAS‏ زاس رات 
کرد. و دیگر بیندیش در صحرای بی آب و علف و خشک و بایر و ریگزاری که آب به قیمت طلا و بلکه به 
قیمت جان به دست نیاید. گاهی دو سه روز اصلا آب پیدا نشود. این چه سخاوتی و این چه روح بزرگ و این چه 
آقایی است که دشمن نیز از آن برخوردار می شود. و باز فکر کن که موکب امام حسین عليه السلام چه دستگاه 
سلطانی و چه اندازه وسیع بود که از آب آن هزار نفر سوار و هزار اسب سیراب شدند و هم چنین اشخاص و 
ا اولاد و خانواد کو کرک کوان یه هوار تفر بالق نی دنه و ا سای که ات و ماع و ات 
آنها بود از دیگ و کاسه و طاس و جام و رختخواب و غیره را حمل می کردند. جز شتران . به هزار اسب می 
رسید. بنابراین اگر همه آنها که در این موکب لازم بود از آب استفاده کنند روی هم حساب کنیم . دست کم به 
پنج هزار نفر می رسید جز آب احتیاطی که حر و یارانش و اسبانش از آن سیراب شدند. 

سخنرانی امام حسین عليه السلام برای سپاه حر 

تیا ان AS SE SAE ES‏ ای EEE‏ تخس خر وتات امس 
و ثنا خدا فرمود: 

ایها الناس ! ان رسول الله قال : من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکتا عهده مخالفا لسنه رسول الله يعمل 
فی عباد الله بالائم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول . کان حقا علی الله ان یدخله مدخله . الا و ان هولاء قد 
لزموا طاعه الشیطان و ترکوا طاعه الرحمن و اظهروار الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا بالفی و احلوا حرام الله و 
را لاله و انا کی من ر 

در این خطبه امام علیه السلام مسوولیت مسلمانان را در برابر آن همه منکرات و علت قیام خویش را اعلام کرد 
و فرمود: 

ای مردم . رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: هکس ببیند سلطان ستمکاری را که حرام خدا را حلال قرار 
ده و غا و وات ت ی ا ا و ا ۳ 
سم کار باشت بس یه عمل و گفتازی پر او آتکار گند سراوار است,بر دا او رازبر جایگاهی که رای غاب از 
مقرر شده وارد سازد. آگاه باشید که این مردم ملازم طاعت شیطان شده و اطاعت خدا را ترک کرده و فساد را 
آشکار و حدود را تعطیل و بیت المال را به خود اختصاص داده و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال ساخته 
اند و من سزاوارتر کسی هستم که بر آنان انکار کند شرایط امر به معروف را (۴۹۹) 

فصل پنجم : ورود امام حسین عليه السلام به کربلا 

امام حسین عليه السلام به زمین کربلا وارد شد و چون به آن زمین رسید. پرسید: این زمین چه نام دارد؟ 
گفتند: کربلا. چون نام کربلا شنید گفت : اللهم انی اعوذبک من الکرب و البلاء 

پس فرمود: این وضع کرب و بلا و محل محنت و غم است , فرود آیید که این جا منزل و محل و خیام ماست . 
این ین خای رن حون قاست وفیهای ما دز,این كاف داق خواهد شف خر دارا جت رسول چان 
وکا نآ اف ود مت E‏ 


عیام غه الام یه آرانگام :شمشک خود وارد کے آن جا که دا براشن فرار دافه: آن چا که سوی هی و 
حقیقت و فداکاری می آید. 

بار بگشایید که اینجا کربلاست 

آ وا تم اول و عات ارت 

السلام ای سرزمین كربلا 

السلام ای منزل نور خدا 

السلام ای وادی دلجوی عشق 

وه چه خوش می آید اینجا بوی عشق 

السلام ای خیمه گاه خواهرم 

قتلگاه جانگداز اکبرم 

کربلا گهواره اصغر تویی 

مقتل عباس مه پیکر تویی 

آمدم آغوش خود را باز کن 

بستر مهمان خود را ساز کن 

آمدم با شهپر جان آمدم 

آمدم اما چو طوفان آمدم 

ورود شهید کربلا به کربلا 

امام حسین عليه السلام در روز دوم محرم به زمین کربلا که رسید ناگاه اسبش از حرکت باز ایستاد و حرکت 
نکرد. تا هفت یا هشت اسب عوض کرد. هیچ کدام قدم برنداشتند. فرمود: این زمین چه نام دارد؟ عرض شد: 
غاضریه فرمود: نام دیگری هم دارد؟ گفتند: نینوا. فرمود: اسم دیگری ندارد؟ عرض کردند: شاطی الفرات . 
فرموده نام دیگری ندارد؟ گفتنده کزبلاء آهسردی کشید و فرمود: این زمین ادرو بلاست » فرود آییت این چا 
وا یکاہ هر ان مامت و شخ رین کون بات وه ان سا تخر ها هتکس ود وران سا ورا 
زیارتگاه می شود و این همان جاست که جدم به من خبر داده است ۰ (۵۰۱) 

روز پنج شنبه دوم ماه محرم (۵۰۲) سال ۶۱ هجری امام حسین علیه السلام در یکی از نواحی نینوا به نام کربلا 
فرود آمد. روز بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص زهری با چهار هزار نفر از کوفه رسید و در مقابل امام جای 
گرفت . عمر بن سعد از قریش و از طایفه بنی زهره بن کلاب و خویش نزدیک حضرت آمنه مادر بز ر گوار 
سل معا توق پدرش ای ای از ید ری ات که ور آغاز تفت وشول تال اه لته و اند 
بوسیله آشتایی با ابی ابکر به دین اسلام در آمدند و نام او در تاریخ اسلام.و قتوحات اسلامی پر آواژه ات 
عمر بن سعد کسی نزد امام علیه السلام فرستاد که چرا به عراق آمده اید؟ امام در جواب فرمود: عراقیان خود 
مرا با نوشتن نامه خوانده اند اکنون اگر از آمدن من کراهت دارید به همان حجاز باز می گردم . ابن سعد نامه 
ای به ابن زیاد نوشت و آنچه را امام فرموده بود گزارش داد. ابن زیاد گفت : اکنون که چنگال های ما به سوی 


او بند شده است . اميد نجات و با زگشتن به حجاز دار د. دیگر گذشت و راهی برای وی باقی نمانده است . 


آنگاه به این سعدنوشد نامه ات راخواندم آنجه نوشته بودی فهمیدم از خسن بن علی علیهمالسلام بتخواه که 
خود و همه همراهانش برای یزید بیعت کنند و آنگاه که بیعت به انجام رسید. ما هرچه خواستیم نظر خواهیم 
داد. سپس نامه دیگری از ابن زياد رسید که آب را به روی حسین و پاران وی ببند تا قطره ای از آن را ننوشند. 
و عمر بی درنگ عمرو بن حجاج را به فرماندهی چهار هزار سوار فرستاد که میان ابا عبدالله و آب فرات حایل 
شت ووا آت زار ااه و اضخان مت و این یکن آند و مه روز بیش از شهادت انام رون كاد اماه عة 
السلام از این سعد خواست که با وی ملاقات کند و شبانه در میان دو سپاه ملاقات کردند و مدتی باهم سخن 
گفتند. چون عمر بن سعد به اردوگاه خود بازگشت و نامه به ابن زیاد نوشت که خدا آتش جنگ را خاموش کرد 
و با هم توافق کردیم و امر امت به خیر و صلاح برگزار شد اکنون حسین بن علی آماده است که به حجاز برود 
و به یکی از مرزهای اسلامی روانه شود و آنگاه جمله ای را به عنوان دروغ مصلحت آمیز برای رام کردن ابن 
زیاد نوشت . با رسیدن این نامه ابن زیاد نرم شد و تحت تاثیر پیشنهادهای ابن سعد قرار گرفت . اما شمر بن 
ذی الجوشن که حاضر بود گفت : اشتباه می کنی . این فرصت را غنیمت شمار و دست از حسین بن على که 
اکنون بر وی دست يافته ای بر مدار که دیگر چنین فرصتی به دست نخواهی آورد. ابن زیاد گفت : راست می 
گویی . پس خودت رهسپار کربلا باش و این نامه را به ابن سعد برسان که حسین و یارانش بدون شرط و تسلیم 
شوند. آنگاه ایشان را به کوفه فرستاده و گرنه با ایشان بجنگد و اگر هم ابن سعد زیر بار نرفت و حاضر نشد با 
حسین بن علی بجنگد. تو خود فرمانده سپاه باش و گردن او را بزن و سرش را برای من بفرست . 

آنگاه بة این سعد وشت + من کو را تفرستادم که با تخسین بن علن مدارا کنی و نود من از وی شفاعت کنی وران 
سلامت و زندگی او را هموار سازی . اکنون ببین اگر خود و یارانش تسلیم شدند آنها را نزد من بفرست »و اگر 
امتناع کردند بر آنها حمله کن تا آنان را بکشی و بدن ها را مثله کنی (یعنی گوش و بینی ببری )» چه ایشان 
تتاوار این کار هنن 

اگر حسین بن على کشته شد سینه و پشت او را پایمال سم ستوران کن که او مردی ستمگر و ماجراجو و حق 
اشاس ات و مقضوذه از این کار آن یس که پس از مرگ ضدمه اي به آومی رشن اما ود رده اه که ار 
را بکشم و لگد کوب اسب ها کنم . اکنون اگر به آنچه دستور دادم عمل کردیتو را پاداش می دهم و اگر به این 
کارها تن ندادی از کار ما و سپاه ما بر کنار باش و لشکریان را به شمر بن ذی الجوشن واگذار که به ما وی دستور 
داده ایم . (۵۰۳) 

امام حسین علیه السلام وارد کربلا می شود. 

موکب شاه فلک فر در زمین نینوا 

چون فرود آمد تجلی الله فی وادی طوی 

تا که خرگاه امامت شد در آنجا استوار 

آسمان زد کوس الرحمن علی العرش استوی 

گرجه شد ملک عراق از مقدمش رشک حجاز 

لیک ز آهنگ حسینی شد پر از شور و نوا 

کای دریغا این سلیمان را بساط سلطنت 


می رود بر بام و کام اهرمن گردد روا 


کعبه اسلام را اینجا شود ار کان خراب 
قبله توحید را از هم فرو ریزد قوا 

رایت گردون دون در این زمین گردد نگون 
چون بیفتد از کف ماه بنی هاشم لوا 

باز خواهد شد نمایان صورت شق القمر 

باز خواهد شد هویدا معنی نجم هوا 

سروها در این چمن از بیخ و بن گردد قلم 
شاخ های گل در این گلزار بی برگ و نوا 
خاک این وادی بيامیزد بسی با خون پاک 
تا که کر دد خاک پاک دردمندان را درا 
در کنار آب مهمان جان سپارد تشنه لب 
آن چنان کز دود آهش تیره گون گردد هوا 
خون روان گردد چه نیل از چشمه چشم فرات 
از فغان کودکان تشنه کام نینوا 

کاروان غم رود منزل به منزل تا به شام 
صبح روه شاه روی نی دلیل و پیشوا 

بر سر نی سرپرست بانوان خود بود 

ماه روی شاه چون خورشید خط استوا 

زیر زنجیر ستم سر حلقه اهل کرم 

دست گیر خصم گردد دست گیر ما سوا 
دیوان کمپانی 


ماههای حرام 

الشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله 
مع المتقین . (۵۰۴) 

در میان ماههای قمری در آداب عربی چهار ماه حرام بوده که در آن به رسم ملی حتی در جاهلیت جنگ و 
خونریزی حرام و پیکار در آن را یکنوع جنگ ملی می شناختند و هر قبیله ای هم که با هم جنگ داشتند مانند 
اوس و خزرج که ۱۲۰ سال با هم نزاع و پیکار می کردند در این چهار ماه متا رکه می شد. 

محرم الحرام که ماه اول سال قمری است از آن اشهر حرم بود و در عرب علاوه بر زمان مکان حرام هم پود که 
جنگ در آن حرام شناخته شده پود مانند مسجد الحرام که آنجا شهر بلا دفاع و مرگز امن و امان برای هر قبیله 
بود. 

اسلام هم که یک دین اجتماعی بود هر ادب و آداب و سنن ملی که مخالف با عقل و شرع نبود حفظ می کرد و 


در اسلام هم ماه حرام و مسجد الحرام محرم و مورد احترام تمام قبایل بود جز آنکه بنی امیه چون بر کرسی 


رات تس هھ ھا ااب و سی دنو اسلام رافح کر دد ادا و وتو کے غر راهم زیر با 
گذاشتند و لذا مورخین عرب آنها را نژاد عرب نمی شناسند و از جنایات اجتماعی که حزب اموی کرد این بود 
که به ناموس اجتماع عرب دست تعدی دراز کرد و آداب آنها را از بین برد. زیاد را برادر خواند و در مکه سی 
نفر را فرستاد با شمشیر زیر لباس احرام در خانه خدا امام حسین علیه السلام را دستگیر کنند و شهید نمایند و 
چون آنجا موفق نشد در ماه محرم الحرام که مورد احترام همه عرب بود حسین بن علی عليه السلام را محصور 
و محاصره کرد و شهید نمود و روز عاشورا را به وجود آورد و امام حسین عليه السلام در عاشورا دفاع کرد نه 
سلطنت جاوید 

بيا که موکب سلطان دين هویدا شد 

بیا که قافله سالار عشق پیدا شد 

بیا که پرچم قر آن به اهتزاز آمد 

بيا که خیمه سلطان عشق برپا شد 

ز آسمان ولایت ستاره ای بدمید 

که ماه مجلس و خورشید عالم آرا شد 

زبوستان رسالت شکفت لاله رخی 

که خرم از گل رویش فضای دنیا شد 

رسیده مژده که روشن حرمسرای علی 

ز آفتاب جمال عزیز زهرا شد 

عجب مدار جهانی اگر بر او شیداست 

هر آن که وصف جمالش شنید شیداست 

به رادمردی و مردانگی و جانبازی 

حسین رهبر آزادگان دنیا شد 

جو بود عانق و مودای دوس دوس وات 

رسید بر سر بازار و گرم سودا شد 

نهاده چهره گلگون به خاک و سر به سجود 

سری که مظهر آیات ذات یکتا شد 

حسین از پی حق رفت و سر فراز آمد 

یزید جانب باطل گرفت و رسوا شد 

حسین سلطنتش استوار ماند ولی 

یزید بارگهش سرنگون و یغما شد 

ز آبیاری خون حسین و یارانش 

نهال دین خدا خرم و مصفا شد 


حسین تن به مذلت نداد و عزت یافت 


به فرق تاج شهادت نهاد و مولا شد 

گرفت خامه رسا تا سرآید اوصافش 

خجل چو قطره ناچیز پیش دریا شد 

محرم الحرام 

امام رضا عليه السلام فرمود: محرم ماهی است که مردم جاهلیت جنگ را در آن حرام می دانسد اماخون ما در 
آن ماه حلال شنمرده شد و حرمت ما هتک شه و فرزندان و زنان ما اسیر شندند و آخش در عیام سا افروخته 
گشت و هر چه در آنها بود به تاراج رفت و حرمت رسول خدا صلی اله علیه و آله را درباره ما مراعات نکردند. 
روز کشته شدن حسین عليه السلام چشمان ما را آزرده کرد و اشک های ما را روان ساخت . عزیز ما در زمین 
کربلا خوار شد و اندوه و بلا نصیب ما گشت تا روز معین . پس گریه کنندگان باید بر حسین عليه السلام گریه 
کنند برای آن که گریه بر او گناهان بزرگ را می ریزد. و آنگاه گفت : چون ماه محرم می شد. پدرم را خندان 
نمی دیدند تا ده روز می گذشت و چون روز دهم می شد آن روز مصیبت و اندوه و گریه او بود و می گفت این 
روزی است که حسین عليه السلام در آن روز در این جا فرصت توضیح حوادث فراوان و غم انگیز و عبرت 
آموز کربلای حسینی نیست . به همین کفایت می کنیم که تقویمی از قیامت عشق و جدولی از حماسه حسینی را 
ترسیم کرده باشیم و بس , حال این شما و این هم تقویم تولد تاریخ : 

عنوان واقعه تاریخ واقعه 

۱. بیعت خواستن ولید از امام عليه السلام برای یزید جمعه ۲۷ رجب › ۶۰ هق 

۲. ملاقات دوم (بین امام عليه السلام و ولید) شنبه ۲۸ رجب » ۶۰ هجری قمری 

۳ خروج از مدینه شب یکشنبه . ۲۸ رجب » ۶۰ هجری قمری 

۴ ورود به مکه شب جمعه . سوم شعبان . ۶۰ هجری قمری 

۵. مدت توقف امام در مکه (شعبان , رمضان , شوال ذوالقعده تا هشتم ذی الحجه , ۶۰ هجری قمری ) یعنی 
چهار ماه و پنج روز 

۶ رسیدن نخستین نامه اهل کوفه چهارشنبه . ۱۰ رمضان . ۶۰ هجری قمری 

۷ خروج مسلم بن عقيل از مکه به سوی کوفه دوشنبه . ۱۵ رمضان » ۶۰ هجری قمری 

۸ ورود سفیر عاشورا؛ مسلم بن عقيل به کوفه سه شنبه . ۵ شوال » ۶۰ هجری قمری 

٩‏ شهادت حضرت مسلم بن عقیل در کوفه سه شنبه ۰ ۸ ذی الحجه . ۰ هجری قمری 

۰ خروج امام حسین علیه السلام از شهر مکه سه شنبه , ۸ ذی الحجه , ۶۰ هجری قمری یعنی درست همان 
روزی که مسلم ابن عقيل در کوفه شهید شد. 

۱ ورود امام حسین عليه السلام به صحرای کربلا پنجشنبه » ۲ محرم ۰ ۶۱ هجری قمری یعنی کاروان شهادت 
از مکه تا کربلا ۲۳ روز در راه بوده است . 

۲ رسیدن عمر بن سعد به کربلا جمعه سوم محرم . ۶۱ هجری قمری 

۳ مذاکرات ميان امام عليه السلام و عمر بن سعد از سوم تا ششم محرم ۶۱ هجری قمری 

۴. بسته شدن راه فرات توسط لشکر عمر بن سعد سه شنبه ۷ محرم ۶۱ هجری قمری 

۵. نخستین حمله لشگریان عمر سعد به لشگر امام علیه السلام پنجشنبه ٩‏ محرم ۶۱ هجری قمری 


۶. روز جنگ و شهادت (عاشورا) جمعه » ۱۰ محرم ۶۱ هجری قمری 

۷. شهادت بیش از پنجاه تن از انصار له و اصحاب امام حسین علیه السلام جمعه ۱۰ محرم . ۶۱ هجری 
قمری پیش از ظهر 

۸. شهادت بقیه اصحاب و همه بنی هاشم جمعه . ۱۰ محرم ۶۱ هجری قمری بعد از ظهر. 

.٩‏ شهادت امام حسین عليه السلام جمعه ۱۰ محرم ۶۱ هجری قمری وقت غروب 

۰ کوچ دادن عترت پیامبر صلی الله علیه و آله از کربلا شنبه بعد از ظهر. ۱۱ محرم ۶۱ هجری قمری (۵۰۵) 

۱.تدفین آفتاب و آلاله ها ۱۲ محرم ۶۱ هجری قمری 

۲ زیارت جابربن عبدالّه انصاری از اصحاب بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و دوستش عطیه , از علما و 
مفسران بزرگ اسلام ۲۰ صفر. ۶۱ هجری قمری (اولین اربعین ) (۵۰۶) 

ارك خاندان رمال ولام ۳ مق ای ادون رى ۵ 

۴. قیام و زیارت دستجمعی توابین شب جمعه ۲۵ ربیع الاخر ۶۵ ق 

بزرگ شهیدانی که از اسم اعظم تک تکشان , آسمان آسمان حماسه و غیرت می بارد و هریک به تنهایی عالمی 
از علو و عشق جهانی از جدیت و جهاد. دنیایی از رشادت و آزادی می باشند. 

اگر کربلا. قرآن سرخ و کتاب تکوینی خداوند کریم است - کتابی که حروف حماسی آن . با خون خداء ابوالشهدا 
نوشته شده است - شهدای کربلا نیز هریک سوره سرخی از آن قرآن و آیت بزرگی از آن آسمان الهی هستند. 

همانان که خود حضرت سید الشهدا علیه السلام در حقشان فرمود: (۵۰۸) 

فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی ... 

من اصحابی بهتر از اصحاب خویش و یارانی با وفاتر از یاران خودم نمی شناسم . 

و این فخر فخیم و افتخار عظیم آنان را بس که حضرت مهدی موعود علیه السلام . قطب دایره وجود. نام آنها 
به بزرگی و ستایش ذکر می کند و با ذکر اسم هر یک به او سلام و درود می فرستد و قاتلش را نفرین می کند و 
می فرماید: 

السلام علیکم يا خير انصار. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, بواکم الله مبوء الابرار, اشهدلقد کشف الله 
لکم الغطاء... 

درود بر شما ای بهترین یاران » سلام بر شما برای آنچه شکیبایی ورزیدید. راستی چه نیکو جایگاه و خانه آینده 
ای دارید! خدا شما را در مقام تیکان قرار داده است . شهادت می دهم که خداوتد پرده را از برابر دیدگان شما 
برداشته بود...(۵۰۹) 

راز سلطان عشق با معشوق 

در زمین کربلا سلطان عشق گشت 

چون وارد پی قربان عشق 

یادش آمد وعده عهد الست 

کرد رو را جانب یزدان عشق 

گفت یارب شاهدی بر حال من 


بین به عهد خود چسان کردم وفا 
سوختم یکباره بر سامان عشق 

آنچه گفتم در ازل آورده ام 

مال و جان اندر ره جانان عشق 

این من و این سرزمین کربلا 

این من و این نیزه و پیکان عشق 
این من و اين اکبر و اين اصغرم 
اين من و عباس سر جنبان عشق 
این من و این خواهر غم پرورم 

این سکینه بلبل دستان عشق 

کاش صد جسمم بدی در راه دوست 
تا شدی قربان میدان گاه عشق 

پس خطابی آمد از یزدان عشق 

در زمین عشق بر سلطان عشق 

کی حبیبا حبذا خوب آمدی 

با نوای عشق در میدان عشق 

من هم اندر وعده خود صادقم 

هر چه خواهی خواه از جانان عشق 

مرحبا ممنون شدم از کار تو 

خوب آوردی به جا پیمان عشق 

غم مخور که خون بهای تو منم 

از وجودت تاز شد پیمان عشق 

جان عالم را خریدی یا حسین 

زنده کردی خوش سر و سامان عشق 

از گلچین نوائی 

فصل ششم : روز شمار وقایع عاشورا 

روز اول محرم 

روایت شده که ریان بن شبیب دایی معتصم عباسی در مثل چنین روزی به حضرت امام رضا عليه السلام وارد 
شد. آن حضرت فرمود: ای پسر شبیب ! این روز روزه هستی ؟ عرض کرد: خیر. فرمود: امروز روزی است که 
خن ال ان ری ییا را در شاب رکو مش اهر ام روف وا وو یازا اد 
خداوند دعای او را مستجاب می کند. چنان که دعای زکریا را مستجاب فرموده . الخ 


وور کیت کیان که اد رمل خا مل ای اه روم شوه ورد اقآ دمت ها رووس 
مرتبه بخواند. شيخ طوسی در مصباح فرموده که مستحب است روزه دهه اول محرم . اما روز عاشورا از غذا و 
آب امساک کند تا بعد از عصر, آن وقت به قدر کمی تربت تناول نماید. (۵۱۰) 

روز دوم مجرم 

در این روز حر بن یزید ریاحی نامه ای به عبیدالّه بن زیاد نوشت و در آن نامه او را ورود امام حسین عليه 
السلام به کربلا آگاه ساخت . (۵۱۱) 

دعای امام عليه السلام 

امام عليه السلام فرزندان و برادران و اهل بیت خود را جمع کرد و بعد نظری بر آنها انداخته گریست و گفت : 
خدایا! ما عترت پیامبر تو محمد صلی آله علیه و آله هستیم . ما را از حرم جدمان راندند. و بنی امیه در حق ما 
جفا روا داشتند. خدایا! حق ما را از ستمگران بستان و ما را بر بیداد گران پیروز گردان . 

اللهم انا عتره نبیک محمد قدا اخرجنا و طردنا و از عجنا عن حرم جدنا و تعدت بنو اميه علیناء اللهم فخذلنا بحقنا 
و انصرنا على القوم الظالمین . (۵۱۲) 

ام کلثوم علیهالسلام به امام علیه السلام گفت : ای برادرا احساس عجیبی در این وادی دارم و اندوه هولناکی بر 
دل من سایه افکنده است . امام حسین عليه السلام غواهر را تملی داف (۵۱۳) 

سخنان امام عليه السلام 

امام عليه السلام پس از ورود به سرزمین کربلا به اصحاب خود فرمود: 

الناس عبید الدنیا و الدين لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت به معایشهم , فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون 
(۵۱۴) 

مردم بندگان دنیا هستند و دین را همانند چیزی که طعم و مزه داشته باشد. می انگارند و تا مزه آن را بر زبان 
غود امان ھی کنند آن راگاه می دازند و ها که ای آومایشن باشده داد دشداران دک سی شود 
نامه امام علیه السلام به اهل کوفه 

امام عليه السلام دوات و کاغذ طلب کرد و خطاب به تعدادی از بزرگان کوفه که می دانست بر رای خود استوار 
مانده اند این نامه را نوشت : بسم الله الرحمن الرحیم از حسین بن علی به سوی سلیمان بن صرد و مسیب بن 
نجبه و رفاعه بن شداد و عبداللّه بن وال و گروه مومنان . اما بعد شما می دانید که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله در یات خرف قرمود فر کین سلطان سشگری را مد که حرام خدا زا حلال ایدو پان خود را شکسته 
و با سنت من مخالفت می کند و در میان بندگان خدا با ظلم و ستم رفتار می نماید. و اعتراض نکند قولا و عملا 
وار ات کل خنای ال هر ای را کی آق ستطان مداد قدو می کد برای اه هقرو دارم وتا 
می دانید و این گروه (بنی امیه ) را می شناسید که از شیطان پیروی نموده و از اطاعت خدا سرباز زده . و فساد را 
ظاهر و حدود الهی را تعطیل و غنایم را منحصر به خود ساخته اند. حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده 
اند. 

نامه های شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند و گفتند که شما با من بیعت کرده اید و مرا 
هرگز در میدان مبارزه تنها نخواهید گذرد و مرا به دشمن تسلیم نخواهید کرد. حال اگر بر بیعت و پیمان خود 
یداد که را عراب ھم ین اسهم ایو زان من بایان شا وشن یفوای شا عراهی جرد 


و اگر چنین نکنید و بر عهد خود استوار نباشید و بیعت مرا از خود برداشتید. به جان خودم قسم که تعجب 
نخواهم کرد. چرا که رفتارتان را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم . دیده ام , هرکس فریب شما خورد نا 
آزموده مردی است » شما از بخت خود رویگردان شدید و بهره خود را همراه بودن با من از دست دادید. هر 
کس پیمان شکند. زیانش را خواهد دید و خداوند به زودی مرا از شما بی نیاز گرداند. و السلام علیکم و رحمه 
الله و ب رکاته . (۵۱۵) 

امام عليه السلام نامه را بست و مهر کرد و به قیس بن مسهر صیداوی داد تا عازم کوفه شود. و چون امام عليه 
لام از خر کته دن تین فطل کر دید ریه در کاو او جد و ا رر ره آي لغرب و رموه 
خداوندا! برای ما و شیعیان ما در نزد خود پایگاه والایی قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت خود مستقر ساز 
که تو بر انجام هر کاری قادری (۵۱۶) 

سپس امام حمد و ثنای الهی را به جا آورد و بر محمد و آل محمد درود فرستاد و خطبه ای ایراد فرمود. (۵۱۷) 
اظهارات ياران امام عليه السلام 

پس از سخنان امام . زهیر بپا خاست و گفت : ای پسر رسول خدا! گفتار تو را شنیدم » اگر دنیای ما همیشگی و 
ما در آن جاویدان بودیم , ما قیام با تو و کشته شدن در کنار تو را بر ماندن در دنیا مقدم می داشتیم . 

سپس بریر (۵۱۸) برخاست و گفت : یابن رسول اللّه ! خدا به وسیله تو بر ما منت نهاد که ما در رکاب تو جهاد 
کنیم و بدن ما در اره تو قطعه قطعه شود و جد بزرگوارت رسول خدا صلی الله عليه و آله در روز قیامت شفیع ما 
باشد. (۵۱۹) 

سپس » نافع بن هلال از جا بلند شد و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! تو می دانی که جد پیامبر خداهم 
نتوانست محبت خود را در دل های همه جای دهد و چنانچه می خواست . همه فرمان پذیر او نشدند. زیرا که 
در میان مردم . منافقانی بودند که نويد یاری می دادند ولی در دل نیت بی وفایی داشتند. این گروه در پیش 
روی از عسل شیرین تر و در پشت سر از حنظل تلخ تر بودند! تا خدای متعال او را به جوار رحمت خود برد و 
پدرت علی عليه السلام نیز چنین بود. گروهی به یاری او برخاستند و او با ناکئین و قاسطین و مارقین قتال کرد تا 
مدت او نیز به سر آمد و به جوار رحمت حق شتافت . و تو امروز نزد ما بر همان حالی ! هر کس پیمان شکست 
و بیعت از گردن خود برداشت . زیانکار است و خدا تو را از او بی نیاز می گرداند. با ما به هر طرف که خواهی 
به سوی مغرب و يا مشرق . روانه شو به خدا سوگند که ما از قضای الهی نمی هراسیم و لقای پروردگار را 
ناخوش نمی داریم و ما از روی نیت و بصیرت هر که را با تو دوستی ورزد. دوست داریم . و هر که را باتو 
دشمنی کند. دشمن داریم . (۵۲۰) 

نامه عببداللّه به امام علیه السلام 

به دنبال اطلاع عبیداللّه از ورود امام عليه السلام به کربلاء نامه ای بدین مضمون به حضرت نوشت : به من خبر 
رسیده است که در کربلا فرود آمده ای » و امیر المومنین یزید! به من نوشته است که سر بر بالین ننهم و نان 
سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر ملحق کنم ! و یا به حکم من و حکم یزید بن معاویه باز آیی ! 
والسلام . 

چون این نامه به امام رسید و آن را خواند. آن را پرتاب کرده فرمود: رستگار نشوند آن گروهی که خشنودی 
مخلوق را به خشم خالق خریدند. 


فرستاده عبیدالّه گفت : ای ابا عدا ! جواب نامه ؟ 

امامافرمود: این نامه را جوانی تست زیرا بر فیا فدات ال لازم و قات استه. 

چون قاصد نزد عبیدالّه بازگشت و پاسخ امام را بگفت » ابن زیاد برآشفت و به سوی عمر بن سعد نگریست و او 
را به جنگ حسین فرمان داد. 

عمر بن سعد که شیفته ولایت ری بود. از قتال با حسین علیه السلام عذر خواست . عبیدالله گفت : پس آن 
فرمان ولایت ری را باز پس ده . 

ا بی فان اقب فا ای و واک شیور هیک با سر ویک ی رارف اف نماد 
هزار سپاهی حر کت کند. زیرا دیلمیان بر آن جا مسلط شده بودند. و ابن زیاد فرمان امارت ری را به نام عمر بن 
سعد نوشته بود عمر بن سعد هم در حمام اعین (۵۲۲) خود را آماده حرکت کرده بود که خبر حرکت امام به 
سمت کوفه به ابن زیاد رسید و او عمر بن سعد را طلب کرد و گفت : باید به جانب حسین روی و چون از این 
ماموریت فراغت یافتی . آنگاه به سوی ری روانه شوا 

به همین جهت عمر بن سعد از سر شب تا سحر در انديشه این کار بود و با خود می گفت : 

اترک ملک لر و ری رعش 

ام ارجع مذموما بقتل حسین 

و فى قتله النار التی لیس دونها 

حجاب و ملک الری قره عینی (۵۲۳) 

سپس با اهل مشورت این مساله را در میان گذاشت . همه او را از جنگ با حسین بن على عليه لسلام نهی 
کردند. و حمزه بن مغیره فرزند خواهرش به او گفت : تو را به خدا از این انديشه در گذر. زیرا مقاتله با حسین . 
نافرمانی خداست و قطع رحم کردن است , به خدا سوگند که اگر همه دنیا از آن تو باشد و آن را از تو بگیرند 
بهتر است از آن که به سوی خدا بشتابی در حالی که خون حسین بر گردن تو باشد. عمر بن سعد گفت : همین 
کار را انجام خواهم داد انشاء الله ! 

عمار بن عبدالله 

عمار بن عبدالله از پدرش نقل کرده است : بر عمر بن سعد وارد شدم در حالی که عازم به سوی کربلا بود. به 
من گفت : امیر مرا فرمان داده است به سوی حسین حر کت کنم . من او رااز این کار نهی کردم و گفتم : از این 
قصد باز گرد! هنگامی که از نزد او بیرون آمدم شخصی نزد من آمد و گفت : عمر بن سعد مردم را به جنگ با 
حسین فرا می خواند. به نزد او رفتم در حالی که نشسته بود. چون مرا دید روی از من گرداند. دانستم که عازم 
حر کت است و از نزد او بیرون آمدم . 

عمر بن سعد نزد ابن زیاد رفت و گفت : مرا بدین مسوولیت گماردی و در ازای آن . ولایت ری رابه من اعطا 
کردی . و مردم هم از این معامله آگاهند. ولی پیشنهادی دارم و آن اين است که عده ای از اشراف کوفه هستند 
که در این مقاتله به همرآهی آنان ھار دارم ! آنها را نزد خود فراخوان تا سپاه مرا در | کن مسییر همراه باشتنده 
سپس نام تعدادی از اشراف کوفه را ذکر کرد. عبیدالّه بن زیاد گفت :ما در اين که چه کسی را خواهیم فرستاد. 
از تو نظر خواهی نخواهیم کرد! اگر با این گروه که همراه تو هستند. از عهده انجام این ماموریت بر می آیی که 


هیچ . در غیر این صورت باید از امارت ری چشم بپوشی ! 


عمر بن سعد چون پافشاری عبیدالّه را مشاهده کرد گفت : خواهم رفت . (۵۲۴) 

روز سوم محرم اعزام لشکر به سوی کربلا 

عمر بن سعد یک روز بعد از ورود امام به کربلا یعنی روز سوم محرم با چهار هزار سپاهی از اهل کوفه وارد 
کربلا شد. (۵۲۵) 

برخی نوشته اند که : بنو زهره (قبیله عمر بن سعد) نزد او آمده اند و گفتند: تو را به خدا سوگند می دهیم از این 
کار در گذر و تو داوطلب جنگ با حسین مشو زیرا این باعث دشمین میان ما و بنی هاشم می گردد. عمر بن 
سعد نزد عبیداله رفت و استعفا کرد. ولی عبیدالله استعفای او را نپذیرفت , و او تسلیم شد (۵۲۶) 

برخی از تاریخ نویسان می گویند: عمر بن سعد دو پسر داشت : یکی به نام حفص که پدر را تشویق و ترغیب به 
رفتن می کرد تا با امام عليه السلام مقاتله کند. ولی فرزند دیگرش او را به شدت از اقدام به چنین کاری بر حذر 
می داشت , و سرانجام حفص نیز با پدرش راهی کربلا شد. (۵۲۷) 

خریداری اراضی کربلا 

از وقایعی که در روز سوم ذکر شده . این است که امام عليه السلام قسمتی از زمین کربلا را که قبرش در آن 
واقع شده است . از اهل نینوا و غاضریه به شصت هزار درهم خرید و با آنها شرط کرد که مردم را بربا زیارت 
قبرش راهنمایی نموده و زوار او را تا سه روز میهمانی نمایند. (۵۲۸) 

امام حسین عليه السلام وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و غاضریه را از بنی اسد به شصت هزار درهم خرید و با 
آنها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی کنند و آنها را مهمان کنند و در قبال این شرط زمین را دوباره 
مس از آن که پولش زا پرداحت به انب واگذاشت: از آبن خير معاوم مى شود كه با آمام علیه لام جقير نالا 
و پول همراه بود که مازاد آن بالغ بر شصت هزار درهم می شد. شاهد دیگر بر عظمت این دستگاه سلطنت » 
قفا مد کر خیرم ات کسید جن ھی قل کرو اسک ایا ا ھان کے هس کر 
و بر خیمه ها می گشت به محمد بشر خضر می گفتند: پسرت در سر حد ری اسیر شد. پاسخ داد: من نمی 
خواهم پسرم اسیر باشد و من بعد از وی زنده بمانم . امام حسین عليه السلام سخن محمد را شنید. به او فرمود: 
خدا به تو رحم کند. من بیعتم را از تو برداشتم و تو آزادی , هر طوری می توانی در آزادی پسرت بکوش . 
عرض کرد: درندگان مرا زنده نگذارند هر گاه از تو جدا شوم . حضرت فرمود: این لباس ها و بردهای یمنی را به 
سرت ده کف در آراتی غود صرف کد ہی چ او ہے دنت لانن خظا فرنود که‌بهای آنها هزار دفار جود 
معلوم نیست جنس این لباس ها چه بوده که قیمت یک دست آن دویست دینار می شد و چقدر از این نوع 
لباس با حضرت بود و برای چه آنها را با خود می برد و این پرسشی است که شاید شنونده از آن بی نیاز باشد. 
حسین عليه السلام بزرگ تر از آن است که برای رهایی جان خود حرمت حرم خدا را بشکند. 

امام با عمل خود به همه به خصوص شيعه درس دینداری داد و به آنها فهماند که در خرید زمین بايد متوجه 
باشند اموال یکدیگر را غضب نکنند. 

درسی به بشر داد به دستور الهی درسش عملی بود نه کتبی نه شفاهی 

هوشیاری یاران امام عليه السلام 

هنگامی که عمر بن سعد به کربلا وارد شد. عزره بن قیس احمسی را نزد امام حسین علیه السلام فرستاد تا از 
امام سوال کند برای چه به این مکان آمده و چه قصدی دارد؟ 


چون عزره از جمله کسانی بود که به امام عليه السلام نامه نوشته و او را به کوفه دعوت کرده بود. از رفتن به 
نزد آن حضرت شرم کرد. پس عمر بن سعد از اشراف کوفه که به امام نامه نوشته و او را به کوفه دعوت کرده 
بودند خواست که این کار را انجام دهند. تمامی آنها از رفتن به خدمت امام خودداری کردند! ولی شخصی به نام 
کثیر بن عبدالّه شعبی که مرد گستاخی بود برخاست و گفت : من به نزد حسین می روم و اگر خواهی او را 
خواهم کشت ! 

عمر بن سعد گفت : چنین تصمیمی را فعلا ندارم . ولی به نزد او برو و پپرس برای چه مقصودی به این سرزمین 
آمده است ؟ 

کثیر بن عبدالله به طرف امام حسین عليه السلام رفت » ابوثمامه صائدی که از یاران امام حسین بود چون کثیر 
بن عبدالله را مشاهده کرد به امام عرض کرد: این شخص که می آید بدترین مردم روی زمین است ! 

پس ابوثمامه راه را بر کثیر بن عبدالله گرفت و گفت : شمشیر خود را بگذار و نزد حسین عليه السلام برو! 

کثیر گفت : به خدا سوگند که چنین نکنم ! من رسول هستم . اگر بگذارید پیام خود را می رسانم » در غير این 
صورت باز خواهم گشت . 

ابوشمامه گنت :من دستم را روی شمشبرت می گذارم :کو پيامت را ابلاغ کن . 

کثیر بن عبدالّه گفت : به خدا سوگند هرگز نمی گذارم چنین کاری کنی . 

ابو ثمامه گفت : پیامت را به من باز گو تا من آن را به امام برسانم . زیرا تو مرد زشتکاری هستی و من نمی 
گذارم به نزد امام بروی . 

پس از این مشاجره و نزاع . کثیر بن عبدالله بدون ملاقات بازگشت و جریان را به عمر بن سعد اطلاع داد. عمر 
بن سعد شخصی به نام قره بن قیس حنظلی را به نزد خود فرا خواند و گفت : ای قره ! حسین را ملاقات کن و 
از علت آمدنش به این سرزمین جویا شو. 

قره بن قیس به طرف امام حر کت کرد. امام حسین علیه السلام به اصحاب خود فرمود: آیا این مرد را می 
شناسید؟ 

حبیب بن مظاهر عرض کرد: آری !این مرد. تمیمی است و من او را به حسن رای می شناختم و گمان نمی 
کردم او را در این صحنه و موقعیت مشاهده کنم . 

آنگاه قره بن فینن آمددو پر امام سلام کرد و رسالت خود را ابلاغ مرد آمام عسین عله السلام فره ود میردم 
شهر شما به من نامه نوشتند و مرا دعوت کرده اند. و اگر از آمدن من ناخشنود باز خواهم گشت . 

قره بن قیس گفت : من پاسخ این رسالت خود را به عمر بن سعد برسانم و سپس در این امر انديشه خواهم کرد! 
پس به نزد عمر بن سعد بازگشت و او رااز جریان امر باخبر ساخت » عمر بن سعد گفت : امیدوارم که خدا مرا 
از جنگ با حسین برهاند. (۵۲۹) 

نامه عمر بن سعد 

حسان بن فائد می گوید: من نزد عبیدالله بودم که نامه عمر بن سعد را آوردند. و در آن نامه چنین آمده بود: 
چون من با سپاهيانم در برابر حسین و یاراتش پیاده شدم . قاصدی نزد او فرستاده و از علت آمدتش جویا شدم . 
او ھر جوا گنت اهالی أن شیر ای فى امه متا و شاد كان سا من سانو وار فن وت 


کرده اند اگر آمدنم را خوش نمی دارید. باز خواهم گشت . عبیداللّه چون نامه عمر بن سعد را خواند. گفت : 


الان وقد علقت مخالبنا به 

يرجو النجاه ولات حين مناص (۵۳۰) 

نامه عبیدالله به عمر بن سعد 

عبیداللّه به عمر بن سعد نوشت : نامه تو رسید و از مضمون آن اطلاع یافتم ‏ از حسین بن علی بخواه تا او و تمام 
یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد. ما نظر خود را خواهیم نوشت ! 

چون این نامه به دست عمر بن سعد رسید. گفت : می پندارم که عبیدالله بن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست . 
(۵۲۱) 

عمر بن سعد. نامه عبیداللّه بن زیاد را به اطلاع امام حسین نرساند. زیرا می دانست که آن حضرت با يزيد 
هر گز بیعت نخواهد کرد. (۵۲۲) 

عبیدالّه بن زیاد پس از اعزام عمر بن سعد به کربلاء اندیشه اعزام سپاهی انبوه را در سر می پروراند. و بعضی 
نوشته اند: مردم کوفه جنگ کردن با امام حسین علیه السلام را ناخوش می داشتندو هر کس را به جنگ آن 
حضرت روانه می کردند. باز می گشت . 

عبیداللّه بن زیاد شخصی را به نام سوید بن عبدالرحمن فرمان داد تا مساله فرار از جنگ تحقیق کند و متخلفان را 
نزد او برد و او یک نفر شامی را که برای انجام امر مهمی از لشکرگاه به کوفه آمده بود. گرفته و نزد عبیداله 
درد و آو دور داد سر آت مرد شا را از کش تا تباید تا کسی جرا یریچ از دور های آو را تکفا 
توفت اند که آن مرد شام برای طلپ کیرات به که آنده رها 8۴ 

عبیدالله در نخلیه 

عبیدالله شخصا از کوفه به طرف نخیله (۵۳۴) حر کت کرد و کسی را نزد حصین ابن تمیم - که به قادسیه رفته 
بود - فرستاد و او به همراه چهار هزار نفر که با او بودند به نخیله آمد. سپس کثیر بن شهاب حارثی و محمد بن 
اشعث و قعقاع بن سوید و اسماء بن خارجه را طلب کرد و گفت : در شهر کوفه گردش کنید و مردم را به 
طاعت و فرمانبرداری از یزید و من فرمان دهید. و آنان را از نافرمانی و برپا کردن فتنه بر حذر دارید و آنان را 
به لشکر گاه فراخوانید. پس آن چهار نفر طبق دستور عمل کردند و سه نفر از آنهابه نخیله نزد عبيداله 
بازگشتند. و کثیر بن شهاب در کوفه ماند و در ميان کوچه ها و گذرگاه ها می گشت و مردم را به پیوستن به 
لشکر فاا وی می کزدو آنان زا اززباری آمام جسن پر حار می خاشت:(۵۳۵) 

عبیدالله گروهی سواره را بین خود و عمر بن سعد قرار داد که هنگام نیاز از وجود آنها استفاده شود. و هنگامی که 
او در لشکرگاه تخیله بود شخصی به نام عمار بن ابی سلامه تصمیم گرفت که او را ترور کند. ولی موفق نشد و به 
طرف کربلا حرکت کرد و به امام ملحق گردید و شهید شد (۵۳۶) 

روز چهارم محرم 

در این روز (۵۳۷) عبیدالله بن زیاد مردم را در مسجد کوفه گردآورد و خود به منبر رفت و گفت :ای مردم ! 
شما آل ابی سفیان را آزمودید و آنها را چنان که می خواستید. یافتید! و یزید را می شناسید که داریای سيره و 
طریقه ای نیکو است و به زیر دستان احسان می کند. و عطایای او بجاست . و پدرش نیز چنین بود. و اینک يزيد 
دستور داده است که بهره شما را از عطایا بیشتر کنم و پولی را نزد من فرستاده که در ميان شما قسمت نموده و 


شما را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم این سخن را به گوش جان بشنوید و اطااعت کنید. 


سپس از منبر به زیر آمد و برای مردم شام (۵۳۸) نیز عطایایی مقرر کرد و دستور داد تا در تمام شهر ندا کنند 
که مردم برای حرکت آماده باشند. و خود و همراهانش به سوی نخیله حرکت کرد و حصین بن نمیر و حجار بن 
ابجر و شبث بن ربعی و شمر بن ذی الجوشن را به کربلا گسیل داشت تا عمر بن سعد را در جنگ با حسین 
کمک نمایند. (۵۲۹) 

پس از اعزام عمر بن سعد به کربلا. شمر بن ذی الجوشن اولین فردی بود که با چهار هزار تفر سپاهی آزموده 
برای جنگ با امام حسین عليه السلام اعلام آمادگی کرد و بعد یزید بن رکاب کلبی با دو هزار و حصین بن نمیر 
با چهار هزار نفر و مضایر بن رهینه مازنی با سه هزار نفر و نصر بن حرشه با دو هزار نفر که جمعا بیست هزار 
نفر می شدند.(۵۴۰) 

روز پنجم محرم 

در این روز که مطابق با روز یکشنبه بوده است . عبیدالله بن زیاد مردی را به دنبال شبث بن ربعی (۵۴۱) 
یاد تمد کار ارو حضور باه کک ی ره سکیم را ند مارم که و وھ عاك گام لدو 
رفتن به کربلا معاف دارد. ولی عبیدالّه بن زیاد برای او پیغام فرستاد که : مبادا از کسانی باشی که خداوند در 
قرآن فرموده است : چون به مومنان رسند گویند: از ایمان آورند گانیم , و هنگامی که به نزد یاران خود - که 
همان شیاطینند - روند. اظهار دارند: ما با شماییم و مونین را به سخره می گیریم (۵۴۲) و به او خاطر نشان 
ساخت که اگر بر فرمان ما گردن می نهی و در اطاعت مائی . در نزد ما باید حاضر شوی . 

شبث بن ربعی . شبانگاه نزد عبیدالله آمد تا رنگ گونه او را نتوان به خوبی تشخیص داد! ابن زياد به او مرحبا 
گفته و در نزد خود بنشاند و گفت : باید به کربلا روی . پس شبث قبول کرد و عبیداللّه او را به همراه هزار سوار 
به سوی کربلا گسیل داشت . (۵۴۳) 

سپس عبیدالله بن زیاد به شخصی به نام زحر بن قیس با پانصد سوار ماموریت داد که بر جسر صراه (۵۴۴) 
ایستاده و از حرکت کسانی که به عزم یاری امام حسین عليه السلام از کوفه خارج می شوند. جلوگیری کند. 
فردی به نام عامر بن ابی سلامه که عازم بود برای پیوستن به امام حسین عليه السلام از برابر زحر بن قيس و 
سپاهیانش گذشت , زحر بن قیس به او گفت : من از تصمیم تو آگاهم که می خواهی حسین را یاری کنی . 
باز گرد. ولی عامر بن ابی سلامه بر زحر بن قیس و سپاهیانش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و کسی 
جرا نکر تا اورا دال کد عامر خود را به گرا رساد و ب امام حسین عة السا مخاق شدعا مه ور 
شهادت نایل آمب و از اصحاب امیر المومتین علی بن ابی طالب علیه السلام بود که در چندین جنگ در وکاب 
آن حضرت شمشیر زده است . (۵۴۵) 

شمار لشکر دشمن که به جنگ شهید کربلا حاضر شدند 

در عدد لشکر ابن زیاد اختلاف است . به نظر صاحب ناسخ التواریخ پنجاه و سه هزار نفر بوده و به نظر مجلسی 
کر ان فاد سی ها کر بوهه اعد سد در هرت عد دآ با را پیت سار اندو به ید انى مخف لر 
ابن زیاد هشتاد هزار بوده است . ابن شهر آشوب سی و پنج هزار دانسته و ابن اعثم کوفی بیست هزار نفر گفته و 
در تذکره الخواص » شش هزار نفر نوشته و یافعی بیست و دو هزار نفر دانسته و در شرح شافیه پنجاه هزار سوار 
نوشته و در مطالبالسوول بيست و دو هزار نفر مرقوم شده و جماعتی صد هزار و دویست هزار تا هشتصد هزار 
روایت کرده اند. (۵۴۶) 


در نصوص صحیح آمده » ابن زیاد بالغ بر ۲۵۰/۰۰۰ تن را بسیج کرده بود: 

۱. حر بن یزید ریاحی از قادسیه با ۱۰۰۰ سوار. 

۲ کعب بن طلحه با ۲۰۰۰ سوار. 

۲ عمر سعد با ۴۰۰۰ جنگجو, 

۴ شمر بن ذی الجوشن سلولی با ۰ سوار و پیاده از اهل شام (ظاهرا شبام است که قبیله ای است در کوفه ). 
۵ یزید بن رکاب کلبی با ۲۰۰۰ جنگجو؛ 

۶ حصین بن نمیر تمیمی با ۰ جنگجو (ظاهرا حصین بن تمیم تمیمی است )؛ 

۷ مضایر بن رهینه مازنی با ۳۰۰۰ جنگجو 

۸ نصر بن خرشه با ۴۰۰۰ جنگجو؛ 

رش هید 

ا و 

اتا کهر فوب ین این اه ع اما ت هنادو کون می اد که ات شمان وار یود و 
از نظر تجهیزات کامل نبودند. چه جز شمشیر و نیزه در دستشان نبود( من می گویم کمان هم داشته اند) (۵۴۷) 
در شمار لشکر ابن زیاد اختلاف است . سی هزار و پنجاه هزار و بیست هزار و هشتاد هزاعر گفته اند و عده ای 
هم صد هزار و دویست هزار تا هشتصد هزار روایت کرده اند. (۵۴۸) در عدد لشکر امام حسین عليه السلام نیز 
اعتلاف امت ۴۰ تن پیاده و ۳۲ نفر سوار. ۸۳ تن پیاده و ۴۵ سوار و ۱۰۰ نقر پیاده هم گفته شده ا 

و نیز گفته شده است ۷۰ سوار و ۱۰۰ پیاده یا ۳۰ سوار و ۱۰۰ پیاده . مولف گوید: مشهور آن است که ۷۲ تن 
بوده اند ۱۸ تن از اولاد بنی هاشم و بقیه از اصحاب امام حسین علیه السلام . 

دوتتساق کل کرای که به هرا عبرم هو ا حور ودا وا اعام شین عل لام 
بالات انس وان که ای کید ابر ردان انس که اد اسان سیخ رای از 
حکومت وقت . حقوق و لباس و سلاح و لوازم جنگی دریافت می کردند سی هزار نفر بوده است . (۵۴۹) (۵۵۰) 
روز ششم محرم 

عبیدالّه در این روز نامه ای به عمر بن سعد نوشت که : من از نظر کثرت لشکر اعم از سواره و پیاده و تجهیزات 
, چیزی را از تو فرو گذار نکردم » توجه داشته باش که هر روز و هر شب گزارش کار تو را برای من می فرستند! 
(۵۵۱) 

وضعیت لشکر دشمن 

چون مرد می, دانستند که جنگ با امام خسین علية السام در حکم :جنگ پا خدا و پیامبر آوست :دای دز 
اثتای راه از لشکر دشمن جدا شده و فرار کردند نوشته اند: فرمانده ای که از کوفه با هزار سرباز حرکت کرده 
بود. چون به کربلا می رسید فقط سیصد یا چهار صد نفر و یا کمتر از این تعداد همراه او بودند و بقیه به علت بی 
اعتقادی به این جنگ , اقدام به فرار کرده بودند. (۵۵۲) 


امه امام علیه السلام از کربلا به محمد بن حنفیه 
امام باقر علیه السلام فرمودند؛ امام حسین از کربلا نامه ای برای محمد بن حنفیه فرستاد که متن آن چنین بود 
بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن على الى محمد بن على و من قبله من بنی هاشم . اما بعد فکان الدنیا لم 
تكن و کان الاخره لم تزل و السلام (۵۵۳) 

نامه ای است از حسین بن علی به محمد بن علی و دیگر بنی هاشم . اما بعد. مثل این که دنیا اصلا وجود نداشته 
و آخرت همیشگی و دائم بوده و هست . 

بنی اسد و باری امام عليه السلام 

در این روز حبیب بن مظاهر به آن حضرت عرض کرد: یابن رسول الله ! در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد 
سکونت دارند که اگر اجازه دهی من به نزد آنها روم و ایشان را به سوی تو دعوت کنم . شاید خداوند شر این 
گروه را از تو با حضور بنی اسد در کربلا دفع کند. 

امام » اجازه داد و حبیب بن مظاهر شبانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت و به آنان گفت : بهترین ارمغان را برای 
ابه هرا آوزده ایم :شما وا بة بازی سر پیامیر خدا دعوت ھی کي ۶او بارای ارد که هرنک از آنا پیز از 
هزار مرد جنگی اند و هرگز او را تنها نخواهند گذارد و او را به دشمن تسلیم نکنند. عمر بن سعد با لشکریانی 
انبوه او را محاصره کرده است , چون شما قوم و عشیره من هستید شما را به این راه خیر راهنمایی می کنم . 
امروز از من فرمان برید و به یاری او بشتابید تا شرف دنیا و آخرت از آن شما باشد. من به خدا سوگند یاد می 
کنم که اگر یک نفر از شما در راه خدا با پسر دختر پیغمبرش در اینجا کشته شود و شکیبایی و رزد و اميد ثواب 
از خدای داشته باشد. رسول خدا در علیین بهشت . رفیق و همدم او خواهد بود. 

در این هنگام مردی از بنی اسد که او را عبداللّه بن بشیر می نامیدند به پا خاست و گفت : من اولین کسی هستم 
که این دعوت را جابت می کنم . و رجزی حماسی برخواند: 

قد علم القوم اذ تواکلا 

و احجم الفرسان اذ تثاقلوا 

انی شجاع بطل مقاتل 

کاننی لیث عرین باسل (۵۵۴) 

آنگاه مردان قبیله که تعدادشان به نود نفر می رسید به پا خاستند و برای یاری امام حرکت کردند. در آن هنگام 
ری و د کر من اسف رک واو را از جوا کار اکا کدرو اورک را یه تاه اروق اهارت وار یه 
سوی آن گروه روانه ساخت , و در دل شب سواران ابن سعد در کنار فرات راه را بر آنها گرفتند در حالی که با 
امام فاصله چندانی نداشتند. 

طایفه بنی اسد با سواران ابن سعد در آويختند. حبیب بن مظاهر بر ارزق بانگ زد که : وای بر تو بگذار دیگری 
این مظلمه را بر گردن بگیرد. 

هنگامی که طایفه بنی اسد دانستند که تاب مقاومت با آن گروه را ندارند. در سیاهی شب پراکنده شدند و به 
قبیله خود باز گشتند و شبانه از محل خود کوچ کردند که مبادا عمر بن سعد شبانه بر آنها بتازد. 

حبیب بن مظاهر به خدمت امام آمد و جریان را گفت . امام حسین عليه السلام فرمود: لاحول و لا قوه الا باله . 
(۵۵۵) 


روز هفتم محرم : بستن آب به روی شهید کربلا و یارانش 

روز سه شنبه هفتم محرم از طرف ابن زیاد به عمر بن سعد ماموریت داده شد که بایستی حسین از من اطاعت 
کند و الا میان او و آب مانع شو. من آب را بر يهود و نصارا حلال کردم و بر حسین و اهل او حرام نمودم . عمر 
از آب استفاده نمایند. (۵۵۶) 

در این روز عبیدالله بن زياد نامه ای به نزد عمر بن سعد فرتاد و به او دستور داد تا با سپاهیانش خود بین امام 
حسین و اصحابش و آب فرات فاصله ایجاد کرده و اجازه نوشیدن حتی قطره ای آب را به امام ندهد. همانگونه 
کرد و مانع دسترسی امام حسین و پارانش به آب شدند. و این رفتار غیر انسانی سه روز قبل از شهادت امام 
فریاد برداشت که : ای حسین ! این آب را دیگر بسان رنگ آسمانی نخواهی دید. به خدا سوگند که قطره ای از 
آن را نخواهی آشامید تا از عطش جان دهی . 

امام حسین عليه السلام فرمود: خدایا! او را از تشنگی بکش و هر گز او را مشمول رحمت خود قرار مده . 

می آمد. و آن را بالا می آورد و باز فریاد می زد: العطش باز آب می خورد تا شکمش آماس می کرد ولی 
سیراب نمی شد. و جنین بود تا جان داد. (۵۵۷) 

روز هشتم محرم (۵۵۸) 

چون تشنگی . امام حسین و اصحابش را سخت آزرده بود. آن حضرت کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به 
سیس آن آب ناپدید گردید و دیگر نشانی از آن دیده نشد. 

خبر این ماجرای شگفت انگیز و اعجازآمیز توسط جاسوسان به عبیدالله رسید و پیکی نزد عمر بن سعد فرستاد 
که : به من خبر رسیده است که حسین چاه می کند و آب به دست می آورد. و خود و پارانش می نوشند. به 
محض اینکه نامه به تو رسید. بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد و کار را بر حسین و 
اشخان ر ست کر وبا آنان خان کار کم کا کان ک ود 

عمر بن سعد طبق فرمان عبیدالله بیش از پیش بر امام علیه السلام و یارانش سخت گرفت تا به آب دست 
نیابند. )۵۵۹٩(‏ 

ملاقات یز ید بن حصین همدانی و عمر بن سعد 

چون تحمل عطش خصوصا برای کودکان دیگر امکان پذیر نبود. مردی از یاران امام حسین عليه السلام به نام 
یزید بن حصین همدانی که در زهد و عبادت معروف بود به امام گفت : به من اجازه ده تا نزد عمر بن سعد رفته 
و با او در مورد آب مذاکره کنم , شاید از این تصمیم بر گردد 

امام عليه السلام فرمود: اختیار با تو است . 


اوه کیا عر بن سعد ارد شد دون آن که مل گنه یر یی مود کت دای مرد هلاه عامل تور 
از سلام کردن به من بازداشت ؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمی شناسم ؟ آن مرد همدانی 
گفت : اگر تو خود را مسلمان می پنداری . پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته ای و 
آب فرات را که حتی حیوانات این وادی از آن می نوشند. از آنان مصایقه می کنی و اجازه نمی دهی تا آنان نیز 
از ای ات نرک ج ااکسان ہر سر عط کته کیان می کی که خا و وسلو اورا ی شای 
عمر بن سعد سر به زیر انداخت و گفت : ای همدانی من می دانم که آزار این خاندان حرام است . امام عبیدالله 
مرا به این کار واداشته است . و من در لحظات حساسی قرار گرفته ام و ثمی دانم باید چه کنم ؟ آیا حکوهت 
ری را رها کنم . حکومتی که در اشتیاق آن می سوزم ؟ و يا این که دستانم به خون حسین آلوده شود در حالی 
کهمی دانم کیفر این کان اتش است:؟ ولی کوھت ری به مرل ٹور چشم من است.. ای مرد هدای در خود 
این گذشت و فداکاری را که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم نمی بینم . 

یزید بن حصین همدانی بازگشت و ماجرا را به عرض امام رسانید و گفت : عمر بن سعد حاضر شده است که 
شما را برای رسیدن به حکومت ری به قتل برساند. (۵۶۰) 

آوردن آب از فرات 

فر حال هر حط اف عط در خی ها اوو سی شک امام عليه السام وادور جرد اس بن على بن الى 
طالب را فراخواند و به او ماموریت داد تا همراه سی نفر سواره و بیست نفر پیاده جهت تدارک آب برای خیمه 
ھا حر کت کند در خالین که پیست مشک با خود داشتند. آنان شا حرکت کردند ابه بزدیکی شط فرات 
رسیدند در حالی که نافع بن هلال پیشاپیش ایشان با پرچم مخصوص حر کت می کرد. 

عمرو بن حجاج پرسید: کیستی ؟ 

نافع بن هلال خود را معرفی کرد 

این حجاج گفت : ای برادر خوش آمدی , علت آمدنت به این جا چیست ؟ نافع گفت : آمده ام تا از ایی آب که 
ما را از آن محروم کرده اند بنوشم عمر بن حجاج گفت : بنوش تو را گوارا باد. 

نافع گفت : به خدا سوگند در حالی که حسین و یارانش تشنه کامند هرگز به تنهایی آب ننوشم . 

سپاهیان عمرو بن حجاج متوجه همراهان نافع بن هلال شدند. و عمرو بن حجاج گفت : آنها نباید از این آب 
بنوشند. ما را برای همین جهت در این مکان گمارده اند. در حالی که سپاهیان عمرو بن حجاج نزدیک تر می 
شدند. عباس بن علی به پیاد گان دستور داد تا مشکها را پر کنند. و پیاد گان نیز طبق دستور عمل کردند. و چون 
عمرو بن حجاج و سپاهیانش خواستند راه را بر آنان ببندند. عباس بن علی و نافع بن هلال بر آنها حمله ور شدند 
و آنها را به پیکار مشغول کردند و سواران . راه را بر سپاه عمرو بن حجاج بستند تا پیاد گان توانستند مشکهای 
آب را از آن منطقه دور کرده و به خیمه ها برسانند. (۵۶۱) 

سپاهیان عمرو بن حجاج بر سواران تاختند و اندگی آنها را به عقب راندند تا آن که مردی از سپاهیان عمرو بن 
حجاج با نیزه نافع بن هلال » زخمی عمیق برداشت و به علت خونریزی شدید. جان داد. و اصحاب به نزد امام 
باز گشتند. (۵۶۲) 


ملاقات امام عليه السلام و عمر بن سعد 

امام حسین عليه السلام مردی از یاران خود به نام عمرو بن قرظه انصاری را نزد عمربن سعد فرستاد و از او 
خواست که شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقاتی داشته باشند. و عمر بن سعد پذیرفت . شب هنگام » امام 
حسین عليه السلام با بیست نفر از یارانش و عمر بن سعد با بیست نفر از سپاهیانش در محل موعود حضور 
یافتند. 

امام حسین علیه السلام به همراهان خود دستور داد تا برگردند و فقط برادر خود عباس بن (ع ) لی و فرزندش 
علی اکبر را در نزد خود نگاه داشت ۰ و همینطور عمر بن سعد نیز به جز فرزندش حفص و غلامش » به بقیه 
همرآهان دستور باز گشت داد. 

ابتدا امام حسین علیه السلام آغاز سخن کرد و فرمود: ای پسر سعد! آیا با من مقاتله می کنی و از خداییکه 
بازگشت تو به سوی اوست . هراسی نداری ؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی آیا تو این گروه را رها 
نمی کنی تا با ما باشی ؟ این موجب نزدیکی تو به خداست . 

ابن سعد گفت : اگر از این گروه جدا شوم می ترسم که خانه ام را خراب کنند. 

امام حسین علیه السلام فرمود: من برای تو خانه ات را می سازم . عمر بن سعد گفت : ممن بیمناکم که املاکم 
را از من بگيرند. 

امام فرمود: من بهتر از آن به تو خواهم داد. از اموالی که در حجاز دارم » و به نقل دیگری امام فرمود: من 
بغیبغه را به تو خواهم داد. و آن مزرعه بسیار بزرگی بود که نخل های زیاد و زراعت کثیری داشت و معاویه 
حاضر شد آن را به یک میلیون دینار خریداری کند ولی امام آن را به او نفروخت . 

عمر بن سعد من در کوفه بر جان افراد خانواده ام از خشم ابن زیاد بیمناکم و می ترسم که آنها را از دم شمشیر 
بگذراند. 

امام حسین علیه السلام هنگامی که مشاهده کرد عمر بن سعد از تصمیم خود باز نمی گردد. از جای برخاست 
درحالی که می فرمود: تو را جه می شود؟ خداوند جان تو را از به زودی در بسترت بگیرد و تو را در روز قیامت 
نیامرزد. به خدا سوگند من می دانم از گندم عراق جز به مقداری اند ک نخوری . 

کو بن سعدا سر کت جو ما ا س اس 620 

و برخی نوشته اند که : امام حسین علیه السلام به او فرمود: مرا می کشی و گمان می کنی که عبیدالله ولایت ری 
و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا سوگند که گواری تو نخواهد بود. و این عهدی است که با من بسته شده 
است » و تو هرگز به این آرزوی دیرینه خود نخواهی رسید. پس هر کاری که می توانی انجام ده که بعد از من 
روی شادی را در دنیا و آخرت نخواهی دید. و می بینم که سر تو را در کوفه بر سر نی می گردانند و کود کان 
شرتو را هدف قرار داد وه طرف او تشگ راب می کت عم 

نامه عمر بن سعد به عبیدالله 

بعد از این ملاقات , عمر بن سعد به لشکرگاه خود بازگشت و به عبیدالله بن زیاد طی نامه ای نوشت : خدا آتش 
فتنه را بنشاند و مردم را بر یک سخن و رای متحد کرد. این حسین است که می گوید با به همان مکان که از 
آنجا آمده , بازگردد. یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند یکی از مسلمانان زندگی کند. و یا این 


که به شام رفته تا هر چه يزيد خواهد درباره او انجام دهد. و خشنودی و صلاح امت در همین است . (۵۶۵) 


افترا و بهتان 

عقبه بن سمعان (۵۶۶) می گوید: من با امام حسین از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق همراه بودم و تا لحظه ای 
که آن حضرت شهید شد. از او جدا نشدم . آن بزرگوار نه در مدینه و نه در کوفه و نه در ميان راه و نه در 
عراق و نه در برابر سپاهیان دشمن . تا لحظه شهادت سخنی نگفت مگر این که من آن را شنیدم . به خدا سوگند 
آنچه را که مردم می گویند و گمان دارند که او گفته است که : بگذارید من دستم را در دست یزید بگذارم . یا 
مرا به سر حدی از سرحدات اسلامی بفرستید. چنین سخنی نفرمود. فقط می گفت : بگذارید من در این زمین 
پهناور بروم تا ببینم امر مردم به کجا پایان می پذیرد. (۵۶۷) (۵۶۸) 

برخی نوشته اند که : عمر بن سعد. کسی را نزد عبیدالّه فرستاد و این پیام را بدو رسانید که : اگر یکی از مردم 
دیلم (کنایه از مردم بیگانه ) اين مطالب را از تو خواهد تو آنها را نپذیری . درباره او ستم روا داشته ای . (۵۶۹) 
پاسخ عبیداله 

چون عبیدالّه نامه عمر بن سعد را در نزد یاران خود قرائت کرد گفت : ابن سعد در صدد چاره جویی و لسوزی 
برای خویشان خود است . 

واھ گام شیر بو کی ای از جا ر ت و کت ابا لی ر رر ازع من سعد هن تور ؟ 
حسین به سرزمین تو و در کنار تو آمده است , به خدا سوگند که اگر او از این منطقه کوچ کند و باتو بیعت 
نکند, روز به روز نیرومندتر گشته و تو از دستگیری او عاجز خواهی شد. این را از او نپذیر که شکست تو در آن 
است ‏ اگر او و یارانش بر فرمان تو گردن نهند آنگاه تو در عقوبت و یا عفو آنان مختار خواهی بود. 

و ا وگو رای ات و وا وی ت فک سا یر ان معا ی اور سکس 
و پارانش عرضه کند. اگر از قبول حکم من سرباز زدند با آنها بجنگد, و اگر عمر بن سعد حاضر به جنگ با آنها 
نشد تو امیر لشکر باش و گردن عمر بن سعد را بزن و نزد من بفرست و در خبر دیگری آمده است : عبیدالله 
بن زیاد مردی به نام حویره بن یزید تمیمی را خواند و به او گفت : نامه مرا نزد عمر بن سعد ببر. پس اگر او 
شمان ات افتام یف جنگ هرد بي همان مطلوت ماك ء وار اقدام کرد اورا گرفه وکر ةد کنو و شور 
بن حوشب را بخوان و او را امیر بر لشکر و سپاه گردان . (۵۷۰) 

تهدید به عزل 

سپس نامه ای به عمر بن سعد نوشت که : من تو را به سوی حسین نفرستادم که از او دفع شر کنی و کار را به 
دران انیو تة آو امد مامت و رها ووت ده و عا او رارج فو کزده و مقع آو کرد کر 
حسین و اصحابش بر حکم من سر فرود آورده و تسلیم می شوند آنان را نزد من بفست . و اگر از قبول حکم من 
خودداری کردند با پاهیان خود بر آنان بتاز و آنان را از دم شمشیر بگذران و بند از بند آنان جدا کن که 
مستحق آنند. و چون حسین را کشتی » پیگر او را در زیر سم اسبان لگد کوب کن که او قاطع رحم و ستمکار 
است . و نمی پندارم که پس از مرگ او این عمل (لگد کوب کردن ) به او زیانی برساند ولی سخنی است که 
گفته ام و باید انجام شود. پس اگر فرمان ما را اطاعت کردی تو را پاداش دهم . و اگر از فرمان من سرباز زدی 
از لشکر ما کناره گیر و مسوولیت آنها را به شمر بن ذی الجوشن واگذار که ما فرمان خویش را به او داده ایم » 
ولسلام . (۵۷۱) 


روز نهم محرم (تاسوعا) 

شمر نامه را از عبیدالّه بن زیاد گرفته و از نخیله که لشکرگاه و پادگان کوفه بود به شتاب بیرون آمد و پیش از 
ظهر روز پنجشنبه نهم محرم الحرام وارد کربلا شد (۵۷۲) و نامه عبیدالّه را برای عمر بن سعد قرات کرد. 

ابن سعد به شمر گفت : وای بر تو خدا خانه ات را خراب کند. چه پیام زشت و ننگینی برای من آورده ای به 
خا سکن که تو هيدا را ار یرل آنه که من برای او درشت بره ارداشی و کاررا راب کرد من 
افیذواز بودم که این کار به صلم قمام کوت به خا سوگند حسین فسلیم تخواهد شد زیر روح پتدرشن در الد 
اوست . شمر به او گفت : بگو بدانم چه خواهی کرد؟ آیا فرمان امیر را اطاعت کرده و با دشمنش خواهی جنگید 
و یا کناره خواهی گرفت و من مسئولیت لشکر را به عهده خواهم داشت ؟ 

عمر بن سعد گفت : امیری لشکر را به تو واگذار نمی کنم و در این شایستگی را نمی بینم . و من خود این کار را 
به پایان می رسانم , تو امیر پیاده نظام باش 

و سرانجام عمر بن سعد شامگاه روز پنجشنبه نهم محرم الحرام خود را برای جنگ آماده کرد. (۵۷۳) 

اما ضادق عله الا فرموده اوغا رورض است که در آن-روز امام خسن و افتحاش را امبرو کرونده 
لشکر کوفه و شام در اطراف او حلقه زده و ابن مرجانه و عمر بن سعد به جهت کثرت لشکر و سپاه اظهار 
انا و کمن کرد و دران روز خی را کته و غرف ا و امه که دگر اور لسغ از 
نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد نخواهند کرد سپس امام صادق علیه السلام فرسود: پدرم فدای آن کسی 
است که او را غریب و تنها گذاشته و در تضیعیف او کوشیدند. (۵۷۴) 

امان نامه 

چون شمر نامه را از عبیدالله گرفت تا در کربلا به أبن سعد ابلاغ کند, او و عبدالله بن ابی المحل (که ام البشین 
عبه او بود) به عبیدالله شعو ای امیر خواهر زادگان مااهمراه پا حسین اند اگز ملاح می بیتی نامة انائن چراق 
آنا بخوسن اه شاد کارا کت به کاب خود فرسان اد تا تفای بای آنا رنه 

رد امان نامه 

عبداللّه بن ابی المحل امان نامه را به وسیله غلام خود - کزمان (۵۷۵) به کربلا فرستاد. و او پس از ورود به 
کربلا متن امان نامه را برای فرزندان ام البنین قرائت کرد و گفت : اين امان نامه ای که عبدالله بن ابی المحل 
که از بستگان شماست فرستاده است , آنها در پاسخ کزمان گفتند: سلام ما را به او برسان و بگو: ما را حاجتی به 
امان نامه تو نیست » امان خدا بهتر از امان عبیداللّه پسر سمیه است . (۵۷۶) همچنین شمر به نزدیکی خیام امام 
آمد و عباس و عبداله و جعفر و عثمان علیهم السلام فرزندان علی بن ابی طالب عليه السلام (که مادرشان ام 
البنین است ) را صدا زد آنها بیرون آمدند. شمر به آنها گفت : برای شما از عبیدالله امان گرفته ام : و آنها متثقا 
گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت که ما امان داشته باشیم و پسر دختر پیامبر امان نداشته (۵۷۷) 

باشد؟ 

اعلان جنگ 

پس از رد امان نامه » عمر بن سعد فریاد زد که : ای لشکر خدا سوار شوید و شاد باشید که به بهشت می روید و 
سواره نظام لشکر بعد از نماز عصر عازم جنگ شد. 


در این هنگام امام حسین عليه السلام در جلوی خیمه خویش نشسته و به شمشیر خود تکیه داده و سر بر زانو 
نهاده بود. زینب کبری شیون کنان به نزد برادر آمد و گفت : ای برادر! این فریاد و هیاهو را نمی شنوی که هر 
لحظه به ما نزدیکتر می شود. 

امام حسین عليه السلام سر برداشت و فرمود: خواهرم ! رسول خدا را همین حال در خواب دیدم » به من فرمود: 
تو به نزد ما می آیی . 

زینب از شنیدن این سخنان چنان بی تاب شد که بی اختیار محکم به صورت خود زد و بنای بی قراری نهاد. 
امام گفت : ای خواهر! جان شیون نیست . خاموش باش » خدا تو را مشمول رحمت خود گرداند. 

کر این افا خضرت عبای بی غل آمق یه آمام عزض کرک اي ادر این ماه شین است ک6 نزویکی خیمه 
ها آمده است . 

امام در حالی که برخاست فرمود: ای عباس . جانم فدای نو پادا بر اسب خود سوار شو (۵۷۸) و از آنها پپسرس : 
مگر چه روی داده ؟ و برای چه به این جا آمده اند؟ 

خضرت سای عة الما با مس شور که زر ن ن وحمت ن ماهر جما آ فان پوت کون سا 
دشمن آمد و پرسید: چه رخ داده و چه رخ داده و چه می خواهید؟ گفتند: فرمان امیر است که به شما بگوییم یا 
حکم او را بپذیرید و یا آماده کارزار شوید! 

عباس عليه السلام گفت : از جای خود حرکت نکنید و شتاب به خرج ندهید تا نزد ابی عبدالّه رفته و پیام شما 
را به او عرض کنم . آنها پذیرفتند و عباس بن علی علیه السلام به تنهایی نزد امام حسین عليه السلام رفت و 
ماجرا را به عرض امام رسانید. و این در حالی بود که بیست تن همراهان او سپاه عمر بن سعد را نصیحت می 
کردند و آنان را از جنگ با حسین بر حذر می داشتند و در ضمن از پیشروی آنها به طرف خیمه ها جلوگیری 
می کردند. (۵۷۹) 

سخنان حبیب بن مظاهر و زهیر 

حبیب بن مظاهر به زهیر بن قین گفت : با این گروه سخن باید گفت خواهی تو و اگر خواهی من . 

زهیر گفت : تو به نصیحت این قوم آغاز سخن کن . 

حبیب رو به سپاه دشمن کرده گفت : بدانید که شما بد جماعتی هستید. همان گروهی که نزد خدا در قيامت 
حاضر شوند در حالی که فرزندان رسول خدا و عترت و اهل بیت او را کشته باشند. 

عزره بن قیس گفت : ای حبیب ! تو هر چه خواهی و هرچه می توانی خود ستایی کن ! 

زهیر کے :ای عررة | خدای عووعن ال نیت را از هر دى دوز قیوته و نبا را ناک ووعد اك اس از 
خدا بترس که من خير خواه توام , تو را به خدا از آن گروه مباش که یاری گمراهان کنند و به خاطر خشنودی 
آان ری راطيب و طاف خن کف 7ا 

عزره گفت : ای زهیر! تو از شیعیان این خاندان نبوده بلکه عثمانی هستی . زهیر گفت : آیا در اینجا بودنم به تو 
نمی گوید که من پیرو این خاندانم ؟ به خدا سوگند که نامه ای برای او ننوشتم و قاصدی را نزد او نفرستادم و 
وعده یاری هم به او ندادم » بلکه او را در بین راه دیدار نمودم و هنگامی که او را ديدم » رسول خدا و منزلت 


امام حسین علیه السلام نزد او را به یاد آوردم , و چون دانستم که دشمن بر او رحم نخواهد کرد تصمیم به 


پاری او گرفتم تا جان خود را فدای او کنم , باشد که حقوق خدا و پیامبر او را که شما نادیده گرفته اید. حفظ 
کرده باشم . (۵۸۱) 

امام علیه السلام به حضرت عباس بن علی فرمود: اگر می توانی آنها را متقاعد کن که جنگ را تا فردا به تاخیر 
بیندازند و امشب را مهلت دهند تا ما با خدای خود راز و نیاز کنیم و به درگاهش نماز بگزاريم . (۵۸۲) خدای 
متعال می داند که من به خاطر او تماز و تلاوت کاب او (قرآن ) را دوست دارم . (۵۸۳) 

یک شب مهلت برای راز و نیاز 

پس عباس علیه السلام نزد سپاهیان دشمن بازگشت و از آنها شب عاشوار برای نماز و عبادت - مهلت خواست 
رفح در وات با این در ایت مرن نون و اهاز آشگریان چ برس که اد کر 
عمر و بن حجاج گفت : سبحان الله ! اگر اهل دیلم (کنایه از مردم بیگانه ) و کفار از تو چنین تقاضایی می کردند 
سا بو که ا ی 

یوبن ات کب درت عا را ات کر ان ود سک که انا یضرا با عو اة 
ابن سعد گفت : به خدا سوگند که اگر بدانم چنین کنند, هرگز با در خواست آنها موافقت نکنم . (۵۸۴) 

عاقبت» فرنشاده این سعد به نزد عاس ین غل عله السلام آمدرو کت دما با ا قرا مزلت هی ده 
اگر تسلیم شدید شما را به نزد عبیداللّه بن زیاد خواهیم فرستاد! و اگر سرباز زدید. دست از شما بر نخواهیم 
داشت . (۵۸۵) 

عصر تاسوعا 

یر م ای درا رات ووی ا قرو آ کا به شون جن عل الماك حا ور د 

حسین عليه السلام در جلو خیمه اش نشسته بود و دو زانو را در بند شمشیر قرار داده بود و در اثر خستگی 
خوابش برده بود ولی خواهرش زینب علیه السلام بیدار بود و در کنار برادر ایستاده از وی پرستاری می کرد. 
زینب غریو حمله سپاه را از نزدیک بشنید, با ملایمت به برادر نزدیک شده گفت : برادر, بانگ و فریاد نزدیک 
کی شوت اا نی ون نام مین عة اسلا سر رات و تعره عنم رس امن العف ال 
در خواب دیدم » به من فرمود: تو نزد ما می آیی . خواهرش سیلی به صورت خود نواخت و گفت : ای وای ... 
حسین علیه السلام فرمود: خواهر عزیز من . وای بر تو نباشد. آرام باش خدای تو را رحمت کند. آنگاه امام 
حسین عليه لسلام برادرش حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام را فراخواند و از او خواست که برود از 
ا ان کر ناور کے اس حتف قان آهگ سک ارد دوا ار واد کا نت 
خواهش کند که یک امشب را دست از جنگ بدارند. زیرا ما می خواهیم در این شب برای خدا نماز بخوانیم و 
تھا کیم و امار تما د انی که صم ادو گز عا خوازبت و رو رو کن جگ حرام کرد 

عمر سعد با یارانش مشورت کرد که این مهلت را بدهد یا نه ؟ یکی گفت : سبحان اللّه » به خداا گر اینان از 
دیلمیان: بودند واین قاضا را از کو می گردنت شایسته بود که با آن موافقت کی سین اقرا مهلت ذادشد: 
(۵۸۶) 


امام حسین عليه السلام بیعت نمی کند 

الا وان الف ين القاعی فک ر كرتي ن این مين السله و آله وهات متا الاله. بای ال ذلك ا و وسولهو 
المومنون و حج .ر طابت و طهرت و انوف حميه و نفوس ابيه من ان توثر طاعه اللئام على مصارع الکرام .الا و 
انى زاحف بهذه الا سره مع قله العدد و خخذله الناصر (۵۸۷) 

بدانید ابن زیاد بی پدر فرزند زیاد زنا زاده مرا در ميان دو راه قرار داده است ؛ يا آن که شمشیرها از نیام کشیده 
می شود و يا آن که تن به خواری و پستی داده تسلیم او و یزید گردم و خواری از ما بسی به دور است . خدا 
خواری ما را نخواهد و پیغمبر و مردمان با ایمان به آن تن ندهند و دامن های پاک مادران و جوانان با غیرت و 
راد مردان با حمیت که هرگز تا راه مرگ و شهادت به روی آنها باز است از راه پستی و مذلت و اطاعت از فرو 
مایگان نخواهند رفت از خواری و ذلت ما امتناع دارند اکنون با کمی یاران و پراکنده شدن دوستان برای جنگ 
آماده ام ۰ (۵۸۸) 

شب عاشورا 

امام زین العابدین عليه السلام می فرماید: من آن شب نشسته بودم و عمه ام زینب علیها لسلام نزد من بود. 
پدرم حسین علیه السلام علیه السلام این ابیات را انشاد فرمود و من آن را حفظ کردم و گریه در گلوگاه من گره 
گشت و بر آن صبر نمودم و اظهار جزع نکردم , اما عمه ام زینب که این کلمات را بشنید نتوانست خود را 
کنترل کند و اشک از دید گانش می ریخت . (۵۸۹) 

یا دهر اف لک من خلیل 

کم لک بالا شراق و الا صیل 

من صاحب او طالب قتیل 

و الدهر لا يقنع بالبدیل 

و انا الامر الى الجلیل 

و کش مالک الل( 

ای روزگار. تف بر تو از این دوستی تو. چقدر تو را صبح های روشن و شام های تیره است که بر کشته های 
پاران من یا دوستان من می گذرد. آری روزگار به دل نمی پذیرد. کارها بر دست خدای بزرگ است و بس و هر 
زنده ای باید این راه را بپیماید. 

پدرم دو یا سه بار این شعر را بخواند تا من مقصودش را فهمیدم )۵٩۱(‏ 

هنکامی که عمهه: ام زینب این آشعار را شنید. خودداری تتوانست کرد از جای پزید و دامن کشان و سر برهته نه 
سوی پدرم دوید وقتی به او رسید شیون آغاز کرد و گفت : ای وای از داغدیدگان , ای کاش مرگ زندگی مرا 
کتک ی کرد 

حسین عليه السلام نظر عمیقی به زینب انداخت و به او گفت : خواهر عزیزم . حلم و بردباری تو را شیطان نبرد. 
زینب گفت : یا ابا عبدالله » پدر و مادرم به فدای تو, جانم به قربان تو حسین اندوه خود را فرو برد ولی اشک در 
چشمانش می درخشید و در زیر زبان چنین گفت : 

و لو لا المزعجات من اللیالی 

لما ترک القطا طیب المنام )۵٩۲(‏ 


اکر قطا را در شب وامی کذاشتند می خرایند: 

قطا مرغی کوچک و سیاه رنگ و کاکل دار است به اندازه کبوتر که سنگ ریزه می خورد و در فارسی آن را 
مشک حار کرت دن کرب روف روک این مرخ کر قب راب وی ارد وا عطری اورا یدیا کو 
دست از خواب شیرین بر نمی دارد و از جای خویش نمی جنبد. 

زینب گفت : وای بر من ! آیا می خواهد تو را از من بگیرند. این که دل را بیشتر می سوزاند. آن گاه سیلی به 
صورت خود نواخت و گریبانش را درید و بی هوش افتاد. امام حسین علیه السلام کنار خواهر آمد. آب به 
صورت وی پاشید و گفت : خواهر عزیزم . از خدای بپرهیز و صبر کن » صبری که برای خدا باشد. هنگامی که 
زینب به هوش آمد امام حسین علیه السلام به او گفت : خواهر عزیزم » تو را سوگند می دهم که وقتی من کشته 
شدم بهر من گریبان چاک مکن . صورتت را مخراش . ناله مکن . شیون مزن . علی بن الحسین می گوید: آنگاه 
پدرم عمه ام را نزد من آورد و بنشانید و خود نزد یارانش رفت . 

امام حسین عليه السلام و شب عاشورا 

در شب عاشورا همین که اوضاع به آن حالت در آمد حسین علیه السلام اصحاب (۵۹۳) را جمع کرد. امام سجاد 
عليه السلام فرمود: من نزدیک رفتم ببینم پدرم چه می گوید و آنها چه می گویند. گوش کردم . دیدم پدرم 
آغاز کرد: 

اثنى على الله احسن الثناء و احمده على السراء و الضراء اللهم انى احمدک على ان کرمننا بالنبوه و علمتنا القرآن و 
فقهتنا فی الدین فاجعلنا لک من الشاکرین , اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی و لا اهل بیت 
ابر ولا اوصل م ن اهل بیتی فجزاکم الله جمیعا عنی خيرا. الا و انى لا ظن یومنا من هولا الاعداء غدا و انى قد 
اذنت لکم جمیعا فانطلقوا فی حل لیس علیکم منی ذمام . هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا و لیاخذ کل رجل 
منک بید رجل من اهل بیتی فجزاکم الله جمیعا ثم تفرقوا فی البلاد فی سواد کم و مدائنکم حتی یفرج الله فان القوم 
یطلبوننی و لو اصابونی لهوا عن طلب غیری 

خدا را ثنا می گویم به بهترین ثناهاء و در همه حال » چه در سختی و چه در درستی . چه در راحتی و چه در بلا 
او را سپاس می گویم و شکر می کنم خدایاء تو را حمد می کنم بر این نعمت عظما که مارا به نبوت گرامی 
داشتی و خاندان ما را خاندان نبوت قرار دادی , علم قرآن را به ما تعلیم دادی که حقیقت و روح تعلیم را می 
دانم . 

بعد فرمود: یارانی نیک تر و با وفاتر از یاران خودم و اهل بیتی فاضل تر و با مراعات تر از اهل بیت خودم سراغ 
ندارم . سپس رو کرد به اصحاب و برادران و عموزادگان و همه مردان مجاهدی که آن جا بودند و فرمود: این 
گروه متعرض کسی دیگر غیر از من نخواهند شد. همه شما از طرف من آزادید. از تاریکی شب استفاده کنید و 
به هر جا که می خواهید بروید. فقط هر کدام از شما دست یکی از خاندان (۵۹۴) مرا که به تنهایی نمی توانند 
بروند بگیرد و با خود ببرد. 

اا ود نظری را یکت ھچ اضماز وعشت و ترت ھی کید از اعدی اماد کے کو خود راب خر از 
خدا به احدی محتاج نمی بیند. 

امام حسین علیه السلام اهل تعارف نبود. واقعا همه آنها را از طرف شخص خودش مرخص کرد و آزاد گذاشت 


بعضی از اصحاب یا نزدیکان خود فرمود. از آن طرف یارانش هم نشان دادند که واقعا و حقیقتا فداکار و از خود 
گذشته اند. 

خاش مکی اس کک قدا کرای مر گرا که فال یک راشای ر داشان مروف ار 
بن زیاد. همین که افراد خود را از دریا عبور داد و وارد اسپانیا شد کشتی ها را آتش زد و از آذوقه جز مختصری 
باقی نگذاشت . آنگاه خطاب به جمیعت کرد و گفت : دشمن در جلو شما و دریا در پشت سر شماست از 
خوارکی و مایه معیشت هم جز مقدار کمی در دست ندارید. روزی شما در دست دشمن است که با شجاعت و 
دلاوری و جوانمردی می توانید از چنگ آنها بیرون بیاورید. 

اگر برگردید دریا کام خود را برای بلعیدن شما باز کرده است و اگر جلو بروید دشمن در برابر شماست و اگر به 
همین حال باقی بمانید گرسنگی شما را از پا در می آورد. مردم را به جهاد و مبارزه تحریض کرد. آنها هم مردانه 
رتاو مش ودف ول برای امات واا جهو بارش © سوه اة هي خاش ار قا 
چان به سلامت بيرند. حت آمام حسین علیه السلام سر مبارک خود را پایین انداخت که آنها خجالت تکش ند و 
ماخوذ به حیا نشوند. ثابت و پابرجا ماندند. همه هم صدا و هم آواز شدند و گفتند: آیا ما چنین کاری کنیم و تو 
را تنها بگذاریم ؟ تو را در چنگال دشمن بگذاریم و خودمان برای زندگی برویم . به خدا که چنین چیزی امکان 
ندارد. اول کسی که این سخنان را جواب ابا عبدالله گفت , برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود و بعد از او 
دیگران هر کدام جمله ای نظیر همین گفتند. (۵۹۵) 

گفتگوی امام حسین علیه السلام با اهل بیت و اصحاب خود 

امام زین العابدین عليه السلام می فرماید. شب عاشورا پدرم خطبه خواند و خطاب به اصحاب خود فرمود: این 
روط مرا می قواهیکه | کون که سافن شب همه چا را فرا گرفه ات رونت هر نک از شما دس کی از 
اهل بیت مرا بگیرد و با خود ببرد. 

پاسخ اهل بیت امام حسین علیه السلام 

چون امام عليه السلام سخن به این جا رسانید. فرزندان و برادران و برادر زادگان و پسران عبدالله آغاز سخن 
کردند و گفتند: لا و الله ما بدین کار گردن ننهیم و بعد از تو زندگی نخواهیم . 

لا ارنا الله ذلک ابدا 

شذایند ھر گر سا زا یه کین کانشوده کرفاز ویدار ند 

نخست عباس بن علی ابیطالب عليه السلام آغاز سخن کرد. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ای فرزندان عقیل . قتل مسلم توانایی صبر و شکیبایی را از شما برتافت : بر این 
مصیبت فزونی نجویید. من شما را رخصت دادم که از این بلای ناگوار کناره گیری کنید. عرض کردند: سبحان 
الله . مردم با ما چه گویند و ما چه پاسخ دهیم که گوییم سید خود را و مولای خود را و پسر عم خود را در میان 
دشمن گذاشتیم . لا والله , ما بیزار از چنین کرداری هستیم , جان و مال و اهل و عیال را در راه تو فدا می کنیم و 
در رکاب تو با دشمنان تو می جنگیم خدا نیاورد آن زندگانی را که بعد از تو خواهیم کرد. (۵۹۶) 

پاسخ اصحاب به امام حسین علیه السلام 

در این هنگام مسلم به عوسجه برخاست و عرض کرد: یابن رسول الّه , آیا ما آن کس باشیم که دست از تو 
برداریم ؟ پس به کدام حجت در نزد حق تعالی ادای حق کو را عذر بخواهیم . لا والّه : من از خدمت شما جدا 


نشوم تا نیزه خود را در سینه دشمنان فرو ببریم و تا دسته شمشیر در دست من باشد اندام دشمنان را مضروب 
سازم و اگر مرا سلاح جنگ نباشد به سنگ با ایشان محاربه کنم 

به بخدا سوگنده که ما دست از باری تو بر تمی داریم »فا خداوئد بداند. که تا رمث پیقمیز صلی الله عليه و آله 
را در حق تو رعایت کردیم به خدا سوگند که من در مقام یاری تو در مرتبه ای هستم که اگر بدانم کشته می 
شوم آگاههرا زنته کاو کشو و وراد و چا سرت هرا بز باددهند و ایی کردار را ا بان با من وچا 
آوردند هر گز از تو جدا نخواهم شد که گاهی مرگ را در خدمت تو ملاقات کنم . چگونه این خدمت را به انجام 
ترجا توعال او که تک ادت بیش یسک و تی از آق کاس ساوداته رتاوت ایی ات 

پس زهیر بن قین برخاست و عرضه داشت : به خدا سوگند. من دوست دارم که کشته شوم آنگاه زنده گردم . 
پس کشته شوم تا هزار مرتبه مرا بکشند و زنده شوم و در ازای آن خدای بزرگ دور گرداند شهادت را از جان 
تو و جوانان تو. هر یک از اصحاب آن جناب بدین منوال شبیه به یکدیگر با آن حضرت سخن می گفتند و زبان 
ال هرت از انشان ار ره 

شاها من ار به عرش رسانم سریر فصل 

مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

این مهر بر که افکنم آن دل کجا برم )۵٩۷(‏ 

از شوق رخت هر که پرش سوختنی نیست 

پروانه صفت محفلش افروختنی نیست 

گرد آمده از نیستی این مزرعه را برگ 

ای برق مزن خرمن ما سوختنی نیست 

در طوف حریمش زفنا جامه احرام 

کردیم که این جامه بن تن دوختنی نیست 

در مدرسه آموخته ای گرچه بسی علم 

در میکده علمی است که آموختنی نیست 

خود را چه فروشی به دگر کس به خود ای دل 

بفروش اگر چند که بفروختنی نیست 

کون کر ا ول شم شرا 

افروخته کاندر حرم افروختنی نیست (۵۹۸) 

شب عاشورا 

ان ی فال ای وت کرای کرات 

در پرده حجازی شور عراق فرداست 

امشب قرآن سعد است در اختران خر گاه 

یا آنکه لیله البدر روز محاق فرداست 


افت ۳ لاله روان فر كني لاله زائ امت 


زاره ام ون سع کر اخترآق قراس 

امشب نوای تسبیح از شش جهت بلند است 

فتاه زا ته رواق ف رداک 

امشب به نور توحید خرگاه شاه روشن 

در خیمه آتش کفر دود نفاق فرداست 

امشب ز روی اکبر قرص قمر هویداست 

آسیب انشقاق از تیغ شقاق فرداست 

امشب شکفته اصغر چون گل به روی مادر 

پیکان و آن گلو را بوس و عناق فرداست 

آمشب خوش است و خرم شمشاد قد قاسم 

رفتن به حجله گور با طمطراق فرداست 

امشب نهاده بیمار سر روی بالش ناز 

گردن به حلقه غل پا در وثاق فرداست 

امشب به روی ساقی آزادگان گشاده 

بند گران دشمن بر دست و ساق فرداست 

آمشب نشسته مولا بر رفرف عبادت 

پیمودن ره عشق روی براق فرداست 

آمشب شب عروج است تا بزم قاب و قوسین 

هنگام رزم و پیکار یوم السباق فرداست 

امشب شه شهیدان آماده رحیل است 

دیدار روی جانان یوم التلاق فرداست 

امشب بگو به بانو یک ساعتی بیارام 

هنگامه بلا خیز مالایطاق فرداست 

امشب قرین یاری از چیست بی قراری 

دل کر شود انت ارو طاق فد است:: 

دیوان کمپانی 

آخر روز نهم ماه محرم آخرین تکلیف (یا بیعت یا جنگ ) از سوی دشمن به امام رسید و آن حضرت شب را 
برای عبادت مهلت گرفت و مصمم برای جنگ فردا شد. 

روز دهم محرم سال شصت و یک هجری . امام با جماعت اندک خود روی هم رفته کمتر از نود نفر که چهل 
نفر از ایشان از همراهان سایق امام و سی و چند نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و 
ما بقی خویشاوندان هاشمی امام . از فرزندان و برادر زادگان و خواهر زادگان و عموزادگان بودند. در برابر لشکر 


آن روز از بامداد تا واپسین جنگیدند و امام حسین علیه السلام و جوانان هاشمی و یاران وی تا آخرین نفر شهید 
شدند. در میان کشته شدگان دو فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیر خوار امام 
حسین را نیز باید شمرد. 

تعکر وکین تن از خانبه چک سرمسرای انام زا کارت رت و رنه و گام را ات روند و جروا 
شهیدان را بریده بدن های ایشان را لخت کرده ببی آن که به خاک بسپارند به زمین انداختند. سپس اهل حرم 
را همه زن و دختر بی پناه بودند با سرهای شیهدان به سوی کوفه حر کت دادند. در میان اسیران از جنس ذکور 
تنی چند بیش نبود که از جمله آنان فرزند بیست و دوساله امام حسین عليه لسلام که سخت بیمار بود یعنی 
امام چهارم و دیگر فرزند چهار ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی فرزند امام دوم 
که داماد امام حسین علیه السلام بود در جنگ زخم کاری خورده و در میان کشته کان افتاده بود او را نیز در 
آخرین رمق یافتند و به شفاعت یکی از سرداران سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردندو از کوفه نیز به سوی 
دمشق نزد یزید بردند. 

واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن ایشان و سخنرانی های که دختر امیر 
المومنین عليه السلام و امام چهارم که جز اسیران بودند در کوفه و شام بنی امیه را رسوا کرد و تبلیغات چندین 
ساله معاویه را از کار انداخت و کار به جایی کشید که یزید از عمل ماموران خود در ملا عام بیزاری جست و 
واقعه کربلا عامل موثری بود که با تاخیر موجل خود حکومت بنی امیه را برانداخت و ريشه شيعه را استوارتر 
مات وار ار مل آق اقلا ها و توت سای برد که هراد ج هات خر خا دوازدو سال نات 
داشت و از کسانی که در قتل امام شر کت جسته بودند حتی یک نفر از دست انتقام نرهید. )۵۹٩(‏ 

امام حسین عليه السلام در روز عاشورا 

حضرت امام علیه السلام در روز عاشهزا تمام برادران و اصحاب خود را از دست داد و در راه خدا قربانی نمود. 
من كود ای عیذالله عله السلام كه از مدان بود عبر معد (غلیه اللفته و العذاب ) به كران گنت 
وی پر کا با خسن نمی گوییه او رز لی اسک ,داه من اورا نا فرکا هم کین هة راد 
شد و از سخن گفتن باز نخواهد ماند. و همچنین به گفتار خویش ادامه خواهد داد. 

پس شمر جلو آمد و گفت : ای حسین » چه می گویی ؟ واضح تر بگو تا بفهمم . حضرت فرمود: من می گویم که 
پرهیز کار باشید و از خدا بترسید و خون مرا مریزید. زیرا خداوند خون مرا بر شما حلال نکرده است . من پسر 
وکر یر ما هخ و جدومن بخ همسر بیشمیر کا برد فا ها هید اید که تسیر شا فر 
حسن و حسین علیه السلام دو آقای جوانان بهشتند. (۶۰۰) 

امام حسین علیه السلام قربانی می دهد . 

السلام علیک يا اباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائک . علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الیل و النهار. 
و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم . السلام على الحسین . و على على بن الحسین » و على اولاد الحسین ؛ و 
عل اماب اکن 


فرازی از زیارت عاشورا 


سلام بر تو ای ابا عبداله و بر آن روان هایی که فرود آمدند به درگهت . بر تو باد از من سلام خدا برای همیشه 
نا که باقن ام و باقی استه شب و رون و خدا مگرداند آنا آخرین زبارت من سلام بر خسین ویر علی بن 
الحسین و فرزندان حسین و بر یاران حسین . 

از این جا شروع می کنم قربانیان راه قرآن را. این که اول شهید روز عاشورا از اهل بیت آیا علی اکبر است 
اختلاف است . محدث قمی (رحمه الله ) از شیخ مفید و سید بن طاووس و طبری و ابن اثیر و ابوالفرج و غیره 
نقل کرده است که اول شهید اهل بیت علیهم السلام علی اکبر بوده چنان که در زیارت شهدای معروفه است : 
السلام علیک يا اول قتیل من نسل خير سلیل 

اما بعضی از نویسندگان او شهید اهل بیت را عبدالله بن مسلم و حضرت علی اکبر عليه السلام را جز آخرین 
شهیدان می دانند. 

فصل هفتم : شهادت باران بی بدیل امام حسین عليه السلام 

بازاتی که در حمله ازل شید شدند 

شون اشخات سید الا غه السا خرن سار فر ما کارت ھی فاه باشد که آن اشامن را كدر 
حمله اولی شهید شدند. به ترتیبی که مناقب ابن شهر آشوب ذکر کرده است بیاوریم : 

نعیم بن عجلان و او برادر نعمان بن عجلان است که از اصحاب امیرالمومنین عليه السلام و عامل آن حضرت بر 
بحرین و عماون بوده و گویند این دو تن با نضر که برادر سوم است از شجعان و از شعرا بوده اند و در صفین 
ملازمت آن حضرت داشته اند. 

عمران بن کعب بن حارث الاشجعی که در رجال شیخ ذکر شده . 

حنظله بن عمرو الشیبانی . 

قاسط بن زهیر و برادرش مقسط. 

و در رجال شیخ اسم والدشان را عبدالّه گفته . 

کنانه بن عتیق تغلبی که از ابطال و قراء و عباد کوفه به شمار رفته . 

عمرو بن ضبیعه بن قیس التمیمی و او فارسی شجاع بود. گویند اول با عمر سعد بوده . پس داخل شده در انصار 
امام حسین علیه السلام . 

ضرغامه بن مالک تغلبی , و بعضی گفته اند که او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون شد و شهید گردید. 

عامر بن مسلم العبدی , و مولای او سالم از شیعیان بصره بودند و با سیف بن مالک و ادهم بن امیه به همراهی 
یزید بن ثبیط و پسرانش به یاری امام حسین عليه السلام آمدند و در حمله اولی شهید گشتند. 

سیف بن عبداللّه بن مالک العبدی , بعضی گفته اند که او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون و شهید شده رحمه 
الله عليه . 

عبدالرحمن بن عبدالّه الارحبی الهمدانی و این همان کسی است که اهل کوفه او را با قیس بن مسهر به سوی 
امام حسین علیه السلام به مکه فرستادند با کاغذهای بسیار روز دوازدهم ماه رمضان بود که خدمت آن حضرت 
رسیدند. 

حباب بن عامر التیمی . از شیعیان کوفه است با مسلم بیعت کرده و چون کوفیان با مسلم عليه السلام جفا 
کردند. حباب په قصد خدمت امام حسین عليه السلام حرکت کرده و در بین راه به آن حضرت ملحق شد. 


عمرو الجندعی , ابن شهر آشوب او را از مقتولین در حمله اولی شمرده ولکن بعض اهل سیر گفته اند که او 
مجروح روی زمین افتاده بود و ضربتی سخت بر سر او رسیده بود قوم او را از مع رکه بیرون بردند. مدت یک 
سال مریض و صاحب فراش بود در سر سال وفات کرد و تایید می کند این مطلب را آنچه در زیارت شهدا 
است : 

السلام على المرتث معه عمرو بن عبدالله الجندعی . 

E‏ ناسا مشاه فا اه ره اد رای E‏ که هر اسان 
امیرالمومنین عليه السلام بوده . بلکه حلاس از سرهنگان لشکر آن حضرت در کوفه بوده . 

سوار بن ابی عمیر النهمی در حمله اولی مجروح در میان کشتگان افتاد او را اسیر کردند به نزد عمر سعد بردند. 
عمر خواست او را بکشد قوم او شفاعتش کردند و او را نکشت لکن به حال اسیری و مجروح بود تا شش ماه پس 
از آن وفات کرد مانند موقع بن ثمامه که او نیز مجروح افتاده بود قوم او او را به کوفه بردند و مخفی کردند ابن 
زیاد مطلع شد فرستاد تا آو را بکشند قوم او از بنی اسد شفاعتش کردند او را نکشت لکن او را دراقید آهن کررده 
فرستاد او را به زاره (موضعی به عمان ) موقع از زحمت جراحتها مریض بود تا یک سال پس از آن در همان زاره 
وفات فرموده . 

وشار یاو کرو کیت اش كر این شرع بو آن آنوهوسی نس مكل ابو موس که مر اسك 
وبالجمله در زیارت شهدا است السلام على الجریح الماسور سوار بن ابی عمیر النهمی . 

قار ون أن شلامه الذالای الهنذانن از امات امير اله ومين عه اسلام واز امین در هن یه هبار 
ره ی کا و رت رول سا همه ور و 

زاهر مولی عمروبن الحمق جد محمد بن سنان زاهری در سنه شصتم به حج مشرف شده و بشرف مصاحبت 
حضر سیدالشهدا عليه السلام نائل شده و در خدمتش بود تا در روز عاشورا در حمله اولی شهید گشت . 

از قاضی نعمان مصری مرویست که چون عمرو بن الحمق از ترس معاویه گریخت به جانب جزیره و مردی از 
اصحاب امیرالمومنین عليه السلام که نامش زاهر بود با او همراه بود. چون مار عمرو را گزید بدنش ورم کرد. 
زاهر را فرمود که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا خبر کرده که شرکت می کند در خون من جن و 
انس و ناچار من کشته خواهم گشت در این وقت اسب سوارانی که در جستجوی او بودند ظاهر شدند عمر به 
زاهر فرمود که تو خود را پنهان کن این جماعت به جستجوی من می آیند و مرا می یابند و می کشند و سرم را 
با خود می برند و چون رفتند تو خود را ظاهر کن و بدن مرا از زمین بردار و دفن کن . زاهر گفت : تا من تیر در 
ترکش دارم با ایشان جنگ می کنم تا آنگاه با تو کشته شوم . عمرو فرمود آنچه من می گویم بکن که در امر من 
نفع می دهد خدا ترا زاهر چنان کرد که عمرو فرموده بود و زنده بماند تا در کربلا شهید شد. رحمه الله عليه . 
جبله بن علی الشیبانی از شجاعان اهل کوفه بوده . 

مسعود بن الحجاج التیمی و پسرش عبدالرحمن از شجاعان معروفین بوده اند با ابن سعد آمده بود در ایامی که 
جنک :نشده بود آمذند غذمت امام حسین علیه السلام ملاع کنند بر آن حضرت یش ماد شامل حالشان 
شده خدمت آن حضرت ماندند تا در حمله اولی شهید گشتند. 

زهیر بن بشر الخثعمی . 


عمار بن حسان بن شریح الطائی از شیعیان مخلصین بوده و با حضرت امام حسین عليه السلام از مکه مصاحبت 
کرده تا در کربلا. 

و پدرش حسان از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده و در صفین در رکاب آن حضرت شهید شده . و در 
رجال اسم عمار را عامر گفته اند. و از احفاد اوست عبداللّه بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وهب بن 
عامر مقتول بکربلا ابن حسان و عبدالّه مکنی است به ابوالقاسم و صاحب کتبی است که از جمله آنهاست کتاب 
قضایا امیرالمومنین عليه السلام روایت می کند آن را از پدرش ابوالجعد احمد بن عامر و شیخ نجاشی روایت 
کرده از عبداللّه بن احمد مذکور که گفت پدرم متولد شد سنه صد و پنجاه و هفت و ملاقات کرد شیخ ما 
حضرت رضا علیه السلام را در سنهصدو نود و چهاز و وفات کرد حضرت رضا غلية النلام .در طوس سنه 
دویست و دو روز سه شنبه هیجدهم جمادی الاولی و من ملاقات کردم حضرت ابوالحسن ابو محمد علیهما 
لاه را ودر موی aa‏ گرا مود تخس وی فد که E‏ عیتی بوده اند ان Wg‏ 
ارواحهم . 

مسلم بن کثیر ازدی کوفی تابعی گویند از اصحاب امیرالمومنین عليه السلام بوده و در رکاب آن حضرت در 
بعضی حروب زخمی به پایش رسیده بود و خدمت سیدالشهدا عليه السلام از کوفه به کربلا مشرف شده در روز 
عاشورا در حمله اولی شهید شد و نافع مولای او بعد از نماز ظهر شهید گردید. 

زهیر بن سلیم ازدی و این بزر گوار از همان سعادتمندان است که در شب عاشورا به اردوی همایونی حضرت 
سید الشهدا علیه السلام ملحق شدند. 

عبدالله و عبیدالله پسران یزید بن ثبیط عبدی بصری 

ابو جعفر طبری روایت کرده که جماعتی از مردم شیعه بصره جمع شدند در منزل زنی از عبدالقیس که نامش 
ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود و منزلش مجمع شيعه بود و این در اوقاتی بود که عبیداللّه بن زياد به کوفه 
رفته بود و خبر به او رسیده بود از اقبال و توجه امام حسین عليه السلام به سمت عراق . ابن زیاد نیز راههارا 
کته وی کال هرت کر وی تشه توت که رای کا ا سای رک کد و تام نز ان کوان هة 
راهها را پاسبان گذارند که مبادا کسی ملحق به آن حضرت شود. پس یزید بن ثبیط که از قبیله عبدالقیس و از 
آن جماعت شيعه بود که در خانه آن زن مومنه جمع شده بودند. عزم کرد که به آن حضرت ملحق شود او را 
ده پسر بود پس با پسران خود فرمود که کدام از شماها با من خواهید آمد؟ دو نفر از آن ده پسر مهیای 
مصاحبت او شدند. پس آن جماعتی که در خانه آن زن جمع بودند فرمود که من قصد کرده ام ملحق شوم به 
امام حسین علیه السلام و اینک بیرون خواهم شد. شیعیان گفتند که می ترسیم بر تو از اصحاب پسر زیاد. فرمود 
به خدا سوگند هرگاه برسد شتران یا پاهای ما به جاده » و راه دیگر سهل است بر من ووحشتی نیست بر من از 
اصحاب ابن زیاد که به طلب من بیایند. پس از بصره بیرون شد و از غیر راه از بیابان قفر و خالی سیر کرد تا در 
ابطح به امام حسین عليه السلام رسید. فرود آمد و منزل و ماوای خود را درست کرد پس رفت به سوی رحل و 
منزل آن حضرت وچون خبر او به حضرت امام حسین عليه السلام رسید به دیدن او بیرون شد به منزل او که 
تشریف برد. گفتند به قصد شما به منزل شما رفت , حضرت در منزل او نشست به انتظار او از آن طرف آن 
مرد چون حضرت را در جایگاه خود ندید احوال پرسید. گفتند به منزل تو تشریف بردند. یزید برگشت به منزل 


بفضل الله و برحمته و بذلک فلیفر حوا (سوره يونس . آیه ۵۸) 

پس سلام کردن به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت را که برای چه از بصره به 
خدمتش آمده . حضرت دعای خير فرمود برای او پس با آن حضرت بود تا در کربلا شهید شد با دو پسرش 
عبدالله و عبیدالله . 

بعضی از اهل سیر ذکر کرده اند که وقتی یزید از بصره حرکت کرد عامر و مولای او سالم و سیف بن مالک و 
ادهم بن امیه نیز با او همراه بودند و ایشان نیز در کربلا شهید شدند. 

و نیز از اشخاصی که در اول قتال شهید شدند: 

جندب بن حجر کندی خولانی است که از اصحاب امیرالمومنین عليه السلام به شمار رفته . 

و جناده بن کعب انصاری است که از مکه با اهل و عیال خو در خدمت امام حسین عليه السلام بوده و پسرش : 
عمرو بن جناده بعد از قتل پدر به امر مادرش به جهاد رفت و شهید شد. 

و سالم بن عمرو 

قایم بن الحبیب الازدی 

بكر بن حى التیمی 

امه مهد اطا 

عبدالله بن بشر که از مشاهیر شجاعان بوده 

بشر بن عمرو 

حجاج بن بدر بصری حامل کتاب مسعود بن عمرو از بصره به خدمت امام حسین عليه السلام رسید. و رفیقش : 
قعنب عمرو نمری بصری . 

عائذ بن مجمع بن عبدالّه عائذی . رضوان الله علیهم اجمعین و ده نفر از غلامان امام حسین عليه السلام » و دو 
تفر از غلامان امیرالمومنین عليه السلام . 

مرحوم محدث قمی می نویسد: 

اما کی او این امان که ید ده اند از انى قزار ابیت 

اسلم بن عمرو و او پدرش ترکی بود و خودش کاتب امام حسین عليه السلام و دیگر: 

قارب بن عبدالله دثلی که مادرش کنیز حضرت امام حسین علیه السلام بوده و دیگر: 

منحج بن سهم غلام امام حسین عليه السلام , با فرزندان امام حسن علیه السلام به کربلا آمد و شهید شد. 

سعد بن الحرث غلام امیرالمومنین عليه السلام . 

نصر بن ابی نیزر غلام آن حضرت نیز و این نصر پدرش همان است که در نخلستان امیرالمومنین عليه السلام 
را 

حرث بن نبهان غلام حمزه , الى غير ذلک 

و بالجمله چون در این حمله جماعت بسیاری از اصحاب سیدالشهدا عليه السلام شهید شدند. شهادتشان در 
خضرت سیدالشهدا علية اسلام افر كرد ن در آن وفت جاب امام حتین غلیة یلام از رزوی امت دست 
فرا برد و بر محاسن شریف خود نهاد و فرمود شدت کرد غضب خدا بر یهود گاهی که از برای خدا فرزند قرار 


وقتی که به پرستش آفتاب و ماه پرداختند. و شدید است غضب خدا بر قومی که متفق الکلمه شدند بر ریختن 
خون فرزند پیغمبر خودشان , به خدا سوگند به هیچ گونه این جماعت را اجابت نکنم از آنچه در دل دارند تا 
گاهی که خدا را ملاقات کنم و به خون خویش مخضب باشم . (۶۰۱) 

شهادت بقیه یاران با وفاء توبه حر 

حر بن یزید ریاحی چون تصمیم لشکر را برای قتال دید و شنید صیحه امام حسین عليه السلام را که می فرمود: 
اما من مغیث یفیث لوجه الله اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلی الله عليه و آله 

این استغاثه کریمه او را از خواب غفلت بیدار کرد. لاجرم به خویش آمد و رو به سوی پسر سعد آورد و گفت : 
ای عمر. آیا با این مرد مقاتلت خواهی کرد؟ 

گفت : بلی والله قتالی کنم که آسانتر او آن باشد که سرها از تن بپرد و دست ها قلم گردد. 

گفت : آیا نمی شنود که این کار را به خاتمت برسانی ؟ 

عفر گفت اگر کاز به دست من نود لین می کردم اما امیر تو عبیداله بن ریاد از ضلح با کرد و رضا نداد: 
حر آزرده خاطر از وی باز گشت و در موقفی ایستاد. حر آمد اسب خود را آب داد و روی به امام حسین عليه 
السلام کرد و از اسب فرود آمد و روی به زمین نهاد و توبه کرد. حضرت هم از او پذیرفت . ابو جعفر طبری نقل 
کرده که چون حر به جانب امام حسین علیه لسلام و اصحابش روان شد گمان کردند که اراده کارزار دارد. 
چون نزدیک شد و سپر خود را واژگون کرد. دانستند به طلب امان آمده است و قصد جنگ ندارد. پس نزدیک 
امام شد و سلام کرد و گفت : 

ای در تو مقصد و مقصود ما 

وی رخ شاهد و مشهود ما 

یار شو ای مونس غم خوارگان 

چاره کن ای چاره بی چارگان 

در گذر از جرم که خواهنده ایم 

چاره ما کن که پناهنده ایم 

چاره ما ساز که بی یاوریم 

گر تو برانی به که رو آوریم 

دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع 

گر چه دربانی میخانه فراوان کردم 

سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 

که من این خانه به سودای تو ویران کردم 

اماق یی ع از ان که از یرت کت و ا تاه کر روع و سای کرو کت: 
ای مردم کوفه::مادر به عزأی شما بشید و بر.شما بگرید. این مرد صالخ را ذعوت کردید. و به سوی غویش او 
را طلبیدید. چون ملتمس شما را به اجابت مقرون داشت دست از یاری او برداشتیدو با دشمنانش گذاشتید و 
حال آن که بر آن بودید که در راه او جهاد کنید و بذل جان نمایید. پس در غدر و مکر بیرون آمدید و او را 


گریبان گیر شدید و از هر طرف او را احاطه کردید تا مانع شوید او را از توجه به سوی بلاد و شهرهای وسیع 


له لاخرم ماد اسر در سک شما کر فار آمد کلب م وفع ری را فاته مم کردیداو زاو انز 
اال »ال شش راز مسارم کرات کہ ہے شاد ار آن ود تارا ھی عاط در اھ کاس ایر 
اک آل سکم اه سے عطق از با در آنتافد. 

لب تشنگان فاطمه ممنوع از فرات 

بر مردمان طاغی و یاغی حلال شد 

از باد ناگهان اجل گلشن نبی 

از پای فتاده قامت هر نونهال شد 

چه بد مردمی بودید بعد از پیامبر در حق آل پیامبر. خداوند سیراب نگرداند شما را در روزی که مردمان تشنه 
باشند. چون حر را بدینجا رسانید گروهی به جانب او تیر افکندند و او برگشت در پیش روی امام عليه السلام 
ایستاد. 

این هنگام عمر سعد ندا در آورد و جسارت کرد و تیری بر چله کمان نهاد و به سوی سپاه سید الشهدا عليه 
السلام انداخت و گفت : ای مردم گواه باشید اول کسی که تیر په لشکر حسین افکند من بودم 

سید بن طاووس روایت کرده : پس از آن که ابن سعد به طرف (۶۰۲) آن حضرت تیر افکند. لشکر او هم لشکر 
امام حسین عليه السلام را تیرباران کردند و تیر مثل باران بر لشکر آن امام مومنان بارید 

پس حضرت رو به اصحاب خویش کرده فرمود: برخيزید و برای مرگ مهیا شوید که چاره ای نیست . خدا شما 
را رحمت کند. همانا آن تیرها رسولان قومند به سوی شما. پس آن سعادتمندان مشغول قتال شدند و به مقدار 
یک ساعت با آن لشکر نبرد کردند و حمله بعد از حمله افکندند تا آن که از لشکر آن حضرت به روایت محمد 
بی ای طالب موموی باه تفر از ادر آمدند وشمق ادت ردد 

یکی از آنها همان حر بود. بعد از نبرد زیاد و رجز خوانی . جماعتی از لشکر عمر سعد بر او حمله آوردند و 
شهیدش کردند. بعضی گفته اند که امام حسین عليه السلام به نزد او آمد و هنوز خون از او جستن داشت . پس 
فرمودن به به ای حر تو حر (آزاد مردی ) همچنان که نام گذاشته شدی به آن » حری در دنیا و آخرت . پس 
خواند آن حضرت : 

لنعم الحر حر بنی رياح 

و نعم الحر عند مختلف الریاح 

و نعم الحر اذ نادی حسینا 

فجاد بنفسه عند الصباح (۶۰۳) 

نبش قبر حر عليه الرحمه 

سد تم آله جات در کاب تیان یات بیان ره دجون شاه ماغل صفق باكرا ترف که 
برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداعلیه السلام به کربلا مشرف شد. از بعضی مردم شنید که به جناب حر طعن 
می زنند. پس خودش نزد قبر حر رفت و امر کرد قبر را نبش کردند. چون به جسد حر رسیدند. دیدند بدن 
تازه و مانند همان روزی است که شهید شده و دیدند که بر سرش پارچه ای بسته شده . 

به شاه خبر دادند که چون روز عاشورا ضربتی که بر سر مبارک حر رسیده بود خون جاری می شد. امام عليه 
السلام این پارچه را بر سر او بست و به همان حالت دفن شد. پس شاه امر کرد که آن پارچه را باز کنند تا به 


قصد تبرک آن را برای خود بردارد. چون آن پارچه را باز کردند. خون از همان موضع سر بیرون جهید. با پارچه 
دیگری سر مبارک را بستند. فایده نکرد و همان طور خون جاری می شد. به ناچار به همان پارچه اما عليه 
السلام آن زخم را بستند و خون قطع شد. پس شاه حسن حال و مقام حر را دانست . پس قبه و بارگاه بر آن قبر 
بنا کرد و خادمی بر آن گماشت . (۶۰۴) 

شهادت بریر بن خضیر 

بریر بن خضیر به میدان آمد و او مردی زاهد وعابد بود و او را سید قرا می نامیدند و از اشراف اهل کوفه از 
همدانیین بود و اوست خالوی ابو اسحاق عمرو بن عبدالّه سبیعی کوفی تابعی که در حق او گفته اند چهل سال 
نماز صبح را به وضوی نماز عشا گذارد و در هر شب یک ختم قرآن می نمود. و در زمان او اعبدی از او نبود؛ و 
اوثق در حدیث از او نزد خاصه و عامه نبود. و او از ثقات على بن الحسین عليه السلام بود و بالجمله جناب بریر 
چون به میدان تاخت از آن سوی يزيد بن معقل به نزد او شتافت و با هم اتفاق کردند که مباهله کنند و از خدا 
بخواهند که هر که بر باطل است بر دست آن دیگر کشته شود. این بگفتند و بر هم تاختند. یزید ضربتی بر بریر 
زد او را آسیبی نرساند. لکن بریر او را ضربتی زد که خود او را دو نیمه کرد و سر او را شکافت تا به دماغ رسید. 
یزید پلید بر زمین افتاد مثل آنکه از جای بلندی بر زمین افتد. 

رضی بن منقذ عبدی که چنین دید بر بریر حمله آورد و با هم دست به گردن شدند و یک ساعت با هم نبرد 
کردند آخر الامر بریر او را بر زمین افکند و بر سینه اش نشست رضی استغائه به لشکر کرد که او را خلاص 
کنند. کعب بن جابر حمله کرد و نیزه خود را گذاشت بر پشت بریر, بریر که احساس نیزه کرد همچنانکه بر 
سه وی کشا رود خود رآ بر رو رکی آنکنه. و ضورت او را دان کرفتو طرف دماغ از را اطع کرد از 
آن طرف کعب بن جابر چون مانعی نداشت چندان به نیزه زور آورد تا در پشت بریر فرو رفت و بریر را از روی 
رضی افکند و پیوسته شمشیر بر آن بز رگوار زد تا شهید شد. 

رای گفت :رقي از خاک رخاس در عالتن که خاک تفای شود می اند وبا کم کت ای رادا بر 
من نعمتی عطا کردی که تا زنده ام فراموش نخواهم نمود. چون کعب بن جابر برگشت زوجه اش یا خواهرش 
نوار بنت جابر با وی گفت کشتی سید قرا را هر آینه امر عظیمی به جای آوردی . به خدا سوگند دیگر با تو تکلم 
نخواهم کرد. 

شهادت وهب کلبی علیه الر حمه 

وهب بن عبدالله بن حباب کلبی که با مادر و زن , در لشکر امام حسین علیه السلام حاضر بود به تحریص مادر 
ماشه جهاد کے انب به میدان رآند و رجو خراند: 

ان تنکرونی فانا ابن الکلب 

سوف ترونی و ترون ضربی 

و حملتی و صولتی فی الحرب 

ادر ک ثاری بعد ثار صحبی 

و ادفع الکرب امام الکرب 

لیس جهادی فی الوغی باللعب 


و جلادت و مبارزت نیکی به عمل آورد و جمعی را به قتل در آورد پس از میدان باز شتافت و به نزدیک مادر و 
زوجه اش آمد و به مادر گفت : آیا از من راضی شدی ؟ گفت : راضی نشوم تا آنکه در پیش روی امام حسین 
عليه السلام کشته شوی , زوجه او گفت تو را به خدا قسم می دهم که مرا بیوه مگذار و به درد مصیبت خود 
مبتلا مساز, مادر گفت : ای فرزند سخن زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین عليه السلام خود را 
شهید ساز تا شفاعت جدش در قیامت شامل حالت شود. 

پس وهب به میدان رجوع کرد و نوزده سوار و دوازده پیاده را به قتل رسانید و لختی کارزار کرد تا دو دستش را 
قطع کردند. این وقت مادر او عمود خیمه بگرفت و به حربگاه در آمد و گفت :ای وهب پدر و مادرم فدای تو 
باد چندان که توانی رزم کن و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله از دشمن دفع نما. وهب خواست که تا او را 
برگرداند. مادرش جانب جامه او را گرفت و گفت : من روی باز پس نمی کنم تا به اتفاق تو در خون خویش 
غوطه زنم . جناب امام حسین عليه السلام چون چنین دید فرمود از اهل بیت من جزای خير بهره شما باد به 
سراپرده زنان مراجعت کن خدا تو را رحمت کند. پس آن زن به سوی خیام محترمه زنها بر گشت و آن جوان 
کلبی پیوسته مقاتلت کرد تا شهید شد. 

راوی گفت که : زوجه وهب بعد از شهادت شوهرش بیتابانه به جانب او دوید و صورت بر صورت او نهاد شمر 
(ملعون ) غلام خود را گفت تا عمودی بر سر او زد و به شوهرش ملحق ساخت » و این اول زنی بود که در لشکر 
حضرت سیدالشهدا عليه السلام به قتل رسید. 

شهادت عمرو بن خالد ازدی اسدی صیداوی 

عمرو بن خالد خالد ازدی اسدی صیداوی عازم میدان شد. خدمت امام حسین علیه السام آمد و عرض كرد 
فدایت شوم يا اباعبدالّه من قصد کرده ام که ملحق شوم به شهدای از اصحاب تو و کراهت دارم از آنکه زنده 
بمانم و تو را وحید و قتیل بینم » اکنون مرخصم فرماء حضرت او را اجازت داد و فرمود ما هم ساعت بعد به تو 
ملحق خواهیم شد. آن سعادتمند به میدان آمد. پس کارزار کرد تا شهید شد. 

پس فرزندش خالد بن عمرو بیرون شد جهاد کرد تا شهید شد 

سپس سعذ بن حنظله عمیمی مان رفت و او از اعیان لشکر آمام خسین عل اسلام بود یس خمله کرد و 
کارزار سختی نمود تا شهید شد. رحمه الله علیه . پس عمیر بن عبداللّه مذحجی به میدان رفت . پس کارزار کرد 
و بسیاری را کشت تا به دست مسلم ضباپی و عبداللّه بجلی شهید شد. 

تذ کره ی ابوثمامه نماز را در خدمت امام حسین علیه السلام و شهادت حبیب بن مظاهر 

ابو ثمامه صیداوی . که نام شریفش عمرو بن عبدالّه است چون دید وقت زوال است به خدمت امام عليه السلام 
شتافت و عرض کرد: یا ابا عبدالله ! جان من فدای تو باد. همانا می بینم که این لشکر به مقاتلت تو نزدیک گشته 
اند و لکن سوگند با خدای که تو کشته نشوی تا من در خدمت تو کشته شوم و به خون خویش غلطان باشم و 
دوست دارم که این نماز ظهر را با تو بگذارم آنگاه خدای خویش را ملاقات کنم . حضرت سر به سوی آسمان 
برداشت پس فرمود: یاد کردی نماز را خدا تو را از نماز گزاران و ذاکرین قرار دهد بلی اینک اول وقت آن است 
. پس فرمود: از این قوم بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا ما نماز گذاریم . حصین بن تمیم چون این بشنید 
قریاد رداک که ات فعا مقرل رک آله تست یبن اھر زرو اى ان را فاد سس وتان خا 


صلی الله علیه و آله قبول نمی شود و از تو قبول خواهد شد؟ 


حصین بر حبیب حمله کرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر او فرود آورد و بر صورت اسب او واقع 
شد. حصین از روی اسب بر زمین افتاد پس اصحاب آن ملعون جلدی کردند واو را از چنگ حبیب ربودند. 
بالجمله قتال سختی نمود تا آنکه به روایتی شصت و دو تن را به خاک هلاک انداخت . پس مردی از بنی تمیم 
که او را بدیل بن صریم می گفتند بر آن جناب حمله کرد و شمشیر بر سر مبارکش زد و شخصی دیگر از بنی 
تمیم نیزه بر آن بزرگوار زد که او را بر زمین افکند. حبیب خواست تا برخیزد که حصین بن تمیم شمشیر بر سر 
او زد که او را از کار انداخت ؛ پس آن مرد تمیمی فرود آمد و سر مبارکش را از تن جدا کرد. حصین گفت که 
من شریک تو هستم در قتل او سر را به من بده تا به گردن اسب خود آویزم و جولان دهم تا مردم بدانند که 
کو در قل اوق کت کو ام اک کو آنا ابقر یه ا ای راد وای ا خا یره مس تسکت زا 
گرفت و به گردن اسب خویش آوریخت و در لشکر جولانی داد و به او رد کرد. 

چون لشکر به کوفه برگشتند آن شخص تمیمی سر را به گردن اسب خویش آویخته رو به قصر الاماره ابن زیاد 
نهاده بود. قاسم پسر حبیب که در آن روز غلامی مراهق بود سر پدر را دیدار کرد دنبال آن سوار را گرفت و از 
ات کی وه هکردال ف ا ی او دافم وس کف اتاد 
نیز بیرون می آمد. 

آن مرد سوار از این کار به شک افتاده گفت جه شده ترا ای پسر که عقب مرا گرفته و از من جدا نمی شوی ؟ 
گفت : چیزی نیست . گفت بیجهت نیست مرا خبر بده گفت :این سری که با توست سر پدر من است آیابه 
ورس تس فا آو زا خفن کا کت ای اش ایو راک نی اهود که آو دقن فود و کی هم ی رام سای 
نیکی به جهت قتل او از امیر بگیرم » گفت : لکن خداوند به تو جزا نخواهد داد مگر بدترین جزاهاء به خدا سوگند 
کشتی او را در حالی که او بهتر از تو بود. این بگفت و بگریست و پیوسته درصدد انتقام بود تا زمان مصعب بن 
زبیر که قاتل پدر خود را بکشت . 

ابو مخنف از محمد بن قیس روایت کرده که چون حبیب شهید گردید. درهم شکست قتل او حسین عليه السلام 
ی ال اه 

اک ی سا شتا : 

ودر بعش مقانل است که فرمود له درک با حبییا 1 همان گر مردی ضاحب فضل بودی عتم فزآن:دو یک شب 
می نمودی و مخفی نماند که حبیب از حمله علوم اهل بیت و از خواص اصحاب امیرالمومنین عليه لسلام به 
ارق 

و روایت شده که وقتی میثم تمار را ملاقات کرد و با یکدیگر سخنان بسیار گفتند. پس حبیب گفت که گویا می 
پیت ی که اضلم اھت کی پیش یر اوا تدا ردو کم کی ار وو کر سی وو د ر رد داز 
الرزق او را بگیرند و برای محبت داشتن او به اهل بیت رسالت او را به دار کشند. و بردار شکمش را بدرند و 
غرضش میثم بود و چنان شد که حبیب خبر داد 

و در آخر روایت است که حبیب از جمله آن هفتاد نفر بود که یاری آن امام مظلوم کردند و در برابر کوههای 
آهن رفتند و سینه خود را در برابر چندین هزار شمشیر و تیر سپر کردند. و آن کافران ایشان را امان می دادند 
و وعده مالهای بسیار می کردند و ايشان ابا می نمودند و می گفتند که دیده ما حرکت کند و آن امام مظل وم 


شهید شود ما را نزد خدا عذری نخواهد بود تا آنکه همه جانهای خود را فدای آن حضرت عليه الصلاه و السلام 
کردند و همه بر دور آن حضرت کشت افتادند. رحمه الله و بر کاته علیهم اجمعین 

شهادت سعید بن عبداللّه حنفی رحمه الله 

روایت شده که حضرت سیدالشهدا عليه السلام زهیر بن قين و سعید بن عبدالله را فرمود که پیش روی من 
بایستید تا من نماز ظهر را به جای آورم ایشان بر حسب فرمان در پیش رو ایستادند و خود را هدف تیر و سنان 
گردانیدند. پس حضرت با یک نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمی دیگر ساخته دفع دشمن بودند. و روایت 
شده که سعید بن عبدالله حنفی در پیش روی آن حضرت ایستاد و خود را هدف تیر نموده بود و هر کجا آن 
رت یک ی وال ر کم وق خی میحرت بود ووی زی آفاه و فر ان جال هی 
گفت : خدایا لعن کن این جماعت را لعن عاد و نمود. ای پروردگار من سلام مرا به پیغمبر خود برسان و ابلاغ 
کن او را آنچه به من رسید از زحمت جراحت و زخم چه من در این کار قصد کردم نصرت ذریه پیغمبر تو را 
این بگفت و جان بداد. و در بدن او به غير از زخم شمشیر و نیزه سیزده چوبه تیر یافتند. 

شهادت زهیر بن القين عليه الرحمه 

پس چون صاعقه آتشبار خویش را بر آن اشرار زد و بسیار کس از ابطال رجال را به خاک هلاک افکند. و به 
روایت محمد بن ابی طالب یکصد و بیست تن از آن منافقان را به جهنم فرستاد. آنگاه کثیر بن عبدالله شعبی به 
اتاق ماخر ن امس یی رآ اة و ا راد کم در آورد ند کر آ و وکت که وهی یر شاک تاد 
حضرت حسین عليه السلام فرمود: خدا تو را از حضرت خویش دور نگرداند و لعنت کند کشندگان تو را 
همچنانکه لعن فرمود جماعتی از گمراهان را و ایشان را به صورت میمون و خوک مسخ نمود. مرحوم محدث 
قمی می افزاید: 

زهیر ین قیل جلالت شانش زیاده از آن است که ذکر شود و کافی آست در این شام آنکه آم ام حسسین عله 
السلام یوم عاشورا میمنه را به او سپرد و در وقت نماز خواندن او را با سعید بن عبداللّه فرمود که در پیش روی 
آن جناب بایستند و خود را وقایه آن حضرت کنند. (۶۰۵) 

شهادت شوذب و عباس رضی الله عنهما 

عابس بن ابی شبیب شاکری همدانی چون از برای ادراک سعادت شهادت عزیمت درست کرد روی کرد با 
مصاحب خود شوذب مولی شاکر که از متقدمین شیعه و حافظ حدیث و حامل آن و صاحب مقامی رفیع بلکه 
نقل شده که او را مجلسی بود که شیعیان به خدمتش می رسیدند و از جنابش اخذ می نمودند و کان رحمه الله 
و جها فیهم . 

الجا ایی اوس فد اش یکی اس هی عاط دار شودب کت می کرای جه در قاط داش 
باشم ؟ قصد کرده ام که با تو در رکاب پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله مبارزت کنم تا کشته شوم . عابس گفت 
گمان من هم به تو همین بوده . الحال به خدمت آن حضرت بشتاب تا تو را چون دیگر کسان در شمار شهدا به 
حساب گیرد و دانسته باش که از پس امروز چنین روز به دست هیچکس نشود چه امروز روز يست که مرد 
بتواند از تحت الثری قدم بر فرق ثریا زند و همین یک روز روز عمل و زحمت است و بعد از آن روز مزد و 


پس شوذب به خدمت حضرت شتافت و سلام وداع گفت پس به میدان رفت و مقاتله کرد تا شهید گشت . 
رحمه الله و رضوانه عليه 

راوی گفت : پس از آن عابس به نزد جناب امام حسین عليه السلام شتافت و سلام کرد و عرض کرد: یا 
اباعبدالله هیچ آفریده ای چه نزدیک و چه دور چه خویش و چه بیگانه در روی زمین روز بپای نبرد که در نزد 
من عزیز و محبوبتر از تو باشد و اگر قدرت داشتم که دفع این ظلم و قتل را از تو بنمایم به چیزی که از خون 
من و جان من عزیزتر بودی توانی و سستی در آن نمی کردم و این کار را به پایان می رسانیدم آنگاه آن حضرت 
را سلام داد و گفت گواه باش که من بر دين تو و دين پدر تو می گذرم . پس با شمشیر کشیده چون شیر شمیده 
به میدان تاخت در حالیکه ضربتی بر جبین او رسیده بود. ربیع بن تمیم که مردی از لشکر عمر سعد بود گفت 
که چون عابس را ديدم که رو به میدان آورده او را شناختم , و من از پیش او را می شناختم و شجاعت و 
رای اورا در ا مهافو کر دوم و هاغ یر اراو کی یت وک ی وار را تقافر داد 
که هان ای مردم هذا الاسود هذا ان ابی شبیب . 

ربیع ابن تمیم آواز بزذاشت 

به سوی فوج اعدا گردن افراشت 

که می آید هزبری جانب فوج 

که عمان است از بحر کفش موج 

فریاد کشید ای قوم این شیر شیران است » این عباس بن ابی شبیب است هیچکس به میدان او نرود و اگر نه از 
جنگ او به سلامت نرهد. 

پس عابس چون شعله جواله در میدان جولان کرد و پیوسته ندا در داد که الا رجل !الا رجل هیچکس جرات 
مبارزت او ننمود این کار بر ابن سعد ناگوار آمد ندا در داد که عابس را سنگباران نماید لشکریان از هر سود به 
جانب او سنگ افکندند. عابس که چنین دیده زره از تن دور کرد و خود از سر بیفکند... 

وقت آن آمد که من عریان شوم 

جسم بگذارم سراسر جان شوم 

آنچه غیر از شورش و دیوانگی است 

اندرین ره روی در بیگانگی است 

آزمودم مرگ من در زندگیست 

چون رهم زین زندگی پایند گیست 

آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است 

نهی لا تلقوا بگیرد او به دست 

و آنکه مردن شد مر او را فتح باب 

سارعوا آمد مر او را در خطاب 

الصلا ای حشر بنیان سارعوا 

البلا ای مرگ بنیان دار عوا 


ربیع گفت قسم به خدا می ديدم که عابس به هر طرف که حمله کردی زیاده از دویست تن از پیش او می 
گریختند و بر روی یکدیگر می ريختند. بدین گونه رزم کرد تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا گرفتند و از 
کرت جراحت سگ وخم سیف و هان او را از باق در آوردند:و سز اورا ریدو می سر اورا در ست 
جماعتی از شجاعان دیدم که هر یک دعوی می کرد که من او را کشتم عمر سعد (ملعون ) گفت که این 
مخاصمت به دور افکنید هیچکس یک تنه او را نکشت , بلکه همگی در کشتن او همدست شدید و او را شهید 
کردید. 

مرحوم محدث قمی می فرماید: نقل شده که عابس از رجال شیعه و رئیس و شجاع و خطیب و عابد و متهجد 
بوده است . (۶۰۶) 

شهادت نافع بن هلال بن جمل رحمه الله 

افع بن هلال که کی از شعاعان آشکر آمام جسن عله الا برت تیرهای موم داش وات خد رار تان 
تیرها نوشته بود. شروع کرد به افکندن آن تیرها بر دشمن و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تا تمام شد. آنگاه 
دست زد به شمشیر آبدار و شروع کرد به جهاد. پس دوازده نفر و به روایتی هفتاد نفر از لشکر پسر سعد به قتل 
رسانید بغیر آنان که مجروح کرده بود. پس لشکر بر او حمله کردند و بازوهای او را شکستند و او را اسیر 
نمودند. 

راوی گفت : شمر بن ذی الجوشن (ملعون ) او را گرفته بود و با او بود اصحاب او و نافع را می بردند به نزد عمر 
عدوا ووم ا کک کی ارق ود ع د ا واوو دید ا کے و یحی 
اک ان جه واداشت ورا پر س کرد رم تکردی و خود زا به این حال راید ۵ کت خان می اند که 
من چه اراده کردم و ملامت نمی کنم خود را بر تقصیر در جنگ با شماها و اگر بازو و ساعد مرا بود اسیرم نمی 
کردند. 

شمر لآ ہے این سعد کے گی او رام الل کک ی اورا آورت ای اک ھی راھ رن پس 
یر لھ اا شمشیر کردا کشید برای کشتن او ام گنت وخا س کد اگر تواز مسمانان بنودی عظیم 
بود بر کو کف ملاقات کن غدا را به وهات ما 

قالخ الف جل ما عل دى رار خاهة: 

پس شمر (ملعون ) او را شهید کرد. 

انت ذا و بارجن اران راا 

اصحاب امام حن علیه السلام چون دیدند که بسیاری از ایشان کشته شدند و ترانایی ندارند که جلوگیری 
دشمن کنند مدا و عبدالرحمن پسران عروه غفاری که از شجعان کوفه و اشراف آن بلده بودند حدمت اماد 
حسین علیه السلام آمدند و گفتند: یا ابا عبداله علیک السلام حازنا العدو الیک . 

مستولی شدند دشمنان بر ما و ما کم شدیم به حدی که جلو دشمن را نمی توانیم بگیریم لاجرم از ما تجاوز 
کردند و به شما رسیدند پس ما دوست داریم که دشمن را از تو دفع نمائیم و در مقابل تو کشته شویم . حضرت 
فرمود مرحبا پیش بیائید ایشان نزدیک شدند و در نزدیکی آن حضرت مقاتله کردند. و عبدالرحمن مقاتله کرد 


زاوی کت : اماد خرانان جا وان سمش تن الخارت بن مرج وملک بن عبد مر د و این وو کر کو محر 
عم و دو برادر مادری بودند آمدند خدمت سیدالشهدا علیه السلام در حالی که می گریستند حضرت فرمود: ای 
فرزندان برادر من برای چه می گریید؟ به خدا سوگند که من امیدوارم بعد از ساعت دیگر دیده شما روشن 
شود. عرض کردند خدا ما را فدای تو گرداند. به خدا سوگند ما بر جان خویش گریه نمی کنیم بلکه بر حال شما 
می گرییم که دشمنان دور تو را احاطه کرده اند و چاره ایشان نمی توانیم نمود حضرت فرمود که خدا جزا دهد 
شما را به اندوهی که بر حال من دارید و به مواساه شما با من بهترین جزای پرهی زکاران . پس آن حضرت را 
وداع کردند و به سوی میدان شتافتند و مقاتله کردند تا شهید گشتند. 

شهادت حنظله بن اسعد شبامی رحمه الله 

حنظله بن اسعد, قد مردی علم کرد و پیش آمد و در برابر امام علیه السلام بایستاد و در حفظ و حراست آن 
جناب خویشتن را سپر تيرد و نیزه و شمشیر ساخت . و هر زخم سیف و سنانی که به قصد امام عليه السلام می 
رسید به صورت و جان خود می خزید و همی ندا در می داد که ای قوم . من می ترسم بر شما که مستوجب 
عذاب لشکر احزاب شوید. و می ترسم بر شما برسد مثل آن عذابهائی که بر امتهای گذشته وارد شده مانند 
عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان طریق کفر و جحود گرفتند و خدا نمی خواهد ستمی برای 
بندگان . ای قوم ! من بر شما می ترسم از روز قیامت » روزی که رو از محضر بگردانید به سوی جهنم و شما را 
از عذاب خدا نگاه دارند ه ای نباشد. ای قوم مکشید امام حسین علیه السلام را پس مستاصل و هلاک گرداند 
غا شتا را به یت غاب وه ی کی جردو تاد ام کی که با اترا خت و رای لمات 
اشاره کرد به نصیحتهای مومن آل فرعون با آل فرعون . 

وقوافق مکی او این رت فسوی ان اه سم مد ا سرا رخ کد اک پاش که ات میامن 
مستوجب عذاب شدند. هنگامی که سر بر تافتند از آنچه که ایشان را به سوی حق دعوت کردی و بر تو بیرون 
ند تو را و اماب هرا انا و د د و وة افد رى حال اسان الان وهال آنكة برادران ارساف 
تو را کشتند. پس حنظله عرض کرد راست فرمودی فدایت شوم . آیا من به سوی پروردگار خودم نروم و با 
برادران خود ملحق نشوم ؟ فرمود بلی شتاب کن و برو به سوی آنچه که از برای تو مهیا شده است و بهتر است 
از دنیا و آنچه در دنیاست و به سوی سلطنتی که هرگز کهنه نشود و زوال نپذیرد. پس آن سعید نیک اختر 
حضرت را وداع کرد و گفت : 

السلام علیک یا اباعبدالّه صلی الله علیک و علی اهل بیتک و عرف بیننا و بینک فی جنته 

ترو امه من یی ان ات رگ با ادان کی کرت و رد رات که ای میا 
شدائد نمود تا آنکه بر او حمله کردند و او را برادران شایسته اش ملحق نمودند. 

مرحوم محدث قمی می افزاید: حنظله بن اسعد از وجوه شیعه و از شجاعان و فصحاء تعداد شده و او را شبامی 
گویند به جهت آنکه نسبتش به شبام (بر وزن کتاب موضعی است به شام ) می رسد و بنوشبام بطنی می باشند 
از همدان (به سکون میم ) (۶۰۷) 


شهادت ابی اشتعثا البهدلی الکندی عليه الر حمه 

راوی گفت : یزید بن زیاد بهدلی که او را ابوالشعشاء می گفتند شجاعی تیرانداز بود. مقابل حضرت سیدالشهدا 
عليه السلام به زانو در آمد و صد تیر بر دشمن افکند که ساقط نشد از آنها مگر پنج تیر. در هر تیری که می 
افکند ھی گفت : 

انا ابن بهدله , فرسان العرجله و سیدالشهدا عليه السلام می گفت خداوند تیر او به نشان آشنا کن و پاداش او را 
بهشت عطا کن . 

پس کار زار کرد تا شهید شد. 

شهادت جمعی از اصحاب حضرت امام حسین عليه السلام 

روایت شده که عمر بن خالد صیداوی و جابر بن حارث سلمانی و سعد مولی عمرو بن خالد و مجمع بن عبدالّه 
عائذی مقاتله کردند در اول قتال و با شمشیرهای کشیده به لشکر پسر سعد حمله نمودند. چون در ميان لشکر 
واقع شدند لشکر بر دور آنها احاطه کردند و ایشان را از لشکر سیدالشهدا علیه السلام جدا کردند و جناب عباس 
بن امیرالمومنین علیه السلام حمله کرد بر لشکر و ایشان را خلاص نمود و بیرون آورد در حالی که مجروح شده 
بودند و دیگر باره که لشکر رو به آنها آوردند بر لشکر حمله نمودند و مقاتله کردند تا در یک مکان همگی شهید 
گردیدند. رحمه الله علیهم . 

و روایت شده از مهران کابلی که گفت در کربلا مشاهده کردم مردی را که کارزار سختی می کند. حمله نمی 
کند بر جماعتی مگر آنکه ایشان را پراکنده و متفرق می سازد و هر گاه از حمله خویش فارغ می شود می آید نزد 
امام حسین عليه السلام و می گوید: 

ابشر هدیت الرشد يابن احمدا 

فی جنه الفردوس تعلو صعدا 

پرسیدم کیست این شخص ؟ گفتند: ابو عمره حنظلی . پس عامر بن نهشل تیمی او را شهید کرد و سرش را 
برید. 

شهادت جون رحمه الله 

ماه بنی غفاری و خورشید آسمان 

هم روح دوستانی و هم سرو بوستان 

جوت هول ابوذر غفاری رقي آله عه در ميان لشکز سیدالشهدا غلیه السلام بود و آن اتید نیز عیوی سیاه 
بوذ آرژوی شهادت نموف از خضرت ماخ خمیی غلیه السلام طلب زخضت کرد آن جتاب فرمود: کو متایعت ما 
کردی در طلب عافیت . پس خویشتن را به طریق ما مبتلا مکن از جانب من ماذونی که طریق سلامت خویش 
جوئی . عرض کرد: یابن رسول الله من در ایام راحت و وسعت کاسه لیس خوان شما بوده ام و امروز که در روز 
سختی و شدت شماست دست از شما بردارم . به خدا قسم که بوی من متعفن و حسب من پست و رنگم سياه 
است پس دریغ مفرمائی از من بهشت را تا بوی من نیکو شود و جسم من شریف و روبم سفید گردد. لا والّه 
هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه خود را با خونهای طیب شما مخلوط سازم 

این بگفت و اجازت حاصل کرد و به میدان شتافت و بیست و پنج نفر را به خاک هلاک افکند تا شهید شد. و در 
بعض مقاتل است که حضرت امام حسین علیه السلام بیامد و بر سر کشته او ایستاد و دعا كرد 


بارالها روی جون را سفید گردان وبوی او را نیکو و او را با ابرار محشور گردان و در میان او و محمد و آل محمد 
علیهم السلام شناساتی ده و دوستی بیفکن . 

و روایت شده : گاهی که مردمان برای دفن شهدا حاضر شدند جسد جون را بعد از ده روز یافتند که بوی مشک 
از او ساطع بود رضوان ال علیه . 

شهادت حجاج بن مسروق . موذن حضرت امام حسین عليه السلام 

حجاج بن مسروق موذن حضرت امام حسین عليه السلام به میدان آمد و رجز خواند: 

اقدم حسینا هادیا مهدیا 

فالیوم تلقی جدک النبیا 

ثم اباک ذا الندی علیا 

ذاک الذی نعرفه وصیا 

و بیست و پنج نفر به خاک هلاک افکند پس شهید شد. رحمه الله عليه . 

شهادت جوانی پدر کشته رحمه اللّه 

جوانی در لشکر حضرت بود که پدرش را در معر که کوفیان کشته بودند مادرش با او بود و او را خطاب کرد که 
ای پسرک من از نزد من بیرون شو و در پیش روی پسر پیغمبر صلی الله عليه و آله قتال کن . لاجرم آن جوان 
به تحریک مادر آهنگ میدان کرد. جناب سیدالشهدا علیه السلام که او را دید فرمود که این پسر پدرش کشته 
گشته و شاید که شهادت او بر مادرش مکروه باشد. آن جوان عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد مادرم مرا به 
قتال امر کرده , پس به میدان رفت کارزار کرد و این جهان را وداع نمود. کوفیان سر او را از تن جدا کردند و به 
لشکرگاه امام حسین علیه السلام افکندند, مادر سر پسر را گرفت و بر سینه چسبانیده و گفت : احسثت ای 
پسرک من ! ای شادمانی دل من . وای روشنی چشم من . و آن سر را با تمام غضب به سوی مردی از سپاه 
دشمن افکند و او را بکشت . آنگاه عمود خیمه را گرفت و بر ایشان حمله کرد پس دو تن از لشکر دشمن را 
بکشت . جناب امام حسین علیه السلام فرمان کرد که از میدان برگردد و دعا در حق او کرد. (۶۰۸) 

شهادت غلام ترکی 

گفته شد که حضرت سیدالشهدا علیه السلام را غلام ترکی بود در نهایت صلاح و سداد و قاری قرآن بود. در 
روز عاشورا آن غلام با وفا خود را بر 

صف سیاه مخالفان زد. پس حمله کرد و بسیاری از مخالفان را به درک فرستاد. و بعضی گفته اند هفتاد نفر از 
آن سیاه رویان را به خاک هلاک افکند و آخر به تیغ ظلم و عدوان بر زمین افتاد. حضرت امام حسین عليه 
السلام بالای سرش آمد و بر او بگریست و روی مبارک خود را بر روی آن سعادتمند گذاشت »ان غلام چشم 
بگشود و نگاهش به آن حضرت افتاد و تبسمی کرد و مرغ روحش به بهشت پرواز نمود. (۶۰۹) 

شهادت عمرو بن قرظله بن کعبت انصاری خزرجی 

عمرو بن قرظه از برای جهاد قدم مردی در پیش نهاد و از حضرت سیدالشهدا علیه السلام رخصت طلبید و به 
میدان رفت و به تمام شوق و رغبت کارزار نمود تا جمعی از لشکر ابن زیاد را به جهنم فرستاد و هر تیر و 
شمشیری که به جانب امام حسین علیه السلام می رسید او به جان خود می خرید. و تا زنده بود نگذاشت که شر 


و بدی به آن حضرت برسد. تا آنکه از شدت جراحت سنگین شد. پس به جانب آن حضرت نگران شد و عرض 


کرد: یابن رسول الله آیا به عهد خویش وفا کردم ؟ فرمود: بلی . تو پیش از من به بهشت می روی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را از من سلام برسان و او را خبر بده که من هم بر اثر می رسم . پس عاشقانه با دشمن 
ا کو شریک ادت ود و رت به بای دیگر کی ای 

شهادت سوید بن عمرو بن ابی المطاع 

سوید بن عمرو آهنگ قتال نمود واو مردی شریف النسب و زاهد و کثیر الصلاه بود. چون شیر شرزه حمله کرد و 
بر زخم سیف و سنان شکیبائی بسیار کرد چندان جراحت یافت که اندامش سست شد و در میان کشتگان بیفتاد 
و بر همین بود تا وقتی که شنید حسین عليه السلام شهید گردید. دیگر تاب نیاورده . در موزه او کاردی بود او را 
بیرون آورده و به زحمت و مشقت شدید لختی جهاد کرد تا شهید گردید. قاتل او عروه بن بکار نابکار تغلبی و 
زید بن ورقاء است . و این بز ر گوار آخر شهید از اصحاب است . رحمه الله و رضوانه علیهم اجمعین و اشر کنا 
معهم اله الحق آمین . 

ارباب مقاتل گفته اند که در ميان اصحاب جناب امام حسین علیه السلام این خصلت معمول بود؛ 

هر یک که آهنگ میدان می کرد حاضر خدمت امام ھی شد و عرض می کرد 

السلام علیک يا بن رسول الله صلی الله عليه و آله 

حضرت پاسخ ایشان می داد و می فرمود ما در عقب ملحق به شما خواهیم شد. و این آیه مبا رکه را تلاوت می 
کرو 

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا (۶۱۱) (۶۱۲) 

شهادتگاه کربلا گلستانی است که همه گونه گل دارد. و نمونه هایی از انواع گل های انسانیت در آن موجود است 
. شهیدان کربلا دو پا بودند. ولی شهید یکپا نیز در میان آنان وجود داشت . جهاد از یکپایان خواسته نشده . ولی 
شهید یکپا خود خواستار جهاد بود و جویای شهادت و جهاد خواستار او نبود و احضارش نکرد. شهید یکپای کربلا: 
مسلم ازدی است که یک پای خود را در جنگی از دست داده بود. و پیش از خود به بهشتش فرستاده بود. و 
پایش زودتر از خودش به بهشت رفت . خود در این جهان بود که پا در آن جهان گذارد. وه چه قدمی بزرگ ! 
در قانون جهانی . معلولان جنگ نبایستی دیگر در جنگ شر کت کنند. ولی مسلم به قانون عشق پای بند بود نه 
قانون جنگ , لنگ بود و به سوی کوی شهادت می دوید. با دوستش رافع که از یک عشیره بودند. از کوفه بیرون 
شد و رهسپار کوی شهادت گردید. 

آیا پیاده می رفت و لنگ لنگان گام بر می داشت ؟ يا سواره بود؟ هر چه بود خود را از دید ماموران یزید نهان 
می داشت . کوشید و کوشید و خود را به حسین علیه السلام رسانید. 

وقتی به شهادتگاه کربلا رسید که تازه پیشوای شهیدان در آنجا فرود آمده بود. مسلم یکپاء در زمره صف 
مدافعان نخستین حمله یزیدیان قرار گرفت . یکپا جنگید و نبرد کرد تا شهید گردید. یار او رافع تا ظهر زنده بود 
و جانبازی کرد و نماز ظهر را با حسین به جای آورد. پس به میدان رفت و مبارزه طلبید و به جنگ دو به دو 
پرداخت » کوشید و کوشید تا جام شهادت نوشید. (۶۱۳) 

فصل هشتم : شهادت خاندان بنی هاشم عليه السلام 

على اکبر بن حسین بن على عليه السلام 


ولادت حضرت علی اکبر عليه السلام در یازدهم ماه شعبان سال ۳۳ هجرت جهان را به نور خود روشن ساخت . 
از عمر شریفش در واقعه کربلا حدود بیست و هفت سال می گذشته است موید این مطلب کلام متفق عليه 
مورخان و نسب شناسان است که وی بزرگتر از امام سجاد علیه السلام که در کربلا بیست و سه سال داشته اند 
می باشد. 

لیلا مادر حضرت علی اکبر علیه السلام وی دخت ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی می باشد. 

شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام الوری و ابن جریر در تاریخ طبری . ابن اثیر در کامل یعقوبی در تاریخ 
ود و سهلی تدر روف الا تام این بانو را همان لین د کر کرده ان 

اا ا ی خن ری ری در ی مها ۳ رش 
آمده است ) و خوارزمی در مقتل نام وی را آمنه آورده اند. تنها ابن شهر آشوب در مناقب از وی به بره دخت 
رای کاوده اس »یلا AES SEE‏ فا Es‏ مسفن OE‏ یی ارآ هی که بو 
که قریش گفتند: 

لولا نزل هذا القران على رجل من القریتین عظیم 

چرا این قرآن بر مرد بزرگ یکی از این دو شهر نازل نمی شود؟ (۶۱۴) 

کنیه على اکبر عليه السلام 

در زیارت علی اکبر که ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت نموده است که در شان زیارت او: 
مور ی کار کی اش یا انش نی و مس ار ری 

این سید شهید. به اکبر (به معنی بزرگتر) ملقب شد به سبب فزونی سن او از امام سجاد علیه السلام بوده است . 
این آمر را ضریخا خضرت آمام زین العایدین علیه السلام ذکر فرموده آند هنگامی که ابن زیادبه ایشان گفت: 
آیا خداوند علی را در واقعه کربلا نکشت ؟ فرمود: من برادر بزرگتر از خود داشتم که شما او را به قتل رساندید. 
در این مورد اسامی جماعتی از مورخین که از حضرت سجاد علیه السلام به علی اصغر (علی کوچکتر) و از 
مشارالیه به علی اکبر یاد کرده اند به قرار زیر است . 

۱ - ابن جریر طبری در تاریخ الامم و الملوک . ج ۶ ص ۲۶۰ معروف به تاریخ طبری از حمید بن مسلم نقل 
می کند که می گوید: علی بن حسین اصغر علیه السلام را مشاهده نمودم در حالیکه بیمار بود... 

همچنین او در منتخب در ذیل تاریخ مزبور ج ۱۲ ص ۱٩‏ 

قرائن و شواهد و اخبار دال بر منزلت رفیع او نزد پدرش سیدالشهدا صلوات الله علیه و برتری شان وی بر 
اصحاب و اهل بیت حضرتش به جز عمویش حضرت عباس عليه السلام می باشد. از جمله مورخین متفق القولند 
کون آمام خسن غليه اسلام شب عاقورا با این شعت ملافانت مود دسیون ر مرو هکان از او در ون ا9 
حضرت عباس عليه السلام و به حضرت على اکبر عليه السلام و با ابن سعد نیز غلامش حفص و پسرش باقی 
ماندند 

و همچنین به هنگامی که در روز عاشورا امام حسین عليه السلام خطبه خواند و با شنیدن فریاد مظلومیتش اهل 
حرم فریاد و شیون بلند ساختند. به برادرش عباس علیه السلام و فرزند علی اکبر عليه السلام فرمود آنان را 
ساکت سازید که به خدا قسم گریه بسیار در پیش دارند. 


و نیز در روز هشتم محرم که اصحاب را امر به آوردن آب از شریعه فرات نمود. علی اکبر عليه السلام را قائد 
آنان بر گزید. (۶۱۶) 

مه هاشمی 

یم فاطمی . در سرمدی 

گل احمدی . مه هاشمی 

زسرادقات محمدی 

طلعت ظهور و جلالتی 

به سما قمر به نبی ثمر 

به فاطمه در. به علی گهر 

به حسن جگر به حسین پسر 

به چه قامتی و قیامتی 

به ملک مطاع . به خدا مطیع 

به مرض شفاء به جزاشفیع 

چه مقام بندگیش منیع 

به چه بندگی و اطاعتی 

ز قفا دو زن شده نوحه گر 

که نما به جانب ما نظر 

به اشارتی و نظارتی (۶۱۷) 

مبارزه و شهادت حضرت على اکبر عليه السلام 

آن فرزند رشید و جوان ناکام امام حسین عليه السلام به میدان تاخت . طلعتش از جمال پیغمبر خبر می داد و 
قوت بازویش چون حیدر صفدر (۶۱۸) اثر می نموده در ایستاد و این رجز را انشا کرد: 

اا غل بن امن بن غل ١‏ 

من عصبه جد ابيهم النبی 

و الله لا یحکم فینا ابن الدعی 

اطعنکم بالرمح حتی ینسنی 

اضربکم بالسیف احمی عن ابی 

ضرب غلام هاشمی علوی 

من علی پسر حسینم که پیغمبر جد او است . به خدا نباید زنازاده بر ما فرمانروایی کند. برای حمایت پدرم . نیزه 
و شمشیر می زنم تا شمشیر کج شود. 

آنگاه چون شیر شرزه به میدان رفت . چنان می نمود که حیدر کرار. ذوالفقار به دست گرفته و در معر که صفین 
آهنگ قاسطین فرموده . به هر طرفی که روی می کرد لشکریان چون روباه شیر دیده هر یک به طرفی فرار می 
کردند. در این حمله یکصد و بیست تن از دلاوران را به جهنم واصل کرد. 


در این زمان شدت عطش و کثرت جراحت و سنگینی سلاح او را آسیب عظیم می نمود. علی اکبر از میان 
دشمن صف را شکافت » به محضر پدر آمد و عرض کرد: 

اة ا العطی فد لین و قل الحفنه لخدن قل الى ريه من ماه سيل اقیت باعل اعدا 

ای پدر! تشنگی مرا کشت و سنگینی سلاح مرا به تعب و خستگی عظیم افکند! آیا به شربتی آب دست توان 
بات 6 دو قات اعا ری یه دست آوزم ٩‏ خرن چان فاش می داد که کوبا لباس سرخ در بر کرد ,ام آم 
حسین علیه السلام نگاهی به او کرد و گریست و فرمود: ای فرزند. بر محمد و علی و من سخت است که ایشان 
را دعوت کنی و اجابت نفرمایند و استغاثه کنی . اعانت ننمایند و زبان علی اکبر را در دهان مبارک گذاشت و 
کد فا کر غود را دو فاد و رمان واه که کر ھان دارو نش 

به سوی دشمن بشتاب . امروز شب نشده که جدت از شربتی تو را سقایت کند. پس از آن هر گز تشنه نخواهی 
ی 

اکر از جار طرف به عل اکر خیله ردنت فوانای از او برقت دس در گردن اسب کر اور اسب فر ان 
سواران از این سوی بدان سوی می تاخت و بر هر سواری عبور می داد. زخمی بر علی اکبر می زد. بدن مبارکش 
را با تيغ پاره پاره کردند. 

صدا زد: پدر جان ! جد من رسول خدا صلی الله عليه و آله حاضر است مرا آب داد به شربتی که هرگز پس از 
این تشنه نخواهم شد. فرمود: ای حسین تعجیل کن که جامی از بهر تو ذخیره کرده ام تا در این ساعت بنوشی . 
حسین چون این ندا را شنید فرمود: خدا بکشد جماعتی را که تو را بکشتند. چه بسیار شگفتی می رود که این 
جماعت بر خداوند قاهر غالب جرات کردند و از رسول خدا صلی الله عليه و آله نهراسیدند و پرده حرمت آن 
حضرت را چاک زدند. هان ای فرزند. بعد از تو خاک بر سر دنیا و نیست و نابود باد آثار دنیا. 

پس امام حسین علیه السلام مثل بار شکاری به طرف میدان رفت» صفوف لشکر را بشکافت و مرد پراکنده 
شدند و صیحه می زد و علی همی گفت . چون بر سر علی رسید از اسب پیاده شد و علی را بر سینه خود 
بچسبانید و چهره مبارک بر چهره او نهاد. علی اکبر چشم باز کرد و عرض کرد: ای پدر بزرگوار. می بینم که 
درهای آسمان باز شد و حوران بهشتی فرا آمدند و جام های سرشار از شربت بر کف دارند و مرا به سوی 
خویشتن می خوانند. اینک بدان سرای سفر می کنم و خواستارم که این پردگیان بی یار و بی یاور در سوگواری 
من چهره نخراشند. این بگفت و چراغ عمرش خاموش شد. 

امام حسین فرزند شهیدش را برداشت , به خیمه آورد و فریاد از اهل بیت برخاست . حمید بن مسلم گوید: زنی 
ديدم که از شدت اضطرار و اضطراب از ميان خیمه بیرون دوید و خود را به روی نعش على عليه السلام 
اتداخت.. کک ست ؟ گنت زیت دغتر آمیرآلموستین است این وت سین دست اور کرفت وجه هی 
باز گر دانید و فرمود: گریه شما بعد از این است . (۶۲۰) 

شهادت حضرت على اکبر عليه السلام 

مادر حضرت به نام لیلا دختر برزه بن عروه بن مسعود ثقفی است . (۶۲۱) 

جوانی بود هیجده ساله . در فصاحت لسان و ملاحت دیدار و نیکویی خلق و موزونی خلق و خوی هیچ کسی در 
روی زمین شبیه تر از وی با خاتم النبیین نبود نام و کنیت از جد داشت . چه او را به نام علی و به کنیت 


امن ف و شاعت :نیز از علی مرنضی وات و در بین مردم ماخ ان و ا معروف بود. جتان 
که روزی معاویه در ایام خلافت خویش گفت : سزاوارتر امروز کیست که در مسند خلافت بنشیند؟ 

حاضران گفتند: از تو کسی سزاوارتر ندانیم . اینها مزدوران و جیره خوارانی بودند که برای خوشایند معاویه جمله 
توق ا کو ا کته هم سم ا دام ا ماو کر ال کر امھ اه خن سل 
خدا است و شجاعت بنی هاشم 

چون علی اکبر عليه السلام اهل و عشیرت را کشته دید و پدر را یک تنه و تشنه در میان لشکر دشمن نگریست 
, دیگر نتوانست تحمل کند و عرض کرد: 

جانم فدای تو باد. رخصت فرمای تا من نیز از این قوم انتقام بگیرم و جانبازی آیت به روزی دانم و چندان اصرار 
نمود که دستور یافت . پس پردگیان خیمه های عصمت را یک یک وداع گفت ۰ صدای وامحمداه از اهل بیت 
رسول الا بلند شد. 

چون امام حسین عليه السلام علی اکبر را به میدان روانه نمود. سخت گریه کرد و سبابه مبارک را به سوی 
آسمان فراز کرد و گفت : 

اي پزوود کاز من ب گوادباشن اینک :جوانی یه ارو خماعت می تاد که ی و مرخ همست خر حور 
خلق و منطق با پیغمبر تو و ما هرگاه به دیدار پیغمبر تو مشتاق می شدیم به علی نگاه می کردیم . 

ای پرودگار من . بازدار از ایشان بر کات زمین را و انبوه ایشان را پراکنده فرما و بدران پرده این جماعت را و 
کار اسان رارقا هل این ای ها کر خی که تس 
چون ما اجابت کردیم آغاز عداوت نمودند و طریق مقاتلت گرفتند. 

آنگاه با ضدای بلنذ: رو بة این سعد کرد و گفت :ای پسر سعدچه افتاد تو رای خداوته قطم کے رحتم ورا 
(یعنی اولاد تو در روزی زمین نماند) و مبارک نکند تو را در هیچ امری و آرمانی . و مسلط کند بر تو کسی را 
که در رختخواب تو را بکشد به کیفر آن که قطع کردی و رحم مرا (یعنی نگذاشتی از علی اکبر اولاد برای من 
بماند) و نگران نشدی قربت و قرابت مرا با رسول خدا صلی الله علیه و آله . 

آ اه اقا وان ار وان فان هن پم و فا بان اون ماه 

ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم (۶۲۲) 
زبان حال امام حسین عليه السلام 

بیش از این بابا دلم را خون مکن 

زاده لیلی مرا مجنون مکن 

خیز بابا تا از این صحرا رویم 

رو به سوی خیمه ليلا رویم 

این بیابان جای خواب ناز نیست 

ایمن از صیاد تیرانداز نیست 

قاسم بن الحسن علیه السلام 

پسر بزرگ امام حسن عليه السلام قاسم است که در کربلا هنوز بالغ نشده بود مادرش ام ابی بکر و اسمش رمله 


بود. 


این یاد گار سبط اکبر در مهد تربیت عمویش نشو و نما یافت . در ادب میوه شجره ولایت است و در صورت 
مانند شب چهارده دارای خال هاشمی و جمال بسیار زیبایی بود. شب عاشورا با عمویش مصاحبه کرد که مشحون 
بر ایمان و قوت قلب و نمونه ای از تربیت اوست وقتی مسلم شد که فردا جنگ می شود آمد خیمه شخصی 
عمویش 

قاسم عرض کرد عموجان کار شما با این مردم به کجا کشید به صلح یا جنگ ؟ 

فرمود به جنگ 

قاسم : مگر حسب و نسب خودتان را معرفی نفرمودید؟ 

امام حسین علیه السلام : آری گفتم , امام دل آنها سیاه است و موعظه در آن اثری نمی کند. 

قاسم : عمو جان ! فردا چه کسانی کشته می شود؟ 

امام حسین عليه السلام نخواست بگوید تو هم کشته می شوی . فرمود از مردان جز پسر عمویت زین العابدین 
کسی باقی نخواهد ماند. 

قاسم : آیا من هم کشته می شوم ؟ 

حسین عليه السلام : کشته شدن در نظرت چگونه است ؟ 

قاسم گفت : به جان خودت از عسل شیرین تر است 

قاسم عليه السلام دو ساله بود که پدرش شهید شد و در مهد تربیت حسینی بزرگ شد. آن روح بلند و همت 
عالی در این جوان هاشمی اثری عمیق کرده و در روز عاشورا وقتی قاسم علیه السلام به میدان رفت لشکر او را 
تحقیر می کردند و با آمدن او به میدان امام حسین علیه لسلام را شماتت می نمودند. اما قاسم علیه السلام 
چنان جنگ کرد گویی یک قهرمان تازه نفس جنگجویی است که ازرق شامی را با چهار پسرش که از شجاعان 
عرب بودند بکشت و بر قلب لشکر بتاخت تا یکجا بر او حمله کردند و شهیدش نمودند. 

این جوان مخسمه فضیلت و ادپ و اخلاق بود (۶۲۳) و این شعر آخرین کلام اوست : 

اتراه حسین اقام بصلح نعله 

بین العدی کیلا برده بمحتفی 

ام کان بالاعداء بمحتفی 

شهادت قاسم بن الحسن علیه السلام 

امام حسین علیه السلام دید قاسم بن حسن علیه السلام بیرون آمده آماده جنگ است . برادر زاده را در آغوش 
گرفت و با هم گریستند تا این که بی هوش شدند. پس از آن که به هوش آمد از حسین علیه السلام اجازه جهاد 
خواست . آن حضرت اجازه نداد. پس آن جوان به دست و پای حضرت افتاد و بوسه می داد تااذن میدان 
گرفت و به جنگ بیرون آمد و اشک بر گونه هایش روان بود و می گفت : 

ان تنکرونی فانا ابن الحسن 

سبط النبی المصطفی الموتمن 

هداس کسیر ارهن 


بین اناس لا سقوا صوب المزن 


نی انا القاسم من سل علی 
نحن و بیت الله اولی بالنبی 

سک هی کد فا ان که بش وش فور ھکر وال سیف 

دز افالی ضذوق است که پس از علی اکبر فاسم‌بن خسن ا میدان جنگ رفت و گفت : 

لا تجزعی نفسی فکل فان 

الیوم تلقین ذوی الجنان 

ابوالفرج و طبری از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم روایت کرده اند که گفت : پسری به 
جنگ ما بیرون آمد - گویی رویش پاره ماه نود شمشیر در دست » پیراهن و زره در بر و نعلین در پای داشت 
که بند یکی گسیخته بود. فراموش نمی کنم که آن نعل پای چپ بود. پس عمرو بن سعد بن نفیل ازدی لعنه الله 
گفت : به خدا سوگند که براو حمله کنم . من گفتم : سبحان الله . این چه کار است که تو می کنی . آن گروهی 
که بر گرد آن هستند وی را کفایت کنند. 

گفت : والله بر وی حمله کنم . پس حمله کرد و بتاخت . ناگهان با شمشیر بر آن جوان زد که به روافتاد و گفت : 
ا 

حمین بن مسلم گفت : پس امام حسین علیه السلام سر برداشت و بدو تیز نگریست چنان که باز سر بر می دارد 
وی ر عا ادر کن اه کرد و عرو دنس را سس کرو وش یه الا ت او را 
اق جا ساخت:. 

پس فریاد زد که سپاهیان شنیدند و امام حسین علیه السلام کناری رفت . سواران اهل کوفه تاختند تا عمرو را از 
دست امام حسین عليه السلام برهانند. چون سواران تاختند. سینه اسبان با عمرو برخورد و او بیفتاد و اسبان 
عمرو را لگد کوب کردند. چیزی نگذشت که جان بداد لعنه ال . 

چون گرد و غبار فرو نشست . امام حسین علیه السلام را دیدم بر سر آن پسر ایستاده و او پای بر زمین می شود 
و امام حسین غلیه السلام می گفت + دور باشند از رحمت غدا این قوم که تو را کشتند و جد تو دشمن ایشان باذ 
در روز قیامت . 

آنگاه گفت : به خدا سوگند بر عموی تو سخت گران آید که تو او را بخوانی و اجابت تو نکند یا اجابت او تو را 
E‏ تا( تام یرادافو که سا انیت قیفر اک من از ENES‏ رون 
گویی اکنون می نگرم دو پای آن پسر بر زمین کشیده می شد. 

طبری می نویسد: امام حسین علیه السلام سینه او را بر سینه خود نهاده بود. حمید گفت : من با خود گفتم : می 
خواهد چه کند؟ پس او را آورد و نزدیک پسرش علی بن الحسین نهاد علیه السلام با کشتگان دیگر از اهل بیت 
خود که برگرد او بودند. پرسیدم . این پسر کیست ؟ گفتند: قاسم بن حسن بن على بن ابیطالب عليه السلام . 
همچنین روایت شده که امام حسین علیه السلام گفت : خدایاء شماره اینها را بر گیر, آنها را پراکنده ساز و بکش و 
هیچ یک از آنها را باقی نگذار و هرگز آنها را نیامرز. ای عموزاد گان من . شکیبایی نمایید. ای اهل بیت من ۰ صبر 
کنید که بعد از امروز هرگز ذلت و خواری نبینید. (۶۲۴) 


شهادت ابوبکر بن الحسن عليه السلام 

ابوبکر بن الحسن که مادرش ام ولد بوده و با جناب قاسم علیه السلام برادر پدری مادری (۶۲۵) بود. عبدالّه بن 
عقبه غنوی او را به قتل رسانید. 

و از حضرت باقر عليه السلام مروی است که عقبه غنوی او را شهید کرد. و سلیمان بن قته اشاره به او نموده در 
این شعر 

و عند غنی قطره من دمائنا 

وک اسد اغری فد واگ 

اک کی رودا ۶ ی ددم در جا ت و بوک ابوک بن الحم بن غل بن اسطالی داه 
الا هد کش فو طقف و ی رای اوخن و تروم مره ود اعام جسن کل العام وجرن سکنه را 
به او و خون او در بنی غنی است . (۶۲۶) 

شهادت احمد بن الحسن علیه السلام 

مامقانی می نویسد: احمد فرزند امام حسن مجتبی عليه السلام در سن شانزده سالگی همراه عموی بزر گوارش در 
کربلا حضور داشت و در روز عاشورا پس از یک مبارزه شدید به شهادت رسید. مادر بزرگوار او ام بشر دختر 
ابی مسعود انصاری در میان بانوان اهل بیت در کربلا بود. ناسخ می نویسد: احمد بن الحسن نوجوانی شجاع و 
ماک توق از از ماه خسین عله ا ا درد ات وکر مه خا بای ۰ قو را به فو کت را 
(FY)‏ 

ابوالفضل العباس عليه السلام سخن می گوید 

در بعضی از کتب مقاتل آمده است که , حضرت عباس عليه السلام در روز عاشورا به برادران گرامی خود. می 
فرمود: امروز روزی است که باید بهشت را بگیریم و جان خود را فدای سید و امام خود نماییم . نیز می فرمود: 
ای برادران من . امروز در جان نثاری تقصیر نکنید و کوتاهی ننمایید و چنین خیال نکنید که حسین عليه السلام 
برادر ماست و ما پسران یک پدر هستیم , نه چنان است . آن بزرگوار امام و سید و بزرگ و پیشوای ما بوده و 
حجت خداوند عالمیان در روی زمین و فرزند حضرت فاطمه زهرا عليه السلام و نور دیده حضرت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است . چون امام حسین علیه السلام جان نثاری آن بز ر گواران را مشاهده نمود. گریه بر وی 
مستولی گردید و فرمود: ای برادر. خداوند عالمیان به تو جزای خير دهد. (۶۲۸) 

شهادت برادران حضرت عباس عليه السلام 

روز عاشورا پس از حملات طرفین و پیشقدمی اصحاب و شهادت یکایک آنان » نوبت به جانبازی اقوام و خویشان 
امام عليه السلام رسید. اول کسی که از بنی هاشم به شهادت رسید حضرت علی اکبر عليه السلام بود. چنانکه 
در زیارت ناحیه می خوانیم : السلام على اول قتیل من خير نسل سلیل من سلاله ابراهیم الخلیل 

سپس متناوبا و متوالی؛ یکی بعد از دیگری با اجازه امام » به میدان رفتند و شهید شدند. تا آنکه صدای غربت 
حضرت آمام حسین عة السلام بلند في حضرت ان فة الساام برآدران خود را خواست و فرمود: ایتک من 
به جای پدر شما هستم و میل دارم ببینم شما در برابر چشم من در راه اسلام و یاوری حضرت امام حسین عليه 
السلام فداکاری نمایید 

زان مادری عفرت عیام ع اسلا هرذ عانقورا به وان رمو اد رار زور 


۱. عبدالله بن علی بن ابی طالب عليه السلام 

السلام على عبدالله بن اميرالمومنين مبلى البلاء و المنادی بالولاء فى عرصه كربلا المضروب مقبلا و مدبرالعن 
الله قابتله هانی بن ثبت الحضرمی (از زیارت ناحیه مقدسه ) 

مادرش ام البنین دختر حزام بن خالد است . 

احمد بن محمد به سندش از عبداللّه بن حسن و عبیدالله بن عباس روایت کرده است : روزی که عبدالّه بن على 
بن ابیطالب عليه السلام درکربلا به شهادت رسید بیست و پنج سال از عمرش گذشته بود و فرزندی از او به 
جای نماند. احمد بن عیسی نیز از ضحاک مشرقی نقل می کند که گفت : عباس بن علی علیه السلام به برادرش 
عبدالّه فرمود: پیش روی من به میدان جنگ برو تا جانبازی تو را ببینم و در شهادتت ماجور شوم . زیرا تو را 
فرزندی نیست . عبدالله به میدان رفت و از لشکر دشمن هانی بن ثبیت حضرمی به مبارزه او آمد و او را شهید 
نمودند. 

۲. جعفر بن على بن آبی طالب عليه السلام 

السلام على جعفر بن اميرالمومنين الصابر بنفسه محتسبا و النائى عن الاوطان مغتر بالمستسلم المنزل المشكور 
بالرجال لعن الله قاتله هانی بن ثبیت الحضرمی (زیارت ناحيه ) 

مادر او نیز ام البنین علیه السلام بود. و همچنین برادرش فرزندی از خود بر جای نگذاشت . در النظیم می 
نویسد: آمیرالمومنین علیه السلام این پسر را به پاس دوستی و علاقه ای که به برادرش . جعفر طیار داشت . 
جعفر نامید. ضحاک مشرقی . در حدیثی که فوقا گذشت . روایت کرده که عباس بن علی علیه السلام او را برای 
کین د دنت 

جعفر بن علی بن ابیطالب عليه السلام پس از عبدالّه اجازه نبرد گرفت و به میدان رفت . با اینکه ۱٩‏ سال بیش 
نداشت ابراز شجاعت کرد و پس از تلفات بسیاری که به دشمن وارد ساخت . شهید شد. به گفته ضحاک : جعفر 
نیز به دست هانی بن ثبیت کشته شده است , ولی بر اساس حدیثی که نصر بن مزاحم از امام باقر عليه السلام 
نقل کر ده قتل وی به دست خولی اصبحی - لعنه الله علیه - صورت گرفته است . (۲۹ع) 

انی انا جعفر ذوالمعالی 

ابن علی الخیر ذی التوال 

حسبی بعمی شرفا و خالی 

۳ عثمان بن علی بن ابی طالب عليه السلام 

السلام على عثمان بن امير المومنين سمى عثمان بن مظعون . لعن الله راميه بالسهم خولی بن يزيد الاصبحی 
الایادی و لابانی الدارمی (زیارت ناحبه ) 

مادر او نیز ام البنین عليه السلام بود و چنانچه از عبيدالله بن حسن و عبداللّه بن عباس روایت شده . عثمان بن 
علی هنگام شهادت ۲۱ سال داشت . نیز از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من او را به نام برادرم . 
عثمان بن مظعون . عثمان نام نهادم . 

عثمان بن علی عليه السلام » آنگاه که دو برادرش شهید شدند. به میدان رفت و این شعر را خواند: 

انى انا العنمان ذوالمفاخر 

شیخی علی ذو الفعال الظاهر 


آمده عثمان به جنگ » تیغ یمان در یمین 

بهر قتال شما فرقه بی شرم و دين 

صبح سعادت رسید وقت صبوح من است 

شربت کوثر چشم از قدح حور عین 

کوفی و شامی چرا تیغ کشند بر حسین ؟ 

در دلشان هیچ نیست بهره ز ایمان یقین ؟ 

در حدیث ضحاک مشرقی آمده است که خولی اصبحی او را هدف تیر قرار داد و آن تیر وی را بر زمین افکند و 
در این موقع . مردی از قبیله ابان بن دارم با شتاب آمده و او را به قتل رسانید و سر آن حضرت را بریده و 
همراه خود برد. 

شهادت این سه ترادو جراحت بزرگی بود که بر قلب داغدار حضرت عباس علیه السلام وارد شد. (۶۳۰) 

پس از آن سه تن نیز عباس بن علی عليه السلام . بزرگترین و آخرین فرزند ام البنین عليه السلام بود که به 
شرحی که گذشت . به میدان رفت و به شهادت رسید. 

حضرت قمر بنی هاشم ابولفضل العباس عليه السلام در یک نگاه 

اسم : عباس بن على بن ابیطالب عليه السلام 

کنیه : ابوالفضل 

لقب : قمر بنی هاشم . باب الحوائج . طیار. اطلس . سقا و غیره 

تولد: ۴ شعبان سال ۶۴ هجری در مدینه طیبه (اقوال دیگر نیز در تاریخ آمده است ) 

شهادت : محرم الحرام سال ۶۱ هجری . در کربلای معلی . کنار نهر علقمه 

پدر: امیر المومنین على بن ابیطالب عليه السلام , مولود کعبه . شهید محراب و مظلوم تاریخ 

مادر: فاطمه کلابیه , معروف به ام البنین عليه السلام 

عمر مبارک : ۳۵ سال 

سمت در کربلا: پرچمدار و فرمانده ارتش سیدالشهدا امام حسین علیه السلام . و سقای تشنه لبان . 

خلیفه غاصب زمان به هنگام شهادت : یزید بن معاویه لعنه الله عليه 

قاتل : حکیم بن طفیل سنبسی 

ماج 

از رئیس مذهب شیعه , حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دستور رسیده است که در زیارتنامه آن بز ر گوار 
بخوانیم : 

السلام علیک ايها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیرالمومنین و الحسن و الحسین صلی الله علیهم و سلم . 
)۶۳۱( 

فلا بر تو أ نه شاه را ومع آس ا و سول او مط ارال رين و هكرت انو شین 


صلوات الله و سلامه علیهم 


آن بزرگوار تن به شهادت داد و دست از یاری برادر. که حامل و مدافع حقیقت دین بود. برنداشت . پس از او 
براستی غید سال بوده انسته, بتابرایی کوب انست تباز گراران وجه داشته باش کته در سلام نساز وی سی 
گویند: السلام علینا و علی عبادالله الصالحین سلام به آن حضرت هم داده و می دهند. از هر کجا که باشند. 
ارهن عله الا کیت رة زا می پوت 

پس از ولادت حضرت قمر بنی هاشم عليه السلام ام البنین عليه السلام قنداقه او را به دست امیرالمومنین عليه 
السلام داد که با خواندن اذان و اقامه در گوش وی . از همان آغاز حق ببیند و حق بشنود. 

حضرت در گوش راست فرزند اذان » و در گوش چپش اقامه گفت و نام او راء به نام عمویش عباس » عباس نهاد 
ثم قبل یدیه و استعبر و بکی (۶۳۲) 

سپس دستهای او را بوسید و قطرات اشک به صورت نازنینش جاری شد و فرمود: گویا می بینم این دستها یوم 
الطف در کار شریعه قرات در راه یازی برادرش خسین علیه السلام از بدن جدا خواهد شد. 

و از اینجاست که گفته اند: می توان دست فرزند راء از سر عطوفت و شفقت . بوسید. چنانکه وارد است رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دست دخترش » حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را می بوسید.(۶۳۳) 

و وی را به جای خود می نشانید. و از اینجا کثرت عطوفت شاه ولایت امیرالمومنین على بن ابیطالب عليه السلام 
مظلوم تاریخ . نسبت به این مولود بزرگوار معلوم می شود (۶۳۳) 

فاطمه زهرا علیه السلام و دستهای بریده عباس عليه السلام 

نقل شده است که در روز قیامت حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آله به علی عليه السلام : به فاطمه عليه 
السلام بگو برای شفاعت و نجات امت چه داری ؟ علی علیه السلام بام رسول خدا صلی الك علیه و آله را به 
حضرت فاطمه عليه السلام ابلاغ مى کند و فاطمه عليه السلام در جواب می گوید: یا امیرالمومنین کفانا لاجل 
هذا الام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس . ای امير مومنان . برای ما در مقام شفاعت , دو دست بریده پسرم 
> عباس , کافی است . (۶۳۵) 

امام حسین و قمر بنی هاشم عليه السلام 

آن حضرت در عصر تاسوعا به برادر بزرگوارش . قمر بنی هاشم عليه السلام . فرمود: 

ارکب ہی ات با خی ,کے فسالهم عا جاه هم پرادر جائم به قذایت ! سوار پر اسب شوو درد او رو 
بپرس که از چه رو بدینجا آمده اند؟ (۳۶ع) 

از اینجا باید پی به عظمت قمر بنی هاشم عليه السلام برد که شخصیتی چون حسین بن على عليه السلام , که 
امام علی الاطلاق و واسطه فیض بین خالق و عالم ممکنات است از سر لطف . به وی فدایت شوم می گوید! 

امام زين العابدین و قمر بنی هاشم عليه السلام 

امام چهارم عليه السلام مى فرماید: و ان للعباس عند الله تبارک و تعالى لمنزله يغبطه بها جميع الشهدا يوم 
القيامه (۶۳۷) 

برای حضرت ابوالتضل علیه السام در نزد خداوند تبارک و تعالی مقام شامخی است که همه شهیدان در روز 
امت هخا ی هم وی 0 

امام صادق و قمر بنی هاشم عليه السلام 


پیشوای ششم شيعه علیه السلام می فرماید: 


كان عمنا العباس بن على نافذ البصیره . صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله و ابلی بلاء احستاء و مضی شهيدا 
(۶۳۹): عموی ماء عباس بن على عليه السلام > بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت و همراه برادرش ابا عبدالله 
عليه السلام جهاد کرد و نیکو از امتحان بر آمد و به شهادت رسید. 

حضرت بقیه اللّه و قمر بنی هاشم عليه السلام 

در زیارتنامه منسوب به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می خوانیم : 

السلام علی العباس بن امیرالمومنین المواسی اخاه بنفسه الاخد لغده من امسه الفادی له الواقی الساعی الیه بمائه 
اللو بدا 

سلام بر عباس فرزند امپر موان علیه السلام که جانش را در راه مواسات با برادرش تقدیم نمود: دثیایش را درز 
اال آرت سرت هخا یرای اط اش ادون کدی ماش 

در این سلام حضرت بقیه الله حجه بن الحسن العسکری - عجل الله تعالی فرجه الشریف - به چند فضیلت از 
فضایل حضرت عباس عليه السلام اشاره فرموده است : 

سانش را فار رادو کر 

۲ دنیا را وسیله نیل به آخرت قرار داد 

۳. نگهبان سپاه و خیام حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود و سعی فراوان کرد تا آب را به لب تشنگان 
برساند. 

۴ دو دستش در راه جهاد فی سبیل الله قطع شد. 

سپس حضرت می فرماید: خدا لعنت کند دو قاتل او یزید بن رقاد و حکیم بن طفیل را (۶۴۰) 

به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا 

مروت بین . جوانمردی نگر. غیرت تماشا کن ! 

از ملاحظه کلمات ائمه اطهار - سلام اله علیهم اجمعین - در باب قير بنی هاشم علیه السا برای انسان یقین 
حاصل می شود که فرزند رشید ام البنین علیه السلام نزد آن بزرگوارن از مقام و منزلت بس بزرگی برخوردار 
است » چنانکه کرامات مذ کور در بخش پایانی کتاب حاضر نیز بروشنی موید این امر می باشد. (۶۴۱) 

شجاعت حضرت قمر بنی هاشم عليه السلام 

از شهامت و شجاعت خضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داستانها گنته اند. با همه آمادگی دشمن + و با وجود 
و قشون فراوانی که جناح خصم در میدان کربلا گرد آورده بود. باز هم شجاعت او پشت آنان را می لرزانید و لذا 
برای دفع اين خط در نظر گرفته بودند که به هر نحو شده ابالفضل العباس علیه السلام را از امام حسین علیه 
السلام جدا کنند. و به مناسبت نسبتی که شمر از سوی مادر با وی داشت این ماموریت را بر عهده او گذاشتند 
ولی او نیز از این ماموریت ناکام و نومید برگشت . (۶۴۲) 

صاحب کتاب کبریت احمر پس از نقل داستانی شگفت از شجاعت و جنگاوری حضرت عباس عليه السلام مى 
گوید: صحت این داستان استبعادی ندارد. زیرا عمر آن جوان به طور تقریب هفده سال بوده , خوارزمی در کتاب 


مناقب می گوید: وی جوانی کامل بوده است . 


داستان مزبور. به روایت خوارزمی (در کتاب : مناقب . صفحه ۱۴۷) چنین است : در جنگ صفین . مردی از 
لشگر معاویه خارج شد که او را کریب می گفتند. وی به قدری شجاع و قوی بود که هرگاه در همی را با انگشت 
ابهام خود می فشرد. نقش سکه آن محو می گردید! 

کریب به میدان آمد و فریاد کشید و بر آن شد که حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام را به قتل برساند. 
مرتفع بن وضاح زبیدی گام پیش نهاد و برای مبارزه با کریب به میدان رفت . ولی شهید شد. بعد از او شرحبیل 
بن بکر برای مبارزه با کریب شتافت و او نیز به شهادت رسید. پس از وی . حرث بن حلاج شیبانی برای قتال 
کریب قیام کرد. ولی او هم کشته شد. 

مشاهده این صحنه برای علی بن ابیطالب علیه السلام موجب نگرانی و ناراحتی گردید. لذا فرزند بزرگوارش ۰ 
حضرت اباالفضل العباس عليه السلام . را که مردی کامل بود خواست و به وی دستور داد از اسب خود پیاده 
شود و لباسهای خویش را از تن بیرون آورد. 

حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب عليه السلام لباسهای فرزندش . قمر بنی هاشم عليه السلام . را پوشید و بر 
اسب وی سوار شد. آگاه لباسهای خود را به تن عباس علیه السلام پوشانید و اسب خویش را نیز به او داد. 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه السلام این عمل را بدین لحاظ انجام داد که وقتی به میدان کریب برود. 
کریب آن حضرت را نشناسد. مبادا بترسد و فرار کند. هنگامی که حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب عليه 
السلام در مقابل کریب قرار گرفت , وی را به داد عالم آخرت آورد و او را از غضب و سخط خداوند بر حذر 
داشت . 

ولی کریب در جواب اسدالّه الغالب گفت : من با این شمشیرم افراد زیادی را از قبیل تو کشته ام ! این را گفت و 
به حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام حمله کرد. آن شیر بیشه شجاعت نیز با ضربتی که بر فرق 
ریا زارا دو که مود فرق که اعلی بن ایطالب عله السلام کربب زا به چزاق خود سنیگ به مان 
خویشتن باز گشت و به فرزند برومندش » محمد بن حنفیه , فرمود: تو در کنار کشته کریب توقف کن . زیرا 
خونخواه وی پیش خواهد آمد. 

محمد امر پدر را اجرا کرد و نزدیک پیکر کریب ایستاد. یکی از عموزادگان کریب به میدان آمد و راجع به قتال 
وی از او سوال کرد. محمد گفت : من به جای قاتل کریب می باشم . وی با محمد به جنگ پرداخت و محمد او 
را کشت . پس از وی دیگری آمد و محمد او را نیز به اولی ملحق کرد. و بدینگونه , خونخواهان کریب یکی پس 
از دیگری به جنگ محمد آمدند تا تعداد کشتگان به هفت نفر رسید. (۴۳ع) 

جوان نقابدار 

علامه محمد باقر بیرجندی (متوفی ۱۳۵۲ قمری )» در کبریت احمر (جلد ۳ صفحه ۲۴۳) می گوید: در بعضی 
کتب معتبره دیدم که در جنگ صفین هنگامی که قشون معاویه آب را بر روی اصحاب امیرالمومنین علیه السلام 
بسته بودند, قمر بنی هاشم عليه السلام در حمله به لشگر معاویه بیرون آوردن آب از تصرف ایشان با برادرش 
امام حسین عليه السلام همراه بود. نیز می گوید: روایت شده که در یکی از روزهای جنگ صفین . مردم دیدند از 
لشگر امیرالمومنین عليه السلام جوانی که نقاب به صورت انداخته . هیبت و صلابت و شجاعت از او ظاهر و 
هویداست و تقریبا به سن شانزده ساله می باشد. بیرون آمده و اسب خود را در میدان جولانی داد و مبارز طلبید. 


مغاوبه ابوالشعفاء را به خرب او فرمان داد. آبو الشعثاء گشت:: 


مردم شام مرا با هزار سوار مقابل می دانند و تو می خواهی مرا به جنگ کودگی بفرستی ؟ من هفت پسر دارم . 
تک از آنان را به نک آومی قرس تخاب اورا جردا واا اپ اوش راه مدان برد اد و وان 
کشته شد و پس از وی بترتیب یکایک پسران وی در میدان نبرد نهادند و جوان نقابدار آنان را نیز به جهنم 
فرستاد. 

ابواشعفاه که اوضاع: زا ایی دید دبا در نظرش تاریک شنده و هود یه میتاق آمد اما او نیز نه شد و دیگر 
کسی جرات میدان رفتن را نکرد. آنگاه جوان نقابدار عنان به جانب لشگر امیرالمومنین عليه السلام بر گردانید. 
اصحاب امیرالمومنین عليه السلام از شجاعت وی سخت در حیرت بودند و از خود می پرسیدند که این جوان 
نقابذار کیست ؟ تا آنکه اميرالمومتین علی علیه السلام آن جوان را طلبید و نقاب از صورت مبارک وی برذاشت 
, آنگاه بود که دیدند وی قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل العباس علیه السلام است . (۶۴۴) 

نگاهی به شجاعت و جنگاوری قمر بنی هاشم عليه السلام در روز عاشورا بیفکنیم 

در جنگ تن به تن روز عاشورا حضرت عباس عليه السلام ۲۵۰ دلاور را به هلاکت رسانید به گونه ای که 
دشمن انگشت حيرت به دهان گرفت و گفت : 

که یا رب چه زور و چه بازوست این 

مگر با قدر هم ترازوست این 

برای دفعه بعد که همگی اضحاب و بنی هاشم شهید گشتند و کسی بناقی تمانند و فندای العطش زد کان دز 
حرمسرا بلند بود. غیرت و حمیت آن شهسوار به جوش آمد و برای آوردن آب اجازه میدان خواست . 

ماردبن صدیق . از جمله شجاعان لشگر عمر سعد بود. مردی قوی هیکل نظیر مرحب خیبری و عمرو بن عبد ود. 
و بسیار رشید و دارای قامتی بلند و بدنی قوی و هیبتی موحش و تنومند از شجاعان نامی عرب , در حالی که زره 
محکمی به تن داشت و نیزه بلند بر دست و خود مخروطی بر سر و بر اسبی قوی هیکل سوار بود. میدان آمد و 
فریاد زد ای جوان شمشیرت را بینداز و بدان کسی که به سوی تو آمده قلبی پر عطوفت دارد و با مهربانی دلش 
به حال حوانی تو می سوزد که با این سیما و منظر به دست وی کشته شود و به علاوه ننگ دارم که بااین 
عظمت جفه و شجاعت , جوانی زا بکشم ؟ پهتر است موعظه مرا بپذیری و ترک مخاصمه کنی : و اور با آپیاتی 
چند موعظه کرد. 

حشرت انا لتضل غلیه الا در خوابتن و ای دشمن شتا اا ا بر | اکن اهاد 
بذریست که در زمین شوره زار يا زمین سخت بپاشند. خیلی دور است که عباس خود را به تو تسلیم نماید تا از 
ونان اتاك یس نا از مان هو سفن را تست فا اف ا انوا توت اه ا 
رسیده و ما فدائی دین هستیم و به شهادت افتخار می کنیم و در مصائب صابر و بر سختی ها شاکر و در تمام 
امور بر خدا توکل داریم , و اما تو ای مارد از فضایل محرومی و خصال اسلامی در تو نیست » نسبت من به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسد. من شاخه ای از شجره طیبه نبوت هستم و آن که از این شجره باشد 
موید من عندالله بوده و هیچ وقت تحت قیود و بندگی ابنا زمان واقع نخواهد شد. در بین این گفت و شنودها 
ابالفضل علیه السلام خود را مهیا کرد و از جا جست و سر نیزه مارد را گرفت و از دست او در آورد و با نیزه 
خودش بر سینه او زد و از اسب به زمین انداخت . لشگریان مبهوت شدند و چون دیگر طاقت جنگ نداشت 


شمر فریاد زد مارد را دریابید که حضرت مهلتش نداد و سر او را جدا کرد. 


جهاد با نفس اباالفضل عليه السلام 

حضرت عباس عليه السلام در ستیز با دشمن . براستی سنگ تمام گذاشت : بدنش مجروح گشت ۰ دستهایش 
جدا شد. بر فرق سرش عمود آهنی زدند و تیر به چشم و به مشک آب او رسید. کشت و...کشته شد... لکن 
جهاد با نفس او ذی قیمت تر است که با لب تشنه کف آب را تا نزدیک دهان آورد ولی از لب تشنه برادر و 
کود کان و اطفال تشنه او یاد کرد و آب را بر روی آب ریخت ! 

خر عباس عليه السام راسا ارد 

زمانی که ابن زیاد به عمر سعد نامه نوشت که به من خبر رسیده است امام حسین علیه السلام حفر چاه می کند 
اینک امام حسین علیه السلام را از آب منع کن . و از طرف دیگر نیز ذخیره آب در خیمه های 

امام حسین عليه السلام رو به پایان می رفت . امام حسین عليه السلام حضرت عباس عليه السلام سپسالار کربلا 
را طلبید و بیست سوار و سی تن پیاده ملازم رکاب آن حضرت کرد تا از شریعه آب آوردند. 

حضرت عباس علیه السلام صبر کرد تا شب تاریک شد. سپس چون شیر غران به سوی شریعه روان شد. زمان 
کر کک هلال بن فافع جل از مکی روت عباس علد الما روان پوو کین کی پود که رازه خترعه نت 
عمرو بن حجاج گفت : کیستی و اینجا چه می کنی ؟ گفت : یک تن ؛ پسر عم توء آمده ام تا آب بنوشم . عمر 
گفت بنوش . بر تو گوارا باد! هلال گفت : ای عمرو مرا آب می دهی . ولی پسر پیغمبر و اهل بیت او را تشنه می 
گذاری تا از عطش هلاک شوند؟ 

عمرو گفت : راست گفتی . لکن چه توان کرد؟ ماموریت دارم و باید آن را به نهایت برسانم . هلال چون این 
سخن بشنید. ندا در داد که ای اصحاب حسین در آیید! عباس سلام الله عليه چون شیر شرزه با جماعت خود به 
شریعه در آمد. و از آن سوی عمرو نیز به افراد خود فرمان جنگ داد و تنور رزم افروخته گشت . اصحاب امام 
سین غلیه لاه کی به الت داتفه و میم کهای خود را از آب پر کرو تور این سیگ از کر 
عمرو بن حجاج . جمعی مقتول و مطروح افتادند و گروهی خسته و مجروح گشتند. ولی از اصحاب امام حسین 
علیه السلام کسی را آسیبی نرسید. پس حضرت عباس علیه السلام بسلامت بازگشت و اصحاب امام و اهل 
یت عله السلا سبراب قد و از ایتجاست که عیاین را سقا یدند (۴۵ع) 

شهادت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس عليه السلام 

حضرت عباس پرچمدار ارتش اباعبدالّه لحسین عليه السلام ملقب به سقا است . چنان جمال دل آرا و طلعتی 
زیبا داشت که او را ماه بنی هاشم می گفتند. آن حضرت قد بلند بالایی داشت , بر پشت اسب قوی و فربه می 
تمت بای هار کش بر زین می رسد اورا از عادر هبدن مه رادو نوی که ھچ کذام را فر زد مود رقف 
ع الس اون ایقان را به جنک راد ا ت یشان را ید و اجر مضافب مان را درک كنت دارآ 
همه کشت و کشتار آن حضرت نزد امام حسین علیه السلام آمد و اجاژه میدان خواست و گفت : می خواهم 
جانم را فدای تو گردانم . امام از شنیدن آن سخنان جانسوز به گریه در آمد و فرمود: ای برادر! تو صاحب لوای 
منی . چون تو نمانی کسی با من نماند. ابولفضل عليه السلام عرض کرد: سینه ام تنگ شده و از زندگانی دنیا 
سیر گشته ام و اراده کرده ام که از این مردم منافق خونخوواهی کنم . امام عليه السلام فرمود: پس الحال که 


عازم سفر آخرت شده ای » آبی برای کودکانم فراهم بنما. 


حضرت حر کت کرده در مقابل لشکر ایستاد. هر چه پند و اندرز به آنان گفت » سخن آن حضرت در قلب آن 
بی دینان اثری نکرد. ناچار خضرت عباس به خدمت برادر شتافت و هرچه مشاهده کرده بود به عرض امام علیه 
السلام رساند. بچه ها در کنار خیمه دور حضرت ابالفضل را گرفته ناله می کردند و با صدای بلند العطش . 
العطش می گفتند: 

حضرت ابوالفضل عليه السلام بی تابانه سوار بر اسب شد و نیزه بر دست گرفت و مشکی برداشت و به سوی 
آب فرات حرکت کرد. چهار هزار نفر مثل دیوار. کنار شریعه صف کشیده بودند. حضرت را دور کردند و تیرها 
به چله کمان به طرف حضرت انداختند. حضرت عليه السلام رجز می خواند. 

از هر سو که حمله می کرد لشکر متفرق می شدند مثل این که روباه از شیر فرار کند. به روایتی هشتاد تن را به 
خلاک هلاکت افکند تا به شریعه وارد شد و خود را به آب فرات رسانید. چون خسته و تشنه بود کفی از آب 
برگرفت تا بنوشد. تشنگی سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت او را یاد آورد. آب را از کف بریخت . مشک را 
پر از آب کرد و بر کتف راست افکند و از شریعه بیرون شتافت تا خود را به لشکرگاه برادر برساند و کودکان را 
ادخ گم ترا تاکرح تقد رای اک ار نطو ای ا وه تس رش 
مانند شیر غضبان بر آن منافقان حمله می کرد و راه می پیمود. ناگاه نوفل الازرق و به روایتی زید بن ورقا کمین 
کرده از پشت نخلی بیرون آمد و حکیم بن طفیل او را کمک کرد و تشجیع نمود. پس تیغی حواله آن جناب کرد. 
آن شمشیر بر دست راست آن حضرت رسید و از تن 

دا شب حشرت بولقل عا اا فورا مشک زا به دوش عي افو فیع را جه دمت ج دة ور 
دشمنان حمله کرد و این رجز را می خواند: 

و الله ان قطعتم یمینی 

انی احامی ابدا عن دینی 

و عن امام صادق اليقین 

نجل التبی الطاهر الامین 

پس مقاتله کرد تا ضعف عارض آن حضرت شد. دگر باره نوفل و به روایتی حکیم بن طفیل لعین از کمین بیرون 
جت وا دست یش ,را از منت داكت :حفر هدعاق عله السلام این ور خوانت: 

يا نفس لاتخشی من الکفار 

و ابشری برحمه الجبار 

مع النبی سدی المختار 

قد قطعوا ببغیهم یساری 

فاصلهم یا رب حر النار 

و مشک را به دندان گرفت و همت گماشت تا شاید آب را به آن لب تشنگان آل رسول برساند که ناگاه تیری 
پر مشک آب آمد و آب آن بریخت و تیر دیگر بر سینه اش رسید و از اسب در افتاد. 

سپس فریاد برداشت که ای برادر. مرا دریاب و به روایت مناقب , ملعونی عمودی از آهن بر فرق مبارکش زد 
که با بال سعادت به ریاض جنت پرواز کرد. چون جناب امام حسین عليه السلام صدای برادر شنید خود را به او 


راھ و ادر ودرا دید در کار فرات با تن باره ارو و مجر وع با دشت های بریته دز کار غاقبه آفتاده ات > 
پس بگریست و فرمود: 

الان انکسر ظهری و قلت حیلتی 
اکن ت هن ga‏ که EYE‏ 
NICOTINE‏ 
برادر چه آخر ترا بر سر آمد 

که سرو بلند تو از پا در آمد 
هت نع وی مال ا 

که یکباره بی شاخ و برگ و برآمد 
چه از تیشه این ستم پيشه مردم 
به شاخ گل و نونهال تر آمد 

دریغا که آیینه حق نما را 

بسی زنگ خون بر رخ انور آمد 

چه خورشید خاور به خون شد شناور 
مهی کز فروغ رخش خاور آمد 
ندانم که ماه بنی هاشم را 

چه بر سر از این قوم بداختر آمد 

ز سر دار رحمت سری دید زحمت 
خدنگ مخالفت به بال و پر آمد 

دو دستی جدا شد ز یکتا پرستی 
که صورتگر نقش هر گوهر آمد 
کفی از محیط سخاوت جدا شد 

که قلزم در او از کفی کمتر آید 
دریغا که دریا دلی ز آب دریا 

برون با درونی پر از اخگر آمد 
عجب در یکدانه خشک لعلی 

ز دریا برون با دو چشم تر آمد 

ز سوز عطش بود دریای آتش 
دهانی که سرچشمه کوثر آمد 
دریغا که آن رایت نصر آیت 
نگونسر ز بیداد یک صرصر آمد (۴۷ع) 
زبان حال ام البنین علیه السلام 


چشمه خور در فلک چارمین 


سوخت ز داغ دل ام البنین 
مرغ دلش زار چو مرغ هزار 
داده ز کف چار جوان گزین 
کعبه توحید از آن چارتن 
یافت ز هر ناحیه رکنی رکین 
قائمه عرش از ایشان به پای 
قاعده عدل از آنها متین 

نغمه داودی بانوی دهر 

کرده بسی آب دل آهنین 
زهره ز ساز غم او نوحه گر 
مويه کنان حور عین 

اوا کت لته ود 
بود در آن حلقه ماتم نگین 
ناله و فریاد جهان سوز او 

لرزه در آفکنده به عرش برین 
کای قد و بالای دلارای تو 

در چمن ناز بسی نازنین 

غره غرای تو الله نور 

طره زیبای تو سرو قدم 

غيب مصون در خم او چين چين 
کعبه فرو ریخت چه آسیب دید 
رکن یمانی ز شمال و یمین 
زمزم اگر خون بفشاند رواست 
از غم آن قبله اهل یقین 

ريخت چه بال و پر آن شاهباز 
سوخت ز غم شهپر روح الامین 
آه از آن سینه سینا مثال 

داد ز بیدادی پیکان کین 

طور تجلای الهی شکافت 

سر انا الله به خون شد دفین 
عاقبت از مشرق زین شد نگون 


مهر جمانتاب به روی زمین 


خرمن عمرم همه بر باد شد 

میوه دل طعمه هر خوشه چين 

صبح من و شام غریبان سیاه 

روز من امروز چه روز پسین 

چار جوان بود مرا دلفروز 

و الیوم اصبحت و لا من بنین 

لا خير فى الحیاه من بعدهم 

فکلهم امسی صریعا طعین 

خون بشو ای دل که جگر گوشگان 

قد و اصلوا الموت بقطع الوتین 

نام جوان مادر گیتی مبر 

تذکرینی بلیوث العرین 

چون که دگر نیست جوانی مرا 

لا تدعونی و یلکم ام البنین 

مفتقر از ناله بانوی دهر 

عالمیان تا به قیامت غمین 

از دیوان کمپانی 

محمد بن عباس بن امير المومنین عليه السلام 

السید عبدالرزاق المقرم النجفی در کتاب العباس » ص ۱۹۵ مى نویسد که قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه 
السلام پنج اولاد داشت عبیدالّه و الفضل و الحسن و القاسم و یک دختر, ولی ابن شهر آشوب نام یکی از فرزندان 
اه سید فته و اد با اد هدا طقف مار رودو اسك 08820 

فرزند شهید قمر بنی هاشم عليه السلام 

محمد و عبدالله از جمله فرزندان قمر بنی هاشم عليه السلام هستند که به گفته مورخان در کربلا به شهادت 
رسیده اند. گویند: حضرت ابوالفضل عليه السلام در میان فرزندان خویش علاقه تامی به محمد داشته , به حدی 
که آن پسر را از خود جدا نمی کرده است » در عین حال پس از شهادت برادران . شمشیر به کمرش بست و 
اذن جنگ برای او حاصل نمود و فرمود: ای نور دیده . از محنت آباد جهان به سوی خرم آباد جنان رهسپار شو 
که ساعتی نمی گذرد به تو ملحق خواهم شد. محمد دست عموی خویش . حسین بن علی بن ابیطالب عليه 
السلام را بوسید و با عمه وداع کرد و به میدان شتافت . جنگ او در کتب مقاتل دیده نمی شود. ولی ابن شهر 
آشوب و دیگران . محمد بن عباس عليه السلام را در شمار شهدای کربلا آورده اند. قاتل وی نیز عنصری تبهکار 
و سنگدل از طایفه بی دارم است که داغ او را به دل پدرش قمر بنی هاشم علیه السلام گذارد. شهادت این پسر 
چهارده يا پانزده ساله . پدرش را سخت بیازارد. (۶۳۹) 

گریه امام حسین علیه السلام برای قمر بنی هاشم عليه السلام 


مرحوم علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه صفحه ۱۳۰. قسم اول از جلد چهارم . در بخش مربوط به مقتل 
حضرت عباس بن على عليه السلام برادر امام حسین عليه السلام نقل مى کنند: 

خضوت این جلیه انبیلای واا خر کت بات جرج وها او اکن کرد وف امام خسن عليه اس لام 
برای شهادت او گریه سختی کرد. (۶۵۰) 

پس از شهادت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس عليه السلام حضرت اباعبداله الحسین عليه السلام به 
دستهای مقطوع وی نظر افکنده و آن تن پاره پاره را نظاره کرد سخت گریست و فرمود: اکنون پشت من 
هه و ره عدر وجار که ت پیت واه ا ورت و ی اه ان اسر ا دو ران 
> مثل دو ماه . از خیمه بیرون آمدند: یکی محمد بن عباس علیه السلام و دیگری برادر او قاسم بن عباس علیه 
السلام بود و می گفتند: لبیک یا مولی نحن بین یدیک . آن حضرت فرمود: شهادت پدر شما را کفایت می کند 
آن دو برادر عرض کردند: لا والله یا عماه , پس دو برادر دست و پای عمو را بوسیدند و با عمه ها وداع کرده 
روی به میدان نهادند. یکی دویست و پنجاه تن از آن ملاعین و دیگری هشتصد و بیست تن را به جهنم فرستاد 
سپس هر دو به شهادت رسیدند. (۶۵۱) (۶۵۲) 

شهادت عبداللّه بن مسلم بن عقيل عليه السلام 

محمد بن ابوطالب فرموده : اول کی که از اهل بیت امام حسین علیه السلام به مبارزت بیرون شد عبدالله بن 
مسلم بود و رجز می خواند و می فرمود: 

الیوم القی مسلما و هو ابی 

و فتیه بادوا على دين النبی 

لیسوا بقوم عرفوا بالکذب 

لکن خیار و کرام النسب 

من هاشم السادات اهل النسب 

ھوک کرد ونیم هقی تفر راون مه یلبم درک فرسای سس رو هس او راشف کرد رح 
الله عليه 

ابوالفرج گفته : مادرش رقیه دختر امیرالمومنین علی بن ابیطالب عليه السلام بوده , و شیخ مفید و طبری روایت 
کرده اند که عمرو بن صبیح تیری به جانب عبدالله انداخت و عبدالله دست خود را سپر پیشانی خود کرد آن تیر 
آمد و کف او را بر پیشانی او بدوخت . عبدالله نتوانست دست خود را ح ر کت دهد پس ملعونی دیگر نیزه بر 
قلب مبار کش زد و او را شهید کرد. 

و بعضی از مورخین گفته اند که بعد از شهادت عبدالله بن مسلم آل ابوطالب علیه السلام جملگی به لشگر حمله 
آوردند. جناب سیدالشهدا علیه السلام که چنین دید ایشان را صبحه زد و فرمود: صبرا على الموت يا بنى 
عمومتی 

هنوز از میدان برنگشته بودند که از بین ایشان محمد بن مسلم بن زمین افتاد و کشته شد. رضوان الله عليه . و 
قاتل او ابو مرهم ازدی و لقیط بن ایاس جهنی بود. (۶۵۳) 

شهادت محمد بن عبدالله بن جعفر عليه السلام 


اشکو الى الله من العدوان 

فعال قوم الردی عمیان 

قد بدلوا معالم القرآن 

و محکم التنزیل و التبیان 

و اظهروا الکفر مع الطغیان 

پس ده تفر را به خاک هلاک افکندء پس عامر بن تهشل میمی او را شهید کرد ابوالفرج گفته که مادزرش خوضا 
بنت حفص از بکر بن وائل است . 

شهادت عون به عبدالّه بن جعفر علیه السلام 

در مناقب است : عون به مبارزت بیرون شد و آغاز جدال کرد و رجز خواند: 

ان تنکرونی فانا ابن جعفر 

شهید صدق فى الجنان آزهر 

یطیر فیها بجناح اخضر 

کفی بهذا شرفا فی آلمحشر 

پس قتال کرد و سه تن سوار و هیجده تن از پیاد گان از مر کب حیات پیاده کرد. آخر الامر به دست عبداله بن 
قطنه شهید گردید. 

ابوالفرج گفته : مادرش حضرت زینب کبری عقیله بنی هاشم عليه السلام دختر امير المومنین على بن ابيطالب 
عليه السلام بنت فاطمه بنت رسول الله صلی الله عليه و آله بود. 

شهادت عبدالر حمن بن عقيل عليه السلام 

عبدالرحمن بن عقیل به مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 

ابی عقیل فاعرفوا مکانی 

من هاشم و هاشم اخوانی 

کهول صدق ساده الاقران 

هذا خسین شامخ البتیان 

و سید الشیب مع الشبان 

پس هفده تن از فرسان لشکر را به خاک هلاک افکند. آنگاه به دست عثمان بن خالد جهنی به درجه رفیعه 
شهادت رسید. 

ری کته که کرت مار در سابان دو ھی را کش کت کر حتف ور شون عازن سم غقیل ور 
برهنه کردن بدن او پس گردن زد ایشان راء آنگاه بدن نحسشان را به آتش سوزانید. 

شهادت جعفر بن عقيل عليه السلام 

جعفر بن عقيل عليه السلام به مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 

نا الغلام الابطحی الطالبی 

من معشر فی هاشم من غالب 

وک کا زک ال اف 


فا خن ا الات 

پس دو نفر و به قولی پانزده سوار را به قتل رسانید و به دست بشر بن سوط همدانی به قتل رسید. 

و دیگر عبدالله الاکبر بن عقیل عليه السلام ‏ که عثمان بن خالد و مردی از همدان او را به قتل رسانیدند. 

و محمد بن مسلم بن عقیل علیه السلام را ابو مرهم ازدی و لقیط بن ایاس جهنی شهید کرد. 

و محمد بن ابی سعید بن عقیل علیه السلام را لقیط بن یاسر جهنی به زخم تیر شهید کرد. (۶۵۴) 

حضرت على اصغر عليه السلام 

کودک شیر خواری که بیش از شش ماه نداشت در حرم امام حسین بود به نقل ابی مخنف پس از شهادت علی 
اکبر یک مرتبه صدای زنان خیام بلند شد امام آمد فرمود شما را چه شده گفتند طفل شیر خوار سه روز است 
آب نخورده و از شدت عطش خود را به زمین انداخت امام . شیر خوار خود را گرفت و سردست بلند کرد 
ی کارا تدای کو ا ای کوک کی زا تقا ری وان وان کات ی و ی 
E‏ ارگ 

فبینما هو بخاطبهم اذ اتاهم سهم مسموم له ثلاث شعب من شقی میشوم لعنه الله عليه فذیح الطفل من الاذن الى 
الاذن 

هنوز سخن سیدالشهدا تمام نشده بود که تیر سه شعبه زهر آلود عقید بن سمعان یا حرمله بن کاهل اسدی بر 
گلوی از گل ناز کتر علی اصغر نشست پدر دید فرزندش چون ماهی به خود می غلطد و خون جاری شد دست 
برد زیر گلوی علی اصغر و خون او را گرفت به جامه مالید و به آسمان پاشید و عرض کرد خدایا شاهد باش این 
قوم بر ذریه پیغمبرت رحم نکردند. شیر خواره را به سینه چسباند در حالی که خون جاری بود و عقب خیام برد 
و دو رکعت نماز خواند و دفن کرد و اشعاری بسرود. (۶۵۵) 

مسعودی و ابوالفرج اصفهانی و طبری نوشته اند چون امام حسین عليه السلام تنها ماند دیگر از مردان جز علی 
بن الحسین علیه السلام کسی را نداشت آمد با عبدالّه رضیع وداع کند او را گرفت ببوسد در حال بوسه تیری از 
گوش امام گذشت و به گلوی ناز ک علی اصغر نشست و بعضی هم نوشته اند که امام این کودک را دید از 
تشنگی به خود می پیچد به میدان برد سر دست بلند کرد گفت ای قوم این شیر خوار من محتاج آب است با 
یک شربت آب خطر مرگ او را بر طرف کنید هنوز سخنش تمام نشده بود که تیر دشمن آمد و او را به خون 
آغشت و امام او را پشت خیام دفن کرد ولی دشمن بی شرم او را بیرون آورد و سر او را هم بریدند و جز اسرا 
به شام بردند الا لعنه الله على القوم الظالمین . 

و بالرضیع اتاه سهم ردی 

حضیث ابوه کالقوس من سفقه 

ف 

بدر سما قد اکتسبی شفقه 

وقت جان دادن لبش چون پسته بود 

من بمیرم دست و پایش بسته بود 

شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام بزرگترین درد بر دل ابی عبدالله عليه السلام بود چنانچه فرمود ویل 
لهولاء القوم اذا کان جدک المصطفی خصمهم و عظمت مصیبت این کودک از این جا معلوم می شود که حضرت 


اام خن غل ملاع برآی هی کین رور خافوزا تیان کوان کر راخ این ل رضم و هجیک از شتا زا 
دفن نکرد مگر علی اصغر عليه السلام و خون او را نمی گذاشت به زمین برسد و بسیار در شهادت او پریشان 
شد و به خدا شکایت این مردم را کرد. (۶۵۶) 

در شهادت طفل شیر خوار 

چون امام حسین عليه السلام جوانان و دوستان خود را کشته دید خود آهنگ جنگ کرد و فریاد زد: 

هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله ؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله اغائتنا؟ هل من 
معین رجو عند الله فی اعانتنا؟ (۶۵۷) 

آیا کسی همت کمن را از خر سشیی براند و کور کد آیا غا رش سبت هآر دا شرب وسار 
اقات کے ابا یاد دی ت که وات راب عا زا باس کر 

پس صدای زنان به شیوه بلند شد و امام علیه السلام نزدیک خیمه آمد و با زینب عليه السلام گفت : آن فرزند 
صغیر را به من ده تا او را وداع کنم . پس او را بگرفت و خواست ببوسد. حرمله بن کاهل اسدی لعنه الله غلية 
تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذیح کرد. شاعر خوب گفته است : 

و منعطف اهوی لتقبیل طفله 

فقبل منه قبله السهم منحرا 

برای بوسیدن طفل خود خم شد. اما تیر پیش از وی بر گلوگاه او بوسه زد. پس آن طفل را به زینب داد و گفت : 
او را نگاه دار و خود دو دست زیر گلوی گرفت و چون با خون پر شد به طرف آسمان پاشید و گفت : چشم خدا 
می بیند. آنچه بر من آمد سهل باشد. شيخ مفید در مقتل این طفل گفته که امام حسین عليه السلام جلو چادر 
تست و فبا بن سیم ققد اورا مر خفن طفل بوخ او زا بر خاش تات ری از ى اد ار افد ان 
را ذیح کرد. 

ابی مخنف گفت : عقبه بن بشیر اسدی گفت که ابو جعفر محمد بن على بن الحسین عليه السلام به من فرمود: 
ای بنی اند ما از مشا خونی طلب دازیم . گفتم : گناه من چیست رحمک آل یا اباجعفر, آن چه خونی است ؟ 
فرمود: پسر کی از آق سین عله السام کرد ار آورکت و در ناشن پود که یکی ا رما کر افد و اورا دس 
کرد. پس حسین علیه السلام دست از خون او پر کرد و بر زمین ریخت و گفت : ای پروردگار. اگر نصرت را از 
آسمان بر ما بسته ای » پس بهتر از آن نصیب ما کن و از این ستم کاران انتقام ما را بگیر. 

وسبط در تذکره از هشام بن محمد کلبی حکایت کرد که چون حسین عليه السلام آنها را دید که بر کشتن وی 
متفق اند مصحف را برگرفت و بگشود و بر سر نهاد و فریاد زد: ميان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد 
رسول الله , ای مردم به چه سبب خون مرا حلال می دارید؟ 

و یز کته ف اسك حسین غل ال دای طفلن کید که او کک می گریت دست او را بگرفنتو 
فرمود: ای مردم . اگر بر من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم کنید. پس مردی از آنها تیری افکند و آن طفل را 
ذبح کرد و حسین عليه السلام بگریست و می گفت : خدایا حکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا 
پر کته آگاهمارا کت می کدی از اسان سد ای یی اف زا رها کے که ون را در یقت داب اف 


و بعد از آن گوید: حصین بن تمیم تیری افکند که در لب آن حضرت جای گرفت و خون از دو لبش روان گشت 
و می گریست و می گفت : خدای؛ سوی تو شکایت می کنم از آنچه با من و برادران و فرزندان و خویشان من می 
کنند. و ابن نما گوید: آن طفل را با کشتگان اهل بیت بنهاد. و محمد بن طلحه در مطالب السوول از کتاب الفتوح 
نقل کرده است که امام علیه السلام فرزند صغیری داشت , تیری آمد و او را بکشت . پس او را به خون آغشته 
کرد و با شمشیر زمین را بکند و بر وی نماز بگزاشت و به خاک سپرد. 

در احتجاج آمده است که چون تنها بماند و کسی با او نبود مگر علی بن الحسین علیه السلام و پسری شیر خوار 
که نامش عبدالّه بود آن پسر را روی دست بگرفت تا وداع کند. ناگهان تیری بیامد و او بر سینه او نشست و او 
را ذبح کرد. پس امام علیه السلام از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و او را به خون بیاغشت و 
دفن کرد و برخاست . (۶۵۸) 

زبان حال حضرت رباب عليه السلام 

جان مادر زبرم از چه جدا گشتی تو 

همره باب گرامی به کجا رفتی تو 

دل مجروح من از هجر چرا خستی تو 

از چه ای بلبل من لب ز نوا بستی تو 

تو گشاتی لب و من سیر مکم غبغب تو 

تو سخن گوئی و من بوسه زنم بر لب تو 

به کجا رفتی و اینک به کجای آمده ای 

با فغان رفتی و خاموش چرا آمده ای 

آتش از نو مزن این سینه سوزان مرا 

پنجه آور بخراش تو پستان مرا 

شیر اگر نیست مرا شیره جان می دهمت 

ز سرشک مژگان آب روان می دهمت 

هوسم بود که تو لب به سخن بگشایی 

هر زمان عقده من از دل من بگشایی 

غنچه لب به تکلم به چمن بگشاتی 

نیست راهست نمائی و دهن بگشائی 

شهادت طفلی از آل امام حسین علیه السلام 

ارباب مقاتل گفته اند که طفلی از سراپرده جنان امام حسین عليه السلام بیرون شد که دو گوشواره از در در 
گوش داشت و از وحشت و حیرت به جانب چپ و راست می نگریست و چندان از آن واقعه هولناک در بیم و 
اضطراب بود که گوشواره های او از لرزش سر و تن لرزان بود. در این حال سنگین دلی که او را هانی لعین . ابن 
ثبیت می گفتند بر او حمله کرد و او را شهید نمود. و گفته اند که در وقت شهادت آن طفل شهر بانو مدهوشانه 
به او نظر می کرد و یارای سخن گفتن و حرکت کردن نداشت . 


لکن مخفی نماند که اين شهربانو غير والده امام زین العابدین علیه لسلام است , چه آن مخدره در ایام ولادت 
فرزندش وفات کرد. (۶۵۹) 

کوچولوی شهید 

وولو ها ناا ن و از به کیک دار ار مگ جنگ را بر نی ها ارذ تفس با أفخاتت اس 
کشتن کوچولوها: بزرگ ترین جنایت است . ناتوان کشی در هیچ مذهبی روانیست . کوچولو اگر گناهی مرتکب 
شود. کیفر نخواهد داشت » بلکه تنبیه می شود. میان کیفر و تنبیه فاصله بسیار است . کوچولوی بی گناه را کشتن 
, زشت ترین جنایات و بزرگ ترین گناه است . 

بشری که کوچولویی را بکشد بشر نیست و درنده تر از پلنگ . و سمی تر از مار کبری . و نجس تر از سگ هار 
اک کر اتون کار خیرانات :کار انیا ران حورد موم ات . من کار اسان ها خورد گر هه حرا هة 
بود! ولی یزیدیان همه قوانین انسانیت و عواطف بشریت را زیر پا نهادند و از کشتار کوچولوهای حسینی دریغ 
نکردند! کوچولویی که پاک تر از حور و پاکیزه تر از نور بود. کوچولویی که قدرت بر حمل سلاح نداشت » سپر 
کر دست فا تفه دیش را مسر فرآر دادو پویدی راید دت کودک را فطع کردا 

کوچولو یتیم هم بود. یتیمی که پدر را ندیده » و در دامان عمو پرورش یافته . پس امام حسین هم عموی عبداله 
بود و هم پدر او. کوچولو در شکم مادر بود که پدرش امام مجتبی را شهید کردند. و عبدالله یتیم زاییده شد و در 
آغوش عموی مهربان جای گرفت و بزرگ شد, هر چند بزرگ بود و بزرگ زاده شده بود بیش از ده بهار از 
عمرش نگذشته بود که با عمو به کوی شهادت سفر کرد. و با پای خود به سوی شهادت دویدن گرفت . 

از روز شهادت ساعتی چند گذشت که کوچولو عمو را ندید و دست پر مهر بر سرش کشیده نشد. فراق عمو 
تاب را از وی ربود و شکیبایی نیارست . چرا؟ امام حسین عليه السلام روح بود و عبداللّه پیکر. پیکر بدون روح 
نمی تواند زیست کند. 

عبدالله به سوی میدان دوید. چون عمو به میدان رفته بود و دیگر باز نگشته بود. کوچولو وقتی به عمو رسید که 
چیا وک وا اوه یی فاد وه روف ای اش را از دس تام وو دک فک برض کم 
نداشت ولی اراده آهنین . همچون کوه پابرجا بود. 

وقتی که عبداللّه به سوی عمو می دوید. حسین عليه السلام او را بدید. زینب را صدا زد و گفت : خواهرم › 
عبداللّه را نگهدار نگذار بیاید. زینب عليه السلام بدوید و عبدالّه را بگرفت و خواست باز گرداند. 

عبداللّه به مقاومت پرداخت و گفت : به خدا سوگند از عمویم جدا نخواهم شد. زینب عليه السلام او را به خود 
واگذارد. عبدالله خود را به عمو رسانید. و در کنار عمو بایستاد. ناگهان بدید که ظالمی با شمشیری آهنگ حسین 
عليه السلام کرده . عبدالله گفت : 

می خواهی عمویم را بکشی ؟ و دست کوچکش را برای عمو سپر قرار داد آن بی رحم دور از انسانیت . دریغ 
نکرد و شمشیر را فرود آورد. و دست کوچک عبدالّه را دو نیمه کرد و به پوستی آویزان گردید! کوچولو به گریه 
درافتاد. و مادر را صدا زد و به یاری طلبید. 

امام حسین علیه السلام با کمال ناتوانی . کوچولو را در آغوش گرفت و به نوازش پرداخت و گفت : صبر کن و 
در زان دخات کن خا ورا بق ندران باوسایت مکی خراهد کرد ہی تحت ماع امام تسین علیه الا 


بار خدایا! باران آسمانت را از این مردم دریغ کن , و از بهره های زمین محرومشان گردان , و به حکومت های 
ظلم و ستم دچار شان ساز. این مردم دعوتمان کردند که یاری مان کنند. ولی بر ما تاختند و به کشتارمان 
پر داختند... 

پزیدیان کوچولو را سر بریدند. و به پدران بز ر گوارش ملحق کردند! کوچولو همان گونه که برای عمه سوگند 
خورده بود. از عمو جدا نگردید و با عمو به سوی بهشت جاویدان رفت . پند عمو را بپذیرفت » تاب آورد. صبر 
کرد و به مقامی عالی برسید. هر چند شهادت بر کوچولو نیست . ولی عبدالله شهید شد. 

کوچولوتر 

شهید کوچولوی دیگر که از کوچولو کوچولوتر بود او به میدان شهادت نیامد. ولی شهادت یافت . نامش محمد. 
نواده عقیل . عقیل . عموی بزرگ حسین عليه السلام بوده و از عرب شناسان نامی به شمار می رفته . کوچول و 
پیش از حسین عليه السلام کشته شد. کوچولوتر بعد از حسین عليه السلام کشته شد. کوچولو شهادت عموی 
خود حسین علیه السلام را ندید. کوچولوتر شهادت عموزاده اش حسین علیه السلام را بدید. کوچولو از پیش 
رفت و کوچولوتر از دنبال . کوچولو ده ساله بود. کوچولوتر هفت ساله بود. محمد از عبدالله سه سال کوچک تر 
بود. 

همان که امام حسین شهادت یافت . و یزیدیان به سوی خیمه ها تاختند. تا بانوان حرم را اسیر کنند و آنچه 
هست ببرند! هر چند فضیلت و تقواء شرافت و بز رگواری ایمان و عدل بردنی نیست و یزیدیان برای بردن آنها به 
سوی خیمه ها نتاختند. محمد که پیراهنی بر تن داشت و گوشواره هایش از گوش آویزان بود و همچنان تکان می 
خورد. از خیمه ای بیرون شد. هاج و واج بود و مات و مبهوت بدین سو و آن سو می نگریست . 

هر کس به فکر خود بود. بزرگسالان از خرد سالان غافل شده بودند. آتش بود. غارت بود. تاخت و تاز بود. ولی 
انصاف نبود! رحم نبود! انسانیت نبود! محمد چوبی از جوب های خیمه ای را به دست گرفته ایستاده بود ده 
سوار بدو نزدیک شدند. از میان آنها هانی حضرمی بدو نزدیک تر شد. نزدیک تر شد تا به کودک برسید. از 
اسب خم گردید و با شمشیر کودک را دو نیمه کرد! 

کودکی که گناهی نداشت . به میدان نیامد. سلاحی بر دست نداشت . دفاعی نکرد. قدرت گریز نداشت . 
یزیدیان کودکان ناتوان و بی دفاع را کشتند و نشان دادند که شریرتر از بشر. خود بشر است . (۶۶۰) 

بخش هشتم : شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام 

فصل اول : روز عاشورا 

روز عاشورا امام حسین علیه السلام میمنه لشکر خود را به زهیر داد و میسر را به حبیب بن مظاهر و پرچم 
سلطنتی را به برادر رشیدش حضرت عباس عليه السلام داد و فرمود: ما چون لشکرمان کم است نمی توانیم از 
دو طرف بجنگیم , لذا پشت خیمه را خندق بکنیم تا جنگ برای ما آسان باشد. خندق کندند و هیزم جمع نموده 
و آتش در خندق روشن کردند. 

در کوفه و حوالی آن هیچ کس نمانده بود مگر آن که همه را خواه ناخواه به کربلا آورده بودند تا با شمشیر و 
نیزه و سنگ و عضا و غیره کار امام و اصحابش را تمام کنند و سه روز پود که آب را بر امام حسین علیه السلام 


عمر سعد لعین میمنه لشکر خود را به عمرو بن الحجاج داد و میسره را به شمر بن ذی الجوشن »و عروه بن 
قیس را بر سواران حاکم کرد و شبث بن ربعی را بر پاد گان . پس تمام این لشکر کفار در مقابل هفتاد و دو تن 
اساد اماع خسن عله السا برای اقا خجک در میان دوف ستاو فرم وه اي قوم مرگ خی 
دست ذلت و حقارت به شما نخواهم داد. تمام لشکر کوفه و شام و بصره خاموش شدند و طبل ها و کوس ها فرو 
گذاشتند. امام حسین علیه السلام نزدیک آنان آمد و فرمود: در کشتن من تعجیل نکنید. 

سی کا دراد ا کے شرس با تاو الین ا فی جت تست ا فر ما کرد وتو ابا 
شما به من ننوشتید نامه زیادی که باغات ما سر سبز است و میوه ها فراوان ؟ من بر حسب دعوت های شما به 
طرف شما آمده ام . آنچه را که نوشتید اگر پشیمان شده اید بگذارید تا باز گردم و به طرف روضه جد خود 
مراجعت نمایم . (۶۶۱) 

و اینک خطبه امام حسین علیه السلام که خود را معرفی نموده است : 

خطبه امام حسین عليه السلام در روز عاشورا 

..متوکتا علی سیفه فنادی باعلی صوته فقال : انشد کم الله تعالی . هل تعرفون ان جدی رسول الله صلی الله عليه و 
آله ؟ قالوا: اللهم نعم . قال عليه السلام : انشد کم الله تعالی , هل تعلمون ان امی فاطمه بنت محمد صلی الله عليه 
و آله ؟ قالوا: اللهم نعم . قال انشد کم الله . هل تعلمون ان ابی على بن ابی طالب عليه السلام ؟ قالو: اللهم نعم . 
قال انشد کم الله ء هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما؟ قالوا: للهم نعم . قال 
انشد کم آله هل تعلمون ان سید الشهدا حمزه عم ابی ؟ قالو: الم نعم . قال انشد کم له , هل تعلمون ان هذا 
سیف سول الله صلی الله عليه و آله و انا متقلده ؟ قالوا: اللهم نعم . قال انشد کم الله هل تعلمون ان هذه عمامه 
رسول الله صلی الله عليه و آله انا لا بسها؟ قالوا: اللهم نعم . قال انشد كم الله , هل تعلمون ان علیا كان اولهم 
اسلاما و اکثر هم علما و اعظمهم حلما و هو ولی کل مومن و مومنه ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : فبم تستحلون دمی و 
ابی الذائذ عن الحوض غدا یذود عنه رجالا لما يذاد البعیر الصادر عن الماء و لوا الحمد فى ید جدی يوم القيامه ؟ 
قالوا؛ قد علمنا ذلک کله و نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا. فاخذ الحسین عليه السلام بطرف لحیته 
(۶۶۲) 

تالا وتان ر وة ملك الام فاطیه رها عليه الما هه بر مقر که مرف اس : جسن با ضوافت 
کد فرخودت یار به خا م کدی دم که رایت کیک آبامی شاد مر ر این که جد من رسرل شا 
صلی آله علیه و آله ؟ عرض کردند: بلی . فرمود: قسم می دهم شما را به عدا آیا می دانید که مادر من فاطمه 
دختر محمد ضلی اله علبه و آله است ؟ عرض کردنده بلی می شناسیم . قرمود: شما را به خدا سوگند می دهم 
آیا می دانید که پدر من علی بن ابیطالب عليه السلام است ؟ عرض کردند: بلی می شناسیم . فرمود: قسم می 
دهم شما را به خداء می دانید که جده ام خدیجه دختر خویلد است . اول اسلام آورنده به پیامبر از زنان و 
فداکاری او برای اسلام ؟ عرض کردندن بلی . قرمود: به خدا سوگند می دهم شما را آیا می اتید حمزه سید 
الشهدا عموی پدر من است ؟ عرض کردند: بلی . فرمود قسم می دهم شما را به خداء آیا می دانید که جعفر در 
بهشت پرواز می کند که خدا بدو دو بال داده است عموی من است ؟ عرض کردند: بلی . فرمود سوگند می 
کف قفا را با هی اید این که ایی شیر وشیل له نسح وم آن را درفنت ارم ۱ عرض کرد پلی. 


کردند: بلی . فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا می دانید این که علی عليه السلام اول مردمان بود که 
اسلام آورد و داماد پیامبر بود و از نظر علم سر آمد زمان بود؟ چنان که پیامبرصلی الله علیه و آله درباره اش 
فرموده است : انا مدینه العلم و علی بابها و ولی و مولای هر زن و مرد مومن بود؟ گفتند: بلی . فرمود: پس چرا 
حلال شمارید خون مرا و حال آن که پدرم دور کننده است از حوض کوقر گروه منافقان را در روز قيامت و دور 
می سازد از آن گروهی از مردان را چنان که رانده می شود شتر سیراب شده و رجوع کننده از آب در روز 
قیامت پرچم حمد در دست جد من خواهد بود. عرض کردند: به حقیقت همه اینها را دانسته ایم و مااز تو 
ھک یرکسع ها ان ک4 ی رک را ناب تفت 

پس آن امام مظلوم صلوات الله علیه ریش مبارک خود را گرفت و فرمود: سخت و شدید غضب خدا بر طایفه 
یهود هنگامی که گفتند عزیر پسر خداست . و سخت و شدید شد غضب خدا بر طایفه نصارا هنگامی که گفتند 
مسیح پسر خداست و سخت شد غضب خدا بر طایفه مجوس هنگامی که آتش پرستیدند به غیر از خدا. و 
شدید شد غضب خدا بر گروهی که پیغمبر خود را شهید کردند. و سخت شد غضب خدا بر این گروه که اراده 
کشتن فرزند پیغمبر خود می کنند. (۶۶۳) 

مولف گوید: ای انسان های غیور و متدین ء ببینید که فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله با ین خطبه اتمام 
حجت کرد. اگر این خطبه را بیان نمی فرمود شاید روز قیامت مردم می گفتند حسین خودش را معرفی نکرد و 
لا آوزاکتن. کتفیین: 

سین کرد مان را یاف قاع دا و ورای ف کات اسا گنای کم گر شش در نو عا ا | مس 
لحظاتی که او تنها مانده ولی برای حق و پایدار ماندن حق سر می دهد. جوانان را می دهد. طفل شیر خوار می 
دهد. اگر چه او افتاده در میان گودی قتلگاه و یار و یاوری ندارد بدنش هم بعد از سه روز دفن می شود. مخالفان 
امام حسین علیه السلام خیال نکنند که او یک آرامگاه در کربلا دارد. بدانند که امام در این عصر میلیون ها 
آرامگاه دارد یعنی قلب تمام اراتمندان حضرتش آرامگاه حسین است.. 

در آتش رفتن هندوها در روز عاشورا 

در بندی در اسرار الشهاده می فرماید: اکثر اهل چین بت پرستند و قریب به چهار صد خانه سنی هستند و قريب 
به سی یا چهل خانه شیعه امامی هستند و این جمعیت شیعه از اول محرم تا روز هفتم در میدان وسیعی هیزم 
جمع می کنند و روز هفتم آنها را آتش می زنند و تا روز دهم آن هیزم ها مانند کوره آهنگری می سوزد و روز 
عاشورا مانند دریای آتش موج می زند و مومنان جمع می شوند در مسجدی که قریب به آن میدان واقع است و 
پای برهنه حلقه می زنند و نوحه می کنند و به سر و سینه می زنند تا آن که برای ایشان حالت عجیبی روی می 
دهد و به آن حال میان آتش می روند. بعضی تا کمر میان آتش فرو می روند و بعضی تا زانو در میان آتش راه 
سی اروت و کی قل وید انس که در د کی که از وام حور آیاف‌هند ارت دال عون درگ حفر می که 
پس درختان بسیار بزرگ تمرهندی که آتش آن به غایت سوزنده است از ریشه قطع می کنند و میان گودال 
می اندازند و آنها را از شب هفتم تا شب عاشورا می سوزانند تا آن که آن گودال مانند دریای آتش شعله و موج 
می زند. 

چون نیمه شب عاشورا بشود اهل آن شهر از پیر و جوان و طفل از منزل های خود بیرون می شوند. از آب چاهی 


که نزدیک آن مکان است غسل می کنند و برهنه می شوند و لنگی به جهت ستر عورت به کمر می بندند. پس 


عریان و پا برهنه و صیحه زنان و نوحه خوانان و شاه حسین گویان می آیند و علم ها را جلو آنها می کشند. و به 
خانت مان اف رو شید کرای که ور اظراف کی سیم اا اف و اش واک نو وها 
ار وف ال کرک انا نو که در دس داژن فاعل اه رنه و کوان شاه 
حسین گویان و سینه زنان او را متابعت می کنند و همه در میان آتش روی زمین راه می روند. (۶۶۴) 

خاک شفا 

خانه پر نور از نور خدا دارد حسین 

جلوه هر پنج تن آل عبا دارد حسین 

آشنای عشق را بی آشنا گفتن خطاست 

در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین 

هر کسی را بنگری مجذوب عشق روی اوست 

دل اگر تابد به وی کهربا دارد حسین 

تا شفا بخشد تمام روح هر بیمار را 

مار کرو اک ها دنه سم 

خیمه گاهش کعبه و آب فراتش زمزم است 

قتگاهی برتر از کوه منا دارد حسین 

بهر اسکات سکینه در وداع آخرین 

بین قتلا و حرم سعی و صفا دارد حسین 

حسان 

وی کت که ام ی باه کار 

می کشم من قدم ناز تو بر چشم نیاز 

بود امیدم که تو ما را برسانی به حجاز 

رشته عمر تو کوته شد و اميد دراز 

عقل را گفتم چه می گویی تو در حق حسین 

گفت من خود مات و حیرانم خدا داناستی 

عشق را گفتم تو بر گو گفت با بانگ بلند 

من حسین اللهیم نی از کسم پرواستی 

صغیر اصفهانی 

گویا داغی ندیده 

امام حسین علیه السلام پس از آن که تمام یارانش کشته شدند. خویشاوندانش در برابر چشمش چون برگ 
درخت به زمین ریخته . برادران رشید و فرزندان دلیرش در حضورش جان دادند از خاندان عصمت تقویت 
روحی نموده و آنان را برای اسیری آماده فرمود. آن گاه قدم به میدان جنگ گذاشت و مانند شیر غران بر سپاه 
دشمن می تاخت , گویی ابدا مصیبتی نکشیده . داغی ندیده , تشنگی در آن حضرت یافت نمی شود. با صدای 


بلند فریاد می زند: 


الموت اولی من ر کوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

راز نکن با نبیر ات بو سار نوی او کال هدن شرآ اس اکا میسره مات ور ی و 
می فرمود: 

انا لحسین بن على 

الیت ان لا انثنی 

احمی عیالات ابی 

امضی على دين النبی 

آن گاه چنان به جنگ می پردازد که گویی آن حضرت یکه و تنها نیست , مصیبتی نکشیده . داغی ندیده. 
تشنگی و سوزش جگر در آن حضرت راه ندارد. (۶۶۵) 

نوشته اند: امام عليه السلام هزار و نهصد و پنجاه نفر از سپاه دشمن را به استثنای مجروحان به قتل رسانید تا 
اینکه عمر بن سد فریاد بر آورد: وای برشما! می دانید با چه کسی مبارزه می کنید؟ این فرزند علی بن ابیطاللب 
کشنده عرب است ! پس . از همه سوی بر او بتازید. پس از صدور این فرمان صدو و هشتاد نفر با نیزه و چهار 
هزار نفر با تیر به آن حضرت حمله ور شدند. (۶۶۶) 

مناجات امام حسین عليه السلام 

الهی اکبر از تو اصعر از تو 

به خون آعشته گانم یکسر از تو 

اگر صد بار دیگر بایدم کشت 

حسین از تو سر از تو خنجر از تو 

قضای تو چو بر وفق تقاضاست 

به زشت و خوب دادی آنچه خود خواست 

الهی حنجر از من خنجر از شمر 

نصیب خود برد از تو کج و راست 

چسان سر گرم صهبای الستم 

که سر از پا ندانم بس که مستم 

همین دانم که از بهر نثارت 

به دست انگشتری مانده است و دستم 

بلایی کز توام ای داور آید 

مرا از نکهت جان خوش تر آید 

به میدان وفا من بی سر آیم 

به سویت عاشقان گر با سر آیند 

اشا بای شرقم بر دة ارجا 


سر اپا گشته ام غرق تجلی 


در اثباتت ز نفی و لا گذشتم 
شدم خود عین استثنای الا 

برای قتل من خصم کج اندیش 
کشیده لشکر کین از پس و پیش 
یکی سر می برد از من یکی دست 
من از ذوق تجلی رفته از خویش 
به دل تا سر خط مهرت نوشتم 
همه بود و نبود از دست هشتم 
ز تو بود آنچه در راه تو دادم 
که من از خویشتن تخمی نکشتم 
الهی با تو آن عهدی که راندم 
بحمداللّه به سر منزل رساندم 
هر آن دری که در گنجینه ام بود 
یکایک بر سر راهت فشاندم 
صبا از من برو سوی مدینه 

بگو با مادرم کی به قرینه 

بیا یکدم به بالین حسینت 

تسلی ده به کلئوم و سکینه (۶۶۷) 
مبارزه سالار شهیدان 


شيخ مفید رحمه الله فرموده : که رجاله حمله کردند از یمین و شمال بر کسانی که باقیمانده بودند با امام حسین 


عليه السلام . پس ایشان را به قتل رسانیدند و باقی نماند با آن حضرت جز سه نفر یا چهار نفر. 


کنند آن جامه را کسی از تن من بیرون نکند. پس جامه ای برایش حاضر کردند. چون کوچک بود و بر بدن 
ا شون فانصا هخا کا ی فا انوت ی سای 


وسیعتر آور دند آنگاه در پوشید. و به روایت سید رحمه الله جامه کهنه آوردند حضرت چند موضع آن را پاره 


کرد تا از قیمت بیفتد و آن را در زير جامه های خود پوشید فلما جردوه منه چون شهید شد آن کهنه جامه را 


نیز از تن شریفش بیرون آوردند. 


لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 


که تا برون نکند خص بد منش ز تنش 
لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 


تنی نماند که پوشند جامه یا کفنش 


شيخ مفید رحمه الله فرموده که چون باقی نماند با آن حضرت احدی مگر سه نفر از اهلش یعنی از غلامانش » رو 
کرد بر آن قوم و مشغول مدافعه گردید. و آن سه نفر حمایت او می کردند تا آن سه نفر شهید شدند و آن 
حضرت تنها ماند و از کثرت جراحت که بر سر و بدنش رسیده بود سنگین شده بود و با این حال شمشیر بر آن 
قوم کشیده و ایشان را به یمین و شمال متفرق می نمود شمر (ملعون ) که خمیر مايه هر شر و بدی بود چون این 
خی شرا اي را یه ار وو ن و ا نود کته ان حشرت را 
تیرباران کنند. پس تیرها مانند خار خارپشت بر بدن مبارکش نمایان گردید. این هنگام آن حضرت از جنگ باز 
ایستاد و لشکر نیز در مقابلش توقف نمودند. خواهرش زینب سلام الله علیها که چنین دید بر در خیمه آمد و 
عمر سعد را ندا کرد و فرمود: 

و یحک ! يا عمر ایقتل ابو عبدالّه و انت تنظر اليه ؟ 

عمر سعد جوابش نداد. و به روایت طبری اشکش به صورت و ریش نحسش جاری گردید و صورت خود را از 
آن مخدره بر گردانید. پس جناب زینب عليه السلام رو به لشکر کرد و فرمود وای بر شما آیا در میان شما 
مسلمانی نیست ؟ 

ااا زاب اد 

سید بن طاووس (ره ) روایت کرده که چون از کثرت زخم و جراحت اندامش سست شد و قوت کارزار از او 
برفت و مثل خار پشت بدنش پر از تیر شده بود. این وقت صالح بن وهب المزنی (لعین ) وقت را غنیمت شمرده 
از کنار حضرت در آمد و با قوت تمام نیزه بر پهلوی مبارکش زد چنانکه از اسب در افتاد و روی مبار کش از 
طرف راست بر زمین آمد و در این حال فرمود: 

بسم الله و بالله و على مله رسول الله 

ن برغا و اة 

حضرت زینب سلام الله علیها که تمام توجهش به سمت برادر بود چون این بدید از در خیمه بیرون دوید و 
فریاد برداشت که وا اخاه و اسیداه وا اهل بیتاه ای کاش آسمان خراب می شد و بر زمین می افتاد و کاش کوهها 
از هم می پاشید و بر روی بیابانها پراکنده می شد. 

راوی گفت که شم پن دی لجوشن (ملعون ) لشکر خود زا ندا در :داد برای وة ایستاده ایند و انتظاز چه متی 
بردید؟ چرا کار حسین را تمام نمی کنید؟ پس همگی بر آن حضرت از هر سو حمله کردند. حصین بن تمیم 
(لعین ) تیری بر دهان مبارکش زد ابو ايوب غنوی (ملعون ) تیری بر حلقوم شریفش زد و زرعه بن شریک 
(لعین) بر کف چپش زد و قطعش کرد و ظالمی دیگر بر دوش مبارکش زخمی زد که آن حضرت بروی در افتاد 
و چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود که گاهی به مشقت زیاد بر می خاست , طاقت نمی آورد و بر روی 
می افتاد تا اینکه سنان ملعون نیزه بر گلوی مبارکش فرو برد. پس بیرون آورده و فرو برد در استخوانهای سینه 
اش و بر این هم اکتفا نکرد. آگاه کمان بگرفت و تیری بر نحر شریف آن حضرت افکند که آن مظلوم در افتاد. 
در روایت ابن شهر آشوب است که آن تیر بر سینه مباکش رسید پس آن حضرت بر زمین واقع شد (۶۶۸) و 
خون مقدسش را با کفهای خود می گرفت و می ریخت بر سر خود چند مرتبه پس عمر سعد (ملعون ) گفت به 
مردی که در طرف راست او بود از اسب پیاده شو و به سوی حسین رو واو را راحت کن خولی بن يزيد لعین 


چون این بشنید به سوی قتل آن حضرت سبقت کرد و دوید چون پیاده شد و خواست کهسر مبارک آن حضرت 


را جدا کند رعده و لرزشی او را گرفت و نتوانست شمر ملعون با وی گفت خدا بازویت را پاره پاره گرداند چرا 
می لرزی ؟ پس خود آن ملعون کافر سر مقدس آن مظلوم را جدا کرد. 

سید بن طاوس رحمه الله فرموده که سنان بن انس لعنه الله پیاده شد و نزد آن حضرت آمد و شمشیرش رابر 
حلقوم شریفش زد و می گفت و الله که من سر تو را جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیغمبری و از همه مردم 
از جهت پدر و مادر بهتری پس سر مقدسش را برید. 

در روایت طبری است که هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السلام هر که نزدیک او می آمد سنان بر او 
خاش ماهر یی ی ها کی ی ات ها یو وت وه 
تن جدا کرد و به خولی سپرد. پس در این هنگام غبار سختی که سیاه و تاریک بود در هوا پیدا شد و بادی سرخ 
وزیدن گرفت و چنان هوا تیره و تار شد که هیچکس عین و اثری از دیگری نمی دید. مردمان منتظر عذاب و 
متر صد عقاب بودند تا اینکه پس از ساعتی هوا روشن شد و ظلمت مرتفع گردید. 

این قولوبه قمی (ره ) روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود در آن هنگامی که حضرت امام 
حسین عليه السلام شهید گشت لشکریان شخصی را نگریستند که صیحه و نعره می زند گفتندبس کن ای مرد 
این همه ناله و فریاد برای چیست ؟ گفت چگونه صیحه نزنم و فریاد نکنم و حال آنکه رسول خدا صلی الله عليه 
و آله را می بینم ایستاده گاهی نظر به سوی آسمان می کند و زمانی حربگاه شما را نظاره می فرماید از آن می 
ترسم که خدا را بخواند و نفرین کند و تمام اهل زمین را هلاک نماید و من هم در میان ایشان هلاک شوم . 
بعضی از لشکر با هم گفتند که این مردی است دیوانه و سخن سفیهانه می گوید. و گروهی دیگر که توابون آنها 
را گویند از این کلام منتبه شدند و گفتند به خدا قسم که ستمی بزرگ بر خویشتن کردیم و به جهت خشنودی 
پسر سمیه سید جوانان اهل بهشت را کشتیم و همانجاتوبه کردند و بر ابن زياد خروج کردندو واقع شد از امر 
ایشان آنچه واقع شد. راوی گفت : فدایت شوم آن صیحه زننده چه کس بود؟ فرمود ما او را جز جبرئیل ندانیم 
شیخ مفید رحمه الله در ارشاد فرموده که حضرت سیدالشهدا علیه السلام از دنیا رفت در روز شنبه دهم محرم 
سال شصت و یکم هجری بعد از نماز ظهر آن روز در حالیکه شهید گشت و مظلوم و عطشان و صابر بر بلایا بود 
بهنحوی که به شرح رفت و سن شریف آن جناب در آن وقت پنجاه و هشت سال بود که هفت سال از آن را با 
جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و سی و هفت سال با پدرش امیرالم ومنین عليه السلام و با 
برادرش امام حسن علیه السلام چهل و هفت سال و مدت امامتش بعد از امام حسن علیه السلام یازده سال بود 
ق ای موی وی با سای وک ور و که هه مات او او ین وک روا او 
فضیلت زیارت آن حضرت بلکه در وجوب آن وارد شده چنانکه از حضرت صداق عليه لسلام مرویست که 
فرمودند زیارت حسین بن علی عليه السلام واجب است بر هر که اعتقاد و اقرار به امامت حسین عليه السلام 
دار و نید آفرموده اناوت خسن علنه السا معادل ات با اد ج سور و صد عفر مقو له یوضر رسول 
صلی الله عليه و آله فرموده که هر که زیارت کند حسین علیه السلام را بعد از شهادت او بهشت برای او لازم 
ا و اقا کر بای ات سارت آن عضو ان ات 0 ۶۶ 

مرحوم کفعمی در مصباح (۶۷۰) از حضرت سکینه عليه السلام روایت می کند که چون پدرم کشته شد آن بدن 
نازنین را در آغوش گرفتم و حالت اغما و بیهوشی برام روی داد. در آن حال شنیدم پدرم می فرمود: 

شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذ کرونی 


او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی 
و انا لسبط الذی من غير جرم قتلونی 


و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی 


لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی 


کشت ا طفل اوا از روت 


و سقوه بغى عوض الماء المعين 
يا لرزه و مصاب هد ار كان الحجون 
و يلهم قد جرحوا قلب رسول الثقلين 


فالعنوهم ما استطعتم شیعتی فی کل حین (۶۷۱) 
ای پیروان من ! هرگاه آب گوارا نوشیدید. مرا یاد کنید و هرگاه داستان غربت غریبی یا شهادت شهیدی را 


شنیدید. بر من بگریید. 


ای کاش همه شما در روز عاشورا بودید و می دیدید که چگونه برای طفل صغیرم آب طلبیدم و آنان از ترحم به 


من خودداری کردند. 


به جای آب گوارا تیر ستم را به کودک کوچکم چشانيدند. 
وای از این مصیبت بزرگ و دردناکی که پایه های کوه بلند حجون (در مکه ) را به لرزه در آورد 


دارید آنان رالعنت کنید 

آفتاب آسمان 

ای دریغ از پیکر عریان او 

پیکر در خاک و خون غلطان او 
سر به روی نیزه همچون آفتاب 
آفتاب از روی او شد در حجاب 
آفتابی کرد او تیر و سنان 

چون شعاع آفتاب آسمان 
محشری اندر قتلش جلوه گر 
آفتابش نیزه بالای سر 

گر بگویم آفتاب است آن جناب 
کی بود صد پاره جسم آفتاب 
یا بگویم ماه تابان . کی قمر 
زخم ها دارد انجم بیشتر 

نیست مهر و مه . ولی از یک نگاه 


نوربخشد هر زمان بر مهر و ماه 


نور عینین و ضیاء نیرین 

شهید مظلوم . ابی عبدالّه الحسین (۶۷۲) 

سفارش امام حسین به امام سجاد علیه السلام 

از امام سجاد عليه السلام نقل شده است که فرمود: پدرم در روز شهادتش مرا به سینه چسبانید در حالی که 
خون از سراپایش می جوشید و به من فرمود: ای فرزندم ! این دعا را که تعلیم می کنم حفظ کن که آن را مادرم 
فاطمه زهرا عليه السلام به من تعلیم کرد و او از رسول خدا و رسول خدا از جبرئیل نقل کرده اند. هنگامی که 
حاجت بسیار مهم و غمی بزرگ و امری عظیم و دشوار به تو رو کند بگو: بحق یس و القر آن الحکیم و بحق طه و 
لقر آن العظیم . 

یامن یقدر على حوائج السائلین , يا من یعلم ما فى الضمیر. يا منقسا عن المکروبین , يا مفرجا عن المغم‌ومین , يا 
راحم الشیخ الکبیر. يا رازق الطفل الصغیر. یامن لایحتاج الى التفسیر صل على محمد و ال محمد وافعل بى کذا و 
کذا (۶۷۳) 

نامه امام حسین عليه السلام به امام سحاد عليه السلام 

روایت شده که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دختر بزرگ تر خود فاطمه علیه السلام را خواست . نامه 
ای به او داد و او را مامور کرد که آن را به برادرش علی بن الحسین عليه السلام تسلیم نماید. از صادق آل 
محمد صلی الله عليه و آله پرسیدند که در آن نامه چه چیز نوشته بود؟ فرمود: به خدا قسم آنچه را که مردم تا 
فنای دنیا و روز قیامت احتیاج داشته اند در آن نامه نوشته بود. (۶۷۴) 

فصل دوم : وداع امام حسین عليه السلام 

در این هنگام امام عليه السلام برای وداع به سوی خیام آمد و فرمود: یا سکینه ! یا فاطمه ! یا زینب !یا ام کلئوم 
| علیکن منی السلام ! 

سکینه فریاد بر آورد: ای پدر! آیا تن به مرگ داده ای ؟ 

امام علیه السلام فرمود: چگونه چنین نباشد کسی که نه کمک کننده ای دارد و نه یاوری ؟ 

سکینه گفت : ای پدر! ما را به حرم جدمان باز گردان ! 

امام علیه السلام فرمود: اگر مرغ قطا رارها می کردند می خوایید 

خانمهای حرم با شنیدن سخنان امام به زاری و شیون پرداختند. اما علیه السلام آنها را ساکت فرمود و روی به 
ام کلئوم نمود و گفت : ای خواهر! تو را وصیت می کنم که خود دار باشیگ آنگاه سکینه فریاد کنان به سوی امام 
آمد. و آن حضرت سکینه را بسیار دوست می داشت » او را به سینه چسبایند و اشک او را پاک کرد و گفت : 
سیطول بعدی یا سکینه فاعلمی 

منک البکاء اذا الحمام دهانی 

لا تحرقی قلبی بدمعک حسره 

ما دام منی الروح فی جثمانی 

فاذا قتلت فانت اولی بالذی 


تاتیننی یا خیره النسوان (۶۷۵) 


مقتل مخسوب به ابو مختلف مطایق نقل قندوزی (ینابع الموده : ص ۳۴۶) و احقاق الحق : ۶۳۳/۱۱) پسر از شرح 
کیفیت شهادت طفل شش ماه می گوید: 

ثم نادی : یا ام کلثوم . و یا سکینه . و یا رقیه . و یا عاتکه و یا زینب یا اهل بیتی علیکن منی السلام 

آنگاه فریاد بر آورد: ای ام کلثوم ! ای سکینه ! ای رقیه ! ای عاتکه ! ای زینب ! ای اهل بیت من ! من نیز رفتم ؛ 
خداحافظ 

غیر تمندی امام حسین عليه السلام 

سیدالشهدا عليه السلام در حالی که صدها زخم شمشیر و نیزه و تیر بر پیکر دارد بر زمین افتاده آن قدر خون از 
بدن مبارکش رفته که توانایی حر کت ندارد. آفتاب گرم عربستان بر تن پاره پاره اش می تابد و سوزش زخم ها 
را چندین برابر می کند. تشنگی و عطش جگر او را می گدازد و رمقی در پیکر ناتوانش نمانده . از ضعف (۶۷۶) 
و ناتوانی نمی تواند چشم باز کند. ناگاه صدای سم ستوران و هلهله دشمن و ضجه نوامیس خود را می شنود. 
چشم باز می کند. می بیند دشمن به خیمه های او حمله کرده تمام کوش خود را به کار می برد که از جای 
برخیزد و از حرم خود دفاع کند. هنوز مقداری از زمین بلند نشده که در اثر ضعف بر زمین می خورد. دیگر 
توانایی حر کت ندارد. در آن بی حالی فریاد می زند و می فرماید: یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و 
کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنياکم (۶۷۷) 

گر شما را به جهان دینی و آیینی نیست 

لااقل مردم آزاده به دنیا باشید 

بی از اتان عادان آپوتشان آگر شین وانمات ارد اقلا فر ونا ارانه باس با شا چک ارس وش 
با من کار دارید. زنان چه کرده اند که بر آنان می تازید. آن قدر می کوشد تا آنها را از حمله بر خیمه ها باز می 
ارد و ا بوت که زد وی در سای داشت انی رامین هھ یما وا خرن ودک 
تشو 

ای شه به خون غرقه به خون بین دل ما را 

سوی ما بین که به سوی تو ببینیم خدا را 

توشه کشور ایجاد و شهانند گدایت 

چشم اميد به سوی تو بود شاه و گدا را 

آب مهریه زهرا و تو لب تشنه دهی جان 

مصلحت بود ندائم چه در اين کار قضا را 

اد قاض لشیم شاه 

دختر سه ساله 

هنگامی که امام علیه السلام با اهل حرم وداع کرد و اراده میدان فرمود. دختر سه ساله خود را بوسید و آن طفل 
از قدت کی فاد ی آور تا اعدا الط ارت موه ای شیر کی می اضیر که کیرات آی 
بیاورم 

پس آن حضرت روانه میدان شد و به سوی فرات رفت . در این زمان مردی از سپاه کوفه آمد و گفت : ای 


حسین ! لشکر به خیمه ها رفتند. 


آن حضرت از فرات بیرون آمد و خود را به سرعت به خمیه ها رسانید. آن دختر کوچک به استقبال پدر آمد و 
گفت : ای پدر مهربان ! برای من آب آورده ای ؟ امام از شنیدن این سخن . اشک از دید گانش جاری شد و 
فرمود: عزیزم به خدا سوگند که تحمل تشنگی و بیقراری تو بر من دشوار است , پس انگشت خود را در دهان 
آل ا و دك را کید مایا یی تسین اما وات او که مار تن وود آن با 
به سوی امام دوید و دامان امام را گرفت , امام فرمود: ای فرزندم ! نزد تو خواهم آمد. (۶۷۸) 

هلال بن نافع . که از سربازان دشمن بود. می گوید: من پیشاپیش صف ایستاده بودم . دیدم امام حسین عليه 
السلام , پس از وداع با اهل بیت خود به سوی میدان می آید. در اين هنگام ناگاه چشمم به دخترکی افتاد که از 
خیمه بیرون آمد و با گامهای لرزان . دوان دوان به دنبال امام حسین علیه السلام شتافت و خود را به آن 
حضرت رسانید. آنگاه دامن آن حضرت را گرفت و صدا زد: 

یا ابه ! انظر الی فانی عطشان 

بابا جان به من بنگر. من تشنه ام 

شنیدن این سخن کوتاه ولی جگر سوز از زبان کودکی تشنه کام . مثل آن بود که بر زخمهای دل داغدار امام 
حسین علیه السلام نمک پاشیده باشند. سخن او آنچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بی اختبار 
اشک از دید گانش جاری شد. با چشمی اشکبار به آن دختر فرمود: 

له یسقیک فانه وکیلی . دخترم | می دانم تشنه هستی خدا ترا سیراب می کند. زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 
هلال گوید: پرسیدم این دخترک که بوذ و چه نسبتی با آمام حسین علیه السلام داشت ؟ 

به من پاسخ دادند: او رقیه علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه السلام است . 

میوه باغ رسول 

من رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم 

میوه باغ رسولم پاره قلب بتولم 

دست پرورده حسینم نور چشم مصطفایم 

کعبه صاحب دلانم قبله اهل نیازم 

مستمندان را پناهم دردمندان را دوایم 

من یتیمم من آسیرم کود کی شوریده حالم 

طایری بشکسته بالم رهروی آزرده پایم 

زهره ایوان عصمت میوه بستان رحمت 

منبع فیض و عنایت مطلع نور خدایم 

گلبنی از شاخسار قدس و تقوا و فضیلت 

کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاک افکنده آه آتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاد از شور و نوایم 

گرچه در این شام ویران گشته ام چون گنج پنهانم 


دشتگیر رھ آفتاده با وراه 

من گلابم بوی گل جوئید از من زانکه آید 

بوی دلجوی حسین از خاک پاک با صفایم 

ای (رسا) ز آستانش هر چه خواهی آرزو کن 

عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم . 

فصل سوم : وقایع بعد از شهادت 

به یاد لب تشنه پدر آب نخورد! 

عصر عاشورا که دشمنان برای غارت به خیمه ها رفتند. در درون خیمه ها مجموعا ۲۳ کودک از اهل بیت عليه 
السلام را یافتند. 

به عمر سعد گزارش دادند که این ۲۳ کودک بر اثر شدت تشنگی در خطر مرگ هستند 

عمر سعد اجازه دد به آن ها آب بدهند. وقتی که نوبت به حضرت رقیه عليه السلام رسید آن حضرت ظرف 
آب را گرفت و دوان دوان به سوی قتلگاه حرکت کرد. یکی از سپاهیان دشمن پرسید: کجا می روی ؟ حضرت 
رقیه علیه السلام فرمود: بابایم تشنه بود. می خواهم او را پیدا کنم و برایش آب ببرم . او گفت : آب را خودت 
بخور پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه عليه السلام در حالیکه گریه می کرد. فرمود: پس من هم آب نمی آشامم . (۶۷۹) 

کنار سجاده . چشم به راه پدر بود! 

از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه عليه السلام هر بار هنگام نماز سجاده پدر را پهن می 
که ان رز وروی اراد راطخا یلعای ای یمه کرد و باتفا 
نشست . ولی پس از مدتی . ناگهان شمر وارد خیمه شد. 

رقیه عليه السلام به او گفت : آیا پدرم را ندیدی ؟ شمر بعد از آنکه آن کودک را در کنار سجاده , چشم به راه 
پدر دید. به غلام خود گفت : این دختر را بزن ! غلام به این دستور عمل نکرد. شمر خود پیش آمد و چنان 
سیلی به صورت آن نازدانه زد که عرش خداوند به لرزه در آمد 

سیلی مزن به صورتم 

ای خصم بد منش . مزن تازیانه ام 

من از کنار کشته بابا نمی روم 

من با علی اکبر و عباس آمده ام 

از این دیار بیکس و تنها نمی روم 

تنها فتاده چنین در بیابان و بی کفن 

من سوی شام همره سرها نمی روم 

سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا 

من بی علی اکبر و لیلا نمی روم (۶۸۰) 

اسب امام حسین علیه السلام 


اسب امام حسین علیه السلام در اطراف جسد نیمه جان آن حضرت گردش می کرد و پیشانی خود را به خون 
ات ندش سای امش رای وه این آشت زا بکتر انم از اسان یت سل سای و له 


ات : 

شواران راون او ا کرو اسب سر آنها کک کر ری از رک و د اک ا اک کرد ان کد ت 
ضبر کنید بببتيم چذ ھی کند. هنگامی که از او دست برداشتتد بار دیگر به طرف ستبدالشهدا علیه السلام رفت و 
صورت خود را به خون های آن حضرت آغشته کرد و فریاد زد. 

اسب امام حسین علیه السلام بعد از این به طرف خیام طاهرات آمد و با فریاد خود زنان را از خیمه ها بیرون 
کرد. هنگامی که زنان اسب را به حال غير عادی و زین واژگون دیدند از خیمه ها بیرون ریختند و به سر و 
صورت خود می زدند و فریاد بر آوردند و با حال پریشان به طرف میدان دویدند و فریاد وامحمدا و یا علیا! از هر 
طرف بلند بود. 

به ناگه رفرف معراج آن شاه 

که با زین نگون شد سوی خرگاه 

بر و بالش پر از خون دیده گریان 

تن عاشق کشش آماج پیکان 

به رویش صیحه زد دخت پیمبر 

که چون شد شهسوار روز محشر 

کجا افکندیش چون است حالش 

چه با او کرد خصم بد سگالش 

مر آن آدم وش پیکر بهیمه 

همی گفت الظلیمه الظلیمه 

سوی میدان شد آن خاتون محشر 

6ا ده ار ان برد 

ندانم چون بدی حالش در آن حال 

نداند کس بجز دانای احوال 

راو کت ی ین اه کم وس ام 

وا محمداه و اجداه و انبیاه وا ابا القاسماه واعلیاه واجعفر| واحمزتاه واحسناه هذا حسین بالعراء صریع بکربلا محزوز 
اهامای تایه 

ار تاه که راغ وال تیک امن بت دض ده کا ا اهل تن 
حضرت را که در آن هنگام چه بر آنها گذشت که احدی را یارای تصور و بیان تقریر و تحریر آن نیست . 

و فى الزیاره المرویه عن الناحیه المقدسه : 

و اسرع فرسک شاردا الی خیامک قاصدا مهمهما باکیا فلما راین النسا جوادک مخزیا و نظرن سرجک علیه ملویا 
برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات و عن الوجوه سافرات و بالعویل داعیات و بعد العز مذللات 


و الى مصرعک مبادرات و الشمر جالس علی صدرک مولع سیفه علی نحرک قابض علی شیبتک بیده ذابح لک 
بمهنده قد سکنت حواسک و خفیت انقاسک و رفع علی القناه راسک 

راوی گفت چون لشکر آن حضرت را شهید کردند به جهت طمع ربودن لباس او بر جسد مقدس آن شهید 
مظلوم روی آوردند. پیراهن شریفش را اسحاق (لعین ) ابن حیوه حضرمی برداشت و بر تن پوشید و مبروص شد 
و موی سر و رویش ریخت . و در آن پیراهن زیاده از صد و ده سوراخ تیر و نیزه و شمشیر بود. عمامه آن 
و ی یه و دای و اک وا و اس AES‏ 
مجذوم شد. و نعلین مبارکش را اسود بن خالد (لعین ) ربود. و انگشتر آن حضرت را بجدل بن سلیم لعین با 
انگشت مبار کش قطع کرد و ربود. 

مختار بسزای این کار دستها و پاهای او را قطع نمود و گذاشت او را در خون خود بغلطد تا به جهنم واصل 
گردید. و قطیفه خز آن حضرت را قیس بن اشعث لعین برد و از این جهت او را قیس القطیفه نامیدند. 

روایت شده که آن ملعون مجذوم شد و اهل بیت او از کناره کردند و او را در مزابل افکندند و هنوز زنده بود که 
سگها گوشتش را می دریدند. 

زره آن حضرت را عمر سعد ملعون بر گرفت و وقتی که مختار او را بکشت آن زره را به قاتل او ابو عمره 
بخشید. و چنین می نماید که آن حضرت را دو زره بوده زیرا گفته اند که زره دیگرش را مالک بن بسر ربود و 
دیوانه شد. و شمشیر آن حضرت را جمیع بن الخلق اودی . و به قولی اسود بن حنظله تمیمی › و به روایتی 
ئی فان یداو ین متیر غیر ات لها ات را کف افیا اسال وی از تفای مر و 
امامت مصون و محفوظ است . 

محدث قمی رحمه له گوید که در کتب مقاتل ذکری از ربودن جامه و اسلحه سایر شهدا رضوان الّه علیهم 
نشده , لکن آنچه به نظر می رسد آن است که اجلاف کوفه ابقا بر احدی نکردند و آن چه بر بدن آنها بود 
ربودند. 

ابن نما گفته که حکیم بن طفیل لعین جامه و اسلحه حضرت عباس علیه السلام را ربود. 

در زیارت مرویه صادقیه شهدا است و سلبو کم لابن سمیه و ابن آکله الاکباد. در بیان شهادت عبدالّه بن مسلم 
دانستی که قاتل او از تیری که به پیشانی آن مظلوم رسیده بود نتوانست بگذرد و به آن زحمت آن تیر را بیرون 
آورد چگونه تصور می شود کسیکه از یک تیر نگذرد از لباس و سلاح مقتول خود بگذرد (۶۸۱) 

زینب علیه السلام در حالی که فریاد و شیون می کرد گفت : کاش آسمان بر زمین فرود می آمد و کاش کوه ها 
از هم پراکنده می شد و سپس خود را به طرف امام حسین عليه السلام کشانید. در این هنگام عمر بن سعد با 
گروهی از یارانش به او نزدیک شدند. زینب علیه السلام فریاد زد: ای فرزند سعد. حسین کشته می شود و تو به 
آن منظره نگاه می کنی . ابن سعد روی خود را بر گردانید و اشک از چشمش جاری شد. 

زینب فریاد بر آورد: آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست ؟ کسی جواب او را نداد در این هنگام ابن سعد 
فریاد زد: بروید حسین با راحت کنید. شمر جلو دوید و بر سینه آن حضرت نشست و با شمشیر خود چند ضربه 


بر بدن آن جناب زد و سپس سر مبار کش را برید. (۶۸۲) 


دیدن عجایب مرد اسدی 

مردی از بنی اسد که پس از حرکت لشکر کوفه از میدان جنگ کربلا دیدن کرده بود می گفت : من در پیرامون 
آن بدن های به خون آغشته انوار فروزانی دیدم که از هر طرف روشنی داشت و ارواح پاکی که پیرامون آن 
اناق یاک را گرفته بردت 

در آن میان شیری مهیب را دیدم که در میان بدن های متلاشی شده حر کت می کند. خود را به بدن مقدس 
امام علیه السلام رسانید و خود را به خون او آغشته کرد و بدنش چسبید. 

این حیوان فریاد می زد و ناله ها داشت . من از این وضع ترسیدم , زیرا هرگز چنین منظره ای را ندیده بودم که 
حیوان درنده ای بابدن های پاره پاره شده این گونه رفتار کند. و می گوید: در گوشه ای خود را مخفی کردم تا 
بنگرم عاقبت چه کاری انجام خواهد داد. هر چه نگریستم از شیر درنده جز فریاد و ناله چیزی ندیدم . این مرد 
گوید: چیزی که موجب تعجب من شد این بود که در هنگام نیمه شب شمع های فروزانی ديدم که زمین را 
فراگرفته و فریاد و ناله از هر سو به گوش می رسید. (۶۸۳) 

زینب عليه السلام کنار پیکر بی سر امام حسین عليه السلام 

خورشید روز دهم محرم سال ۶۱ هجری غروب کرد و زمین کربلا در خون غرق و شریف ترین و پاکیزه ترین 
پیکرها پاره پاره پراکنده روی زمین افتاده بود. ماه بی نور پریده رنگ از زیر ابرها بیرون آمد. 

در روشنایی بی رنگ ماه » زینب با دسته ای از کودکان و گروهی از زنان بیوه شده و داغدیده در میان قطعات 
پراکنده پیکرهای پاره پاره می گشتند. یکی در پی دست عزیزش می گشت . دیگری بازوی شوهر بز ر گوارش را 
می جست . سومی پای برادر والامقامش را پیدا می کرد . 

و زینب با دلی سوزان و جگری گدازان می نالید و جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله را به کمک می طلبید و 
می گفت : این امام حسین است که آغشته به خون بر زمین کربلا افتاده , اعضایش قطعه قطعه : سرش از تن 
جداء عمامه و ردایش به تاراج رفته . پدرم به قدای سرداری که لشکرگاهش غارت شده , و خیمه هایش در 
بیابان تکه تکه و پاره پاره افتاده . پدرم به فدای غریبی که غایب نیست تا امد بازگشتش را داشته باشم و بیمار 
نیست تا اميد بهبودی اش را بدارم . بلکه پیکر پاره پاره اش در برابر چشمم روی زمین افتاده . جانم به فدای 
غمدیده ای که با غم جان داد و تشنه کامی که با لب تشنه سرش را بریدند. جانم به فدای کسی که محاسنش 
خون چکان بود: 

پرچم حق روز عاشورای حق 

نصب شد بر مرکز شورای حق 

فت کد کت ان برا وان 

دور آن خورشید نور افزای حق 

می دهد استاد دانشگاه دین 

درس قرآن . درس استیفای حق 

هر فداکاری برای ثبت نام 

می کند با خون خود امضای حق 


پیرو قرآن گروهی حق پرست 


جان به کف سوداگر سودای حق 

(کهنموئی ) هر مسلمان غیور 

مرد حق باشد کند اجرای حق 

لشکر ابن زیاد در جایی که چندان دور نبود شب نشینی داشتند و باده گساری می کردند و در پرتو روشنایی 
مشعل ها سرهای جدا شده و اموال به یغما گرفته را می شمردند. 

صدایی شنیده می شد که به کسی که سر امام را جدا کرده بود می گفت : حسین بن علی پسر فاطمه دخت 
ES‏ کمک را کی که راز SR OER‏ لت تانق تانب فان یی 
نزد امیران خود شو و پاداش بگیر که اگر همه خزینه های خود را به پاداش کشتن او به تو بدهند کم داده اند. 
جواب او این که برفت و بر در خیمه عمر سعد بایستاد و فریاد بر آورد: 

اوقر رکابی فضه و ذهبا 

انی قتلت السید المحجبا 

قتلت خير الناس اما و ابا 

و خیرهم اذ ینسبون نسبا (۶۸۴) 

باید که خورجین اسبم را از زر و سیم پر کنی , زیرا که من آن سرور عالی مقام را کشتم . کشتم کسی را که پدر 
و مادرش بهترین مردم بودند. و بهترین و پاکیزه ترین نسب ها را داشت . 

می گویند در این جا داستان به پایان می رسد. داستان هفتاد و سه تن شهیدی که ساعت های بسیاری در برابر 
چهار هزار تن پایداری کردند و تا آخرین فردشان کشته شد. زمانی گذشت و پیش از آن که برای آنهاقبری 
بسازند که اعضای پراکنده آنها را جمع کنند. دلسوخته ای برایشان گذر کرد و گفت : 

وقف علی اجدائمهم و مجالهم 

فکان الحشی ینفض و العین سماجه 

لعمری لقد کانوا مصالیت فى الوغی 

راغ لالتخا نخان سا دید 

تاسوا علی نصر ابن بنت نبیهم 

باسیافهم اساد غیل ضراغمه 

و ما ان رای الراوون افضل منهم 

لدی الموت سادات و زهرا قمامه 

بر سر مزار شهدا و میدان جنگ بایستادم . دل از غم پاره پاره می شد و دیده اشک می ريخت . به جان خودم 
که آنها در میدان جنگ دلاورانی بودند که با جوان مردی برای جانبازی می دویدند و با شرافت ‏ در یاری پسر 
پیغمبر استقامت کردند. و شیران بيشه ای بودند که شمشیر به دست گرفته بودند. هنوز دیده بینندگان برتر از 
آنها ندیده , چرا که با سروری و بزرگواری و جوانمردی به سوی مرگ رفتند. 

از کسانی که در این صحنه نمایان شدند به جز زینب عليه السلام کسی نماند. زینبی که در سراسر این مصیبت 


دردناک آنی از دیده ما پنهان نبود. او به تنهایی با رفتار جاویدانش در تاریخ باقی است . زینب بانوی کربلا. 


زینب در کنار برادر بود که نخستین غریو دشمن را شنید. آن دم که برادرش به خواب رفته بود. ولی زینب 
ا و ی ان سا رها ی شش الا هی دای سا ی کوش 
ا کی اس کهاز غار کار فا اة اندر كار اتر خی كله لام تسه وی (۶۸۵) زت 
ناله از دل کشید و گفت : حسین جان ما را به چه کسی سپردی 
ای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 

احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

ای وارث سریر امامت به پای خیز 

بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 

طفلان خود به لجه بحر بلا نگر 

دستی به دستگیری آنان دراز کن 

E TTT 

ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

یا دست ما بگیر از این دشت پر هراس 

بار دیگر روانه به سوی حجاز کن 

یکدسته دل شکسته بندش به دست بسته 

ای یک جهان برادر وی نور هر دو دیده 

چون حال زار خواهر چشم فلک ندیده 

خورشید برج عصمت شد در حجاب ظلمت 

پشت سپهر حشمت از بار غم خمیده 

در دانه بانوی دهر بی پرده شهره شهر 

دوران چه کرده از قهر با ناز پروریده 

ای لاله دل ما ای شمع محفل ما 

برنی مقابل ما سر بر فلک کشیده 

بنگر به حال اطفال در دست خصم پامال 

چون مرغ بی پر و بال کز آشیان پریده 

یکدسته دل شکسته بندش به دست بسته 

یک حلقه زار و خسته خارش به پا خلیده 

گردون شو نگر نسر دیوانه عقل رهبر 

لیلی اسیر و اکبر در خاک و خون تبیده 

دست سکینه بر دل پای رباب در گل 

اا در شال اضر لو در 

بر بسته دست تقدیر بیمار را به زنجیر 


عنقای قاف و نخجیر هر گز کسی شنیده 


آهش زند زبانه روزانه و شبانه 

از ساغر زمانه زهر الم چشیده 

رفتم به کام دشمن در بزم عام دشمن 

داد از کلام دشمن خون از دلم چکیده 

ود مکی اف اموس کشا و 

صاحبدلان خدا را دل از کفم رمیده 

گر مو به مو ببویم آرام دل نجویم 

از آنچه شد نگویم با آن سر بریده 

زان لعل عیسوی دم حاشا اگر زنم دم 

کز جان و دل دمادم ختم رسل مکیده 

علامه غروی کمپانی 

شهادت پیشوای شهیدان درسی برای پیروان آن حضرت 

اام خسین و عاقورا دو کلبه پرمستا و ککان فده با یکت دیا خاطرابت عم انم آموزننه» فراموش شدنی: 
خر زاوی کی کوک برای این که توا اما زاق رال عا نعل ایا اس رو ای پورگ 
ترین درس ها را به ما داد. درود فراوان به روان پاک و مقدس حسین و یاران فداکار او. چون روز عاشوراعمر 
وار کار قل باه خسو عله الما ورات مر مارگ ان یرت را به خرن و جد بی س سرد 
در همان روز عاشورا ایشان را به نزد ابن زیاد روانه کرد و بقیه سرها را نیز در میان قبایل پخش کرد تا به نزد 
ابن زياد برند و در نزد او به سوی او تقرب بجویند. خولی به تعجیل تمام حرکت کرد. شب یازدهم به کوفه وارد 
شد. چون در آن وقت شب ملاقات پسر زیاد ممکن نبود لاجرم به خانه خود رفت و سر پسر پیغمبر را در مطبخ 
گذاشت . 

از آن طرف عمر سعد شب یازدهم را در کربلا بماند و روز یازدهم تا وقت زوال نیز در کربلا اقامت کرد و 
بر کشتگان سیاه خویش نماز گزارد و همگی را به خاک سپرد و چون روز از نیمه بگذشت . امر کرد که دختران 
پیغمبر را بر شتران بی جهاز سوار کردند و ایشان را جون اسیران ترک و روم روان داشتند. چون ایشان را به 
قتلگاه عبور دادند و نظرشان بر جسد امام حسین علیه السلام و کشتگان افتاد لطمه بر صورت زدئد و صدا به 
صیحه و ندبه برداشتند. 

چون بر مقتل رسیدند آن اسیران 

به هم پیوست نیسان و حزیران 

یکی مويه کنان گشتی به فرزند 

یکی شد مو کنان بر سوگی فرزند 

یکی از خون به صورت غازه می کرد 

یکی داغ علی را تازه می کرد 

به سوگ گلرخان سر و قامت 


به پا کردند غوغای قیامت 


نظر افکند چون دخت پیمبر 

به پا کردند ساقی کوثر 

در حدیث معتبر کامل الزیاره است که حضرت سید سجاد عليه السلام به زائده فرمود: در روز عاشورا کسانی 
که با او بودند از اولاد و برادران و دیگر اهل بیت او کشته شدند. پس حرم محترم و زنان مکرم آن حضرت را 
برای رفتن به جانب کوفه بر شتران سوار کردند. پس من نظر کردم به سوی پدر و اهل بیت او که در خاک و 
خون آغشته گشته و بدن های طاهر ایشان بر روی زمین است و کسی متوجه دفن ایشان نشده , سخت بر من 
گران آمد و سینه من تنگی گرفت و حالتی مرا عارض شد که همی خواست جان از تن من پرواز کند. 

عمه ام زینب کبری عليه السلام چون مرا بدین حال دید پرسید: این چه حالت است که در تو می بینم ای 
یادگار جد و پدر و برادر من ؟ می نگرم تو را که می خواهی جان تسلیم کنی . گفتم : ای عمه . چگونه جزع نکنم 
و اضطراب نداشته باشم و حال آنکه می بینم سید و آقای خود و برادران و عموها و عموزادگان و اهل عشیرت 
خود را که آغشته به خون در این بیابان افتاده اند و تن ایشان عریان و بی کفن است و هیچ کس به دفن ایشان 
نمی پردازد و بشری متوجه ایشان نمی گردد. گویا ایشان را مسلمان نمی دانند. 

عمه ام گفت : از آنچه می بینی نگران مباش و جزع مکن . به خدا قسم که این عهدی بود از رسول خدا به سوی 
جد و پدر و عم تو صلوات الله علیهم اجمعین و رسول خدا مصائب هر یک را به ایشان خبر داد. به تحقیق که 
ق تفای ,در این اش ا گرفته و از صماعتی که فرافته ار ایشان: را کی اس ابا درد اقل انیا 
معروفند که ایشان این اعضای متفرقه و جسدهای در خون تپیده را جمع کنند و دفن نمایند و در ارض طف بر 
قبر پدرت سیدالشهدا عليه السلام علامتی نصب کنند که اثر آن هرگز برطرف نشود و به مرور ایام و لیالی محو 
نگردد. 

هر چند که سلاطین کفر و اعوان ظلمه در محو آثار آن سعی و کوشش نمایند ظهورش زیاده گردد و رفنعت و 
علوش بالاتر خواهد گرفت . (۶۸۶) 

فصل چهارم : اسامی و تعداد شهدای کربلا 

قوال در تعداد شهدای بنی هاشم در روز عاشورا 

ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین شهدای بنی هاشم را که در روز عاشورا به شهادت رسیده اند با حسین بن 
علی و مسلم بن عقيل که در کوفه به هشادت رسید ۲۲ نفر می داند و در زیارت ناحیه مقدسه که در جلد دهم 
بحار الانوار از اقبال سید بن طاووس نقل شده است ۱۷ تن نام برده می شود. نیز به روایت ابن عباس › 
امیرالمومنین عليه السلام در نینوا آن گاه که به صفین تشریف می برد فرمود: و هزه ارض کرب و بلا یدفن فیها 
الحسین عليه السلام و سبعه عشر رجلا من ولدی و ولد فاطمه 

ظاهرا مراد از فاطمه مادر امیرالمومنین عليه السلام یعنی فاطمه بنت اسد بن هاشم باشد نه فاطمه زهرا عليه 
السلام و شاهد آن روایتی است که حضرت باقر علیه السلام می فرمود: 

قتلوا سبعه عشر انسانا كلهم ارتکضوا فی بطن فاطمه بنت اسد ام على عليه السلام 

در روایت ریان بن شبیب حضرت رضا عليه السلام فرموده : 


و قتل معه من اهل بیته ثمانیه عشر رجلا مالهم فی الارض شبهون (۶۸۷) 


به روایت عبداللّه بن ربیعه حمیری . زحر بن قیس به یزید بن معاویه گفت : بشارت باد تو را که حسین بن علی 
با ۱۸ نفر مرد از اهل بیت و ۶۰ نفر از شیعیان خود بر ما وارد شد. (۶۸۸) 

چنان که در صفحات قبل هم متذکر شدیم عمر سعد روز قتل را در کربلا بود تا روز دیگر پیران و معتمدان را 
بر امام زین العابدین و دختران امیرالمومنین عليه السلام و دیگر زنان موکل گردانید و جمله بیست زن بودند. 
امام زین الایدین آن روز ۲۲ ماله بود و اقام میهد افر جهاز ساله پود و هر خودر کر ودند اود ایشا 
روط ER TEA‏ ار که امامت طاس EROS‏ طاس SSS‏ امن یقت رود 

چون عمر سعد از کربلا رفت قومی از بنی اسد کوچ کرده می رفتند. چون به کربلا رسیدند و آن حالت را دیدند 
امام حسین عليه السلام را تنها دفن کردند و على بن الحسین را در پایین پای او نهادند و عباس را بر کناره فرات 
آن جا که شهید کرده بودند دفن کردند و قبری کندند و جمله شهدا را در آن قبر نهادند و حر بن يزيد را 
افردای او دی چا که ید کرد منت دقن کرو و راق ا ن تس که هرک دام انس اه آن 
که بی شک حائر محیط است . همگی از ظرف پایین پای حسین علیه السلام مگر آن که على بن الحسین الاصغر 
نزدیکتر است به پایین پای حسین علیه السلام . بنواسد بر قبایل عرب فخر آورند که ما نماز بر حسین خواندیم 
و ذفن کردیم امام و اصحاب او را 

روز دوم از قتل امام , سر مقدس امام و شهدا به کوفه رسید. عبیداللّه زیاد در قصر الاماره بنشست و سر امام 
ی ع ا ی او اد و شین ی به سر آمام 2 آز خر ی ی ی کر 
دست داشت » بر لب و دندان امام می زد زید بن ارقم حاضر بود. او از بز ر گان صحابه رسول الله بود. گفت : 
چوب از لبان حسین بردار. به خدا سوگند که معبودی غير او نیست دیدم این دو لب را رسول خدای بی شمار 
می مکید. 

زید گریه زیاد کرد. ابن زیاد ولدالزنا گفت : خدا چشم تو را بگریاند. آیا گریه می کنی برای فتح خدای » به خدا 
که اگر پیرمرد نبودی هر آینه گردنت را می زدم ! زید برخاست و به منزل خود رفت . (۶۹۰) 

اسامی شهدای کربلا 

شهیدان کربلا آموزگاران بشریتند و نام جاویدانشان بر تار ک روز گار می درخشد. به جاست ما نیز نام های 
مقدس آنان را زینت بخش این نوشتار کنیم . این نام ها را به ترتیب حروف الفبا و در دو بخش بنی هاشم و غير 
بنی هاشم می آوریم . 

الف - شهدای کربلا از بنی هاشم 

فرزندان امیرالمومنین على بن ابیطالب عليه السلام 

۱ - ابوبکر بن علی (شهادت او در کربلا قطعی نیست ) 

۲ - جعفر بن على 

۴ - عباس بن علی (ابوالفضل ) 

۴ - عبدالّه بن على 

۵ - عبدالله بن العباس بن على 

۶ - عبدالّه الاصغر 

۷ - عثمان بن على 


۸ - عمر بن علی 

کی سم 

۰ - محمد بن العباس بن على 

فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام 

۱ - ابوبکر بن الحسن 

۲ - بشر بن الحسن 

یله اب ا 

۴ - القاسم بن الحسن 

فرزندان سیدالشهدا امام حسین عليه السلام 

۵ ابزاهیم بن الحسین (اين:فام راابی شهر آشوب ذر کتاب الها آوزده است) 
۶ - عبداللّه الرضیع (شیرخوار) 

۷ - على بن الحسین الاکبر عليه السلام 
فرزندان عبداللّه بن جعفر و زینب سلام الله علیها 
۸ - عبیداللّه بن عبدالله بن جعفر 

٩‏ - عون بن عبدالّه بن جعفر 

۰ - محمد بن عبدالله بن جعفر 

فرزندان عقیل 

۱ - جعفر بن عقيل 

۲ - عبدالرحمن بن عقيل 

۲۳ - عبدالّه الاکبر بن عقیل 

۴ - عبدالّه بن مسلم بن عقيل 

۵ - عون بن مسلم بن عقيل 

۶ - محمد بن مسلم بن عقيل 

۷ - مسلم بن عقیل 

۸ - جعفر بن محمد بن عقیل (اين نام را ابن شهر آشوب آورده است ) 
۹ - احمد بن محمد الهاشمی (که چهره شناخته شده ای نیست و تنها ابن شهر آشوب از او یاد کرده است ) 
ب - شهدای کربلا از غیر بنی هاشم 

۱ - ابراهیم بن الحضین الاسدی 

۲ - ابو الحتوف بن الحارث الانصاری 

۳ - ابوعامر النهشلی 

۴ - اسلم الترکی (خدمتگزار امام عليه السلام ) 
۵ - ادهم بن اميه العبدی 


۶ - اميه بن سعد الطائی 


۷ - انس بن الحارث الکاهلی 

۸ - انیس بن معقل الاصبحی 

-٩‏ بریر بن خضیر الهمدانی 

۰ - بشر بن عبداله الحضرمی 

۱ - بکر بن حی التیمی 

۱۲ ان نی الحا الف 

۳ - جبله بن على الشیبانی 

۴ - جناده بن الحارث الهمدانی 
۵ - جناده بن کعب الانصاری 

۶ - جندب بن حجیر الخولانی 

۷ - جون (خدمتگزار ابوذر غفاری ) 
۸ - جوین بن مالک التمیمی 

٩‏ - الحارث ابن امر القیس الکندی 
۰ - الحارث بن النبهان 

۱ - الحباب بن الحارث 

ت الات من عام نشف 

۳ - حبشی بن القیس النهمی 

۴ - حبیب بن مظاهر (یا مظهر) الاسدی 
۵ - الحجاج بن بدر السعدی 

۶ - الحجاج پن مسروق الجعثی . 
۷ - حر بن زید الریاحی 

۸ - حلاس بن عمرو الراسبی 

- حنظله بن اسعد الشیامی 

۰ - حنظله بن عمرو الشیبانی 

۱ - رافع » مولی مسلم الازدی 

۲ - زاهر بن عمرو الکندی (مولی عمرو بن الحمق ) 
۳ - زهیر بن بشر الخثعمی 

۴ - زهیر بن سلیم الازدی 

۵ - زهیر بن القين البجلی 

۶ - زياد بن عریب الصائدی 

۷ -سالم : مولی پنی المدیته الکلپی 
۸ - سالم » مولی عامر العبدی 

۹ عد ی اهارت لاضارزش 


۰ - سعد مولی علی بن ابی طالب عليه السلام 
۱ - سعد. مولی عمرو بن خالد الصیداوی 
۲ بشید چن یله ال 

۳ نان لالجو له تام 
۲ اها فان ان غل اسلا 
۵ سواز پن م النهمی 

۶ - سويد بن عمرو بن ابی المطاع 

۷ - سیف بن الحارث بن سریع الجابری 
se‏ نات اه 

٩‏ - شبیب . مولی حارث الجابری 

۰ - شوذب , مولی بنی شاکر. 

۵۱ - ضرغامه بن مالک 

۲ - عائد بن مجمع العائذی 

۳ - عابس بن ابی شبیب الشاکری 

۴ - عابر بن حساس بن شریح 

۵ - عامر بن مسلم العبدی 

ا سای تج 

۷ - عبدالاعلی بن يزيد الکلبی 

۸ - عبدالرحمن الارحبی 

٩‏ - عبدالرحمن بن عبد ربه الانصاری 
۰ - عبدالرحمن بن عروه الغفاری 

۶١‏ - عبدالرحمن بن مسعود التیمی 

۲ - عبدالله بن ابی بکر (اين نام راجاحظ در کاب الحیوان آورده است ) 
۳ - عبدالّه بن بشر الختعمی 

۴ - عبدالله بن عروه الغفاری 

۵ عبدالّه بن عمير بن حباب الکلبی 
۶ - عبدالّه بن يزيد الکلبی 

۷ - عبيدالله بن يزيد الکلبی 

۸ - عقبه بن سمعان 

یه بن ا 

۰ - عماره بن صلخب الازدی 

۱ - عمران بن کعب بن حارثه الاشجعی 
ا قا 


۳ - عمار بن سلامه الدالانی 
۴ - عمرو بن عبدالّه الجندعی 

۵ مرو ین خالد آلازدی 
ره ال اش اش 

۷ عون قرطله لزع 

۸ - عمرو بن مطاع الجعفی 

۹ - عمرو بن جناده الانصاری 

۰ - عمرو بن ضبیعه الضبعی 
e‏ تیاب لاش 
۲ - قارب » مولی الحسین عليه السلام 
ا ی خی الاو 

۴ - القاسم بن حبیب الازدی 

8 کر ین تفای 

۶ - کنانه بن عتیق التغلبی 

۷ - مالک بن الدودان 

۸- مالک بن عبدالله بن سریع الجابری 
٩‏ - مجمع الجهنی 

۰ - مجمع بن عبیدالله العائذی 

۱ - محمد بن بشیر الحضرمی 

۷ توق ین الاح یمن 

۳ - مسلم ین عوسجه الاسدی 

۴ مسلم بن الکثیر الاژدی 

۵ - مقسط بن زهیر التغلبی (احتمالا مقسط بن عبداللّه بن زهیر) 
۶ - منجح . مولی الحسین علیه السلام 
۷ - الموقع بن ثمامه الاسدی 

۸ - نافع بن الهلال البجلی 

٩‏ - نصر. مولی على عليه السلام 

۰ - نعمان بن عمرو الراسبی 

۱ - نعیم بن عجلان الانصاری 

۲ تب واشح الرونی:» فولن ارت الان 
۳ - وهب بن حباب الکلبی 

۴ - يزيد بن ثبیط العبدی 


۵ - يزيد بن زياد بن مهاصر الکندی 


۶ - يزيد بن مغفل الجعفی . 

حال اگر شهدای بنی هاشم را نیز به این عدد بیفزایم . شماره شهدای کربلا به ۱۳۶ نفر خواهد رسید. و اگر قیس 
بن مسهر صیداوی . عبدالله بن یقطر و هانی بن عروه را نیز جزو شهدای کربلا به شمار آوریم » رقم رزمندگان 
آرودی حسینی به ۱۳۹ نفر خواهد رسید درود خدا بر سرور شهیدان و یاران با وفایش . (۶۹۱) 

شاق زد ان ماش ای ار اة ی آل 

صحابه پیامبر صلی الله عليه و آله که در واقعه کربلا به شهادت رسیدند پنج نفر بودند: 

أ سای بن الحرت اه كه هی غیت ادت ام را کی کا خکر کروواند 

۲ - حبیب بن مظاهر اسدی . ابن حجر ذکر کره است 

۳ - مسلم بن عوسجه اسدی . محمد بن سعد در طبقات ذکر کرده است . 

۴ - هانی بن عروه مرادی که درکوفه با مسلم بن عقیل شهید شد و بیش از هشتاد سال داشت 

۵ - عبدالله بن یقطر حمیری که سن او با سن امام حسین علیه السلام برابر بود. او نیز قبل از امام عليه السلام 
در کوفه شهید شد. (۶۹۲) 

مادران شهدا که در کر بلا بودند 

سماوی نقل کرده است که در کربلا نه نفر شهید شدند که مادران آنان نیز در کربلا حضور داشتند: 

۱ - عبدالّه بن الحسین عليه السلام که مادرش رباب است 

۲ - عون بن عبدالله بن جعفر. مادرش زینب کبری است 

۳ - قاسم جن الحسن علیه السلام , مادرش رمله است 

۴ - عبدالّه بن الحسن عليه السلام که مادرش دختر شلیل بجلی است 

۵ - عبدالّه بن مسلم که مادرش رقیه دختر علی عليه السلام است 

۶ - محمد بن ابی سعید بن عقيل 

۷ عفرو ین جف کک اور او اوھ چک ا مان ارچ کرد 

۸ - عبدالله کلبی که او نیز بر اساس آنچه طاووسی ذکر کرده است مادرش او را ترغیب به جهاد می کرد 
على بن الخسین عليه السات ماذرش یلا اس که در مه استاهه نود و دعامی کردبر اناس اة در 
بعضی از آخبار آمذه اسک و هگامی که آ ن پر ر گار را شهید کروند او خامد شهادت فرز کن برد 0۹ 

در تنقیح المقال آمده است که منجح به همراه مادرش حسنیه نیز در کربلا حضور داشته است . (۶۹۴) 

دو طفل در اثر دهشت و تشنگی جان سپردند 

مولف کتاب معالی السبطین نقل کرده است که : شامگاه روز عاشورا دو طفل در اثر دهشت و تشنگی جان 
سپردند. و چون زینب کبری برای جمع کردن عیال و اطفال جست و جو می کرد آن دو طفل را نیافت تا این که 
آنها را در حالی که دست در گردن یکدیگر داشتند پیدا کرد که آنها از دنیا رفته بودند. (۶۹۵) 

سرگشته بانوان » وسط آتش خیام 

چون در میان آب . نقوش ستاره ها 

أطقال خر خسان + ز اطراف: خيمه ها 


هر سو دوان , چو از دل آتش شراره ها 


غیر از جگر. که دسترس اشقیا نبود 

چیزی نمانده در بر ایشان ز پاره ها 

انگشت رفت در سر انگشتری به باد 

شد گوشها دریده پی گوشواره ها 

در خاک و خون فتاده و تازند بر تنش 

افا که اله ر ارو شاردها 

اصحاب مجروح امام عليه السلام 

بعضی از یاران امام حسین علیه السلام به سبب جراحات در میدان افتاده و سپاه عمر بن سعد آنها را به قتل 
نرساندند. این افراد عبارت بودند از: 

1 شواز تن یر ابر را کر کال که مخروم که یود از مر که فال رون رودا وه از کشت 
شش ماه در اثر آن جراحات در گذشت 

۲ ت عفرو ین عبتاله ء او یر در میدان جنگ در اثر جراحات افاده برد که او را اال دادید و بعد از یک سال از 
ذا رقت 

۳ - حسن بن الحسن » او فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام و در کنار عموی گرامی اش امام حسین علیه 
السلام با سپاه کوفه مبارزه نمود تا در اثر جراحات به زمین افتاد. و چون اصحاب عمر بن سعد برای جدا کردن 
سرها آمدند او را دیدند که رمقی در بدن دارد. مردی به نام اسما بن خارجه که از اقوام مادری او بود مان 
کشتن او شد و او را با خود به کوفه برد و جراحات او را معالجه کرد تا این که التیام یافت . آنگاه از کوفه به 
مدینه منتقل گردید. (۶۹۶) 

فصل پنجم : جنایات یزیدیان و حوادث بعد از واقعه عاشورا 

اسب تازاندن بر پیکر سرور آزاد گان عليه السلام 

عمر بن سعد به جهت امتثال فرمان ابن زیاد. در میان اصحابش فریاد برداشت : 

من ينتدب للحسین 

کیست که داوطلب باشد و بر پیکر حسین اسب بتازد تا سینه و پشت او را زیر سم اسب ها لگد مال نماید؟ 
شمر ادرت نمودا و سپ بر بدن مطهر آمام قات ۱ (۶۹۷) و ده تفر دیگر از سیاه کوفة نماث کرفتند که 
تامهای اقا غبارت است آذ 

۱ - اسحاق بن حویه 

۲ - اخنس بن مرئد 

۳ - حکیم بن طفیل 

۴ - عمرو بن صبیح 

۵ - رجا بن منقذ 

۶ -سالم بن خثیمه جعفی 

۷ - واحد بن ناعم 

۸ - صالح بن وهب 


-٩‏ هانی بن ثبیت 

۰ - اسید بن مالک 

آنان با اسب بر بدن امام تاختند به گونه ای که سینه مبارک آن بزرگوار را در هم کوبيدند. 

شین ای قر مگ و دراو اش فتاه تاه ای طل. کرو ان واد که ا کسید اس جن 
مالک - یکی از انان لعنهم الله - گفت : 

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر 

بکل یعبوب شدید الاسر 

ما سینه حسین رادر هم کوبیدیم بعد از آنکه پشت او را لگدمال کردیم , با اسبان قوی هیکل و تیز تاز عبیدالله 
فرمان داد تا جایزه ناچیزی به آن ها دادند! (۶۹۸) 

همچنین قل شده است که آن ها سینه و کمر امام حسین علیه السلام رازیر لگد اسبها کوبیدند. (4۹ع) 

حدیث جمال 

چون امام عليه السلام به شهادت رسید ساربان آمد و بدن آن بزرگوار را بدون سر یافت . دست برد تا کمر بند 
حضرت را بردارد. آن بزگوار دست راست خود را آورد و کمربند را گرفت . پس جمال دست آن حضرت را 
قطع کرد. و سپس مجددا خواست که کمربند راباز کند. امام علیه السلام با دست چپ کمربند را گرفت :جال 
دست چپ آن حضرت را نیز قطع کرد. (۷۰۰) 

یادی از شب شام غریبان امام حسین عليه السلام 

شب یازدهم فرا رسید. بدن های آغشته به خون صفحه زمین کربلارا روشن نموده از طرفی هم زن های داغدیده 
و بی سرپرست مانده و برادر مرده و پسر از دست داده , از طرفی صفحه گیتی هم خاک عزا به سر کرده است . 
زینب شجاع از طرفی کنار قتلگاه می رود و به برادر می نگرد. از طرفی می آید خیمه های سوخته را می بیند 
داغش تازه می گردد. 

فرستادن سرهای شهدا به کوفه 

عمر بن سعد دستور داد سرهای شهیدان را از بدن جدا کردند و در ميان قبایل تقسیم نمودند که هر کدام با 
حمل یکی از سرها در نزد ابن زیاد مقرب گردند. 

قبیله کنده سیزده سر به فرماندهی قیس بن اسعث و هوازن دوازده سر به فرماندهی شمر بن ذی الجوشن , و بنو 
تمیم با هفده سر و بنی اسد شش سر و مذحج هفت سر و به بقیه نیز هر کدام چند سر دادند ولیکن عشیره حر 
بن یزید نگذاشتند سر او را از بدن جدا کنند و بدنش را با سم اسبان بکوبند. (۷۰۱) 

ابن سعد روز دهم سر امام حسین علیه السلام را به خولی بن يزيد و حمید بن مسلم داد تابه کوفه ببرند و 
سرهای بقیه اهل بیت را به شمر و قيس بن اشعث و عمرو بن حجاج دادند. 

در روز سیزدهم محرم حضرت سجاد عليه السلام به کربلا آمد و پدرش را دفن کرد. زیرا امام را جز امام کسی 
نمی تواند دفن کند و وی را غسل دهد و بر آن نماز بگزارد. 

این مطلب که امام را باید امام غسل بدهد و کفن کند و به خاک بسپارد یکی از اسرار است و عقل بشر عادی 
حقیقت آن را درک نمی کند و ما نمی توانیم به صرف این که موضوع را درک نمی کنیم منکر این حقیقت 


بشویم . برای تحقیق در این موضوع و روشن شدن مطلب جویندگان می توانند به کتاب مقالات شیخ مفید (ص 


۴ و کنز الفوائد کراچکی و مرآت العقول (ج ۱. ص ۳۷۳) و منهج الرشاد کاشف الغطا (ص ۴۱) و دار السلام 
نوری اج ۱. ص ۲۸۹) مراجعه كد و تفصیل مطالب را دریابند. (۷۰۲) 

حضرت سجاد بر حکم خدا 

داد غسلش با دو چشم پربکا 

از پی تکبیرش از بهر نماز 

بست قامت سوی کوی بی نیاز 

از پی آن شاه دین از هر طرف 

جمله کروبیان بستند صف 

ماه رویش شد نهان چون در نقاب 

جف پور بوتراب آمد تراب 

خویش پنهان شد در آن فرخ مقام 

باز شد با بی کسان در راه شام 

بس بود سرباز دل پر اد کن 

نیست طاقت قصه را کوتاه کن 

دیوان سرباز 

خاک سپاری شهیدان 

بزیدیان رفتند. حسینیان ماندند. مردان را کشتند و زنان و کودکان را به اسارت بردند! اجساد را در خاک و 
خون غلتاندند و سرها را بر سر نی نهادند! آمدند و کشتند و سوختند و رفتندا 

تیره ای از عشیره بنی اسد که در نزدیکی کربلا منزل داشتند و از این هنگامه خونین آگاه بودند. پس از کوچ 
سپاه به کربلا آمدند. پیکرهای چاک چاک دیدند. دست های بریده یافتند. با تن های بی سر روبه رو شدند. 
گریه و زاری آغاز کردند و شبانه پیکرهای شهیدان را با نور ماه به خاک سپردند. پیکرها را نمی شناختند. در 
اندیشه فرو رفتند که چه کنند. ولی دیری نپایید که رهنمایی رسید که پیکرهارا می شناخت و به رهنمایی 
پرداخت . رهنمایی ملکوتی و رهنمایی زمینی 

قبری ویژه برای بدن مقدس امام کندند و پیکر نورانی را در آن نهادند. هنگامی که خواستند خاک بر آن 
بفشانند راهنما را دیدند که می سوزد و می گرید و لب ها را بر گلوی بریده نهاده . بوسه می زند و می گوید: 
پدرم . خوشا به حال زمینی که پیکرت را در برگرفت . پس از تو این جهان تاریک است و آن جهان به نور 
جمالت روشن . شب ها از درد غمت خواب ندارم تا وقتی که خدای مرا به تو ملحق سازد. 

سلام بر تو ای فرزند رسول » رحمت و بر کات خدا بر تو باد. ناله پسری بود بر سر کشته پدری ! 

پس آن گاه به سراغ پیکر علی رفتند و در کنار قبر پدر به خاکش سپردند. سپس برای شهیدان قبری پهناور 
بکندند و همگی را در آن جا داده و به خاک سپردند. 

رهنما را دیدند که به سوی فرات می رود. دنبالش رفتند و با پیکر شهیدی جوانمرد روبه روی شدند. در آن جا 


نیز قبری کندند و پیکر حضرت عباس را در آن جای دادند. 


پس از آن که خاک بر پیکر عباس بیفشاندند رهنما را دیدند که می گرید و می گوید: ای ماه بنی هاشم ! پس از 
تو خاک بر سر این دنیا. سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. ای شهیدی که از روی بینایی و بصیرت به 
شهادت رسیدی . قبر شهیدان زیارتگاه جهانیان گردید. مزاری که آسمان پهناور بر برتر و بهتر از او سایه 
نینداخته و زمین شهیدی را همچون او در آغوش نگرفته . 

باتعاکت سردن کیان کناب قیادت نهبایان سید کات ابارت آغار کدی رگ ها کاب شیات ,ا 
مردان نیرومند. توانا و قوی دل تشکیل می دادند. ولی برگ های کتاب اسارت » از ناتوانان فراهم شده بود: 
بیماران . زنان . کودکان . 

گاه از ناتوانان کارهایی ساخته است که از توانمندان ساخته نیست . به ویژه اگر ناتوان , توانا در روح » توانا در 
اراده , توانا در دل . 

حسین آموزگار کتاب شهادت بود و زینب آموزگار کتاب اسارت و بشر بایستی هر دو را بخواند و بداند. 

فصل ششم : آستانه حسینی در طول تاریخ 

آستانه حسینی در عصر بنی امیه 

پس از به شهادت رسیدن سیدالشهدا علیه السلام و اصحاب وی در سرزمین کربلاء بنی اسد پیکر مطهر او را فن 
ودک و ا نماد یک کر نی اسحاب را خاک سر اکان آولین ای ود که قالش وه 
عليه السلام را به شکل بارز و برجسته با و جود منع و اوعاب شدید حکام اموی بنا کردند. 

بدون شک بزرگ ترین جرات بنی اسد - به ویژه زنان این طایفه که پیشقدم شدند - در دفن شهدای کربلا بود. 
در اطراف قبر مطهر, مسجد و یا سایبانی بنا نشده بود لذا قبر مطهر. در سال های اول بدون سایبان بوده است . 
اولین زائر قبر مطهر. عبیدالّه فرزند حر جعفی . از بزرگان کوفه بود که چندی از شهادت آن حضرت نگذشته 
بود که جهت زیارت قبر مطهر وارد کربلا شد و سخت پشیمان بود از این که آن حضرت وی را دعوت به 
نصرت خویش کرده بود و او به یاری فرزند فاطمه عليه السلام نشتافته بود. وی در مقابل قبر ایستاد و قصیده 
مروف تخود رآ یرود که مطلم آن ین اک 

یقول امیر غادر و ابن غادر 

الا کنت قاتلت الحسین بن فاطمه 

در بیستم صفر سال ۶۲ قمری صحابی مشهور جابر بن عبدالله انصاری . به زیارت قبر ابی عبدالّه عليه السلام 
شتافت و چون بینایی خود را از دست داده بود. به اطرافیان می گفت که دست مرا به قبر سیدالشهدا بمالید. علی 
رغم تمام موانعی که بنی امیه در راه زیارت قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد کرده بودند شیعیان به 
زیارت قبر وی می شتافتند و تردیدی نیست که قبر آن حضرت ظاهر و مشخص بوده است . بعد از واقعه کربلا 
حرکت انقلابی و مخفیانه توابین شکل گرفت و در اوایل حکومت عبدالملک بن مران قیام کردند و در شب اول 
ربیع الاول ۶۵ قمری در نخیله . بین راه کوفه و کربلا چادر زدند. توابین که بیش از چهار هزار مرد جنگجو 
ودند وزی ین ره خوای وارد کر شد ووو کر مکی کرد مدنو وا کیا و اله چ که ور 
قضای کربلا طنین افکن بود. قسم یاد کردند که انتقام خون آن حضرت را خواهند گرفت . آنان یک شبانه روز 
در کنار قبر سید الشهدا عليه السلام اقامت گزیدند. سپس با قبر مطهر وداع کردند و این اولین اجتماع عظیم 


مذهبی . سیاسی پس از واقعه طف در کربلا کنار مرقد سیدالشهدا عليه السلام است و قبر آن حضرت تا آن 
زمان هنوز بدون سایبان بود. 

عمارت اول 

مختار بن ابی عبیده ثقفی , در سال ۶۶ قمری با کمک ایرانیان به خونخواهی ابی عبدالّه الحسین عليه السلام قیام 
نمود و اولین آستانه حسینی که دارای حرم و گنبد گچی و آجری بود و در کنار آن مسجدی جهت سکونت 
زائران قرار داشت . در زمان او بنا شد و با گذشت زمان در اطراف آن بازار و خانه های محکمی تاسیس گردید. 
این هدارا و ور کی د کر تیم ری مان دی وه اد کارت ال شاه یط متا 
ورال کی ا د یی دی وجو اا و یار را نید کر ی تسه سس آن 
کک رک )ا ھ کس ج آمو که اعسان من کههای گرا وف مودو سا و با 
دیگران ؟ 

سید محسن امین در اعیان الشیعه (۶۲۷/۱) می نویسد: 

عمارت اول بقعه شریف . چنانچه آثار و اخبار دلالت دارد. در زمان بنی اميه تاسیس گشت و در عصر بنی اميه 
آستانه حسینی دارای سایبان و مسجدی بوده که تا عصر هارون الرشید در دولت بنی العباس ادامه داشته است 
ولی نمی دانیم چه شخصی آن را بنا کرده است . 

ابن قولویه قمی در کامل الزیاره (۱۳۳) آورده است که بنی اسد علامتی مشخص نصب نمودند که آثار قبر از 
بین نرود. به احتمال بسیار. مراد از علامت مشخص همان درخت سدره است که توسط هارون الرشید عباسی 
قطع گشت . لذا قبر مطهر بدون سایبان تا عصر مختار در کربلا وجود داشته است . و در زمان او بقعه ای بر 
فراز آن بنا کردند این بقعه در زمان هارون الرشید ویران شد و تمامی خانه هایی که شیعیان به تشویق ائمه عليه 
السلام در مجاورت آستانه حسینی ساخته بودند به دستور هارون خراب گردید. محل آستانه و قبر مطهر را 
شخم زدند و درخت سدره را که بنی اسد جهت علامت قبر و سایبان و هدایت زائرین کاشته بودند قطع نمودند. 
این اولین تخریب عمارت حسینی بود. 

عمارت دوم 

مامون خلیفه عباسی در سال ۱۹۸ قمری به اریکه قدرت رسید و بر خلاف سیاست پدر خود و به جهت کسب 
رضایت شیعیان خراسان . اظهار محبت و دوستی با شیعیان کرد و تصمیم گرفت که خلافت را به حضرت امام 
رضا علیه السلام تفویض نماید. لذا شیعیان فرصت را مغتنم شمرده و آستانه مجلل و با شکوهی بر مزار ابی 
عبدالله عليه السلام بنا کردند و راه کربلا برای عشاق قبر سیدالشهدا عليه السلام باز شد و سيل مهاجرت به 
تم اوا دهع ای ا ار واف د در یل ١‏ دی ی کل ای هقرت 
رسد وی ذفتتی خاصی با تشیعیان و آل انی طالب داشت.. موی که اطلاع حاضل نود کته کر گسترش 
یافته و شیعیان از اطراف و اکتاف به زبارت آستانة حسیتی فی شتابند. دسو ر راي آستانه و خانه های اط رات 
آستانه را صادر نمود. حمد الله مستوفی می نویسد: 

آن را مشهد حائری خوانند جهت آن که چنان ذکر رفت که به عهد متوکل خلیفه آب در آن بستند تا خراب 
شوھ آت خیرت آورد وزمین گور شک ماد طیری در راکسا ۲۳۶ قمری آشاره می ګند که سرت 


دستور خرابی آستانه را داد و تمامی خانه های اطراف آستانه و زمین را شخم زد و کشت نمود. 


عمارت سوم 

متوکل به دست فرزند خویش منتصر. در سال ۲۴۷ قمری به قتل رسید. منتصر بر خلاف سیاست پدر خود. به 
شیعیان امنیت و رفاه داد و اموال زیادی بین علویان تقسیم نمود و مجددا آستانه حسینی را با شکوه و جلال بنا 
نمود و مناره بلندی در کنار آستانه بنا کرد که با نور افشانی اش زاثرین شبرو از دور راه را باز می يافتند. 
شیعیان فرصت را مغتنم شمرده و به سوی کربلا سرازیر گشتند که از آن جمله اند سید ابراهیم مجاب فرزند 
محمد العابد بن امام موسی کاظم عليه السلام که قبر وی در زاویه رواق شمال غربی حرم حسینی معروف است . 
عمارت چهارم 

سقف عمارتی که منتصر عباسی در ۲۳۷ قمری بر پا ساخته بود. در سال ۲۷۳ قمری فرو ريخت . حدود ۲۸۰ 
قمری داعی الصغیر فرمانروای طبرستان و از نوادگان زید بن امام زین العابدین عليه السلام به تعمیر آستانه 
پرداخت و به رونق و شکوه آن افزود. 

عمارت پنجم 

عضو تخت کر هال ۳۷ وی وارد داد مک یس به رارت را وت فاق و دیور شا 
تمامی عتبات مقدسه عراق را صادر نمود. بنای آستانه حسینی در سال ۲۶۷ قمری شروع شد و در سال ۲۷۱ 
قمری پایان یافت که شامل یک حرم بزرگ و گنبدی بر روی قبر شریف بود و چهار رواق هماهنگ در چهار 
طرف حرم مطهر و صحن شش گوشه و در قسمت شرقی صحن شریف یک صحن کوچک وجود داشت که در 
آن مقابر خاندان آل بوبه بود و یک در آن به بازار باز می شد و بازار مذکور به آستانه حضرت عباس عليه 
السلام جهت رفت و آمد زائران منتهی می گردید. داخل حرم مطهر با قندیل های طلا جهت روشنایی تزیین 
له و فیوارهای حرم و رواق ها را با جرب ساچ د ایت قاف تفرگ واد ودند و وی از جوب ساچ 
میت ارف ی کی یر فا خاش هر آ ت ا قال اماه خی و ارات کن هن اند که انار آنا 
نیمه اول قرن چهارم هجری در کربلا باقی بود. 

عفادو مجرت کان زا به شم گربلا تشون کی گرد وآطرات آسانة خانه ها زیادی سات و در بیج 
مهاجران و ساکنان حاثر شریف تقسیم کرد و مستمری ماهانه و موقوفات زیادی برای مجاوران و خدمه آستانه 
حسینی تعیین کرد و بازار بزرگ سر پوشیده ای بین آستانه حسینی و آستانه حضرت عباس عليه السلام تاسیس 
نمود که تا عصر حاضر بازار مذ کور به صورت وقف در تصرف ذریه وی باقی است . عضدالدوله در ضلع شرقی 
صحن شریف برای خود خانه ای بنا کرد که یک در آن مستقیما در صحن حسینی باز می شد و در دوم آن در 
بازاری که خود ساخته بود و همه ساله که به زیارت کربلا مشرف می گشت در آن منزل سکونت می گزید و 
منزل مذکور توسط ذریه وی ملا محمد کاظم طالقانی وقف گشت . سپس شیخ محمد جعفر فرزند ملا محمد 
کاظم طالقانی آن را به مدرسه دینی تبدیل نمود. 

آتش سوزی در آستانه حسینی 

دو شمع بزرگ که همه شب تا صبح در دو طرف قبر مطهر روشن بود. در ۱۴ ربیع الاول سال ۴۰۷ قمری شب 
هنگام بر زمین افتاد و حریق بزرگی در گرفت و تمامی دیوارهای حرم و رواق که با آیینه و چوب ساج مزین بود 
و فرش های حرم و پرده های گرانبها آتش گرفت . ولی چون در ساختمان اصلی آستانه چوب به کار نرفته و 


سهلان رامهرمزی . و زیر سلطان الدوله بویه خسارات وارده بر اثر آتش سوزی را جبران نمود و حصار محکمی 
ال اف و ربا متا تیه انشار غار شرت هیاق نی ات این ادوس خر ال 86 شرت در 
کتاب المواریث از السراثر ثبت کرده است . جمعی از مورخان و در راس آنها سید محسن امین در اعیان الشیعه 
می گویند که حسن رامهرمزی وزير سلطان الدوله تجدید عمارت ششم آستانه حسینی را انجام داد و عمارت 
هفتم آستانه حسینی را سلطان اویس ایلخانی تعهد کرد. در صورتی که عمارت پنجم آستانه حسنی . توسط 
عضدالدوله , همین عمارت آستانه عصر حاضر است که در سال ۴۰۷ قمری بر اثر آتش سوزی تزیینان آن 
آتش گرفت , ولی اصل عمارت سالم ماند و وزير سلطان الدوله ترمیم و اصلاح آسیب های آستانه را تقبل کرد 
و از عهده بر آمد. از اشخاص معدودی که داخل آستانه حسینی را وصف می کنند ابن بطویه (م ۷۷۷ قمری ) 
اس که چ ش۷۲۷۱ ری وارد کر شه وک روص تایه ی خیین اظهار من دازد: 

از حله به سوی کربلا. مشهد حسین بن علی عليه السلام حرکت کردیم . کربلا شهر کوچکی است که نخلستانها 
اطراف آن را گرفته اند و از رودخانه فرات آبیاری می شوند. روضه مقدسه امام حسین در داخل شهر واقع شده 
و مدرسه ای بزرگ و زاویه ای دارد که در آن برای مسافرین طعام می دهند. خدام و حاجبان بر در روضه امام 
ایستاده اند و ورود به حرم بی اجازه آنان میسر نیست و هنگام ورود عتبه شریفه را که از نقره است باید بوسید. 
روی ضریح مقدس امام قندیل های زرین و سیمین گذاشته شده و از درهای آن پرده های حریر آويخته اند 
آستانه حسینی در عصر جلایربان 

ھی ار خاش فولت خافرتان در ارات یه دس یه سیم اکان کر سال ۷۴ ری نستان اس درزدد 
شیخ حسن در سال ۷۶۷ قمری تعمیرات آستانه حسینی را شروع نمود که عمر وی به اتمام آن وفانکرد و 
قوف او سلظاق اح رسال ۷۸۶ قوی آن‌برا ایام فاد ر ارخ کیرات مذ کور بتالای مراب جتنت رای 
شریف معروف به نخله مریم که از آثار هنری ایرانی و حجازی اسلامی قرن پنجم بود ثبت بود تا این که بی 
خهت ور امان شم و کت با کی کر مال ۱۳۶۲ قبری به دور اعا ار که کر مو شه اجان 
مشهور به مرجان . غلام سلطان اویس جلایری که والی بغداد بود و بعدا سر به عصیان برداشت » در ضلع شرقی 
صحن حسینی مسجدی بنا کرد که تا امروزه باقی است و مناره بسیاری زیبا و عظیم در آن بر افراشت که در 
بزرگی و شکوه و هنر نظیر نداشت . متاسفانه باز بر اثر کینه . در سال ۱۳۵۴ قمری حکومت بغداد دستور هدم 
آن را صادر کرد. 

آستانه حسینی در عصر صفوی 

در روز ۲۵ جمادی الثانی سنه ٩۱۴‏ قمری شاه اسماعیل صفوی وارد بغداد شد و مورد استقبال شیعیان قرار 
گرفت و در روز بعد به سمت کربلا رهسپار شد و به زیارت بقعه سید الشهدا عليه السلام مشرف شد و یک 
شبات روز در حرم مطهر محف گشت و تور تعمیرات لازم را صادر نسودو دوازده فندیل طلای تالف 
جهت روشنایی حرم مطهر اختصاص داد و همچنین تمامی حرم و رواق های شریف را با گرانبهاترین فرش های 
ابریشم ایرانی مفروش ساخت و بین علویان و ساکنان کربلا هدایای نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود. 

عباس العزاوی در تاریخ العراق می نویسد که شاه اسماعیل صفوی دستور جلب هنرمندان و مهندسان را از تمامی 
مملکت داد که شش صندوق منقوش به نقوش خطائیه و اسلیمیه در نهایت دقت و ابداع ساختند و برای عتبات 
مقدسه گسیل داشت که یکی از آنها را به آستانه حسینی و دوم را به آستانه حضرت عباس عليه السلام اهدا 


نمود. تهیه و نصب این صندوق ها رد سال ٩۳۲‏ قمری به پایان رسید. در سال ۱۰۳۲ قمری شاه عباس به 
زیارت کربلا مشرف گشت و ضریحی از فولاد بر روی صندوق شاه اسماعیل نهاد و دستور تعمیر گنبد و 
خافانی را عادر یک مان ۱۴۸ کر انم افیا کو ااه زا یو کرد 

آستانه حسینی در عصر نادر شاه افشار 

در مال ۱۱۳۵ قرف همس تاوزشاه رات وس را در ایشا خسیی اجام دزد و سوق پار زیسا و 
نفیسی جهت قبر شریف ساخت و حرم و رواق ها را با قالی های نفیس فرش نمود و با پرده های گرانبها تزیین 


شل 


آستانه حسینی در عصر قاجاریه 

در سال ۱۲۰۷ قمری گنبد شریف آستانه حسینی توسط آقا محمد خان قاجار پوشش طلا شد. 

در ۱۸ ذی الحجه الحرام سال ۱۲۱۶ قمری که تمامی جوانان و مردان کربلا جهت زیارت به نجف اشرف رفته 
بودند. سعود بن عبدالعزیز وهابی فرصت را مغتنم شمرده و در راس لشکری بزرگ به شهر کربلا حمله نمود و 
هراق تفر رآ به خاک حون کشت كشتار پبرخباته أن راد اتداعت و ا تايه خسن را وران و أموال اسان 
را غارت کرد و تمام قندیل های طلا و نقره صفویه و فرش های گران قیمت را به تاراج برد. 

پس از رسیدن خبر حملهت وهابی به کربلا فتحعلیشاه قاجار دستور تعمیر خرابی های وهابیان را صادر نمود و 
همچنین مقداری طلا جهت تذهیب گنبد که قسمتی از آن ویران و یا طلاهای آن سیاه شده بود ارسال داشت و 
ضریح نقره ای اهدا نمود و صندوق شریف را که توسط وهابیها قسمتی از آن سوخته بود تعمیر نمود. 

دو فال ۳۷۴ سرت اضر الین شاه رای در آ تایه اسان ناه ويراق سوسن نان درس قاجارية به 
کور افر لین شاف کت جدود فا کارت کد در مال ۱۲۷۰ ری شش لسن ظهرانی دور یه 
شیخ العراقین که وصی صدر اعظم میرزا محمد تقی خان امیر کبیر بود. از ثلث ما ترک وی هشتاد خانه مجاور 
صحن شریف حسینی را در قسمت غرب و جنوب غربی خریداری نمود و آنها را به صحن شریف حسینی ملحق 
کرده و صحن شریف را توسعه داد. 

آستانه حسینی در عصر حاضر 

آستائه حسینی که یکی اژ شاهکارهای معماری عصر آل بویه است , در قلب شهر کربلا واقع و دارای ده در 
ورودی به داخل صحن شریف می باشد. دو در در جنوب صحن به نام درب القبله و درب الرحمه » در غرب 
صحن . سه در به نام های درب زینبیه و درب راس الحسین و درب السلطانیه . در قسمت شمال . درب السدره 
و درب السلام » در قسمت شرق صحن شریف » سه در به نام های درب الکرامه درب الشهدا و درب قاضی 
الاعات یی ارآ کی وات که دن مق هر ات ا حجرات یک اران گر ار دزد بک سید 
ورگ ھم کر قط کر ضیف بین درب قاضی العاغات و فرب آلا وک مه مین شوت ادا < 
درب ااه وک رفست کرت می دا عاهام ات احنات فة اس 

این تکیه در قرن دهم هجری با اخذ قسمتی از خانه ذربه آل بویه که یک در این خانه داخل صحن باز می 
گشت بنا شد و باقی خانه مذ کور که ملک ذریه آل بویه شیخ حسن فرزند میرزا علی نقی آل صالحی بود در 
احداث فلکه اطراف صحن شریف خراب شد. در صحن شریف حسینی » چندین محل جهت انبار فرش های 


آستانه و دیگر وسائل آن در قسمت جنوب شرقی صحن مطهر قبر میرزای دوم شیرازی و در قسمت شمال 


غرب » قبر شيخ الحسین شيخ العراقین از مشایخ اجازات و وصی امير کبیر و در اطراف صحن شریف » جمعی 
کثیر از علمای امامیه و سلاطین شيعه مدفون اند. خود صحن شریف از دو طبقه تشکیل شده که تمامی دیوارهای 
آنا ای مایم انیت مات یکدی ارد در ول کن کرت عاف ار جارد ار جار ق 
آن درهای متعددی جهت ورود به رواق های مطهر دارد. ولی در اصلی و بزرگ آن در جنوب حرم است . در 
قال در آستانه ایواب بزرگی فافع است که بد انوان طلا شهرت دارد و دو طرف انران»جهار کن کی است: 
قبلا ستون های این ایوان از چوب بود ولی در سال ۱۳۸۷ قمری حاج قنبر رحیمی » از تجار و معدن داران ایران . 
دوازده ستون از سنگ مرمر که در نهایت زیبایی حجاری گشته بود به آستانه حسینی اهدا نمود و در سال 
۵۹ قمری شروع به تعمیر ایوان طلا و نصب ستون های آن نمودند. دو طرف ایوان دو مناره بلند از طلا نظر 
هر بیننده ای را از دور به خود جلب می کند. ايوان دارای سه در ورودی است که به رواق جنوبی حرم شریف 
منتهی می گردد و در وسط از آن دو در دیگر بزرگتر می باشد. از طلا در اصفهان ساخته شده . رواق جنوبی 
خر زا رواق یب بن فطاهر سیم نامت ون قبر خیت. شهید کزبلا در آن وان اس وی اسه آووا دز 
مقبره دسته جمعی شهدای کربلا دفن نکرده قبر جداگانه ای برای وی ساختند. زیرا از بزرگان قبیله بنی اسد بود. 
در داخل حرم صندوق گرانبهایی بر روی قبر مطهر قرار دارد که بر روی آن ضریح نقره نصب است و بالای 
ری نای با طلا کک فده اسک | کف و اراش جرم وروا با یوم دو عر از مرن شنک مرش 
ایران است. 

حرم و رواق های را با کاشی کاری آیات قرآنی زینت داده اند. تمامی سقف های حرم و رواق ها به دست 
هنرمندان ایرانی آیینه کاری شده است . 

در قسمت شرق قبر سیدالشهدا علیه السلام قبر دسته جمعی شهدای عاشورا واقم است و قبر حضرت علی اکبر 
علیه السلام جداگانه در ضریح سیدالشهدا می باشد. 

از قبور علمای بزرگ امامیه , در رواق جنوبی قبر میرزا مهدی شهرستانی و در رواق شرقی قبر آقا باقر بهبهانی 
(که بر روی آن صندوق نفیسی نصب است ) و مقبره صدراعظم میرزا محمد تقی خان امیر کبیر و در رواق شمالی 
آستانه » قبر جمعی از سلاطین قاجاریه از جمله احمد شاه و قبر سید ابراهیم مجاب که دارای ضریح خاصی است 
و در رواق غربی جنب پنجره بالا سر سید الشهدا عليه السلام قبر ملا محمد صالح برغانی و برادر وی ملا على 
برغانی قرار دارد. در منتهی اليه رواق جنوبی محلی است که به قتلگاه معروف است و این اثر از قدیم باقی است . 
اینجا محلی است که ابی عبدالحسین علیه السلام از اسب خویش بر زمین افتاد و در این مکان بود که شمر سر 
مبارک حضرت را از بدن شریفش جدا کرد. (۷۰۳) 

فصل هفتم : سر مطهر امام حسین عليه السلام 

ور ا کان ای سفن 

درباره این که سر مطهر را کجا به خاک سپردند. نظرهای گوناگونی ابراز شده که ذیلا به آنها اشاره می شود: 
الق ا سر امام را در فف امرف كار قير حشرت على بن ابرطالب علیه السلام ور طرف سر آن حشرت 
دفن کرکه‌اند: این کر برا بر از علمای شیف با استاه به روایاتی که جر کات کاقی و گھب آمفه تفت 
اند. در یکی از اين روایات می خوانیم : امام صادق عليه السلام به فرزند خود اسماعیل فرمودند که سر بریده 
امام نس ازبردن په شام ؛ توسط یکی از فوستاران ما ربودته و درجواز اسرالیوستی عليه السلا دقن گردید: 


E SAE‏ یله ان که در ریا رک بالای سر ارا ن له لاسام که از 
ااا ا ما وستهن وباوت E ga‏ فده اس 

ب ) سر امام در کنار پیکر پاک حضرتش به خاک سپرده شده است . بنابر آنچه در کتاب گرانقدر بحار الانوار 
ذکر شده . این نظر را بیشتر عالمان امامیه پذیرفته و معتقدند که حضرت علی بن الحسین سر را به کربلا باز 
رکا سیف تن طاووتن در لوف ھی رمات سو مکی انامه کربلا آورده شد و در کار کر کلکون دقن 
گردیده . سيره شیعه نیز این نظر را تایید می کند. 

تسه شیور بر کات افال ا ی یی سای ام کی اه ر و ا 
دانشمندی متتبع به شمار می رود. در این باره می فرماید: سر امام را در شهرها گرداندند. ولی سرانجام به کربلا 
عو فا ا هوهق امسر سیر کف رکه هید هر ی ی کی کر این ا ا وان 
فیط این جور مقن امت که اسر بریده اهاد ع السادم همراه با کاروان اران ازشام به مته اورک د و 
سپس آن را از مدینه به کربلا برده , در کنار جسد مقدس حضرت به خاک سپردند. 

2 ) کی ,در کاب ار کافی از آمام ضادق هلیه الستلام روک ی هد کته سر مر بالا ها 
بیرون کوفه , نزدیک مرقد مطهر امیرالمومنین عليه السلام مدفون است . 

اوا رده توح فد تدش فاطیه زهرا ع ام به خاک رده اند این سل را سبط ان 
جوزی از کتاب الطبقات الکبری نقل می کند و می نویسد: یزید. سر امام را برای عمرو بن سعید بن عاص › 
فرمانداز پفیته ل ا واو وراک کار ماد اا دق سود او ار خاک سس ال م 
لباغندی الشافعی نیز در كات جواهر المطالب همین نظر را پذیرفته و آن وا نظریه مشهور ار نگاران و سیره 
نویسان می داند. 

ها مدفن سر امام در دمشق است . سبط ابن جوزی به نقل از ابن ابی الدنیا می نویسد: سر مطهر امام حسین 
OES OE‏ ا ا دنک 

تا ار OT O TT‏ که 
مقدس امام تا پایان سلطنت یزید در خزانه حکومتی حفاظت می شد و پس از هلاکت وی در باب الفرادیس دفن 
وروا دیگر آمده کان بن ی و این رر ام اد وش اران کر ا 
با پنج قطعه دیبا پوشانید و با عده ای بر آن نماز گزارد. آن را به خاک سپرد. 

عده ای معتقدند که سلیمان بن عبدالملک اموی سر را در قبرستان مسلمین دفن کرد. وی در زمان عمر بن 
عبدالعزیز از آن جا منتقل گردید که ظاهرا باید به کربلا آورده شده باشد. ابن عساکر بنا نقل جواهر المطالب 
گوید: پس از آن که سر بریده امام را به دمشق آوردند. یزید فرمان داد که سه روز در برابر دیدگان مردم 
نصب شود. سپس آن را به جایگاه سلاح انتقال داد. تا آن که خود به هلاکت رسید. آن گاه سلیمان اموی سر را 
در گورستان مسلمانان به خاک سپرد. 

ابن نما مولف کتاب مثیر الاحزان به نقل از منصور بن جمهور می نویسد: پس از هلاکت یزید و گشوده شدن 
خزانه او به آن جا رفتم و ظرفی قیمتی یافتم و با خود پنداشتم که در آن گنجی نهفته است . ظرف را به 
خدمتکار خود داده , سفارش کردم که از آن مراقبت نماید. اما بعد از آن که به سراغ گنج رفتم با سر مبارک 


امام روبه رو شدم » بی درنگ آن را کفن کرده در باب الفر ادیس دفن کردم . 


صاحب اعیان الشیعه معتقد است . مر کزی که امروز در دمشق به نام مسجد راس الحسین يا مقام راس الحسین 
با مشهد,راش السین روف ودنک جام داق ات هان مدکی نت که ازع اران بیان کرد اند 
و) مسجد رقه در نزدیکی فرات . سبط ابن جوزی از عبداله بن عمر نقل می کند که یزید سر مبارک امام را نزد 
آل آي غ اد که ان در لك رنه موی ان عو ر ا در اف اع دى را وان اه 
متها جرو سجد خامم شد کک اند درک در کار دقن مر مطھر بود که یه پر کے آن سر قموازه می باند. 
ز) مصر. همان جایی که اکنون مشهد راس الحسین عليه السلام نامیده می شود. خلفای فاطمی سر را از دمشق به 
مصر انتقال داده در قاهره به خاک سپردند. این مطلب را سبط ابن جوزی آورده است . مورخان می نویسند: یکی 
از خلفای فاطمی , فردی را به عسقلان , ناحیه ای بین مصر و شام , روانه کرد. فرد مزبور در عسقلان سری را 
یاف و مدع هد که سر آنا خن عة الا آست:: یه دوز خارقه قاط أبن سم بة مص ر مجقل ودر 
مشهد الراس دفن شد. البته در این مطلب تردیدی نیست که چنین عمل در زمان خلیفه فاطمی انجام گرفته 
ات اما ھی دران فاطعاته کت کذاین سر ملق به امام علیة السلام بوده انت .در هر صورت آمروژه مود 
الراس زیارتگاه عمومی مردم بوده و آنان با علاقه بسیار به این مر کز رفت و آمد می کنند. 

در بایان باد آوری این كه ضرور اسك کف جار رة خر را ها اتشان آمل سنت ارا هو ات با 
علمای شیعه امامیه به جز سه نظر نخست » نظر دیگری نداشته اند. والله اعلم . 

آستانه راس الحسین عليه السلام 

ھن مورغان و زوا و ماو در مورد محل دق سر دين سالا عاب تسام اعات اه سید 
من ان در کات كو اسان اه ۶۲۷-۲۲۶۱۱ کت رورا خکر کته کو یکن سر مین ایی 
عبدالّه الحسين عليه السلام است : 

قول اول : علمای امامیه بر این اند که حضرت سجاد عليه السلام سر مبارک را به کربلا باز گردانید و به بدن 
شریف سیدالشهدا عليه السلام ملحق فرمود: علامه مجلسی در بحار و دیگران این معنی را تاکید می کنند. برخی 
نیز می گویند که یزید سر مطهر را با اسرای کربلا به مدینه فرستاد سپس سر مطهر را به کربلا عودت داد و به 
بدن؛ مقدس مل ننود. سید این طاوونی, در کتاب خود اللهوف فى فتلی الطفرف ص ۸۶ تصرح ارد کته سر 
مبارک را به کربلا باز گرداندند و به جسد مطهر ملحق داشتند. 

قول دوم : بر اساس اخبار و روایت هایی که از معصومین علیه السلام در کتاب الکافی و التهذیب و دیگر کتب 
شیعه ذکر شده . جمعی از علمای شیعه بر آنند که سر مبارک حضرت سیدالشهدا عليه السلام در نجف اشرف 
جنب مرقد حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب عليه السلام مدفون است و می گویند. حضرت صادق عليه 
السلام به فرزند خویش اسماعیل فرمود. هنگامی که سر مطهر را به شام حمل کردند یکی از شیعیان و موالی 
اهل بیت عليه لسلام سر مبارک را ربود و در کنار امیرالمومنین علی بن ابی طالب عليه لسلام دفن کرد. در 
کتب معتبر زیارتنامه ها نیز استحباب زیارت امام حسین عليه السلام در بالای سر حضرت امير المومنین عليه 
السلام در نجف اشرف آمده است . 

قول سوم : در کاب الکافی به سند از خضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که سر مطهر در حومه 


قول چهارم : جمعی از مورخان گفته اند که یزید بن معاویه سر مبارک سیدالشهدا عليه السلام را به مدینه برای 
عمرو ابن سعید بن عاص ارسال داشت و وی سر مطهر را در بقیع دفن نمود و در آن هنگام مروان بن حکم در 
مدینه بود و سر مطهر را گرفت و گفت : به خدا قسم ایام عثمان را به خاطر می آورم . 

قول پنجم : سید محسن امین در اعیان الشیعه به نقل از سبط ابن الجوزی می نویسد که یزید سر مطهر 
سیدالشهدا عليه السلام را در مقابل سر عثمان به رقه برای آل ابی معیط ارسال داشت و آنها سر مطهر را در 
خانه های خویش دفن نمودند و بعد خانه های آنان داخل مسجد جامع رقه افتاد که قبر مطهر سر سیدالشهدا 
علیه السلام دارای ضریحی گشت و در کار آن درخت سدره ای سبز شد. 

قول ششم : جمعی کثیر از مورخان بر آنند که سر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام در انبار اسلحه یزید به 
معاویه باقی ماند و پس از به هلاکت رسیدن یزید و در عصر سلیمان بن عبدالملک سر شریف را آوردند و کفن 
نمودند. سپس بر آن نماز خواندند و در باب الفرادیس ‏ محل آستانه راس الحسین عليه السلام در شهر دمشق 
دفن نمودند. این آستانه مطهر فعلا در ضلع جنوب شرقی مسجد اموی دمشق به نام آستانه راس الحسین و یا 
مقام زانن الحسین,علیه السلام شهرت کارت درورودی به آنتانه با رکه از ضلم شرق مسجد آنوق است که 
داخل یک رواق به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع قرار دارد و از آن جا وارد رواق دوم آستانه که به شکل 
مستطیل است مس گردند. 

در این رواق مقام حضرت سجاد عليه السلام واقع است و بعد داخل حرم مطهر آستانه راس الحسین عليه السلام 
می گردند که در کنار دیوار شمال غرب حرم ضریح واقع است و محل دفن سر مطهر حضرت سید الشهدا عليه 
ناگ بات تخوس ان راع کید وی ات کهاز حاغن کنید کم ریزو رک و وت هه مه 
نتب ورای کرم شاوی وه دس ات و از تیگ مرضر د کلم کرک که دا رای عبات ار 
سنگ سیاه است و در وسط سنگها نام دوازده امام علیهم السلام به شکل زیبایی حجاری برجسته شده و در 
داخل گنبد احادیثی در وصف خاندان عصمت و طهارت کتیبه شده است . 

قول هفتم : یکی از باشکوهترین مساجد شهر قاهره آستانه راس الحسین علیه السلام است که نزد مصری ها به 
نام مشهد راس الحسین عليه السلام شهرت دارد. بسیاری از مورخان از جمله مقریزی در الخطط و ياقوت حموی 
در معجم البلدان (۵۵۴/۴) به این نکته اشاره کرده و می گویند يزيد دستور داده بود سر مبارک را در بلاد 
اسلامی به علامت پیروزی و ایجاد رعب و وحشت گردش دهند. و شهر عسقلان که بین مصر و شام واقع است 
پایان این ماجرا و طواف بود. امیر عسقلان سر مطهر ابی عبدالّه الحسین عليه السلام را دفن کرد. سپس زمانی 
که فاطمیان در مصر به قدرت رسیدند. پس از تفحص دقیق آن را از عسقلان طی تشریفات خاصی به قاهره 
حمل نمودند و در روز یکشنبه هشتم جمادی الاخر طی تشریفات خاص و همراه موکب شکوهمند و عظیمی از 
نظامیان و علما و اعیان و اشراف که در پیشاپیش آنان امیر مصر الصالح طلائع بن رزیک بود پابرهنه به سمت 
کاخ زمرد آوردند و سپس در قبه الدیلم دفن کردند. این آستانه همواره یکی از زیارتگاه های مهم شیعیان جهان 
بوده و در تمام اوقات حرم آستانه مملو از زاثران به ویژه شیعیان مصر و قاره آفریقاست . مخصوصا در ده روز 
محرم و روز عاشورای حسینی موکب عزاداری و روضه خوانی برقرار است . 

جمال الدین ابوالمحاسن یوسف اتابکی در کتاب خود النجوم الزاهره فی ملوک مصر والقاهره (۱۵۳/۵ - ۱۵۴) می 


نویسد: 


در روز عاشورا خلیفه از انظار به دور بود و لباس عزا بر تن می کرد و با قاضی و حاشیه خویش به سمت آستانه 
حسینی در فاهره می رفت . قبل از بنای این آستانه . عزاداری را در جامع الازهر اقامه می کردند ولی بعد همگی 
در آستانه حسینی می نشستند و در کنار آنها امرا و اعیان و تولیت عظمی و وزرا و تمام خدمه آستانه گرد هم 
می آمدند. سپس روضه خوانی شروع می گشت و رثا درباره امام حسن و امام حسین علیه السلام می خواندند و 
همگی مشغول شیون و گریه و ناله می شدند 

اف ره که دو مال ۷۲۲ یرت این ات کو کردم و وی آن ین اهاز ی ار 

از مارات مر که مسر یل عظیم القان نی ات که در جاگ سر امام جسين جن علی عاي الاد 
ساخته شده و رباطی وسیع و بسیار عالی دارد که بر درهای آن حلقه ها و صفحه های نقره کار گذاشته اند و 
احترام و تعظیمی را که سزاوار چنان مقامی است درباره آن مرعی می دارند. 

این آستانه که امروز در نزدیکی خان الخلیل واقع است . از عظیم ترین آثار عصر فاطمیان است و از بزرگ ترین 
مساجد شهر قاهره به حساب می آید. در وسط حرم بزرگ و مجلل آستانه ضریح نقره ای بزرگی نصب شده که 
از سوی طایفه اسماعیلیه نزاریه به این آستانه اهدا گشته است . (۷۰۴) 

فصل هشتم : سر مطهر شهیدان » در دمشق 

صاحب اعیان الشیعه می نویسد: در دمشق ؛مقبره ای است به نام مقبره باب الصغیر. بعد از سال ۱۳۲۱ نگارن‌ده 
این مقبره را مشاهده نمود. بر سر در مقبره سنگی وجود داشت که بر آن این عبارت دیده می شد: 

این جا جایگاه سرهای مطهر عباس بن علی . علی بن الحسین الاکبر و حبیب بن مظاهر است . چند سال بعد 
هنگام تجدید بنای مقبره . سنگ مزبور از بین رفت و به جای آن ضریحی در داخل مقبره قرار دادند که بر روی 
آن نام بسیاری از شهیدان کربلا نقش شده بود. اما حقیقت آن است که این مقبره منسوب به همان سه 
بوزگواری ایست که نام برد 

البته در مورد صحت چنین انتسابی , با توجه به آن که یزید پس از ایجاد رعب و وحشت در دل مردم , چاره ای 
جز دفن سر شهدا نداشت » بعید به نظر نمی رسد که این سه سر در مقبره مزبور به خاک سپرده شده و نام آنها 
فیرظ اتوه بان 

مقام رووس الشهدا 

از جمله مقامات باب الصغیر, که نام قبرستانی در دمشق می باشد. مقام رووس الشهدا است که مرقدی در آنجا 
ساخته شده و ۱۶ علامت بر روی آن به نشانه ۱۶ سر گذاشته شده است . نام شهدایی که این مقام به آنان 
منسوب است از قرار زیر است : 

۱. ابولفضل العباس بن امير المومنین عليه السلام 

عل ن الحو الاک 

۳. حبیب بن مظاهر 

قا بن کنخ 

۵. عبدالله بن على 

۶ عمر بن على 

۷ الحر الریاحی 


۸ محمد بن علی 

٩‏ عبداللّه بن عوف 

۰ علی بن ابی بکر 

۱ عثمان بن علی 

۲ جعفر بن على 

۳ جعفر بن عقيل 

۴ محمد بن مسلم 

۵ عبداللّه بن عقيل 

۶ حسین بن عبدالله 

آستانه رووس الشهدا 

این آستانه مطهر که در باب الصغیر شهر دمشق واقع است . یکی از زیارتگاه های شیعیان جهان می باشد. پس 
از واقعه کربلاء در سال ۶۱ ق » سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شد و جهت ایجاد رعب و 
فزع در دل مسلمانان و مخالفان و به علامت پیروزی . در کوچه و بازار طواف داده شد. 

سپس یزید بن معاویه دستور دفن آنها را صادر کرد و سرهای مبارک را در باب الصغیر دفن نمودند. این آستانه 
, سرهای مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام , حضرت علی اکبر علیه السلام , حضرت قاسم علیه السلام 
, جعفر ابن عقيل . جعفر بن علی . حبیب بن مظاهر اسدی . حر ریاحی . عمر بن علی . عبدالله بن علی . محمد بن 
علی . عبداللّه ابن عوف . محمد بن مسلم . عبدالّه بن عقيل . حسین بن عبدالله » علی بن ابی بکر و عثمان بن على 
رت 

سید محسن امین . این آستانه مقدسه را بدون شک و تردید مدفن سرهای بریده شهدای کربلا می داند ولی در 
تعداد سرهای مطهری که مدفون اند تردید دارد و می نویسد: 

بعد از سال ۱۳۲۱ ق در مقبره مشهور به باب الصغیر دمشق آستانه ای را دیدم که بر روی آن سنگی بود و بر 
سنگ مذ کور چنین ذکر گشته بود: هذا مدفن راس العباس بن على و راس على بن الحسین الاکبر و راس حبیب 
اھا کا رت ارف سال ارت ایند زا کراب کو ده و رید بت کدی و ای یگ زا داش 
ضریحی را داخل آستانه نصب نمودند و نام جمعی از شهدای کربلا را به آن اضافه کردند. ولی در حقیقت این 
آستانه منسوب به سرهای شریف سه نفر است که در بالا نام آنها را ذکر نمودیم . 

لازم به توضیح است که بدون شک و تردید تمامی سرهای شریف شهدای کربلا به شام حمل گشت در این 
آستانه دفن شده , به استثنای سر مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام که خود تاریخچه مفصلی دارد. ظاهرا بر 
نکن که ضاحت اعان اله کرسال ۱۲۲۰۲ قمری اعدد ده فط نام میور تون شدای رب ت 
علامت و حفظ محل دفن ثبت شده بود و هرگز مقصود این نبوده که این آستانه فقط به سر مطهر سه نفر تعلق 
دارد. چه بر یک در قدیمی که ساخت آن به قبل از دیدار سید محسن امین می رسد و سابقا در قاب چوبی بوده 
و بر اثر مرور زمان پوسیده و فعلا دارای قاب آهنی است » نام شانزده نفر از شهدای کربلا ذکر شده که عینا از 
روی در مذ کور نقل و در اول مقاله درج گردید. این آستانه فعلا دارای صحن وسیعی است که حرم شریف در 
وسط آن واقع است و یک در ورودی به حرم مطهر دارد که نام شانزده نفر از شهدای کربلا بر روی آن با نقوش 


دیگر به شکل بر جسته ثبت است . در وسط حرم ضریحی فولادی و بالای ضریح گنبد گچی قرار دارد و در 
اطراف گنبد از داخل اسماء دوازه امام علیه السلام به چشم می خورد. تولیت این آستانه با خاندان آل مرتضی 
است . (۷۰۵) 

بخش نهم : دشمنان اهل بیت 

فصل اول : دشمنان اهل بیت علیه السلام حرام زاده اند 

دشمنان اهل بیت رسول خداصلی اله علیه و آله همه حرام زاده اند چنان که مرحوم حومانی گفته که نشاشیبی 
نسبش به امویان می رسد باید گفت : بیشتر آنهایی که :اعماق قلبشان نصب و عداوت و دشمنی با خاندان 
رسالت و اهل بیت عصمت و طهارت عليه السلام دیده می شود و یا بعضی که از شنیدن شوون ولایت و امامت 
و معجزات و کرامات ائمه عليه السلام منزجرند یا با دستگاه عزاداری سیدالشهدا عليه السلام خوشدلی ندارند. 
انسان اطمینان می کند که آبا و اجدادشان از نواصب و دشمنان اهل بيت علیه السلام بوده و یا در اسلافشان 
اشخاصی وجود داشته که از طريقه اهل بیت علیه السلام بر کنار بوده اند. (۷۰۶) 

پرئو نیکان نگیرد هر که تاشن ند است 

تربیت نا اهل را چون گرد کان بر گنبد است 

جسارت متوکل به قبر امام حسین عليه السلام 

از جمله کارهای متوکل در ایام خلافت آن بود که مردم را از زیارت قبر امام حسین و امیرالمومنین علیه السلام 
کے کرد و همت خود را بر آن گماشت که تور خدا را خاموش کید و آقاز قر آمام-خسین عليه السلام را باز بين 
ببرد و زمین آن را شخم و شیار کند و زراعت نمای . دیده بان هایی در راه های کربلا قرار دارد که هر که را 
یابند که به زیارت آن حضرت آمده است او را عقوبت کنند و به قتل برسانند. (۷۰۷) 

بولفرج از امین الخعد الوشاء روایث کرد است او از کساتی است که ایام متوکل را درک کزده و ایتن اسر را 
مشاهده نموده که سبب این کار متوکل آن بود که قبل از خلافت او یکی از آوازه خوانان , کنیزان خود را برای 
متو کل می فرستاد که هنگام شراب خواری برای او تغنی کنند و این بود فا گای که آن پلید جه خلافت رسید: 
وقتی نزد آن مغنیه فرستاد که کنیزان خویش را برای تغنی بفرستد گفتند. سفر رفته است و این هنگام ماه 
شعبان بود و در آن ایام بود کربلا رفته بود. چون مراجعت کرد یکی از کنیزان خود را برای تغنی به نزد متوکل 
فرستاد. متوکل از آن کنیز پرسید که در این ایام کجا رفته بودید؟ گفت : با خانم به سفر حج رفته بودیم . 
متوکل گفت : در ماه شعبان به حج رفته بودید؟ کنیز گفت : به زیارت قبر حسین مظلوم عليه السلام . متوکل از 
شنیدن این کلام در غضب شد که کار قبر حسین علیه السلام به جایی رسیده که زیارت او را حج گویند. پس 
امر کرد تا خانم او را بگرفتند و حبس کردند و اموال او را بگرفت . پس یکی از اصحاب خود را که دیزج نام 
داشت و مردی بهودی بود و به حسب ظاهر در نزد قبر شریف اسلام آورده بود. برای شخم و شیار و محو آثار 
قبر امام حسین عليه السلام و عقوبت کردن زوار آن حضرت به کربلا روانه کرد. 

مسعودی می گوید: این واقعه در سال ۲۳۶ واقع شده است . پس دیزج با عمال بسیار سر قبر شریف رفت و 
هیچ کدام جرات نکردند قر را غراب کنند. دیزج بیلی بر دست گرقت» حوالی قیر را غراب کرد آن وقت سایر 
عمله بر خراب کردن قبر اقدام کردند و بنای قبر مطهر را منهدم ساختند. 


نیز ابوالفرج می گوید: تا دویست جریب از اطراف قبر را شخم کردند و آب بر آن زمین جاری کردند و در 
اطراف آن زمین به مساحت هر میل نگهبانی گماشته بودند که هر کسی به قصد زیارت قبر منور آید او را 
دستگیر کرده عذاب کنند. (۷۰۸) 

تیرهای غیبی 

متوکل عباسی ۱۷ مرتبه قبر امام حسین علیه السلام را خراب کرد. باز به صورت اول بر گشت . 

طبق روایتی . دیزج ملعون قبر مطهر را بشکافت و بوریای تازه ای که بنی اسد هنگام دفن آورده بودند دید که 
هنوز باقی است و جسد مطهر بر روی آن است . اما به متوکل نوشت : قبر را نبش نمودم چیزی نیافتم . 

همه اراضی کربلا را آب بست و زراعت نمود گاهی آب نرفت و گاهی گاوهایی که به جهت شخم و شیار بسته 
بودند پیش نمی رفتند. و گاهی قبر مطهر در آسمان و زمین معلق شد و گاهی تیرهای غیبی و بیل داران می 
رسید و لکن موافق آیه مبار که : 

خکیه بالق ها شین ات وروي آ2 

دست او این کار مقافت ویر فن گنه مر کل ارود سي کشت( 

هشام بن محمد گوید: وقتی آب به قبر امام حسین علیه السلام بستند بعد از چهل روز آب فرو نشست و اثری 
از قبر باقی نماند. در این هنگام بادیه نشینی از قبیله بنی اسد آمد و از خاک زمین مشت مشت بر می داشت و 
می بویید تا به قبر حسین عليه السلام رسید. شروع کرد به گریه کردن و گفت : پدر و مادرم فدای تو باد. در 
حال حیات چقدر خوشبو بودی و بعد از مرگت تربتت خوشبو است . آنگاه گریه کرد و این بیت را سرود: 
راشقا شرع عداو 

وطيب تراب القبر دل على القبر 

از دشمنی خواستند که قبرش را پنهان کنند و حال آن که بوی خوش تربتش راهنمای مزارش گردید. (۷۱۰) 
هارون از قبر امام حسین عليه السلام واهمه دارد 

محدث قمی از مناقب و کامل التواریخ و ارشاد القلوب و امالی طوسی و کامل الزیاره و اربعین فاضل قمی نقل 
کرده است : در ایام خلاقت هارون الرشید: زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در ميان شیعه و سنی شاع 
شد چنان که بر اساس نقل کامل الزیاره حتی زنان هميشه به زیارت آن قبر شریف می رفتند. بر پایه روایتی . 
کثرت جمعیت سبب ترس هارون الرشید شد که مبادا مردم به اولاد امیرالمومنین عليه السلام رغبت کنند و 
خلافت از عباسیان به علویان منتقل شود. از این رو حکم کرد موسی بن عیسی عباسی را که والی کوفه بود به 
خراب کردن قبر سیدالشهدا عليه السلام و عمارت اطارف آن و کشیت و زرع در آن زمین . او هم مردی را 
مامور این کار کرد که نامش موسی بن عبدالملک بود و تمام عمارت و بنیان قبه شریف را خراب کرد و تمام 
زمین حاثر را شخم زد و زراعت کرد و مقصود محو اثر قبر بود. درخت سدری نزدیک قبر شریف بود که 
علامت بود. آن درخت را نیز از ریشه در آوردند که بعد از آن هم کسی نتواند قبر را بشناسد. چون این خبر به 
جریر بن عبدالحمید رسید تکبیر گفت و تعجب نمود. زیرا حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله معروف بود 
که سه مرتبه فرموده بود لعن الله قاطع السدره و گفت : الان معنای حدیث را فهمیدم . (۷۱۱) 


هم نشینان ظالمان 

ایک ضقوق فقس سره ( ۱۷۱۲ از خضرت امام زضا عله الا رابت نموه اس کش کین کرک کت کی 
در حوایج خود را در روز عاشوراء پرورد گار جهان حوایج دنیا و آخرت او را بر آورد. هر کس روز عاشورا را برای 
خود روز مصیبت قرار بدهد. خداوند روز قیامت خوشحالی و فرح برای او حاصل کند و چشمانش را به روی ما 
در بهشت روشن گرداند و اما هر کس روز عاشورا را روز خیر و برکت بشمارد و برای خود پس اندازی قرار 
دهد. خداوند به پس انداز او برکت ندهد و او را در روز قيامت با یزید و عبیداللّه و عمر سعد در جهنم محشور 
می گرداند. (۷۱۳) 

عذاب قاتل امام حسین عليه السلام 

ابن بابویه از امام رضا عليه السلام روایت هی کند که رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: قاتل امام حسین 
عليه السلام در تابوتی از آتش است و بر او نصف عذاب اهل دنیا مقرر است . دست ها و پای او را با زنجیر 
بسته اند و سرنگون در قعر جهنم آویخته اند. و جهنمیان از بوی گندیده او استعاذه می کنند. و آن ملعون با جمع 
پاوران خود و هر که در قتل آن حضرت باو همدست بوده است , ابدالدهر در جهنم خواهند بود. و اینها اگر هم 
بسوزند باز خداوند آنها را زنده می کند و عذاب می نماید. و لحظه ای عذاب از این ها باز نمی ماند. پس وای بر 
ایشان از عذاب خدا به وسیله آتش جهنم . 

عذاب آنها که در قتل امام حسین علیه السلام شر کت کردند 

از ابو خضین ژوایک شاه است »از شیک که از قم او بوده از کی انس که از کت دمن رول اله ضلی اه عاب 
و آله را در واقعه ديدم که نشسته و طشتی از خون پیش نهاده و مردمان را بر آن حضرت عرض می کنند و هر 
یکی را به عقوبتی معاقب می سازند. چون نوبت به من رسید مرا پیش بردند. گفتم بابی انت و امی در لشکر ابن 
زیاد بودم . اما تیری نینداختم و نیزه ای نرسانیدم و تکثیر لشکر راضی بودی . سپس با انگشت به سوی من 
اا a gas‏ تایه E a‏ دیش 3 ۱۷۱ 

دشمنی با امام حسین عليه السلام 

زنان قبیله اود نذر کردند اگر حسین علیه السلام کشته شود هر یک از آنها ده شتر بکشند و در راه خدا تقسیم 
کنند و این زنان به نذر خود وفا کردن . 

هشام بن سائب کلبی گوید: از پدرم شنیدم که می گفت : من بنی اود را دیدم فرزندان و خدام خود را به سب 
علی بن ابیطالب تعلیم می دادند. مردی از آنها به نام عبدالّه بن ادریس بر حجاج بن یوسف داخل شد و با او 
سخنی گفت که حجاج را به خشم آورد. عبدالله گفت : با ما به درشتی سخن نگو ای امیر. امروز نه در قریش و 
نه ثقیف کسی به فضیلت ما نمی رسد و هر منقبتی که آنها دارند ما هم داریم . 

حجاج گفت : آن منقبت چیست ؟ گفت : ما عثمان را هر گز به بدی یاد نکرده ایم و هیچ کس از ما بر عليه بنی 
امیه کازج تشد است و از قبیله ما کس یا ابوتراب همراهی اف انست مگ یک نفر کنه آن هم از نظر ما 
ساقط است و ارزش و اعتباری در قبیله ما ندارد. هر کس از قبیله ما خواستگاری کند و زن بخواهد ما او را 
درباره ابوتراب آزمایش می کنیم . اگر مشاهده کنیم ابوتراب را دوست دارد و یا او را به نیکی یاد می کند دختر 
به او نمی دهیم . در قبیله ما کسی نام علی و حسن و حسین و فاطمه بر کودکان خود نمی گذارد. یکی از زنان ما 


هنگامی که حسین به طرف عراق آمده بود نذر کرد اگر حسین کشته شود ده شتر در راه خدای قربانی کند. 
پس از آن که حسین کشته شد او به نذر خود وفا کرد. (۷۱۵) 

دادخواهی امام حسین عليه السلام 

امام حسین عليه السلام با بدنی آغشته به خون » خود و یارانش که با وی کشته شدند در جلو پیغمبر می ایستند. 
چون پیغمبر او را می نگرد زار زار می گرید. از گریه او اهل آسمان و زمین گریه می کنند. حضرت فاطمه زهرا 
عليه السلام هم ناله جانکاه از دل پر الم بر می آورد. از ناله و شیون و گریه و زاری آن حضرت زمین و اهل 
متزلزل می گردند. 

سين اير لوين وآنام خسن در ست رات وكير و فاه زهرا عله السلا در متسب أن حبرت 
قرار می گیرند. پیغمبر صلی الله علیه و آله او را در آغوش می گیرد و می گوید: یا حسین . فدایت گردم . 
دیدگانت روشن باشد و دید گان من هم روشن باشد. سپس همراه سید الشهدا علیه السلام عموی پیغمبر در 
سمت راست آن حضرت می ایستد و در سمت چپ جعفر بی ابی طالب (طیار) قرار می گیرد. ناگاه خدیجه 
کبری و فاطمه دختر اسد (مادر علی عليه السلام ) محسن سقط شده فاطمه عليه السلام این آیه قرآن را می 
خواند هذا یومکم الذی کنتم توعدون یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سو تود لو ان 
بینها و بینه امدا بعیدا (۷۱۶) این است آن روزی که بر شما وعده شده بود. امروز هر کس کار نیکی کرده یا 
عمل بدی نموده کرده خود را خواهد یافت . امروز هر کس آرزو می کند که کاش میان او و عمل بدش زمان 
متمادی فاصله بود. (۷۱۷) 

بخش دهم : اهل بیت عليه السلام در کوفه 

فصل اول : اهل بیت امام حسین علیه السلام به طرف کوفه می روند 

هنگامی که دختران امیرالمومنین علیه السلام را وارد کوفه کردند مردم جمع شدند و آنان را تماشا کردند. ام 
کلثوم فریاد زد: ای مردم » آیا شرم نمی کنید و از خدا و رسول حیا ندارید که به دختران و زنان پیغمبر نگاه می 
کنید. یکی از زنان اهل کوفه سر خود را از غرفه ای بیرون کرد و آنان را در آن حال مشاهده کرد و گفت : شما 
از کدام اسیران هستید. 

گفتند: ما اسیران آل محمد صلی الله عليه و آله هستیم . در این هنگام مردم برای آنها خرما و نان می آوردند. ام 
کلثوم فریاد زد: ای مردم کوفه . صدقه بر ما حرام است و آن نان ها را از بچه ها گرفت و به زمین انداخت . 
(۷۱۸ 

مرش در خالی که اذاق رمالت رای موی یه از بان ھی تروق اساده ودک و اسان فاا می کروکر 
از گوشه ای صدای گریه و زاری شنیده می شد و از جایی بانگ شیون و ناله بر می خواست و سخنانی به گوش 
می رسید که نوحه گری می کرد و عزاداری می نمود. زنان کوفه نوحه گر و گریبان چاک دیده می شدند. گریه 
کنندگان برای بانوان گریه می کردند. زینب این منظره را که دید نتوانست تاب بیاورد. زینب تاب نیاورد که 
ببیند اهل کوفه گریه می کنند و هم آنها بودند که به پدرش علی و به برادرش حسن عليه السلام خیانت کردند 
و پسر عمویش مسلم بن عقیل را به دست دشمن دادند و برادرش حسین عليه السلام را به سوی خود خواندند 


کوفیان بر حسین و جوانانش می گریند. با آن که همگی به دست آنها قربانی شدند. آنان برای اسیری دختران 
رسول صلی الله علیه و آله زاری می کنند و کسی جز خود کوفیان هتک حرمت آن خاندان را نکرده است . 
سخنان پدرش علی را به یاد آورد. پدرش از اهل کوفه نکوهش می کرد و از آنان شکایت داشت . زینب دید گان 
خود را به سوی نقطه دوری متوجه گردانید. جایی که پیکرهای پاره پاره عزیزانش در بیابان افتاده بودند. سپس 
چشمانش به سوی گریه کنندگان بازگشت و اشارت کرد که خاموش شوید. همه سرها را از خواری و پشیمانی به 
زیر انداختند و تا زینب سخن می گفت چنین بودند: ای اهل کوفه . گریه می کنید. هر گز اشک های شما نایستد 
و شیونتان آرام نگیرد. مثل شما مثل زنی است که هر چه رشته است پنبه کند. شما ایمان خود را بازیچه فساد 
قرار دادید و بدانید که باری شوم بر دوش کشیدید. آری به خدا چنین است . باید بیشتر بگریید و کمتر 
بخندید. شما چنان خود را ننگین کردید که شستن نتوانید. ننگ کشتن نواده خاتم پیغمبران و سالار فرستادگان را 
کو می داید ود کے که فط انکای هما و راغ زافتهای شا و سوفن خوانان اهل مقت بوك بايد 
که به نادانی و پلیدی جنایتی عظیم مرتکب شدید. آیا تعجب می کنید اگر آسمان خود ببارد. 

یں کد کا جا ری ا کرد ج کرب ون اد ا شش دای را برای ها ببازرد و درعتاب لهی بزاش 
همیشه گرفتار باشید. آیا می دانید چه جگری پاره پاره کردید و چه خونی ريختید و چه پرده نشینی را پرده 
دریدید؟ جنایتی بزرگ و مرتکب شدید که از عظمتش نزدیک است آسمان ها بشکافد و زمین از هم بپاشد و 
کوه ها خورد شود 

کسی که خطبه زینب را شنیده بود می گوید: 

به خدا من بانویی سخنورتر از او ندیدم . گویی از زبان امیرالمومنین علی بن ابیطالب سخن می گفت : زینب هنوز 
ا کی را ان کہ جر کت سای کرو هرم د کد و ھک از رای ن تست سر ت جات وار هه 
بی خود شدند. 

آن گاه زینب روی خود را از کوفیان برگردانید و به جایی که خودش و دیگر اسیران آن خاندان کریم را می 
بردند متوجه شد. زینب به راه خود ادامه داد تا به دار الاماره رسید. در این هنگام در گلوی خود سوزشی 
احساس کرد. زینب همه جای این خانه را می شناخت و این جا روزی خانه زینب بود. روزگاری که پدرش 
ار نھن ا عطمی ہی ماد مان را تساه برد اش در دید ای ملق فسوی ودار کرو مدا 
گریه خوارش کند. زینب شجاعت خود را به کمک طلبید. از میدان بزرگی که در جلو دارالعماره بود بگذشت . 
میدانی که بیست سال پیش فرزند دو ساله اش عون در آن دو ساله راه می رفت و باز می کرد و بزرگواری 
برادرش حسن و حسین دل و چشم همگان را پر کرده بود. 

زینب دست راستش را به روی باقی مانده قلبش گذارد مبادا از هم بپاشد. در آن دم که به اتاق بزرگی رسید و 


به جای مه نشیند کزدم کور. 

امروز دیگر باره زینب به درون این خانه پا می گذارد. در صورتی که اسیر شده و یتیم گردیده و داغ دیده و پدر 
و رن و دو برآدزش وة خوشانتش. وناز کت فاد عراست دز این گام قظرواشکن قات و یلاخ 
کند. شاید اند کی از آلام خود بکاهد. ولی خوش نداشت که گریان و ذلیل با ابن زياد روبه رو شود. 


هیچ وقت زینب مانند امروز احتیاج نداشت که به عظمت روحی و نیروی معنوی اش اعتماد کند و به ارجمندی 
خاندانه شراقت ار مات وا تام تا انتظیر که ا تراد رل ا لاله یه و اة 
بانوی خردمند بنی هاشم است در برابر ابن زیاد بایستد. ولی امروز بزرگ ترین احتیاج را به آن دارد تا بتواند 
آنچه را که از او شایسته است انجام دهد. پس از آن که روزگار همه مردانش را از کفش ربوده ... 

زینب که پست ترین لباس هایش (۷۱۹) را در برداشت و کنیزانش دورش را گرفته بودند با ابهت و جلالی 
هرچه تماتم تر قدم پیش نهاد و بدون آن که به امیر سر کش خونخوار اعتنایی کند رفت و به گوشه ای بنشست. 
ابن زیاد بی پدر و بی دين که دید زینب کبری قهرمان کربلا با جلال و عظمت نشست و بدون آن که اجازه 
بگیرد. پرسید: توکیستی ؟ زینب جواب نداد. ابن زیاد ولدالزنا پرسش را دوبار يا سه بار تکرار کرد. ولی زینب 
برای این که خوردش کند و کوچکش سازد جوابش را نداد. یکی از کنیزان زینب جواب داد: این زینب دختر 
فاطمه زهرا عليه السلام است . 

ابن زیاد که از رفتار زینب به خشم آمده بود چنین گفت : حمد خدا را که شماها را رسوار کرد. و بکشت و 
دروغتان را روشن ساخت . 

خواننده محترم باید متوجه باشد این بی پدر هم حمد خدا را می کند. مثل ابن زیاد بی پدرها خیلی هستند به 
لباس های مختلف و به رنگ های مختلف در منابر و مساجد دم از خدا می زنند. ولی مزدور و جیره خوار و هابی 
ها هستند. خداوند همه آنها را با ابن زیاد محشور بدارد به حق محمد و آله الطاهرین . شاید خواننده ای هم پی دا 
بشود و بگوید: چرا چنین گفته شده است و باز باید با آن ها صلح کرد. و حدت تشکیل داد. آخر اینان دیگر 
لیاقت ندارند که آن ها را انسان دعا کند. اینها دشمنان ائمه هدا هستند. برای صلاح دید کارشان دم از اسلام و 
قرآن می زنند. ولی خود انصاف بدهند که با اعمالشان مخالفت می کنند با فرموده ائمه اطهار علیه السلام به قول 
شاعر: قرآن کنند حفظ به طه کشند تیغ یاسین کنند حفظ امام مبین کشند 

زیاد طول ندهیم . زینب که با نظر حقارت به ابن زیاد می نگریست گفت : حمد خدای را که به واسطه پیغمبرش 
ما را عزیز و محترم قرار داد و از پلیدی پاک گردانید. فقط گناهکار رسوا می شود و تنها فاجر دروغ می گوید و 
او بحمد الله غیر از ماست . ابن زیاد پرسید: کار خدا را با خویشانت چطور دیدی ؟ زینب که هم چنان عظمتش 
استوار بود گفت : 

سرنوشت آنها کشته شدن و فداکاری بود. همه رفتند و در بسترهای خود آرمیدند و به همین زودی خدای آنها 
ا و شمه وھ که وکر کی او که هش دای شا و نوات مس و 
آن که درد خویش را شفا بخشد گفت : خدا مرا از شورش تو و یاغیان سر کش خویشان تو آسوده گردانید و 
رنج درونی مرا شفا داد. زینب اشک های خود را پس زد و گفت : تو پشت و پناه مرا کشتی و خاندان مرا نابود 
کردی و شاخه های مرا بریدی و ريشه مرا کندی . اگر این جنایت ها درد تو را شفا بخشد به یقین که آسوده 
گشتی و شفا یافتی . (۷۲۰) ابن زیاد لعین خشمگین شد و گفت : این سخن پردازی می کند و پدرش نیز سخن 
پرداز و شاعر بود. 

زینب نیز با لخن قاطع و محکم گفت : زن را با سخن پرداژی چکار؟ من با درد خود سرو کار دارم . (۷۲۱) ابن 
زیاد ملعون رو کرد به طرف امام سجاد علیه السلام و گفت : نام تو چیست ؟ امام جوان پاسخ داد: علی بن 
الخ 0 و ا کو ف اش ر ای اس تست کت رنه 


زیاد می خواست حضرت را به سخن گفتن وادارد. گفت : چرا سخن نمی گویی ؟ جوان گفت : برادری داشتم که 
نام او علی بود و لشکریان تو او را کشتند. ابن زیاد گفت : خدا او را کشت . حضرت چیزی نفرمود: بعد از آن که 
ابن زیاد او را وادار کرد سخن بگوید. حضرت فرمود: الله پتوفی الانفس حین موتها و ما کان لنفس ان تموت الا 
باذن الله (۷۲۳) خدا در وقت مرگ همه را می میراند و هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا آن لعین بن لعین 
که چنین شجاعت و شهامت را از امام سجاد علیه السلام دید. فرمان قتل او را صادر کرد. در اين زمان عمه اش 
حضرت زینب کبری علیه السلام دست درگردن امام سجاد انداغت و به آغوشش گرفت و گفت : ای ابن زیاد. 
هر چه از ما کشتی بس است . هنوز از خون های ما سیراب نشدی ؟ آیا از ما کسی را باقی گذاردی ؟ زینب او 
را شوگند داد که از قل علی پن الحسین علیه السلام در گذرد اگر می خواهد. بکشد؛ (۷۲۴) ژیتب را هنم با او 
به روابت سید بن طاووس ره حضرت تنجاد علیه السلام فرمود: عمه خاموش باش تا من جواب او زا بگویم . ببه 
ابن زیاد فرمود: مرا به کشتن می ترسانی . مگر نمی دانی کشته شدن عادت ماست و شهادت کرامت و 
بزر گواری ماست . 

و نقل شده که رباب دختر آمرو القیس که همسر امام حسین عليه السلام بود در مجلس ابن زیاد سر مطهر را 
برداشت و بر آن بوسه داد و ندبه آغاز کرد. 

و احسیناه فلا نسیت حسینا 

القصدته اسنه الادعيا 

غادروه بکربلا صریعا 

لاسقی الله جانبی کربلا (۷۲۵) 

واحسینا, من فراموش نخواهم کرد حسین را و فرآموش نخواهم کرد که دشمنان نیزه بر بدن او زدند و فراموش 
نخواهم کرد که جنازه او را در کربلا روی زمین گذاشتند و دفن نکردند. در جمله لاسقی اله جانبی کربلا او اشاره 
به عطش آن حضرت کرد. پس از آن ابن زياد دستور داد سرها را در کوچه های کوفه بگردانند. 

ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه و ذکر خبر مسلم جصاص 

چون ابن زياد (ملعون ) را خبر رسید که اهل بیت علیهم السلام به کوفه نزدیک شده اند. امر کرد سرهای شهدا 
را که ابن سعد (لعین ) از پیش فرستاده بود باز برند و پیش روی اهل بیت سر نیزه ها نصب کنند و از جلو 
حمل دهند و به اتفاق اهل بیت به شهر در آورند و در کوچه و بازار بگردانند تا قهر و غلبه و سلطنت يزيد 
(پلید) بر مردم معلوم گردد و بر هول و هیبت مردم افزوده شود. و مردم کوفه چون از ورود اهل بیت علیهم 
السلام آگهی یافتند از کوفه بیرون شتافتند. 

مرحوم محتشم در این مقام فرموده : 

چون بی کسان آل نبی در به در شدند 

در شهر کوفه ناله کنان نوحه گر شدند 

سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 

در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند 

از ناله های پردگیان ساکنان عرش 


جمع از پی نظاره بهر رهگذر شدند 

بی شرم آمتی که نترسید از خدا 

بر عترت پیمبر خود پرده در شدند 

دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت 

هر دم نمک فشان به جفای د گر شدند 

از مسلم گچکار روایت کرده اند که گفت غبیدالله بن زیاد مرا به تعمیر دارالاماره گماشته بود هنگامی که دست 
در کار بودم که ناگاه صیحه و هیاهویی عظیم از طرف محلات کوفه شنیدم . پس به آن خادمی که نزد من بود 
گفتم که این فتنه و آشوب در کوفه چیست ؟ گفت همین ساعت سر مردی خارجی که بر یزید خروج کرده بود 
می آورند و این انقلاب و آشوب به جهت نظاره آن است . پرسیدم که این خارجی که بوده . گفت حسین بن 
علی عليه السلام . چون این شنیدم صبر کردم تا آن خادم از نزد من بیرون رفت آن وقت لطمه سختی بر 
صورت خود زدم که بیم آن داشتم دو چشمم نابینا شود, آنوقت دست و صورت را که آلوده به گچ بود شستم و 
از پشت قصر الاماره بیرون شدم تا به کناسه رسیدم پس در آن هنگام که ایستاده بودم و مردم نیز ایستاده 
منتظر آمدن اسیران و سرهای بریده بودند که ناگاه ديدم قريب به چهل محمل و هودج پیدا شد که بر چهل 
شتر حمل داده بودند و در هيان آنها زنان و حرم حضرت سید الشهدا علیه السلا و اولاد فاطمه بودند. و ناگاه 
ديدم که علی بن الحسین علیه السلام را بر شتر برهنه سوار است و از زحمت زنجیر خون از رگهای گردنش 
جاری است . (۷۲۶) 

خطبه حضرت زینب عليه السلام در کوفه 

هنگامی که زنان کوفه با مشاهده اوضاع و احوال کاروانیان حسینی . زاری می کردند و گریبانهای خود را چاک 
می زدند و مردان کوفی نیز به همراه آنان می گریستند و بیتابیها می کردند. حضرت زینب علیهاالسلام بر سر 
مردم نهيب زد که : خاموش باشید 

با این نهیب . نه تنها آن جماعت انبوه ساکت شدند. بلکه زنگ شتران نیز از صدا افتاد. 

آنگاه جرت زیمت خر هاانساام بسن از خمد و سایق پروزد کار و قوود بر وسول زا صل ال فاه و آله 
خطاب به آنان فرمود: 

اما بعد يا اهل الکوفه , يا اهل الختل و الغدر و الخذل , الا فلا رقات العبره و لا هدات الزفره » انما مثلکم کمثل 
التی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم . هل فيكم الا الصلف و العجب و الشنف و الکذب 
و ملق الاماء و غمز الاعدا. او کمرعی على دمنه او کفضه علی ملحوده , الا بئس ما قدمت لکم انفسکم ان سخط 
الله علیکم و فى العذاب انتم خالدون . 

اتبکون اخی ؟ اجل و الله فابکوا فانکم احریا بالبکاء فابکوا کثیرا واضحکوا قلیلاء فقد بلیتم بعارها و منیتم بشنارها و 
لن ترحضوها ابدا و انى ترحضون قتل سلیل خاتم النبوه و معدن الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاذ حربکم و 
معاذ حزبکم و مقر سلمکم و آسی کلمکم و مفزع نازلتکم و المرجع اليه عند مقاتلکم و مدره حججکم و منار 
محچتکم , الا ساء ما قدمت لکم اتفسکم و سام ما تزرون لیوم بعنکم . 

فتعسا تعساء و نکسا نكساء لقد خاب السعی و تبت الایدی و خسرت الصفقه و بوتم بغضب من الله و ضربت علیکم 
نله ع ال كة: 


اتدرون و یلکم ای کبد لمحمد صلی الله علیه و آله فرئتم ؟ وای عهد نکنتم ؟ و ای کریمه له ابررتم ؟ و ای 
حرمه له هتکتم ؟ و ای دم له سفکتم ؟ لقد جئتم شیا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخرالجبال 
هدا. لقد جتتم بها شوها صلعاء عنقا سودا فقما خرقا طلاع الارض او مل السما افعجبتم ان تمطر السما دماء و 
لعذاب الاخره اخزی و هم لا ینصرون , فلا یستخفنکم المهل , فانه عزوجل لا يحفزه البدار و لا يخشى عليه فوت 
النار. کلا ان ربک لنا و لهم بالمرصاد. 

ای مردم کوفه ! ای جماعت نیرنگ و افسون و بی بهرگان از غیرت و حمیت اشک چشمتان خشک مباد و ناله 
هایتان آرام نگیرد. مثل شما مثل آن زنی است که تار و پود تافته خود را در هم ریزد و رشته های آن را از هم 
بگسلت شما سوگتذهاتان زا خست آوید فشاد و فابودی خود فزار دادید: 

شما چه دارید جز لاف و غرور و دشمنی و دروغ ؟ و بسان کنیزان خدمتکار. چاپلوسی و سخن چینی کردن ؟ و 
یا همانند سبزه ای که از فضولات حیوانی تغذیه می کند و بر آن می روید. و یا چون نقره ای که روی گورها را 
بدان زینت و آرایش کنند. دارای ظاهری فریبنده و زیباء ولی درونی زشت و ناپسند 

برای (آخرت ) خود. چه بد توشه ای اندوخته و از پیش فرستاده اید تا خدای را به خشم آورید و عذاب جاودانه 
او را به نام خود رقم زنید آیا شما (شمایی که سوگندهایتان را ندیده گرفتید. و پیمانهایتان را گسستید) برای 
برادرم - حسین - گریه می کنید؟ بگریید که شایسته گریستنید. بسیار بگریید و اندک بخندید که ننگ (این 
کشتار بیرحمانه ) گریبانگیر شماست . و لکه این ننگ (ابدی ) بر دامان شما خواهد ماند. آن چنان لکه ننگی که 
هر گز از (دامان ) خود نتوانید شست . 

و چگونه می خواهید این لکه ننگ را بشویید در حالی که جگر گوشه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سید 
جوانان بهشت را (به افسون و نیرنگ ) کشتید؟ همان کسی که در جنگ . سنگر و پناهگاه شما بود و در صلح 
مایه آرامش و التیام شماء و نه به مثابه زخمی که با دهان خون آلوده به روی شما بخندد. 

در سختیها و دشواریها. امیدتان به او بود و در ناسازگاریها و ستیزه ها به او روی می آوردید. 

آگاه باشید که توشه راهی که از پیش برای سفر (آخرت ) خود فرستادید. بد توشه ای بود. و بار سنگین گناهی 
که تا روز قیامت بر دو شهایتان سنگینی خواهد کرد. گناهی بس بزرگ و ناپسند است . 

نابودی شما راء آنهم چه نابودی او سرنگونی باد (پرچم ) شما راء آنهم چه سرنگونی 

تلاش (بی ثمرتان ) جز ناامیدی ثمر نداد. دستان شما (برای هميشه ) بریده شد و کالایتان (حتی در این بازار 
دنیا) زیان کرد. خشم الهی را به جان خود خریدید و مذلت و سرافکندگی شما حتمی شد. 

آیا شما می دانید که چه جگری از رسول خدا شکافتید. و چه پیمانی گسستید. و چه سان پردگیان حرم را از پرده 
بیرون کشیدید و چه حرمتی از آنان دریدید و چه خونهایی را ریختید؟ 

کاری بس شگفت کردید آنچنان شگفت که نزدیک است از هراس (اين حادثه ) آسمانها را از هم بپاشد و زمینها 
از هم بشکافد و کوهها از هم فرو ریزد (چه مصیبتی )» مصیبتی بس دشوار و جانفرسا و طاقت سوز و شوم و در 
هم پیچیده پریشانی که از آن راه گریزی نیست . و در بزرگی و عظمت همانند درهم فشردگی زمین و آسمان . 
آیا در شگفت می شوید اگر (در این مصیبت جانخراش ) چشم آسمان . خون ببارد؟ 


هیچ کیفری از کیفر آخرت برای شما خوار کننده تر نیست . و آنان (سردمداران حکومت اموی ) دیگر از هیچ 
ی از اه خی این میات ما را یو تاو که انعر او او کدی کارا اک و موه 
ایک وناز اال شین شون اه جرا راد که او اتقام گیرنده اس اودر ين ا وات 

آنگاه زینب کبری علیه السلام . این ابیات را خواند: 

ماذا تقولون اذ قال النبی لكم 

ماذا صنعتم و انتم آخر الامم 

باهل بیتی و اولادی و تکرمتی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدم 

ما کان ذاک جزائی اذ نصحت لکم 

ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی 

انی لاخشی علیکم ان یحل یکم 

مثل العذاب الذی اودی على ارم 

انا نع هرا یت کف ای کول شا ات ای تاره کار ره که کرد عرسا ها اس 
آخرین بودید (و بر امتهای پیشین شرف داشتید) به پردگیان حریم من و فرزندان من و عزیزان من (نگاه کنید) 
که گروهی (در جنگ شما) اسیرند. و گروهی دیگر آغشته به خون خودند. پاداش من نیکخواه شما بودم . این 
نبود که در حق افراد خانواده من جفا کنید. بیم آن دارم که عذابی بر شما فرود آید همانند عذابی که قوم ارم را 
به هلاکت و نابودی کشید 

راوی می گوید که : پس از این خطبه زینب کبری عليه السلام . مردم کوفهع را ديدم که حيرت زده دستان 
خود را به دندان می گزند. پیرمرد. سالخورده ای را در کنار خود مشاهده کردم که چنان می گریست که محاسن 
سپیدش از اشک » تر شده بود. و دست به جانب آسمان برداشته و می گفت : پدر و مادر به فدای شما باد پیران 
شما بهترین سالخوردگان . و زنان شما بهترین زنان . و کودکان شما بهترین کودکان . و دودمان شما دودمانی 
کریم , و فضل و رحمت شما رحمتی بزرگ است آنگاه این بیت را زمزمه کرد: 

کهولکم خیر الکهول و نسلکم اذا عد نسل لایبور و لا یخزی 

پیران شما بهترین پیران . و چون تبار و نسل شما شمرده شود هرگز ذلت و خسران ندارد. 

امام زین العابدین عليه السلام رو به زینب کبری عليه السلام کرد و فرمود: عمه جان ! آرام بگیرید. آنان که 
مانده اند باید از رفتگان خود عبرت بگیرند. و تو خدای را سپاس که عالمه غير معلمه ای . و نیاموخته خرمندی . 
و گریه و زاری ما رفتگان را به ما باز نمی گرداند. 

آنگاه , امام زین العابدین علیه السلام از م رکب خود به زیر آمد و خیمه ای برپا کرد و به تنهایی اهل بیت را از 
مرکبها فرود آورد و در خیمه جای داد. 

زینب ای شیرازه ام الکتاب 

ای به کام توء زبان بوتراب 

ای بیانت سر به سر توفان خشم 


نوح می دوزد به توفان تو. چشم 


در کلامت . هیبت شیر خدا 

در زبانت » ذوالفقار مر تضی 
خطبه: مایت کرد اع .ات الول 
راستی راء کار شمشیر علی 

جان ز تنها برده ای از اسکتوا 

ای تو روح آیه لاتقنطوا 

چون شنید. آوای خشمت را جرس 
شد تهی از خویش و افتاد از نفس 
باز گو ای جان شیرین علی 
دامیتان درف دیزی علن 

از همان نخلی که از پای او فتاد 
خون پاکش نخل دین را آب داد 
راز دل را با زبان آه گفت 
دردهایش را به گوش چاه گفت 
باز گو کن قصه مسمار را 

فا خراه ان نکن دوا را 

از بهار و از خزان او بگو 

از مزار بی نشان او بگو 

باز گو از مجتبی . ابن علی 
دردهای آن ولی بن ولی 

از همان طشتی که پرخون شد ازو 
دامن افلاک , گلگون شد ازو 
زینب ! ای شمع تمام افروخته 
یادگار خیمه های سوخته 

باز گو از کربلای دردها 

قصنه تامردها ق.مردها 

بازگو از نخلهای سوخته 
نخلیهای سر به سر افروخته 

باز گو از کام خشک مشکها 
گریه ها و ناله ها وء اشکها 

از فرانت ترا زیهای اب 

رود رود و. اشکباریهای آب 


باز گو از مجلس شوم يزيد 


وان تلاوتهای قرآن مجید 

با زگو از آن سر پر خاک و خون 

لاله رنگ و لاله فام و, لاله گون 

ماجرای آن گل خونین دهان 

وان لب پر خون ز چوب خیزران 

با دل تنگ تو این غمها چه کرد 

دردها و, داغ ماتمها چه کرد 

فاطمه گر تو علی را همسری 

و زشرافت ۰ مصطفی را مادری 

چون توء در دامن که دختر پرورد؟ 

کیک قآ ین گنه وھ 

خطبه ام کلثوم عليه السلام در کوفه 

ام کلثوم - دختر امیر مومنان علی عليه السلام - در همان روز در حالی که صدای او به گریه بلند بود. از پشت 
رکه ان تیه وت را راد کر 

یا اهل الکوفه ! سوء! لکم . مالکم خذلتم حسینا و قتلتموه و انتهبتم امواله وورثتموه , و سبیتم نساءه , و نکبتوه ؟ 
فتبا لکم و سحقا 

ویلکم اتدرون ای دواه دهتکم ؟ و ای وزر علی ظهور کم حملتم ؟ وای دما سفکتموها؟ و ای کریمه اهتضمتموها؟ و 
ای صبیه سلبتموها؟ و ای اموال نهبتموها؟ قتلتم خير رجالات بعد التي و نزعت الرحمه من قلوبکم . الا ان حزب 
الله هم الغالبون و حزب الشیطان هم الخاسرون . 

ای کوفیان ! سیمایتان زشت و ناپسند باد! که حسین عليه السلام را (در میدان جنگ و در دست دشمن ) تنها 
گذاشتید و او را کشتید. (و به این هم بسنده نکردید) و اموال او را به یغما بردید! گویی که آن اموال از طریق 
ارگ کا رده ات اد نان سره او رات کدی و انایرا سیر که آزار فتراز داد او 
گردید. آیا می دانید چه وزر و وبالی را به گردن گرفتید؟ و چه گناه گرانباری را بر دوش خود نهادید؟ و چه 
خونهای (یاک و مقدسی را بر روی زمین ) ریختید؟ و چه بانوان گرانقدری را (در سوگ جگر گوشگان خود) 
داغدار کردید؟ و چه اموالی را (از ما خاندان رسالت و امامت ) به تاراج بردید؟ 

مردانی را - که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله - از بهترینها بودند. از دم تیغ گذرانیدید! گویی عاطفه و 
احساس مهربانی از دلهای شما ريشه کن شد! آگاه باشید که حزب خدا پیروز, و حزب شیطان ( شکست خورده 
و) زیانکارند. 

آنگاه این ابیات را بر زبان جاری کرد: 

قتلتم اخی صبرا فویل لامکم 

ستجزون نارا حرها یتوقد 

سفکتم دما حرم الله سفکها 

و حرمها القر آن ثم محمد 


الا فابشروا بالنار انکم غدا 

لفی سقر حقا یقینا تخلدوا 

و انی لابکی فی حیاتی علی اخی 

علی خير من بعد النبی سیولد 

بدمع غزیر مستهل مکفکف 

غل الخد م دام ایس یه 

برادر مرا به زاری کشتید. مادرتان به عزایتان بنشیند. کیفر شما آتش شعله ور و بر افروخته دوزخ است . 
خونهای پاکی را به زمین ریختید که خداوند برای آنها حرمت قائل بو, و نیز قرآن کریم و رسول خدا محمد 
مصطفی , هان که شما را به آتش دوزخ بشارت می دهم که شما فردا بدون تردید در ژرفای جهنم به عذاب 
ابدی گرفتار خواهید بود من . پیش از مرگ و در زمان حیات خود بر (مظلومیت ) برادرم می گریم . بر کسی 
که بعد از رسول خدا از بهترینها بود (آنهم گریستنی ) با قطرات اشک فراوان که (مدام ) بر صفحه صورتم می 
غلطد و هرگز خشک نگردد. راوی گوید: پس از آن روز دیگر هیچکس زن و مرد بسیاری را چون آن روز 
گریان ندیده است . (۷۲۸) 

خطبه تار یخی امام سجاد عليه السلام در کوفه 

در این افناء امام زين العابدین علیه السلام از سرآپرده خود بیرون آمذ و با اشاره مردم را به سکوت دعوت کرده 
تنسها در سینه ها ماند و سکوت مطلق همه جا را فرا گرفت . آنگاه امام سجاد علیه السلام این گونه خطبه 
تاریخی خود را ایراد فرمود: پس از حمد و ثنای الهی » از رسول خدا صلی الله عليه و آله یاد کرد و بر او درود 
فرستاد و خطاب به مردم گفت : 

ايها الناس من عرفنی فقد عرفنی » و من لم یعرفنی فانا على بن الحسین المذبوح بشط الفرات من غير ذحل و 
لاترات , انا ابن من انتهک حریمه و سلب نعیمه و انتهب ماله وسبی عیاله . انا ابن من قتل صبراء فکفی بذلک 
فخرا 

ايها الناس ! ناشدتکم بالّه هل تعلمون انکم کتبتم الى ابی وخد عتموه . و اعطیتموه من انفسکم العهد و المیثاق و 
لبیعه ثم قاتلتموه و خذلتموه ؟ فتبالکم ما قدمتم لانفسکم و سوء لرایکم . بایه عین تنظرون الى رسول الله صلی اللّه 
علیه و آله یقول لکم : قتلتم عترتی و اننهکتم حرمتی فلستم من امتی . 

ای مردم ! هر کس مرا می شناسد. می داند که من کیستم , و آن که مرا نمی شناسد (بداند که ) من علی فرزند 
سین سم که آو زا دز کار قرات زا کامیخفکیده و عطاق ) دون ھچ گا :از دم شیر گورآناته: 
من فرزند آن کسی هستم که پرده حریم حرمت او را دریدند. و اموال او را به غارت بردند. و افراد خانواده او را 
به زنجیر اسارت کشیدند. من فرزند آن کسی هستم که او را به زاری کشتند. و همین افتخار ما را بس است . 
ای مردم ! شما را به خدا سوگند آیا به خاطر دارید که به پدرم نامه ها نوشتید (و او را دعوت کردید) ولی با او 
نیرنگ باختید؟ (به خاطر دارید که ) با او پیمان وفاداری بستید و با او (نماینده او) بیعت کردید. ولی (به هنگام 
حادثه ) او را تنها گذاردید؟ (و به این هم بسنده نکردید) و با او به پیکار برخاستید؟ شما را هلاکت و نابودی باد! 
چه بد توشه ای از پیش برای خود فرستادید! و رای شما چه زشت و نایسند بود. 


به من بگوئید که با کدام چشم می خواهید به روی رسول خدا صلی الله علیه و آله بنگرید 


هنگامی که به شما بگوید: عترت مرا کشتید. حریم مرا شکستید. پس شما دیگر از امت من به حساب نمی آیید؟ 
وقتی سخن امام بدین جا رسید. از هر طرف صدای آن جماعت بیشمار به گریه بلند شد و به همدیگر می گفتند: 
(دیدید) که نابود شدید و در نیافتید؟ 

امام سخاد,علية الشلام ,در فتباله مختان ود فرموده رحنت عتا بر آن کن ا که دوا ی و سفازش 
مرا در رابطه با خدا و رسول صلی الله عليه و آله و دودمان او به خاطر بسپارید, چرا که من به نیکی از رسول 
خدا صلی الله عليه و آله پیروی می کنم و رفتار او را در پیش می گیرم . 

مردام یکضدا بانگ برداشتنی که « ای پر پیامبر خا ما فرمایردار قرامین توابم ! و پیمان نو را محترم ودلهای 
خود را به جانب تو معطوف می داریم ! و هوای تو را در سر می پروریم ! رحمت خدا بر تو باد! تو فرمان بده تا با 
هر آنکه با تو در آمیزد. بستیزیم ! و با هر کس تسلیم فرامین تو باشد. از در آشتی در آییم ! و یزید را (از اریکه 
قدرت به زیر کشیم و او را) اسیر کنیم ! و از کسانی که بر شما خاندان ستم روا داشتید. بیزاری جسته و انتقام 
خون پاکان شما را از آنان بگیریم ! امام سجاد عليه السلام فرمود: 

هیهات ! ایها العذره المکزه ااخیل بتکم ونین شهوات ا اتریدون ان قافوا ای کما افم الن ابا من قبل:: 
کلا ورب الرقصات الى منی . فان الجرح لما یندمل , قتل ابی بالامس . و اهل بیته معه . فلم ینسنی ثکل رسول 
الله صلی الله علیه و آله و نکل ابی و بنی و جدی شق لها زمی و مرارته بین حناجری و حلقی . و غصصه تجری 
فی فراش صدری . و مسالتی ان لا تکونوا لنا و لا علینا. 

هیهات ! ای بیوفایان نیرنگباز! در ميان شما و خواسته های شما پرده ای کشیده شده است . آیا بر آنید که با من 
نیز به همان گونه که با پدران من رفتار کردید. عمل کنید؟ (مطمئن باشید که به یاوه های شما ترتیب اثر نمی 
دهم و) هرگز چنین نخواهد شد (که شما مرا به راهی که می خواهید سوق دهید) به خدای را قصات (۷۲۹) به 
سوی منی سوگند. که هنوز آن زخم عمیقی که دیروز از قتل عام و کشتار پدرم و فرزندان و (اصحاپیامبر او در 
قلب من پدیده آمده است . التیام نیافته و هنوز داغ رحلت رسول خدا صلی اله علیه و آله را فراموش نکرده 
بودم که آلام و مصیبتهای پدرم و فرزندان پدر و جد بزرگواری » موی سر و صورت مرا سپید کرد و هنوز مزه 
قلخ وار کار وکود اشساشتمی کم ووو این لام سا رهشون در ق شنم سن مانده ات 
واد ھی از شما این ات دات ے قاف ارما قاری کید وهی اساار وک 
دشمنی در آیید! پس امام سجاد علیه السلام خطبه خود را با این ابیات پایان داد: 

لا غرو ان قتل الحسین شیخه 

قد کان خیرا من حسین و اکرما 

فلا تفرحوا یا اهل کوفه بالذی 

افیف یه کان ل اعا 

قتيل بشط النهر نفسى فداوه 

ا ازداه ناز ا 

شگفت آور نیست اگر حسین کشته شد و پدر بز گواریش علی . که به از حسین بود او نیز کشته شد ای اهل 
کوفة | شادمان نباشیة,به این مضیبت که بر کین وارد شد که این مضیبتی است,بزرگک جام فدای آن: که در 


کنار نهر فرات شهید شد. و کیفر آن کس که او را کشت آتش جهنم است . (۷۳۰) 


شهادت عبدالله بن عفیف ازدی رحمه اللّه تعالی 

شخ مفید رحمه الله فرموده : پس ابن زیاد (لعین ) از مجلس خود برخاست و به مسجد رفت و بر منبر بر آمد و 
کت خمد و بان نیز که اه ماش حى و اقل حى زا و رت ناد ات اون ببس ماو 
علیهماللعنه و گروه او را و کشت دروغگوی نعوذبالله پسر دروغگو را و اتباع او راء این وقت عبداله بن عفیف 
ازدی که از بزرگان شیعیان امیرالمومین علیه السلام و از زهاد و عباد بود و چشم چپش در جنگ جمل و چشم 
دیگرش در ضفین اعا شده بود و پیونته ملازمت مسجد اعظم هى نمود و اوقات را به ضوم و صلاه پسر می 
برد. چون این کلمات کفر آمیز ابن زیاد (لعین ) را شنید بانگ بر او زد که ای دشمن خدا دروغگو تویی و پدر تو 
اناد ین نتاس و د ود ا اس که سرا مارت داه د يدر افست أف سر مرخافه ادلاد مير را 
می کشی و بر فراز منبر مقام صد یقین می نشینی و از این سخنان می گویی ؟ 

ابن زیاد در غضب شد بانگ زد که : این مرد را بگیرید و نزد من آرید. ملازمان ابن زیاد برجستند و او را 
گرفتند, عبدالله طایفه ازد را ندا در داد که مرا دریابید هفتصد نفر از طایفه ازد جمع شدند و ابن عفیف را از 
دست ملازمان ابن زیاد بگرفتند. ابن زیاد را چون نیروی مبارزت ایشان نبود صبر کرد تا شب در آمد آنگاه 
فرمان داد تا عبداله را از خانه بیرون کشیدند و گردن زدند. امر کرد جسدش را در سبخه بدار زدند. و چون 
عبیدالله این شب را به پایان برد روز دیگر شد امر کرد که سر مبارک امام علیه السلام را در تمامی کوچه های 
کوقه یگ دانند و کر بان ایل ظراف دهد 

از زید بن ارقم روایت شده که گاهی که آن سر مقدس را عبود می دادند من در غرفه خویش جای داشتم و آن 
سر را بر نیزه کرده بودند چون برابر من رسید شنیدم که این آیه را تلاوت می فرمود: ام حسبت ان اصحاب 
الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا (۷۳۱) 

سوگند با خدای که موی بر اندام من برخاست و ندا در دادم که یابن رسول اله امر سر مقدس تو والله از فصه 
کهف و رقیم اعجب و عجیبتر است . روایت شده که به شکرانه قتل امام حسین عليه السلام چهار مسجد در 
کوفه بنیان کردند. نخستین را مسجد اشعث خوانند. دوم مسجد جریر سیم مسجد سماک . چهارم مسجد شبث 
بن ربعی لعنهم الله » و بدین بنیانها شادمان بودند. (۳۳۲) 

فصل دوم : همراه با کاروان اسرا, از کوفه تا شام 

پس از قضایای دلخراش کربلاء بنی امیه جنایتکار اسرای اهل بیت علیهم السلام را به عجله تمام به طرف کوفه 
حر کت دادند. 

پس از توقف اسرا در کوفه و گزارش ابن زیاد به یزید و صدور فرمان وی مبنی بر حرکت دادن اسرا به سوی 
شام » اسباب سفر شام را تهیه دیدند و اهل بیت سیدالشهدا عليه السلام را راه موصل به طرف شام حرکت 
دادند. 

ابن زیاد زجر بن قیس , محض بن ابی ثعلبه و شمر بن ذی الجوشن را مامور نمود که همراه پنج هزار سوار. اسرا 
و سرها را به شام برند. روز اول ماه صفر و زنجیر به شتر بستند و کودکان را با خفت و خواری روی کجاوه های 
ی وین فان نمسای برک را نها کر کت فاگ چون مار راز رقفتد تارف 
فرات منزل کردند و سرها را پای دیوار خرابه ای گذاشتند و به قمار و لهو و لعب و شرب خمر نشستند. در این 


اترجو امه قتلت حسینا 

شفاعه جده یوم الحساب ؟ 

آیا مردمی که دست به خون حسین آلوده اند. توقع دارند جد وی در روز قیامت از آنان شفاعت کند؟ 

آنها برخاستند که آن دست را بگیرند کسی را بافتند. باز نشستند و مشغول قماز شدند. دیگر باره آن دست 
ظاهر شد و این شعر را به رنگ خون نوشت : 

فلا و الله ليس لهم شفیع 

و هم يوم القيامه فى العذاب 

نه به خدا قسم . آنان شغیعی در درگاه الهی نداشته و در روز قیامت گرفتار عذاب خواهند شد. 

دویدند دست را بگیرند که نایدید شد. باز به عيش خود مشغول شدند که باز این ابیات را از هاتفی شنیدند: 
ماذا تقولون اذقال النبی لکم 

ماذا فعلتم و انتم آخر الامم 

بعترتی و باهلی عند مفتقدی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدمی 

کی ی را اه ای اسر اس اه EES EE‏ 
هلت اسان دا کی زا ابیز ریدو ی راه واه را و 

۲. تکریت : منزل دوم تکریت بود. در نزدیکی انی منزل چند نفر را به شهر فرستادند تا به مردم خبر دهند که 
از ااال کت ن ھر کوت اکال اشرای کر امد ی او ساری کر آن یردد کد 
کیا مت ا که کا ای کنیس جو یه ال ارات اسر کی آورنیه رسد کا 
حسین ؟ گفتند پسر فاطمه , دختر زاده پیغمبر آخر الزمان صلی الّه علیه و آله . نصاری گفتند اف بر شما مردم 
باد که پسر پیغمبر را کشتید! و سپس به کنایس خود برگشتند و ناقوس زدند و به گریه پرداختند و عرض 
کردند ما از این عمل بیزاريم , و آنها را سرزنش کردند. 

۳ وادی نخله : از تکریت کوچ کرده به وادی نخله رسیدند. در آنجا صدای ضجه و نوحه بسیاری را شنیدند که 
اصحابش را نمی دیدند و یکی می گفت : 

مسح النبی جبینه و لو یریق فى الخدود 

ابواه من علیا قریش وجده خير الجدود 

را 

الا یا عین جودی فوق جدی 

فمن یبکی علی الشهدا بعدی 

على رهط تقودهم المنایا 

الى متجبر بالملک عبدی 

۴ مرشاد: از وادی نخله به مرشاد رسیدند. زنان و مردان آن شهر به استقبال آمدند و با دیدن قافله اسیران 
صدای ضجه و ناله آنها بلند شد و بیم آن رفت که بر قاتلان سید الشهدا عليه السلام حمله کنند. 


۵ حران : قاقله اسرا به نزدیکی حران رسید. در بالای بلندی منزل یک یهودی به نام یحیی حزائی قرار داشت . 
وی یه اتقبال انشان آمد و به تماشای شرها پزداخت که جشمش به شر سارک شیدالشهدا علبه الس لام فتاه 
دید لبهای مبارکش می جنبد. پیش رفته گوش فرا داد. این کلام را شنید: و سیعلم الذین ظلم وا ای منقلب 
ینقلبون (۷۳۳) 

یحیی از مشاهده این حال به شگفتی فرو رفته پرسید این سر از آن کیست ؟ گفتند سر حسین بن على عليه 
السلام است . پرسید مادرش کیست ؟ گفتند فاطمه دختر رسول خدا صلی له علیه و آله . بهودی گفت اگر دین 
او بر خی دان کرات از اوظاهر کی یخی ا آوزد و ضامه دق مضیری که در ات دات ات 
خود برداشت و آن را قطعه قطعه کرد و به خواتین حرم محترم داد و جامه خزی که پوشیده بود به خدمت امام 
زین العابدین علیه السلام فرستاد. همراه هزار درهم که صرف ما یحتاج نمایند. 

کسانی که موکل بر سرها بودند بر او بانگ زدند که مغضوبین خلیفه را اعانت و حمایت می کنی ؟ دور شو و 
گرنه تو را خواهیم کشت ! یحیی با شمشیر از خود دفاع کرد. جنگ در گرفت و پنج تن از آنها را کشت و کشته 
شد. مقبره یحیی در دروازه حران به مقبره یحیی شهید معروف بوده , و محل استجابت دعاست . 

۶ نصیبین : چون قافله به نصیبین رسید. شمر یک نفر را فرستاد تا بگوید امیر شهر را خبر کنند و شهر را زینت 
کرده مهیای پذیرایی اسرای آل عصمت نمایند. امیر شهر. منصور بن الیاس بود. زمانی که به استقبال قافله رفتند 
و لشکر کوفه و شام وارد شهر شدند. ناگهان برقی بجست و نیمی از شهر را سوزاند و کلیه مردمی که در آن 
ری اتود داز شا ام قفا رهگ مازعا OSÊ SS‏ کت 
کردند. 

۷ حوزه فرمانداری سلیمان یا موصل : قافله اسرا را به شهر دیگری که نامش بر ما معلوم نیست بردند. رئیس 
این شهر سلیمان بن یوسف بود که دو برادر داشت : یکی در جنگ صفین به دست امیرالمومنین عليه السلام 
کشته شده بود و دیگری متعلق به برادرش بود. سلیمان دستور داد سرهای بریده را از دروازه فرمانفرمایی او 
وارد کنند. همین امر سبب نزاع دو برادر شده جنگ در گرفت و سلیمان در آن جنگ گشته شد. در نتیجه فتنه 
و غوغای عجیبی رخ داد که موجب توحش شمر و رفقایش گردید و در اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتند. 

۸ حلب : در نزدیکی حلب کوهی است که در دامنه آن قریه ای بود که ساکنان آن یهودی بودند و در قلعه و 
حصاری محکم زندگی می کردند. شغل آنها حریر بافی بود و مصنوع آنها و لباس آنها در حجاز و عراق و شام به 
لطافت شهرت داشت . در دامن کوه کوتوالی بود که عزیز بن هارون نام داشت و رئیس بهود بود. قافله را در 
دامن کوه که آب و علف فراوان داشت فرود آوردند. 

شیرین , آزاد کرده امام حسین علیه السلام 

چون شب در آمد. کنیزکی که نامش شیرین بود نزدیک اسرا آمد و یکی از خانمهای اسیر را که در سابق 
ھک ادنوه ا عه بر و اوی کو او وو اھا افیا انیت و ایک رات بوده باه 
کنیز که چشمش بر خانم افتاد و لباسهای مندرس و کهنه او را دید شروع به گریستن کرد. سبب گریه او را که 
پرسیدند گفت : فراموش نمی کنم که روزی حضرت امام حسین علیه السلام در صورت شیرین نگریست و به 
طور مطایبه به شهر بانو فرمود: شیرین عجب روی افروخته ای دارد. شهربانو به گمان آن که امام در شیرین 


میلی کرده عرض کرد: یابن رسول الله من او را به تو بخشیدم . امام فرمود: من او را در راه خدا آزاد کردم . 


شهر بانو خلعت بسیار نفیس به کنيزک پوشانید و او را مرخص کرد. امام حسین عليه السلام فرمودند: تو کنیزان 
سار ا اد اه ام سسکا تا ری دا هه وا را در 
شماست . باید فرقی بین آزاد کرده من و آزاد کرده شما باشد. امام عليه السلام شهر بانو را دعا فرمود و شیرین 
هم دز غذمت شهربانو بود تا هنگام رحلت: آن شب که وی لباسهای کهنه خانمهای اسیر,را دید پریشان خناطر 
شد, اجازه گرفته داخل ده شد تا از آنچه اندوخته بود لباس خوب تهیه کرده و برای خانمها بیاورد. چون به 
حصار رسید در بسته بود. دق الباب کرد. عزیز. رئیس قبیله . پرسید آیا شیرین هستی ؟ گفت : آری . پرسید 
نام مرا از کجا دانستی ؟ 

عزیز گفت : من در خواب موسی و هارون را ديدم که سر و پای برهنه با دیده های گریان مصیبت زده بودند. 
سلام کردم و پرسیدم شما را چه شده که چنین پریشان هستید؟ گفتند امام حسین عليه السلام پسر دختر 
پیغمبر را کشته اند و سر او را با اهل بیتش به شام می برند و امشب در دامن کوه منزل کرده اند. 

عزیز گفت : از موسی پرسیدم مگر شما به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پیغمبریش عقیده دارید؟ گفت : 
آری او پیغمبر بحق است و خداوند از همه ما درباره او میثاق گرفته و ما همه به او ایمان داریم و هرکس از او 
اعراض کند ما از او بیزاريم . من گفتم نشانی به من بنما که یقین کنم . فرمود اکنون برو پشت در قلعه . کنیز کی 
به تام شیرین توا رد می کو او اراد کرده خسن عله الینلام اسحه؛ ارآ یرای کم وبهاسای ار تشر 
مقدس حسین علیه السلام برو و سلام ما را به او برسان و اسلام اختیار کن . این بگفت و از نظر ما غایب شد. 
آمدم پشت در که تو در زدی ! 

شیرین لباس و خوارک و عطریات برداشت و عزیز هم هزار درهم به موکلان اسرا داد که مانع پذیرایی شیرین 
نشوند تا خدمتی به اهل بیت نمایند. عزیز خود نیز دو هزار دینار خدمت سید الساجدین عليه لسلام برد و به 
دست آن حضرت به شرف اسلام مشرف گردید و از آنجا به نزد سر مقدس حضرت سیدالشهدا عليه السلام 
آمد و گفت : السلام علیک یا بن رسول الله گواهی می دهم که جد تو رسول خدا و خاتم پیغمبران بود و 
حفر موسي به شم یتلام زسانیده اند سر دمن رك خسن له الاك با کیال فراعت هة آوازیداد 
که سلام خدا بر ایشان بادا عزیز عرض کرد: ای آقای بزرگ شهید. می خواهم مرا شفاعت کنی و نزد جدت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از من راضی باشی . پاسخ شنید: که چون مسلمان شدی خدا و رسول از تو 
خوشنود شدند و چون در حق اهل بیت من نیکی کردی جد و پدرم و مادرم از تو راضی گردیدند و چون سلام 
آن دو پیغمبر را به ما رسانیدی من نیز از تو خوشنود شدم . آنگاه حضرت سيد الساجدین عليه السلام عقد 
شیرین را به عزیز بست و تمام اهل قلعه مسلمان شدند. 

ور ضا قافله ای ها سرت کرو وب طرف کر ون وق ی او بت شا با قماندهان افةو 
بود. او زوایت می کند که زوزی دز سفر شام به شمر غبر:دادند که مضر زامی لشکری هراهم کردة می خواهد 
نصف شب بر آنها شبیخون زند و سرهای بریده را بگیرد. در میان روسای لشکر اضطرابی عظیم رخ داد. پس از 
تبادل افکار قرار شد شب را به دیر پناه ببرند. شمر و یارانش نزدیک دیر آمدند. کشیش بزرگ بر فراز دیوار 
آمد و گفت چه می خواهید؟ شمر گفت ما از لشگر ابن زیادیم و از عراق به شام می رویم . کشیش پرسید برای 
چه کار می روید؟ شمر گفت : شخصی بر یزید خروج کرده بود. یزید لشگری جرار فرستاد که او را کشتند و 


اینک سرهای او و اصحاب او را با اسرای حرمش نزد یزید می بریم . کشیش گفت سرها را ببینم . نیزه دارها 


سرها را از نزدیک دیوار بلند کردند. چشم کشیش بر سر مبارک سیدالشهدا افتاد. دید نوری از آن ساطع بوده و 
روشنی مخصوصی از آن لامع است . از پرتو انوار آن . هیبتی بر دل کشیش افتاد. گفت این دیر گنجایش شما را 
ندارد. سرها و آسیران را داخل دیر نمایید و خودتان پشت دیوار بمانید و کشیک بکشید که مبادا دشمن بر شما 
حمله کند و اگر حمله کردند بتوانید با فراغت دفاع کنید و نگران اسرا و سرها نباشید. شمر این نظریه را 
پسندید. سرها را در صندوق نهاده قفل کردند و سر حسین را در صندوق مخصوصی همراه اسرا و امام بیمار 
داخل دير کردند و خود بیرون ماندند. 

کیان دار که را ا دز ما میتی عاق و مرها زا اطاق مکی واد فاه شب که آن بر کف 
می کرد دید نوری از سر مبارک سید الشهدا علیه السلام پرتو افکن است و به آسمان بالا می رود. سپس ناگهان 
دید سقف اطاق شکافته شد و تختی از نور فرود آمد که یک خانم محترم در وسط آن تخت نشسته و شخصی 
فریاد می کشد طرقوا طرقوا رووسکم و لا تنظروا: راه دهید و سر خود را پایین افکنید. 

گوید: چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر آدمیان . هاجر زن ابراهیم و مادر اسماعیل . راحیل مادر یوسف و نیز 
مادر موسی , و آسیه زن فرعون . و مریم دختر عمران و مادر عیسی . و زنان پیغمبر آخرالزمان از آن فرود 
آمدند و سرها را از صندوق بیرون آورده در بر گرفته به سینه چسبانیدند و دائم می بوسیدند و می گریستند و 
زیارت می کردند و به جای خود می گذاشتند. 

ناگاه دیدم غلغله و شورشی بر پا شد و تختی نوارنی آمد. گفتند همه چشم بر نهید که شفیعه محشر می آید. من 
بر خود لرزیدم و بیهوش شدم . کسی را نمی دیدم . اما می شنیدم که در میان غوغا و خروش یکی می گوید: 
سلام بر تو ای مظلوم مادر. ای شهید مادر. ای غریب مارد. ای نور دیده من »ای سرور سینه من . مادر به 
فدایت , غم مخور که داد تو را از کشند گانت خواهم گرفت . پس از آنکه به هوش آمدم کسی را ندیدم . 

پیر راهب خود را تطهیر کرده و معطر نمود. سپس داخل اطاق شده قفل صندوق را شکست و سر حسین عليه 
السلام را بیرون آورده و با کافور و مشک و زعفران شست و در کمال احترام او را به طرف قبله ای که عبادت 
می کرد گذارد و با کمال ادب در مقابل او ایستاد و عرض کرد: 

ای سر سروران عالم وای مهتر بهترین اولاد آدم . همین قدر می دانم تو از آن جماعتی هستی که خداوند در 
تورات و انجیل آنان را وصف کرده است ولی به حق خداوندی که ترا چنان قدر و منزلتی داده که محرمان 
انجمن قدس ربوبی به زیارت تو می آیند. با من تکلم کن و به زبان خود بگو کیستی ؟ 

ر منم آلنهدا) علیه اثتلام به یخی امه فرموذء انا اع و آنا الهو و ادا تنوف ات اليل 
بسیف الجفا انا المذبوح من القفا پیر راهب گفت ای سر جانم به فدایت . از این روشنتر بیان کن . حسب و نسب 
خود را بگو. سر بریده با کمال فصاحت به صدای بلند فرمود: 

نا ابن محمد المصطفی انا ابن علی المرتضی انا ابن فاطمه الزهرا انا الحسین الشهید المظلوم بکربلا . پدر روحانی 
الکو د کر فان شم دا سوام و موی و وو کر اوه تشن ار ور 
از صورت تو برندارم تا بفرمایی که فردای قیامت شفیع تو خواهم بود. 

از سر ضدایی شنید. که فرمود: پدین اسلام در آی تا تو را شفاعت کنم راهب گفت : اشهد آن لا اله الا نله واشهد 
ا فا روا کا مس روعمانی اون شک کلیبا زا نع کرد وتان و ارات غود از رس 
شب تا صبح را با آنان در مان نهاد و گفت سعادت در این خانواده است . آن هفتاد نفر همه به اسلام گرویده و 


در مصیبت حسین عليه السلام گریستند و با لباس عزا خدمت امام زين العابدین عليه السلام رفتند. ناقوسها را 
شکستند و زنارها را کنار گذاشتند و همه به دست آن حضرت مسلمان شدند و اجازه خواستند که آن قوم قتال 
را بکشند و با آنها جنگ کنند. حضرت سجاد عليه السلام اجازه نداد و فرمود خداوند جبار متتقم است و خود از 
آنها انتقام خواهد کشید. 

۰ عسقلان : شمر و رفقايش شب در پای دیوار خفتند و صبح سرها و اسرا را گرفته به طرف عسقلان کوچ 
کردند. امیر آن شهر یعقوب عسقلانی بود که در جنگ کربلا حاضر شده و به پاداش این جنایت . امارت این 
شهر را به دست آورده بود. وی دستور داد شهر را آذین بستند و اسباب لهو و طرب به بیرون شهر فرستاد تا 
زد وبرقستد: آغبان همکار او در غرفه های محضتوصن نشمکه عبر مست باده و چاو ساق و ساقی رد که 
سرهای بریده را وارد کردند و آنان به هم مبارک باد گفتند. 

تصادفا تاجری به نام زریر خزاعی در بازار ایستاده بود. دید مردم به هم مبارک باد می گویند و مسرور و 
شادمانند. گفت چه خبر است که بازار را آذین بسته اید؟ گفتند شخصی در عراق بر يزيد خروج کرده بود ابن 
لاد لشکزی خرار فرساد اورا کشت و وهای او راا اران ازور وارد این ھر ھی کد که به شام برد 
زریر خزاعی پرسید وی مسلمان بود یا کافر؟ گفتند از بزرگان اهل اسلام است . پرسید سبب خروجش چه بود؟ 
گفتند مدعی بود که من فرزند رسول خدا هستم و از یزید به خلافت سزاوارتر می باشم . پرسید پدر و مادرش 
که وق کته زامن عسین اغلیه لاه فرآدرش عسن CEE gesa RAE‏ الا ترش هی 
عليه السلام و جدش محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله است . زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید. و 
دنیا در چشمش به علی بن الحسین علیه السلام افتاد سخت با صدای بلند به گریه افتاد. امام سجاد عليه السلام 
فرمود ای مرد چچرا گریه می کنی ۰ مگر نمی بینی اهل این شهر همه در شادی هستند؟ زریر گفت ای مولای 
من » من تاجری غریب هستم . امروز به این شهر رسیدم . کاش قدمهای من خشک شده و دیدگان من کور 
گشته بود و شما را بدین حال نمی دیدم . آنگاه امام فرمود مثل اینکه بوی محبت ما از تو می آید. عرض کرد 
مرا خدمتی فرما که انجام دهم و به قدر قوه خود جانفشانی کنم . 

امام چهارم فرمود اگر می توانی نزد آن شخصی که سر پدرم را بر نیزه در دست دارد برو و او را تطمیع کن که 
سرها را از میان اسرا بیرون ببرد تا مردم متوجه سرها شده به زنان آل محمد صلی الله علیه و آله کمتر نظر 
ای کوی تشک آن وه وان رنه روشاه شرت هداد کم زا من کی رو ان کرت بل زر 
کر ور روون بر دزیر ا ور غلیه اسلام امن ورن کرد عوشی کر فرتا اما م تاد 
عليه السلام فرمود: اگر لباس و پارچه ای داری بیاور که بر این زنان و ودکان برهنه بپوشانم . زریر شتابان رفت 
لباس فراوانی آورد و برای هر یک از اسرا لباسی مخصوص تقدیم کرد و برای امام علیه السلام نیز عمامه ای 
آورد ناگهان صدای غوغایی برخاست . معلوم شد شمر صدا به هلهله و شادی بلند کرده و مردم آن شهر هم با 
او همکاری می کنند. زریر نزدیک شمر رفت و آب دهان به صورتش انداخت و گفت از خدا شرم نمی کنی که 
سر پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله را به نیزه زده ای و حرم او را اسیر کرده ای و چنین شادی می کنی ؟ 
سخت او را دشنام داد. شمر گفت او را بگیرید و بکشید. زریر را دستگیر کرده آن قدر زدند که بیهوش افتاد. به 


لیات مر واد و جا جا تفایض اك عة د اتف رای کش ها ‏ رهد 
کزده عرآدازی می کنند. 

۱ بعلبک : قافله اسرا از عسقلان به طرف بعلبک پیش رفتند. چون شمر بنا به رسم معهود. قبل از ورود قافله 
مردم را آگاه ساخته بود. پیر و جوان با ساز و نقاره - طبل زنان و شادی کنان - به استقبال بیرون آمدند. آنان 
پرچمها را بلند کرده در سایعه آنمی رقصیدند و اران خاندان رسالت.علبهم السلام را تماشا می کردنند, 
بدینگونه شش فرسخ از قافله استقبال کردند. حضرت ام کلثوم علیهاالسلام چون جمعیت و شادی ایشان را بدین 
میزان دید دلش به درد آمد و فرمود: خداوند جمعیت شما را به تفرقه اندازد و کسی را بر شما مسلط کند که 
همه شما را به قتل برساند. (۷۳۴) 

فمادالتین ری فر کال مان( کن ای وین 

ملا عینی که سر امام حسین علیه السلام را از کوفه بیرون آوردند از قبایل عرب خائف بودند که مبادا غوغا 
کنند و از ایشان باز ستانند. پس راهی که به عراق است ترک کردند و بیراهه رفتند. چون به نزدیک قبیله ای 
رسیدند. علوفه طلب کردند و گفتند سرهای خارجی همراه داریم . بدین منوال می رفتند تا به بعلبک رسیدند. 
قاسم بن ریغ که والی آنجا بود گفت : شهر را آذین بستند و با چند هزاز دف و تای و چنگ و طبل سر امام 
خسن عليه السلا زا یی بردت هون مرو را مایم ف کل بر آمام خسن غه السا یت مکی 
شهر خروج کردند و اکثر آذینها بسوختند و چند روز فتنه ها پدید آمد. 

آن ملاعین که با سر امام حسین علیه السلام بودند پنهان از آنجا بیرون رفتند و به مرزین رسیدند و آن اول 
شهری است از شهرهای شام . نصربن عتبه لعین از طرف يزيد حاکم آنجا بود. شادیها کرد و شهر را آذین بست 
و همه شب به رقص مشغول بودند. ابری و برقی پیدا شدو آذینها جمله بسوخت . 

بخش بازدهم : اهل بيت علیهم السلام در شام 

فصل اول : ورود اهل بیت علیهم السلام به شام 

توصیه ام کلثوم علیهالسلام به شمر لعین 

سید بن طاووس در لهوف گوید: چون کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام نزدیک دروازه شام رسیدند. ام 
کلثوم شمر بن ذی الجوشن را طلب کرد و فرمود: مرا با تو حاجتی است . گفت : حاجتت چیست ؟ فرمود: اینک 
کر دی سے ا را ار دران ان اکل کن که مر ومان در آن کی سین افخ وگو شرهات متا راا 
میان محملها دور کنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله ننگرند. 
شمر. که خمیر مایه شرارت بود. چون مقصود آن مخدره بدانست یکباره بر خلاف مقصود آن مخدره کمر بست 
و فرمان داد تا سرهای شهدا را در خلال محملها جای دهند و ایشان را از دروازه ساعات , که مجمع رعیست و 
رعات بود به شهر در آوردند تا مردم بیشتر بر آنها نظاره کنند. 

و سپهر در ناسخ گوید: در آن حال . شمر سر حضرت امام حسین علیه السلام بود و پیوسته گفت : انا صاحب 
رمح طویل . انا قاتل الدین الاصیل . انا قتلت ابن سيد الوصیین و اتيت براسه الى يزيد امیرالمومنین 

ام کلثوم عليه السلام چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده و می گوید: من صاحب نیزه بلند و کشنده 
فرزند ارجمند سید اوصیا و قتال کننده با دین اصیل بلند پایه می باشم , یکباره آتش خشمش زبانه زدن گرفت و 
فرمود: و فیک الکثکث يا لعين بن اللعين . الا لعنه الله على الظالمین يا ويلك اتفتخر على يزيد الملعون بن الملعون 


بقتل من ناغاه فى المهد جبرئیل و من اسمه مکتوب على سرادق عرش الجلیل و من ختم الله بجده المرسلین و 
قمع بابیه المشر کین فاين مثل جدی محمد المصطفی و ابی المرتضی و امی فاطمه الزهرا صلوات الله و سلامه 
علیهم اجمعین 

یعنی : خاک بر دهانت باد ای ملعون ! لعنت خداوند بر ستمکاران باد! وای بر تو! آیا فخر می کنی بر یزید ملعون 
که به قتل رسانیدی کسی را که جبرئیل در گهواره برای او ذکر خواب می گفت و نام گرامیش در سرادق عرش 
جلیل پروردگار. مکتوب است ؟ کشتی کسی را که خداوند متعال پیامبری را به جدی وی . رسول خدا خاتمه 
داد. آیا افتخار تو این است که به قتل رسانیدی کسی را که پدرش نابود کننده مشر کین بود؟ کجا جدی و پدری 
و مادری مثل جد و پدر و مادر من پیدا خواهد شد؟ خولی اصبحی که نگران این بیانات بود. به ام کلئوم گفت : 
تاعبین الشجاعه و انت بنت الشجاع , یعنی : تو هر گز از شجاعت سر بر نتابی , همانا تو دختر مرد شجاعی هستی! 
کاروان اسیران به شام می رود 

کاروان عبارت بود از سر امام حسین علیه السلام و سر هفتد تن از خویشان و یارانش و کودکانی که اسیر بند و 
زنجیر بودند و بانوان اسیر آن خاندان کریم که بر روی بارها جایشان داده بودند. آنگاه زیر نظر گماشتگان 
سنگدل ابن زیاد سفر شام آغاز گردید. علی بن الحسین در طول راه سخنی نگفت و عمه اش زینب دختر زهرا 
نیز سخنی نگفت . مصیبت ناگوار زبن هر دو را بسته بود. پسر امام حسین عليه السلام به خودش می پیچید که 
بندهای گرانبار را می نگریست و با سکوتی بهت آمیز به سرهای شهیدان نگاه می کرد. 

وقتی به شام رسیدند آنان را یکسره به بار گاه یزید ظالم فاسق بی دين بردند. ولی ناله و شیون زنان از خانه 
هاشان بلند بود و فضا را پر کرده بود. پژید بزرگان شام را دعوث کرده پود سر آمأم علیه السلام را در پیش 
خود نهاده بود و از قدرت خود سخن می گفت . 

در شام فاطیمات بر امویات وارد شدند در حالی که آنها لباس های فاغر و حلی وحلل داشتعند. چون امیاث: 
فاطمیات را دیدند لباس های فاخر و زینت را از خود کنده لباس های سیاه پوشیدند و اقامه عزا و سوگواری 
نمودند. 

پزید لین به مخدرات و حضرت سیدالشهدا علیه السا گفت» کدام یک از برای شما بهتر است «ماندن در 
شام یا رفتن به مدینه ؟ بازماندگان حسین علیه السلام که جوانانی از دست داده اند می خواهند برای کشته 
شدگان خود عزاداری کنند. از این رو گفتند: ما دوست داریم بر حسین عليه السلام نوحه و عزاداری کنیم . یزید 
پلید گفت : آنچه می خواهید بکنید .در شام منزلی برای مخدرات تهیه کردند و باقی نماند هاشمیه و نه قرشیه 
مگر آن که لباس سیاه پوشیده و یک هفته عزاداری کردند. (۷۳۵) 

پس از تو جان برادر چه رنج ها که کشیدم 

چه شهرها که نرفتم چه کوچه ها که ندیدم 

هنوز بر کف پایم نشان آبله پیداست 

به روی خار مغیلان ز بس پیاده دویدم 

شدم چه وارد بزم یزید بازوی بسته 

هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم 


اسیران در شام 


زمانی که یزید عده ای از زعما و امرای شام صلاح می نمود که با این اسیران چه نحوه رفتار نمایم , آنها به 
کن آهل بت سول یا لى آل علیه و آله رای كاده آبا همان بى تشر كت :> مرن خدا عل الله علیة و 
آله در زمان فتح و پیروزی با اسیران چگونه رفتار می نمود. تو هم آن طور رفتار بکن . در این اثنا مرد شامی از 
جا برخاست و به جانب حضرت فاطمه دختر امام حسین علیه السلام نگریست و گفت : یا امیرالمومنین هب لی 
هذه الجاریه یعنی این کنیز را بر من هبه کن ! دختر داغ دیده امام حسین . فاطمه علیه السلام به عمه خود 
زینب علیهالسلام عرض کرد: عمه جان , بعد از یتیم شدنم مرا کنیز هم می خوانند! زینب آن یگانه ملکه نابغه 
که دنیا چنین زنی بعد از او تا حال و بعد از این تا روز قیامت تحویل جامعه نداده . با کمال قدرت وتوانایی 
فرمود: نه دخترم این فاسق هیچ وقت نمی تواند این کار را انجام بدهد. مرد شامی از یزید پرسید: این دخترک 
کیست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر حسین است و آن زن هم زینب دختر علی بن ابی طالب است ! 

مرد شامی به يزيد رو کرد و گفت : خدا تو را لعنت کند. آیا تو فرزندان پیامبر خود را می کشی و اهل و عیالش 
را اسیر می نمایی ؟ به خدا قسم ! من گمان می کردم که آنها از اسیران روم هستند. زید گفت : به خدا سوگند 
تو را هم به آنها ملحق می کنم ! دستور صادر شد. مرد شامی را به قتل رسانيدند. (۷۳۶) 

همت مردانه 

کیست زینب آن که عالم واله و حیران اوست 

نور عصمت جلوه گر از چهره تابان اوست 

گوهر پاکی که از پستان عصمت خورده شیر 

جان به قربانش که جان عالمی قربان اوست 

زهره ای کاندر سپهر عزت جاه و جلال 

روشنی بخش کواکب شمسه ایوان اوست 

بانوئی کاندر حریم عفت و شرم و وقار 

مریم پاکیزه دامن حاجب و دربان اوست 

رونقی رضوان ز انفاس نسیم گلشنش 

نکهت جنت ز گیسوی عبیر افشان اوست 

سیل نطق آتشینش کند کاخ کفر را 

کاخ ایمان متکی بر پایه ایمان اوست 

کیست این آشفته کز او عالمی آشفته است 

کیست این سرگشته کاینسان چرخ سرگردان اوست 

میوه بستان زهرا پاره قلب علی 

آنکه عالم خوشه چین خرمن احسان اوست 

آفتاب برج عصمت آنکه اهل فضل را 

دیده روشن از فروغ دانش و عرفان اوست 

جلوه حق کرد روشن کوفه تاریک را 

گرمی بازار شام از خطبه سوزان اوست 


داستانی کاتش اندر دامن هستی فکند 

داستان محنت و اندوه بی پایان اوست 

همت مردانه او نگسلد زنجیر عهد 

خوشتر از پیوند هستی رشته پیمان اوست 

ای رسا بر ماتم او تا قیامت رستخیز 

آسمان را گریه ها بر دیده گریان اوست 

فصل دوم : اهل بیت کاخ یزید را سیاه پوش کردند 

اهل بیت عصمت و طهارت هر چند داغدار و سوگوار بودند. امام با خاطر فارغ آسوده و با اطمینان کامل به 
پیروزی خویش و بیچارگی دشمن رهسپار مدینه شدند. هنوز اهل بیت در شام بودند که نشانه های بیچارگی 
يزيد به چشم می خورد. 

اهل ببت از رى فزون افد و به دنشور علیقه قا ا 9 ل نو و آن جا سورد ارام و 
تکریم اهالی دمشق قرار گرفتند. و چنان که طبری می نویسد: زنان خاندان معاویه بدون استثنا برای تسلیت نزد 
بانوان بنی هاشم آمدند و بر امام علیه السلام سوگوار و عزادار شدند و سه روز در کاخ خلیفه برای شهیدان بنی 
هاشم مجلس سوگواری برقرار بود و یزید نهار و شام را جز با حضور امام چهارم علیه السلام صرف نمی کرد. در 
یکی از همین روزها بود که یکی از پسران صغیر امام حسن يا امام حسین عليه السلام همراه امام چهارم حاضر 
شده بود. و یزید ضمن صحبت به او گفت : با پسر من خالد کشتی می گیری ؟ گفت : نه مگر آن که کاردی به 
من دهی و کاردی به او دهی و آن گاه با هم جنگ می کنیم . 

پوید زاین افت وما آن مار سر رکه آناهفه ی آمتهای فا رار ديت اس جیار 
خوش آمد و او را سخت در آغوش کشید سخنی گفت که معنای آن به فارسی این است : شیر را بچه همی 
و ا رین ر تور یاف که‌وسایل با کشت هل ابیت را فراهم‌سازدو مرف این رو فرش کار زا 
ایشان همراه کند و به گفته شيخ مفید (رحمه الله ) خود نیز در خدمت ایشان برود. 

به روایت اخبار الدول . نعمان بن بشیر با سی نفر همراه اهل بیت از شام به مدینه رفتند. و در طول راه به 
دا اا و وتان مه یداه ا ام راو کو کی از وود مو فاطیه کر ارال 
علیه السلام که یکی از بانوان اسیر بود به خواهرش زینب گفت : این مرد به ما بسیار محبت کرد و شایسته 
است جایزه ای به وی داده شود. اما نعمان جایزه بانوان را نپذیرفت و گفت : من اگر خدمتی کرده ام برای خدا و 
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صلی الله عليه و آله هستند. (۷۳۷) 

جریان شام وسن ظالمان را به اختضار نقل کردیم. به علث این که حجم کناب زیاد نشود. از دخثر عزیر آمام 
حسین عليه السلام تنها یک معجزه نقل می کنیم . 

یزید به اهل بیت پیامبر گفت : اگر مایل هستید در شام نزد ما بمانید و اگر نمی خواهید به مدینه بروید. امام 
سجاد فرمود: می خواهیم به مدینه باز گردیم . (۷۳۸) 

بعد از تصمیم حضرت . پسر معاویه مقداری مال و منال تهیه کرده به اهل بیت عرض می کند: خذوا هذا المال 
عرض ھا اسان این اتوال:زا بکترید در رابو آن‌ مکوت ها که هما وميه است: 


ام کلثوم در پاسخ فرمود: ای یزید! چقدر بی حیا و بی شرمی , اهل بیت ما را و برادران مرا می کشی و در عوض 
آن به ما مال می دهی ؟ ما اموال غارت شده خود را می خواهیم . (۷۳۹) 

حاجات اهل بيت علیهم السلام 

امام سجاد علیه السلام حاجات خود را بیان کرد یزید گفت : ای خواهر. حسین آیا حاجت و مقصدی داری تا 
تمام را بر آورم ؟ 

فرمود: ای پسر آزاد شد گان . سه چیز خواهم : عمامه جدم و مقنعه مادرم و پیراهن برادرم , تمام اینها بر يزيد 
حجث است که به او می فهماند قو دختر پیعمیر و دختر زهرا و عواهر امام را انیر کرده ای و می خنواهی به او 
چیزی بدهی . یزید لعین گفت : اما عمامه و مقنعه را گرفتم و برای تیمن و تبرک در خزانه ام نهادم , اما پیراهن 
را تاکنون ندیده ام و ندانم نزد کیست ؟ 

شگا که شمه رول غا عل ال و نهر یراق رکه به عم ارد ولی وشن ا وھد می 
کند. 

پیراهن با دسترنج حضرت زهرا سلام الله علیها 

فرمود: ای یزید, آگاه باش در اوان طفولیت روزی خدمت فاطمه زهرا عليه السلام بودم . نخ این پیراهن را می 
ریسید و گریه می کرد. سبب پرسیدم ؟ فرمود: دخترم ۰ جبرئیل از خدای جلیل خبر شهادت برادرت حسین را 
به پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده که در زمین کربلا با بدن چاک چاک برهنه خواهند ماند. این نخلها را می 
ریسم که برای نور چشمم پیرهنی ترتیب دهم بلکه اندام پر جراحتش در بیابان عریان نماند. 

ای یزید! روز عاشورا برادرم این پیراهن را بر تن کرد. شمر آن را غارت کرد باید آن را به من باز دهند تا 
ببوسم و ببویم وسینه ام (از دسترنج مادر و بوی برادرم ) شفا یابد. 

یزید حکم موکد کرد تا آن غارت شده ها را بیاورند. 

قیامت آن وقتی شد که چشم بانوان داغدیده به لباس جوانان و برادران افتاد هر یک ناله جان سوز از دل 
کشیدند خصوصا آن وقتی که چشمشان به پیراهن خون آلود سوراخ شده سرور عالمیان امام حسین عليه السلام 
افتاد. خدا می داند جه شورشی بریا شد. (۷۴۰) 

زینب کبری ماموریتی را که داشت با خطبه های آتشین ادای وظیفه کرد. 

همسر یزید 

تفا عم ار مها روتک را خفن ھر کا اسان خی را خساق وھ E‏ فان سس با کوب وای 
چنین نشد. مجلس بزمش داد گاه محاکمه اش گردید و حکم علیه او صادر شد. پیروزی او به شکست تبدیل 
گردید و شهد در کامش شرنگ شد. به جای کوبیدن خاندان وحی . خودش کوبیده شد. حق در همه جا پی روز 
است » ناله مظلوم از قدرت ظالم قوی تر است . 

نخستین حکمی که در این محاکمه جهانی عليه یزید صادر گردید. از سوی همسرش هند بود. هند ناظر جریان 
های مجلس بود. آنچه رخ داده بود دیده و آنچه گفته شده بود شنیده . ناگهان خود را درون مجلس انداخت و از 
شوهر پرسید: این سر حسین پسر فاطمه دخت رسول خداست ؟ 

یزید گفت : آری برو شیون کن و سیاه بپوش . هند گریه کنان از مجلس بزم شوهر بیرون رفت . این هم 
شاهکاری از شاهکاری زینب علیهاالسلام . یکی از اصحاب پیامبر صلی الله عليه و آله که در مجلس بزم شرکت 


داشت رو به یزید کرده گفت : تو روز رستخیز خواهی آمد و ابن زیاد شفیع تو است و این سر خواهد آمد و 
رسول خدا شفیع اوست . 

یزید جز ابن زیاد شفیعان دیگر نیز دارد. پدرش معاویه . جدش ابوسفیان . و دگران ! قضات دیگری که حکم 
عليه یزید صادر کردند. مسلمانان آن روز مردم شام که همگی مسلمان نبودند. آیندگان بشری . فرشتگان 
آسمان هاء این محاکمه فوری یرید است و محاکمه بزرگ او در آینده بود که زینب علیهالسلام از آن خبر داد, 
در دادگاهی که قاضی آن خدا و خصم یزید. رسول خدا و گواهان اعضا و جوارح یزید و فرشتگان باشند. 
رکا کارت زا ای واوو کر دار ان هس و رودو اش کل اس هک که مل رنه 
چیزی در آن فراموش شود. گواه بالاتر از همه خود خداست که هر چه کرده و شده در حضورش بوده و خواهد 
بود. 

یزید دستور داد که اسیران را از کاخ بیرون بردند و زندانی کردند. زندان آنها جز ویرانه ای نبود. خرابه ای که 
ساکنانش را از گزند سرما و سوز گرما محفوظ نمی داشت . دیری نبایید که پوست چهره های اسیران تر کید و 
سوزش بیرون بر آتش درون افزوده شد! این پذیرایی یزید از مهمانان اسیر بود و آن پذیرایی کوفیان از 
میهمانان شهید. هر دو گروه میهمان بودند و هر دو گروه پذیرایی شدند و چگونه پذیرایی شدند؟ اسارت حضرت 
زینب علیهالسلام و شهادت حسین علیهاالسلام رابطه مستقیم دارند و اسارت شهادت را شناسا می سازد و نمی 
گذارد شهید ناشناخته بماند. (۷۴۱) 

زینب علیهاالسلام یزید را رسوا کرد 

زینب خواهری با وفا بود که برنامه انقلاب برادر شهید را به سر حد تکامل رسانید. خون چنان در زینب نقش 
آفرین بود که نه تنها رسم زنان را در مقابل بروز حوادث و معصیت ها فراموش کرد. بلکه چون مردان به او 
شعاعت وشات بشید اش تاه آنن را اش خا کوت فا کرو وال اسان یامه ای که در وه 
و شام پیاده شد در مدینه هم اجرا شود. زیرا همان بی اطلاعی و نا آگاهی در مدینه هم به چشم می خورد. 
زینب چنان افکار عمومی را روشن کرده بود که زنان آل ابی سفیان با دیده های گریان , در حالی که ضجه و 
شیون می کردند به استقبال خاندان رسول خدا آمده و بر دست های آنان بوسه می زدند. این روش سه روز 
ادامه داشت . زینب رهبر انقلابی است که تمامی زنان بنی امیه را در مجلس يزيد وادار به شورش عليه يزيد 
کارا E e‏ 

برنامه انقلابی زینب چنان اثر بخشید که یزید موقعیت خود را در مخاطره دید و در هر جاو هر وقت می 
توانست در مورد شهادت حسین عليه السلام و یارانش خود را تبرئه می کرد و گناه را به گردن عبیدالله زیاد می 
افکند. 

یزید می گفت : خدا لعنت کند پسر مرجانه راء به خدا سوگند. اگر من با حسین رو به رو می شدم هر چه از من 
می خواست » از او دریغ نمی کردم و جلو مرگ او را می گرفتم . اگر چه به قیمت یکی از فرزندانم تمام می شد. 
تیان ها ایی ا کو ان کرو اموچ مرو اه اغفان ماهر اهاط ات که ور رنه 
یف کردا زا رسوای عاص واغام هرف اور چون مادو وان شود ریاد بر آ ورد و فا اھان واک د 
رسیده باید تمام آن نقشه ها را دنبال کند و برنامه ای دقیق تر داشته باشد. زیرا هنوز عده ای در مدینه دیده 


می شوند که از حقایق اطلاعی ندارند و عمال کثیف يزيد به دنبال دستورهای ننگین . مرگز حقایق را تحریف 


نموده . به خورد مردم می دهند. ولی حضرت زینب پیوسته در افکارش با خود سخن می گفت : من نباید در 
مدینه سکوت را اختیار کنم : زیرا مردم را ہی اطلاع کر از اهالی کوفه و شام نمی دانم . 

من حتما باید در مدیثه برنامه ای برای رسوا کردن یزید داشته باشم . زیرا او به خبال خودش ما را از سر خود 
باز کرده و به مدینه فرستاد و ما در این جا آرام خواهیم گرفت . 

من نباید بگذارم آب خوش از گلوی قاتلان برادرم پایین رود. ولی از سویی نمی توانم آن روش کوفه و شام را 
داشته باشم ‏ برنامه ای تازه طرح می کنم که مسوولیتم را فرآموش, نکرده باشم . 

من نباید فکر کنم چون مدینه مر کز اسلامی است و مردم با ما آشنایی دارند سکوت کنم و عمال کثیف يزيد که 
لمره خلافت کودتایی عمر بن خطاب است سم پأشی کنند. 

من پاید حتما در مدینه هم برنامه ای داشته باشم . ولی خیلی دقیق است . من نباید به برادرزاده ام نگاه کنم » 
زیرا او مسوولیت دیگری دارد. فقط فکر می کنم اگر افکار زنان را روشن سازم برای هر خانواده ای آن زن 
کفایت می کند که حقایق را بازگو کند ویزید را رسوا سازد. 

قصل سوم : خطبه های آتشین اسرای اهل بيت علیهم السلام 

خطبه زینب کبری علیهاالسلام 

حضرت زینب عقیله بنی هاشم علیهالسلام چون جسارت و بی حیائی یزید را تا این حد دید و از طرف دیگر جو 
و فضای مجلس را بسیار مناسب دید بپا خاست و فرمود: 

الحمد لله رب العالمین و صلی الله على رسوله و آله اجمعین . صدق الله کذلک یقول (ثم كان عاقبه الذین اساوا 
السوی ان کذبوا بایات الله و کانوا بها یستهزوون ) (۷۴۲) 

اظنفت با پژید حت اخذث علا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا ساق كما تساق الاساری ان بنا عل الك هو 
انا و بک علیه کرامه و ان ذلک لعظم خطرک عنده فشمخت بانفک و نظرت فی عطفک جذلان مسرورا حیث 
رایت الدنیا لک مستوثقه و الامور متسقه و حین صفا لک ملکنا و سلطاننا؛ فمهلا مهلا انسیت قول الله عز و جل (و 
لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لاتفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین ) (۷۴۴) امن 
الحدل نات لاء( 6 ۷ نی که خرای .هناگ و موتك جات سل الهش اه عله و الةو سا فة 
هتکت ستور هن و آبدیت و جوههن . تحدو بهن الاعدا من بلد الى بلد يستشرفهن اهل المناهل و المناقل و يتصفح 
و جوههن القريب و البعيد و الدنى و الشريف » لیس معهن من رجالهن ولى و لا من حماتهن حمى . و كيف يرتجى 
مراقبه من لفظ فوه اکباد (۷۴۶) الاز کیاء و نبت لحمه من دما الشهداء. و كيف لا يستبطا فى بغضنا اهل البيت من 
نظر الا بالشنف و الشنان و الا حن و الا ضغان ثم تقول غير متائم و لا مستعظم : 

لاهلوا و استهلوا فرحا 

ثم قالوا یا يزید لا تشل 

منتحیا علی نایا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها بمحضرتک و کیف لا تقول ذلک وقد نکات القرحه و 
استاصلت الشافه باراقتک دماء ذریه محمد صلی الله عليه و آله و نجوم الارض من آل عبد المطلب , و تهتف 
باشیاخک زفت اتک تام فلتردن: و شیکا موزدهم و لتودن انک شللت و پکمت ولم كن قلت و فعلت ها 
فعلت . اللهم خذ بحقنا و انتقم من ظالمنا و احلل غضبک بمن سفک دماءنا و قتل حماتنا, فوالله ما فریت الا 
جلدک و لا حززت الا لحمک و لتردن علی رسول الله بما تحملت منسفک دماء ذریته و انتهکت من حرمته فی 


عترته و لحمته حيث یجمع الله شملهم ويلم شعثهم و یاخذ بحقهم (و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل 
احیاء عند ربهم یرزقون ) (۷۴۷) و کفی بالله حاکما و بمحمد صلی الله عليه و آله خصیما و بجبرئیل ظهیرا و 
سیعلم من سوی لک و مکنک من رقاب المسلمین . (بقس للظالمین بدلا و ایکم شر مکانا و اضعف جندا) (۴۸ و 
لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لاستصغر قدرک و استعظم تقریعک و استکثر توبیخک , لکن العیون عبری 
و الصدور حری . الا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء. فهذه الایدی تنطف من 
دمائنا و الا فواه تتحلب من لحومنا و تلک الجثت الطواهر الزاوکی تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل : 

وان اتخذتنا مغنما لتجد بنا و شیکا مغرما حین لا تجد الا ما قدمت یداک (و ما ربک بظلام للعبید) (۷۴۹) و الی 
الله المشتکی و عليه المعول فکد کید ک واسع سعیک و ناصب جهدک فو الله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت و حینا و لا 
تدرک امدنا و لا ترحض عنک عارهاء و هل رایک الا فند و ایامک الا عدد. و جمعک الا بدد؟ یوم ینادی المنادی 
: (الا لعنه الله على الظالمین ). و الحمدلّه رب العالمین الذی ختم لاولنا بالسعاده و المففره و لاخرنا بالشهاده و 
الرحمه , و تسال الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه انه رحیم و دود. حسبن الله و 
نعم الوکیل . (۷۵۰) 

ترجمه خطبه شریفه زینب کبری علیهاالسلام 

انی خان را کته کی مار وااو اوه درو ها بر باس فک اکان او داد قاع لی راک 
گفت که فرمود: عاقبت آنان که کار زشت کردند, این بود که آیات خدا را تکذیب نموده و آن را به سخره 
گرفتند. ای یزید. اکنون که به گمان خویش بر ما سخت گرفته ای و راه اقطار زمین و آفاق آسمان و راه چاره را 
با زوت ما هآ و مارا اند اس ان مھ گرد کر رخف دار که خا فراعو و با ترازو 
ذلیل ساخته است ؟ و این پیروزی به خاطر آبروی تو در نزد خداست ؟ پس از روی کبر می خرامی و با نظر 
عجب و تکبر می نگری و به خود می بالی خرم و شادان که دنیا به تو روی آورده , و کارهای تو را آراسته و 
ریت ما راا اعا داد ست : 

اندکی آهسته را آیا کلام خدای تعالی را فراموش کرده ای که فرمود: گمان نکنند آنان که به راه کفر رفتند 
مهلتی که به آنان دهیم به حال آنان بهتر خواهد بود. بلکه مهلت برای امتحان می دهیم تا بر سر کشی بیفزایند و 
ان راغلا انیت خوار کین کت 

ای پسر آزد شده جد بزرگ ما! آیا از عدل است که تو زنان و کنیزان خود را در پرده بنشانی و پردگیان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را اسیر کرده و از شهری به شهر دیگر ببری ؟ پرده آبروی آنها را بدری و صورت آنان 
را بگشایی که مردم چشم بدانها دوزند. و نزدیک و دور و فرومایه و شریف , چهره آنها را بنگرند. از مردان آنان 
کسی به همراهشان نیست . نه یاور و نه نگهدارنده و نه مددکاری . چگونه می توان امید بست به دلسوزی و 
غمگساری کسی که مادرش جگر پاکان را جویده و گوشتش از خون شهیدان روییده ؟ واين رفتار از آن کس که 
پیوسته چشم دشمنی به ما دوخته است بعید نباشد. و این گناه بزرگ را چیزی نشماری » و خود را بر این کردار 
نایسند و زشت بزهکار نینداری » و به اجداد کافر خویش مباهات وتمنای حضورشان را کنی تا کشتار بی رحمانه 
تو را ببینند و شاد شوند و از تو تشکر کنند! و با چوب بر لب و دندان ابی عبدالله سید جوانان بهشت می زنی ! و 


فرزندان پیامبر صلی الله عليه و آله را که از آل عب‌دالمطلب و ستارگان روی زمین بودند - ریختی و اکنون 
گذشتگان خویش را می خوانی . 

شکیبایی بايد کرد که دیری نگذرد که تو هم به آنان ملحق شوی و آرزو کنی که ای کاش دستت خشک شده 
بود و زبانت لال و آن سخت را بر زبان نمی آوردی و آن کار زشت را انجام نمی دادی ! 

بار الها! حق ما را بستان و انتقام ما را از اینان بگیر و بر این ستمکاران که خون ما ريخته اند چشم و عذاب خود 
را فرو فرست . 

به خدا سوگند ای یزید! که پوست خود را شکافتی و گوشت بدن خود را پاره پاره کردی . و رسول خدا را 
ملاقات خواهی کرد با آن بار سنگینی که بر دوش داری . خون دودمان آن حضرت را ریختی و پرده حرمت او 
را دریدی و فرزندان او را به اسیری بردی , در جایی که خداوند پریشانی آنان را به جمعیت مبدل کرده و داد 
آنها را بستاند. و مپندار آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده و نزد خدا روزی می خورند همین 
بس که خداوند حاکم و محمد صلی ا علیه و آله خصم اوست و جبرئیل پشتیبان اوست و همان کس که راه را 
برای تو هموار ساخت و تو را بر مسلمین مسلط کرد بزودی خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه بد پاداشی 
اک بو خواهل دات که کذام نک اوها در واه ناه نک ا وار است ‏ اک ات روز کارا میم 
چنین کرد که با تو سخن گویم . اما من ارزش تو را ناچیز و سرزنش تو را بزرگ می دانم و تو را بسیار نکوهش 
می کنم . چه کنم ؟ دیده ها گریان و دلها سوزان است . بسی جای شگفتی است که حزب خدا به دست حزب 
شیطان کشته شوند. و خون ما از پنجه های شما بچکد. پاره های گوشت بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد و آن 
بدنهای پاک و مطهر را گر گهای وحشی بیابان دریابند و گذرگاه دام و ددان قرار گیرند! 

امه اروز خیش دای اوی راما و او ار رکا ای سره اش کا 
بندگان ستم روا ندارد. به او شکوه می کنم و بر او اعتماد می جویم . پس هر نیرنگی که داری بکن و هر تلاشی 
هقی ای ا هه کک اتیب از کی ها کته ها زا ریا کے سا زا شم رواد 
کرد. و به جلال ما هرگز نخواهی رسید و لکه ننگ این ستم را از دامن خود نتوانی شست » رای ونظر تو بی اعتبار 
و ناپیدار و زمان دولت تو اند ک و جمعیت تو به پریشانی خواهد کشید, در آن روز که هاتفی فریاد زند: الا لعنه 
الله علی القوم الظالمین و الحمداله رب العالمین سپاس خدای را که اول ما را به سعادت و آمرزش و آخر مارا 
به شهادت. و رجمت, رقم زد نو از دا می خواهم که آتان را اغز جزیل عنایت کند و بر باداش آتان قرا 
خود او بر ما نیکو خلیفه ای است . و او مهربان ترین مهربانان است و فقط بر او توکل می کنیم . 

آنگاه یزید رو به شامیان کرد و گفت : نظر شما درباره این اسیران چیست ؟ ایشان را از دم شمشیر بگذرانیم ؟ 
E‏ اسان نی ان VO‏ کت یی e‏ له عم آلد 
بود با آنان چه می کرد. همان کن . (۷۵۲) 

تفسیر قرآن کرد و رفت 

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 

اهل عالم را ز کار خویش حیران کرد و رفت 

از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا 

هر کجا بنهاد پا فتح نمایان کرد و رفت 


با لسان مرتضی از ماجرای نینوا 

خطبه ای جانسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت 

با کلام جانفزا اثبات دین حق نمود 

ای ها اه ایا کد ور 

ی هآ بای عیاش دزم 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت 

بر فراز چو آن قرآن ناطق را بدید 

با عمل آن بی قرین تفسیر قرآن کرد و رفت 

در دیار شام بر پا کرد از نو انقلاب 

سنگر استمگران را سست بنیان کرد و رفت 

خطبه ای غرا بیان فرمود در کاخ یزید 

کاخ استبداد را از ريشه ویران کرد و رفت 

زین خطب اتمام حجت کرد بر کافر دلان 

غاصبین را مستحق نار نيران کرد و رفت 

از کلام حق پسندش شد حقیقت آشکار 

اهل حق را شامل الطاف یزدان کرد و رفت 

شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 

وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت 

دخت شه را بعد مردم در خرابه جای داد 

گنج را در گوشه ویرانه پنهان کرد و رفت 

ز آتش دل بر مزار دختر سلطان دین 

در وداع آخرین شمعی فروزان کرد و رفت 

با غم دل چون که می شد وارد بیت الحزن 

سروی دلخسته را محزون و نالان کرد و رفت 

خطبه حضرت سجاد عليه السلام 

حضرت علی بن الحسین عليه السلام از یزید در خواست نمود که در روز جمعه به او اجازه دهد در مسجد خطبه 
بخواند. یزید رخصت داد. چون روز جمعه فرا رسید یزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور 
داد هر چه تواند به علی و حسین علیهمالسلام اهانت نماید و در ستایش شیخین و یزید سخن براند. و آن 
خطیب چنین کرد. 

امام سجاد علیه السلام از يزيد خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او رخصت دهد تا خطبه بخواند. یزید از 
وعده ای که به امام علیه السلام داده بود پشیمان شد و قبول نکرد. معاویه پسر يزيد لعین به پدرش گفت : 
کان ا هافر ری کارا ھر که واه کی 


یزید لعین گفت : شما قابلیتهای این خاندان را نمی دانید. آنان علم و فصاحت را از هم به ارث می برند. از آن 
می ترسم که خطبه او در شهر فتنه بر انگیزد و وبال آن گریبانگیر ما گردد. (۷۵۳) 

به همین جهت يزید لعین از قبول این پيشنهاد سرباز زد و مردم از يزيد لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد 
عله السلام نیز به منبر رود. یزید لعین گفت : اگر او به منبر رود. فرود نخواهد آمد مگر اینکه من و خاندان 
ابوسفیان را رسوا کرده باشد! به يزيد لعین گفته شد: این نوجوان چه تواند کرد؟ 

ر لعین کک اواز ادان اسف که کو کودکی کامشان را با عل براه اعد بتالاهره در اتر ارف 
شامیان . یزید موافقت کرد که امام به منبر رود. آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پس از حمد و 
ثنای الهی خطبه ای ایراد کرد که همه مردم گریستند و بی قرار شدند. فرمود: 

ایهاالناس ! اعطینا ستا و فضلنا بسبع : اعطینا العلم و الحلم و السماحه و الفصاحه و الشجاعه و المحبه فى قلوب 
تیش و ان الي امار مها و م الد مسا یداه و اف ره و سا ما وان 
من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انباته بحسبی و نسبی . ایها الناس ! انا ابن مکه و منی »انا ابن زمزم و 
ا RR‏ من ووو ا ری این ی مال ای انان 
خیر من طاف و سعی . انا ابن خیر من حج ولبی , انا ابن خیر من حمل علی البراق فی الهواء انا بن من اسری به 
من المسجذ الحرام الى المسجد الاقصی . انا ابن من بلغ به جبرئیل لى سدره المنتهی ١‏ انا اين من دنا قتدلی فکان 
فا یش او اش هو اه الا ان نمی ار الا اا انم نید ای 
انا ابن على المرتضی , انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا: لااله الاالله . 

انا ابن من ضرب بين یدی رسول الله بسيفين و طعن برمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و 
حنین و لم یکفر بالّه طرفه عين . انا ابن صالح المومنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و يعسوب المسلمین و 
نور المجاهدین و زين العابدین و تاج البکائین و اصبر الصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین 
, انا ابن الموید بجبرئيل ‏ المنصور بمیکائیل . انا ابن المحامی عن حرم المسلمین و قاتل المارقین و الناکئین و 
یی داباهم تکرش ی یکسا ال سا تاه 
لرسوله من المومنین . و اول السابقین . و قاصم المعتدین و مبید المشر کین . و سهم من مرامی الله على المنافقین . 
و لسان حکمه العابدین و ناصر دین الله و ولی امر الله و بستان حکمه الله و عیبه علمه سمح . سخی . بھی . بهلول . 
زکی , ابطحی , رضی . مقدام , همام . صابر. صوام , مهذب , قوام , قاطع الاصلاب و مفرق الاحزاب . اربطهم عنانا 
و اثبتهم جانا و امضاهم عزیمه و اشدهم شکیمه ١‏ اسد باسل . یطحنهم فى الحروب اذا ازدلفت الا سنه و قربت 
الاعنه طحن الرحی . و پذروهم فیها ذرو الریح الهشیم . ليث الحجاز و كبش العراق . مکی مدنی خیفی عقبی بدری 
احدی شجری مهاجری . 

من العرب سيدهاء و من الوغی ليثهاء وارث المشعرین و ابو السبطین : الحسن و الحسین , ذاک جدی على بن ابی 
طالب . ثم قال : انا ابن فاطمه الزهراء انا ابن سیده النساء 

فلم یزل یقول : انا اا حتی ضج الناس بالبکاء و النحیب , و خشی يزيد إن یکون فتنه فامر الموذن فقطع الکلام . 
فلما قال الموذن : له اکبر له اکبر, قال : علی : لاشی اکبر من ال . فلما قال الموذن : اشهد ان لا اله الا له , قال 
علی بن الحسین : شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی فلما قال الموذن : اشهد ان محم‌دا رسول الله » التفت 


من فوق المنبر الى يزيد فقال : محمد هذا جدی ام جدک یا یزید؟ فان زعمت انه جدک فقد کذبت و کفرت و 
ان زعمت انه جدی فلم قتلت عترته ؟ 

تر جمه خطبه شر یغه امام سجاد عليه السلام 

ای مردم ! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ویژگی بر دیگران فضیلت بخشیده است . به 
ما ارژانی داشت:علم برهبازی» ساوت فصاحت» شجاعت وح در قلوب منومتین زا وسا را جر دیگران 
برتری فاد به آیتکه هامیر پورگ اسلا یی یر لبون مان اوا جرا شیر خاو شیر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله (حمزه )» و امام حسین و امم حسین عليه السلام دو فرزند بزرگوار رسول اکرم 
صلی اله علیه و آله را از ما قرار داد. (۷۵۴) 

(با این معرفی کوتاه ) هر کس مرا شناخت که شناخت : و برای آثان که مرا نشناختند با معرفی پذران و خاندانم 
خود را به آنان می شناسام . ای مردم ! من فرزند مکه و منایم » من فرزند زمزم و صفایم . من فرزند کسی 
هستم که حجر الاسود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب فرمود. من فرزند بهترین طواف و سعی 
کنند گانم » من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم . من فرزند آنم که بر براق سوار شد. من فرزند 
پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کرد. من فرزند آنم که جبرئیل او را به 
سدره المنتهی برد و به مقام ربوبی و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید, من فرزندآنم که با ملائکه آسمان 
نماز گزارد. من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد. من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم › 
من فرزند کسی هستم که بینی گردنکشان را به خاک مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند. 

من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می رزمید. و دو بار هجرت و دو بار بیعت 
کرد. و در بدر و حنین با کافران جنگید. و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید. من فرزند صالح 
مومنان و وارث انبیا و از بین برنده مشر کان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادت کنندگان و 
افتخار گریه کنندگانم . من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم . من پسر 
آنم که جبرئیل او را تایید و میکائیل او را یاری کرد. من فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با 
مارقین و ناکنین و قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد. من فرزند بهترین قریشم . من پسر اولین کسی 
هستم از مومنین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت » من پسر اول سبقت گیرنده ای در ایمان و شکننده کمر 
متجاوزان و از ميان برنده مشر کانم . من فرزند آنم که به مثابه تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت 
عباد خداوند و یاری کننده دين خدا و ولی امر او و بوستان حکمت خدا و حامل غلم الهی بود. 

او جوانمرد. سخاوتمند. نیکوچهره . جامع خیرها. سید. بزرگوار ابطحی , راضی به خواست خداء پیشگام در 
مشکلات , شکیباء دائما روزه دار, پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نماز گزار بود. 

او رشته اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب کفر را از هم پاشید. 

او دارای قلبی ثابت و قوی و اراده محکم و استوار و عزمی راسخ بود و هماند شیری شجاع که وقتی نیزه ها در 
جنگ به هم در می آمیخت آنها را همانند آسیا خرد و نرم و بستان باد آنها را پراکنده می ساخت . 

او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری 
(۷۵۵) است . که در همه این صحنه ها حضور داشت . او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر 


(۷۵۶) و پدر دو فرزند: حسن و حسین علیهم السلام . آری او همان او (که این صفات و ویژگیهای ارزنده 


مختص اوست ) جدم علی بن ابیطالب علیه السلام است . آنگاه گفت : من فرزند فاطمه زهرا بانوی بانوان جهانم 
. و آنقدر به این حماسه مفاخره آمیز ادامه داد که شیون مردم به گریه بلند شد! یزید بیمناک شد وبرای آنکه 
لای حورت رف به یکین دور دای ها ادان کرم بلکه آمام ماد لاسام را مه امن یرتک 
ساکت کند 

موذن برخاست و اذان را آغاز کرد همین که گفت : اله اكير امام سجاد علیه السلام فرسود: چیزی بزرگتر از 
خداوند وجود ندارد. و جون گفت : اشهد ان لا اله لا له , امام علیه السلام فرمود: موی و پوست و گوشت و 
خونم به یکتائی خدا گواهی می دهد. و هنگامی که گفت : اشهد ان محمدا رسول ال : امام علیه السلام به جانب 
یزید روی کرد و فرمود: این محمد که نامش برده شد. آیا جد من است يا جد تو؟ اگر ادعا کنی که جد توست 
پس. دروغ کفتی و کافن شدی :و گر جد مخ است جرا خاندان او زا کستی و آنان را آز دم شمشیر گذراندی؟ 
سپس موذن بقیه اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظهر را گزارد. (۷۵۷) در نقل دیگری آمده است که : 
چون موذن گفت : اشهد ان محمدا رسول الله . امام سجاد عليه السلام عمامه خویش از سر برگرفت و به موذن 
گفت : تو را بحق این محمد که لحظه ای درنگ کن . آنگاه روی به یزید کرد و گفت : ای یزید! این پیغمبر صلی 
الله عليه و آله , جد من است و یا جد تو؟ اگر گویی جد من است . همه می دانند که دروغ » و اگر جد من است 
پس چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مال او را تاراج کردی و اهل بیت او را به اسارت گرفتی ؟ این جملات را 
گفت و دست برد و گریبان چاک زد و گریست و گفت : بخدا سوگند اگر در جهان کسی باشد که جدش رسول 
خداست , آن منم , پس چرا این مرد. پدرم را کشت و ما را مائند رومیان اسیر کرد؟ آنگاه فرمود: ای یزید! این 
جنایت را مرتکب شدی و باز می گویی : محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست ؟ و روی به قبله می ایستی ؟ 
وای بر توا در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند. پس يزيد فریاد زد که موذن اقامه بگویدا! 
در میان مردم هیاهویی برخاست , بعضی نماز گزاردند و گروهی نماز نخوانده پراکنده شدند. (۷۵۸) 

و در نقل دیگر آمده است که امام سجاد علیه السلام فرمود؛ 

oS am‏ ای ان او تیه ی را اه رها اس ده 
اکر ان من ال ا ن ی واا ان ال اه من ا ای اا تا 
این من ناح علیه الطیور فی الهواء (۷۵۹) 

من فرزند حسین شهید کربلایم . من فرزند علی مرتضی و فرزند محمد مصطفی و پسر فاطمه زهرایم . و فرزند 
خدیجه کبرایم , من فرزند سدره المنتهی و شجره طوبایم , من فرزند آنم که در خون آغشته شد و پسر آنم که 
پریان در ماتم او گریستند. و من فرزند آنم که پرندگان در ماتم او شیون (۷۶۰) 

کردند. پس از خطبه غرای عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری علیهالسلام و خطبه حضرت سید الساجدین 
امام زین العابدین عليه السلام . مردم ماهیت یزید کافر ستمکار را شناختند و شروع کردند به لعن و طعن یزید. 
یزید خود را بیچاره دید و فهمید که منفور جامعه است . با کمال بی شرمی و ندامت تمام این جنایات را به 
گردن امرای لشگر انداخت تا خود را تبرئه کند ولی اين ننگ تا قيامت پاک شدنی نبود. 


عجیب تر از قصه اصحاب کهف 

قطب راوندی (۷۶۱) از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت : به خدا سوگند که در دمشق ديدم سر 
مبارک امام حسین علیه السلام را بر سر نیزه کرده بودند و در پیش روی آن حضرت کسی سوره کهف می 
خواند. چون به این آیه رسید: 

ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا (۷۶۲) به قدرت خدا سر مقدس سید الشهدا عليه 
السلام به سخن آمد و به زبان فصیح گفت : امر من از قصه اصحاب کهف عجب تر است . و این اشاره است به 
رجعت آن جناب برای طلب خون خود. مزدوران و جیره خواران یزید کافر. اهل حرم و اولاد سید پیغمبران را 
در مسجد جامع دمشق که جای اسیران بود بازداشتند. در این وقت پیر مردی از اهل شام به نزد اسرا آمد و 
ت + لاله که دا شمارا کشت و شهرها زا از هران شما اسوه یفده یزد را بر ما مسلط رانید 
علی بن الحسین امام سجاد زین العابدین عليه السلام به او فرمود: ای پیرمرد آقا قرآن خوانده ای ؟ گفت : بلی . 
فرمود: این آیه را خوانده ای ؟ قل لا استلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی (۷۶۳) بگو ای پیغمبر من برای 
رسالت مزدی از شما نمی خواهم به جز دوستی خویشاوندانم 

علی بن الحسین علیه السلام فرمود: خویشاوندان ماییم که خداوند دوستی ما را مزد رسالت رسول خدا صلی الله 
عليه و آله گردانیده . امام علیه السلام باز فرمود: این آیه را خوانده ای ؟ 

و آت ذاالقربی حقه (۷۶۴) عرض کرد: بلی . امام علیه السلام فرمود: مائیم آنها که خداوند بزرگ پیغمبر خود را 
امر کرده است که حق را به ما عطا کند. امام علیه السلام باز فرمود: آیا این آیه را خوانده ای و اعلموا انما غنمتم 
من شی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی (۷۶۵) بدانید هر چه سود برید پنج یک آن مخصوص خداست و 
رسول و خویشاوندان رسول صلی الله علیه و آله . فرمود: ماییم خویشاوندان پیغمبر. آیا این آیه را خوانده ای 
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا (۷۶۶) پیر مرد گفت : این آیه را خوانده ام . 
امام علیه السلام فرمود: ماییم آن خاندانی که خداوند آیه تطهیر را مخصوص آنها نازل فرموده است . راوی می 
گوید: پیرمرد ساکت شد و از گفته های خود پشیمان گردید و عمامه خود را از سر انداخت و رو به آسمان کرد 
و گفت : خداونداء بیزاری می جویم به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی الله عليه و آله سپس به حضرت 
عرض کرد: آیا راه تو به برای من هست ؟ امام عليه السلام فرمود: آری اگر تو به کنی خداوند تو به تو را می 
پذیرد و تو با ما خواهی بود. عرض کرد: من تو به کارم . گزارش رفتار این پیر مرد به يزيد رسید. دستور داد 
پیرمرد را کشتند. (۷۶۷) 

بخش دوازدهم : بازگشت کاروان اسرا به مدینه منوره 

فصل اول : خبر شهادت امام حسین علیه السلام و یاران آن حضرت به وسیله بشیر 

کاروان اسیران آرام آرام به شهر مقدس مدینه نزدیک می شد. همه اهل بیت رسول الله ثاله و زاری می کردنه 
خاطراتی که برایشان بود در مدینه به نظرشان می آمد. به زندگی شان لبخند می زدند. لبخند تلخ تر از گریه . 
شاعر چه زیبا گفته : 

خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است 

کارم از گریه گذشته است بر آن می خندم 


آسایش خاندان وحی را غارتگران آرامش و وحشیان دستگاه حکومتی یزید بن معاویه به یغما بردند. به مدینه 
می رسیدند. به کانون آرامش که در آن دین خدا را ترویج می کردند. 

آنان از خبر وحشتبار واقعه کربلا اطلاع چندانی نداشتند و جنایت ها و کشتارهای عمال کثیف دستگاه حکومتی 
که نسبت به پاک ترین مردان اسلام انجام شده بود از نظر آنها پوشیده بود. هم اکنون که کاروان اسیران به 
مدینه باز می گردد مردم باید مصیبت جانسوز کربلا را از زبان صاحبان آن شنیده و انزجاری شدید از يزيد و 
عمال حکومتش در دل بپرورانند. 

کازوان تزدیک می شد که امام سجاد عليه السلام به منظور آن که در شهر مدینه یک جنبش و انقلاب فکری 
تولید کند تا از نهضت امام حسین بن علی علیه السلام بهره برداری شود. بشیر بن جذلم را به حضور طلبید و 
فرمود: ای بشیر. خدا پدرت را رحمت کند. او مردی شاعر بود. آیا تو هم می توانی شعر بگویی ؟ عرضه داشت : 
بلی یابن رسول الله » من هم چون پدرم شاعرم . فرمود: به شهر برو و مردم را از شهادت پدرم امام حسین عليه 
السلام آگاه گردان . بشیر می گوید: بر اسب خود سوار شدم . به سوی مدینه رفتم تا مردم را از قتل امام حسین 
علیه السلام آگا کنم . بشیر ندا کرد: 

یا اهل یثرب لا مقام لکم بها 

قل الان ادم زار 

الجسم منه بكربلا مضرج 

و الراس منه على القناه يدار (۷۶۸) 

ای اهل مدینه ! دیگر در مدینه نمانید. زیرا حسین شهید شد. به این سبب سیلاب اشک از دیدگان من جارس 
است . بدن شریفش در کربلا در میان خاک و خون افتاده و سر مقدسش بر سر نیزه ها در شهرها می گردانند. 
و آن وقت فریاد می زند: اینک علی بن الحسین با عمه ها و خواهرانش کنار شهر مدینه هستند من فرستاده او 
هستم که خبر آمدن مسافران را به شما بگویم . 

مراجعت ام کلثوم علیه السلام از شام به مدینه و مرئیه سرایی او 

در جلد عاشر بحار (طبع کمپانی ) و غير آن مروی است که چون يزيد خواست عیال الله را روانه مدینه نماید 
اموال و اثقال و عطایا را بر زبر هم نهاد...تا آنجا که گوید: آنگاه روی به مدینه نهادند. چون دیوارهای مدینه 
ودار کدی آم کو یا کل بو از اوه لاب که ار د هار ساخته به راتت اس سره پردا خی و 
دی اقا تشر اتف وا یم 

مدینه جدنا لا تقبلینا 

فبا لحسرات و الاحزان جنا 

الا اخبر رسول الله عنا 

بانا قد فجعنا فی اخینا 

این شعر منسوب به ام کلثوم سلام الله علیها در کتب مقاتل مفصل آمده . برای تیمن و تبرک دو بیت از آن را 
زینت بخش این مجموعه نمودیم . آنگاه بر سر قبر مادرش . فاطمه زهرا علیهاالسلام آمد و از بانگ ناله و عویل 
ور ترا گر مرف کر ایا چا کرد ور یا اش و تالف و اا ب سره مریی زامن 


در آن وقت ام کلثوم علیهالسلام , با چشم پر آب و قلب کباب , بر سر قبر مادر این مرثیه را بگفت که سنگ را 
آب و آب را کباب نمود: 

افاطم لو نظرت الى السبایا 

بناتک فی البلاد مشتتینا 

افاطم لو نظرت الى الحباری 

و لو ابصرت زین العابدینا 

افاطم لو رایت بتنا سهاری 

و من سهر المیالی قد عیینا 

افاطم ما لقیت من عداک 

فلا قیرات مما قد لقینا 

فلو دامت حیاتک لم تزالی 

الى یوم القيامه تندبینا 

خبر شوم تا به دامنه کوه احد رسید 

در این مدت مدینه در خاموشی بهت آمیزی فرو رفته بود و پیوسته متر صد بود که بداند بر سر امام حسین . 
یط رسول ال خا الله عله و ال آمده ؟ ج که دو ی وة فاش هکره رفته و اناد 
منادی خدا داده علی بن الحسین با عمة ها و خواهراتفن آمده انده بس امام خسین کجاست 5 پس عموها و 
برادران کجایند؟ پسر عموها چه شدند؟ ستارگان زمین که فرزندان زهرا و از دودمان عبدالمطلب بودند کجا 
رفتند و بر سر آنها چه آمده و کجا؟..و کجا؟ 

انعکاس این خبر شوم همه جا را فراگرفت . تا به دامنه کوه احد رسید و از آن جا به بقیع رفت و از آن جا به 
مسجد قباء خبری بود آرام ولی جانگداز و جگر خراش و دیری نپایید که این خبر در میان ناله های گریه 
کنندگان و شیون های ضجه زنند گان نابود شد. در مدینه بانویی پرده نشین نماند. مگر آن که از پرده بیرون آمد 
و به نوحه گری و ناله و زاری پرداخت . زینب دختر عقیل بن ابی طالب . خواهر مسلم بن عقیل از خانه بیرون 
شتافت و خود را در پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و کنیز کانش بودند. زینب دختر عقیل بن ابی طالب . 
خواهر مسلم بن عقیل از خانه بیرون شتافت و خود را در پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و کنیز کانش بودند. 
زینب می نالید و می گفت : چه جواب می دهید اگر پیغمبر از شما بپرسد که بعد از من با فرزندان و اهل بیت 
من چه کردید؟ دسته ای را اسیر کردید و دسته ای را آغشته به خون . آیا پاداش خیر خواهی من این بود که با 
ان نی که فان شدای کو اه ی که باه دق ای كاي که میس ره 
روی نادانی . کشتید. مژده باد شما را که عذاب و شکنجه الهی در انتظار شماست . همه آسمانیان . پیغمبران و 
فرشتگان و فرمانبران حق به شما نفرین می کنند. شما بر زبان سلیمان و موسی و عیس لعنت شده اید؟ کاروان 
یت فة در شام وات مر كر اال افو يود ار خاش مه یی ای ی و 
آله منظره ای دردناک تر از آن روز ندیده بود و تا آن روز به این اندازه مرد و زن اشک ریز و گریان نبودند. 
مدینه شبی را به یاد می آورد که این کاروان به سوی مکه روانه شد. آن شب از شب های ماه رجب بود که 


کاروانی مجلل از مدینه بیرون رفته , و قافله سالارش زینب جوانان اهل بهشت در میان خرمنی از ستارگان 


درخشان قرار داشت کاروانیان می رفتند تا يزيد پسر معاویه را که برای خلافت شایسته اش نمی دانستند. از 
تخت سرنگون سازند. اکنون بیش از جند ماه نگذشت که کاروان از سفر خود باز می گردد. پناه بر خدا که 
روزگار با آنها چه کرد! آنان را با شتاب به سوی قتلگاه ببرد. هنگامی که به دره مرگ رسیدند. دره ای که آن را 
دره آرزو می پنداشتند. داس اجل یکایکشان را درو کرد و جز این باقی مانده محنت کشیده که عبارتند از 
کود کانی یتیم و زنانی داغدیده کسی نماند و از مردان بزرگ و جوانان رشید کاروان هیچ مسافری بازنگشت . 
مدینه رسول شب ها و روزها شاهد مجالس ماتم و سوگواری بود و به نوحه های جانسوز نوحه گران گوش می 
داد و زمین پاکش سرشک گریه کنندگان را در بر می گرفت . در این وقت عبداللّه جعفر شوهر زینب کبری 
علیهاالسلام را می بینم که در خانه می نشیند و تسلیت دهندگان به حضورش می روند و او را برای شهادت 
عون و اکبر و محمد. و پسر عمویش حسین علیه السلام و دیگر شهیدان از فرزندان جعفر و عبدالمطلب تسلیت 
می گویند. و می شنویم غلامی از غلامانش احمقانه می گوید: این مصیبت را از حسین داریم . عبدالّه خشمگین 
شده و کفش خود را به سوی غلامش پرتاب کرده می گوید: ای پسر زن گنده تن . آیا درباره حسین عليه السلام 
این خو دا می گویی ؟ به دا اکر دز خدمعشمی بودم دوست می داشتم کار آو جدا فوم کا با او که 
شوم ! به خدا آرزو داشتم که خود به جای فرزندانم در راه حسین جانبازی کنم , چیزی که مصیبت مرا درباره 
این دو پسر تخفیف می دهد آن است که آنها در راه برادرم و پسر عمویم کشته شدند و تا آخرین نفس باری 
اش کردند. سپس به مجلسیان رو کرده می گوید: مصیبت حسین علیه السلام بر من بسیار سخت و ناگوار است 
. هر چند دو دستم او را یاری نکردند ولی دو فرزندم یاری اش کردند. 

مجالس ماتم و سوگواری پایان می پذیرد. ولی سوز دل زنان بیوه شده و داغ دیده پایان ندارد و می سوزند و می 
سازند و هر روز بر سر قبرستان می روند و برای عزیزانی که در کربلا شهید شده اند می نالند و نوحه سرایی می 
کنند. طنین ناله و شیو نشان به مدینه می آمد و دوست و دشمن بر آنها می گریست . 

ملاقات ام البنین علیهاالسلام با بشیر 

فرزندان ام البنین - همگی - در زمین کربلا شهید شدند و نسل ام البنین علیهاالسلام از طریق عبیداللّه بن قمر 
بنی هاشم بسیار می باشند. چون بشیر به فرمان امام زین العابدین عليه السلام وارد مدینه شد تامردم را از 
ماجرای کربلا و بازگشت اسرای آل اله با خبر سازد. در راه ام البنین علیهالسلام او را ملاقات کرد و فرمود: ای 
بشیر, از امام حسین علیه السلام چه خبر داری ؟ بشیر گفت : ای ام البنین » خدای تعالی ترا صبر دهد که عباس 
تو کشته گردید. 

ام البنین علیهاالسلام فرمود: از حسین عليه السلام مرا خبر ده . بدینگونه . بشیر خبر قتل یک یک فرزن دانش را 
په او داد. اما ام البنین علیهالسلام پیاپی از امام حسین علیه السلام خبر می گرفت وی گفت : فرزندان من و 
آنچه در زیر آسمان است , فدای حسینم باد! و چون بشیر خبر قتل آن حضرت را به او داد صیحه ای کشید و 
گفت : ای بشیر, رگ قلبم را پاره کردی !و صدا به ناله و شیون بلند کرد. مامقانی گوید: این شدت علاقه : 
کاشف از بلندی مرتبه او در ایمان و قوت معرفت او به مقام امامت است که شهادت چهار جوان خود را که 
نظیر ندارند در راه دفاع از امام زمان خویش سهل می شمارد. به نوشته علامه سماوی در ابصار العین : ام البتین 
علیهاالسلام همه روزه ه بقیع می رفت و مرثیه می خواند. به نوعی که مروان - با آن قساوت قلب - از ناله و 


گریه ام البنین علیهاالسلام به گریه می افتاد و اشکهای خود را با دستمال پاک می کرد. نیز هنگامی که زنها او را 
با عنوان ام البنین خطاب کرده و به وی تسلیت می داده اند. این ابیات را سرود: 

لاتدعونی ویک ام البنین 

تذ کرینی بلیوث العرین 

کانت بنون لی ادعی بهم 

و الیوم اصبحت و لا من بنین 

اربعه مثل نسور الربی 

قد و اصلوا الموت بقطع الوتین 

تنازع الخرصان اشلائهم 

فکلهم امسوا صریعا طعین 

یا لیت شعری اکما اخبروا 

بان عباسا مقطوع الیدین 

یعنی ای زنان مدینه . دیگر مرا ام البنین نخوانید و مادر شیران شکاری ندانید. مرا فرزندانی بود که به سبب آنها 
ام البنینم می گفتند. ولی اکنون دیگر برای من فرزندی نمانده و همه را از دست داده ام . آری . من چهار باز 
شکاری داشتم که آنها را هدف تیر قرار دادند و رگ گردن آنها را قطع نمودند و دشمنان با نیزه های خود ابدان 
طیبه آنها را از متلاشی کردند و در حالی روز را به پایان بردند که همه آنها با جسد چاک چاک بر روی خاک 
افتاده بودند. ای کاش می دانستم آیا این خبر درست است که دستهای فرزندم قمر بنی هاشم عليه السلام را از 
تن جدا کردند؟ 

مخوان جانا دگر ام البنینم 

مرا ام البنین گفتند. چونمن 

پسرها داشتم ز آن شاه دینم 

جوانان هر یکی چون ماه تابان 

بدندی از یسار و از یمینم 

ولی امروز بی بال و پرستم 

نه فرزندان . نه سلطان مبینم 

کنم یاد از بین نازنینم 

به خاطر آورم آن مه جبینان 

زنم سیلی رخسار و جبینم 

به نام عبدالله و عثمان و جعفر 

دگر عباس آن در ثمینم 

یا من رای العباس کر 


على جماهیر النقد 

و وراه من ابنا حیدر 

کل لیث ذی لبد 

نبئت ان آبنی اصیب 

براسه مقطوع ید 

ویلی علی شبلی و مال 

براسه ضرب العمد 

لو کان سیفک فی 

یدیک لما دنی منک احد 

حاصل مضمون این ابیات جانسوز آنکه : هان ای کسی که فرزند عزیزم . عباس . را دیده ای که با دشمن در 
قتال است و آن فرزند حیدر کرار. پدر وار حمله می کند و فرزندان دیگر علی مرتضی , که هر یک نظیر شیر 
شکاری هستند. در پیرامون وی رزم می کنند. آه که به من خبر داده اند که بر سر فرزندم عباس عمود آهن 
زدند در حالیکه دست در بدن نداشته است . ای وای بر من ! چه بر سرم آمد و چه مصیبتی بر فرزندانم رسید؟ 
اگر فرزندم عباس دست در تن داشت . کلام کس را جرات بود که به وی نزدیک شود؟ 

فضل بن محمد بن فضل بن حسن بن عبیداللّه بن عباس بن امیرالمومنین عليه السلام نیز. که از تبار قمر بنی 
هاشم است . مرثیه ذیل را در سوگ جد خود سروده است : 

انی لا ز کر للعباس موقفه 

بکربلا و هام القوم یختطف 

یحمی الحسین و یحمیه على ظما 

و لا یولی و لا یثنی فیختلف 

و لا اری مشهدا یوما کمشهده 

مع الحسین عليه الفضل و الشرف 

اکرم به مشهد ابانت فضیلته 

و ما اضاع له افعاله خلف (۷۶۹) 

و چه زیبا سروده است شاعر بزرگ اهل بیت علیهم السلام مرحوم سید جعفر حلی ره در مدح حضرت ابوالفضل 
العباس عليه السلام : 

وقع العذاب على جیوش اميه 

من باسل هو فى الوقایع معلم 

ما راعهم الا تقحم ضیغم 

غير ان یعجم لفظه و یدمدم 

عبست وجوه القوم خوف الموت 

و العباس فیهم ضاحک متبسم 

قلب الیمین على الشمال و غاص فى 


الاوساط یحصد للرووس و يحطم 

بطل تورث من ابیه شجاعه 

فیها انوف بنی الضلاله ترغم 

حامی الظعینه این منه ربیعه 

ام این من علیا ابیه مکدم 

که لنش اسف اه 

و بکفه الیمنی الحسام المخذم 

حسمت يديه المرهقات و انه 

و حسامه من حدهن لاحسم 

فغدا يهم بان یصول فلم یطق 

کاللیث اذا اظفاره تتقلم 

امن الردی من کان یحذر بطشه 

امن البغات اذا اصیب القشعم 

و هوی بجنب العلقمی فلینه 

للشاربین به يدان العلقم (۷۷۰) 

کمیت شاعر چه خوش سروده است : 

و ابوالفضل ان ذكر هم الحلو 

شفاء النفوس من انسقام 

قتل الادعیاء اذقتلوه 

اکرم الشاربین ضوب القمام ۷۱۱ 

هت و ناف کے ردان تیه کات ری ابا شا رد فو کروی انت 

آن که زنازادگان را کشت در آن هنگامی که او را کشتند. و بزرگوارترین کسی که از آب باران آشامید. شاعری 
دیگر درباره عباس بن علی عليه السلام چنین سروده است : 

احق الناس ان ببکی عليه 

فتی ابکی الحسین بکربلا 

اخوه و ابن والده علی 

ابوالفضل المضرح بالدماء 

و من واساه لا پثنیه شی 

و جادله على عطش بماء 

یعنی : شایسته ترین کسی که سزاوار است مردم بر او بگریند آن جوانی است که (شهادتش ) حسین عليه 
السلام را در کربلا به گریه انداخت . یعنی برادر و فرزند پدرش علی عليه السلام که همان ابوالفضل بود و به 
خون آغشته گشت . و کسی که با او مواسات کرد و چیزی نتوانست جلوگیر او (در این مواسات ) گردد. و با 


اینکه خود تشنه آب بود (آب نخورد و) به آن حضرت کرم کرد. 


ام البنین مضطر نالد چو مرغ بی پر 

گوید به دیده تر دیگر پسر ندارم 

زنها! مرا نگویید ام البنین از این پس 

من ام بی بنینم . دیگر پسر ندارم 

مرا ام البنین دیگر مخوانید 

به آه وناله ام پاری نمایید 

بنالم بهر عباسم شب و روز 

شده آهم به جانم آتش افروز 

به دشت کربلا آن مه جبینم 

شنیدم بود سقای حسینم 

به دریا پا نهاد و تشنه برگشت 

یش تشه بود از . ات لت بسنت 

گذشت از آب و کسب آبرو کرد 

به سوی خیمه ها با آب رو کرد 

ز نخلستان چو بر سوی خیم شد 

به دست اشقیا دستش قم شد. (۷۷۲) 

گفت : مردی نصرانی هستم و نام من امرء القیس است . آمده ام تا اسلام اختیار کنم و آداب را بدانم 

پذیرفت . 

چون او از نزد عمر بیرون آمد حضرت امیرالمومنین عليه السلام او را ملاقات کرد و حسن و حسین عليه السلام 
همراه پدر بودند. حضرت به او فرمود: من علی بن ابی طالب پسر عموی رسول خدا و داماد اویم , و اینان 
امرء القیس گفت : یا علی ! دختری دارم به نام محیاه او را به عقد تو در آوردم . و دختر دیگرم سلمی را به 
فرزندت حسن و سومین دخترم را به نام رباب به حسین دادم . 

ساب کاب اغا می کرو آن رور باهش رمي که اراو ن له شام راب خر شرع لس را 
برای فرزندش حسین عقد فرمود. رباب از حسین عليه السلام دو فرزند آورد به نامهای عبدالّه و سکینه . هشام 
بن سائب کلبی می گوید که : رباب از زنان بر گزیده بود و پدر او امرء القیس از اشراف و خانواده های بزرگ 


عرب بشمار می رفت و رباب در نزد امام حسین علیه السلام منزلتی بسزا داشت و همواره نظر عنایت امام 


حسین عليه السلام به او معطوف بود. و این اشعار را امام حسین عليه السلام درباره او و فرزندش سکینه انشاء 
فر مود: 

امک ای لاش یار 

تکون بها سکینه و الرباب 

احبهما و ابذل جل مالی 

و لیس لعاتب عندی عتاب 

به جان تو سوگند که من دوست دارم خانه ای را که در آن سکینه و رباب باشد. آن دو را دوست می دارم و 
مالم را پذل می کثم :و عتاب کننده را نزد من.حق عتاب نیست 


روایت شده است که : بعد از شهادت امام حسین علیه السلام . رباب تا زنده بود. پیوسته می نالید و می گریست 


ابن اثیر می گوید: رباب هم با قافله اسیران به شام رفت و چون به مدینه بازگشت اشراف قریش او را به 
همسری طلبیدند. رباب گفت : من هرگز پس از رسول خدا که همسر فرزندش بودم . همسر فرزند دیگری 
نخواهم شد. و تا یک سال همچنان می گریست و از زیر آسمان به پناه هیچ سقفی نرفت تا از فرط اندوه . جان 
شش و 

و بعضی گفته اند: حضرت رباب یک سال در کنار قبر امام حسین عليه السلام ماند. آنگاه به مدینه مراجعت 
نمود و از شدت اندوه در گذشت . و این اشعار را در مرثیه امام حسین عليه السلام سروده بود: 

ان الذی کان نورا بستضاءبه 

بکربلا قتیل غیر مدفون 

سبط الثبی جزاک الله ضالخه 

عنا و جنبت خسران الموازین 

قد کنت لی جبلا صعبا الوذ به 

و كنت تصحبنا بالرحم و الدين 

من للیتامی و من للسائلین و من 

یعنی و یاوی اليه کل مسکین 

و الله لا ابتغی صهرا بصهر کم 

تعیب ین الرمل و ای( 

ورود علیا مخدره زینب علیهاالسلام به مدینه طیبه 

به گفته مولف طراز المذهب : چون اهل بیت علیهم السلام در باز گشت از شام . به مدینه نزدیک شدند و سواد 
شهر نمایان گردید. علیا مخدره زینب علیهاالسلام فرمود: ای خواهران . از محملها پیاده گردید که اینک . روضه 
منور جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله نمایان گردید. سپس فرمود: ای یاران , این محملها را دور و این 
شتران را به یک سوی بريد که ما را تاب دیدن نمانده است . در آن وقت . جنان آهی بر کشید. که می خواست 
روح مبارکش از قالب تن بیرون تازد. پس همگی فرود آمدند و لوای غم و مصیبت بر افراشته و خروش محشر 
نمایان ساختند و اسبابی که از شهدای کربلا با خود داشتند بگستردند و خیمه حضرت سید الشهدا عليه السلام را 


که در هیچ منزلی بر سر پا نکرده بودند در بیرون مدینه بر پا کردند و مسند آن حضرت را گستردند. چون علیا 
مخدره این بدید. چنان ناله بر کشید که بیهوش به روی زمین افتاد. چون به هوش آمد با ناله جگر شکاف فریاد 
دز کد وق فتاه انی اا اين الحا دالا 

فما لى لا اواری الحمام المهجته 

و کنت یحی نور عین و عزتی 

کے ا خن ا چک ی وای الکن وها آتربانک مراک رون کشک )ا ور عشی 
قد قضیت نحبک و اورثتنی حزنا طویلا مطولا لیتنی مت و کنت نسیا منسیا. 

پس از آن روی به مدینه آورد و آن شهر را مخاطب ساخته فرمود: ای مدینه جدی فاین یومنا الذی قد خرجنا 
منک بالفرح و مسره و الجمع و الجماعه و لکن رجعنا اليك بالاحزان و الالام من حوادت الزمان فقدنا الرجال و 
البنین و تفرقت شملنا آنگاه به سوی روضه منور جدش روان گردید. چون به روضه رسید هر دو طرف درب 
مسجد را گرفت و چنان ناله از جگر بر آورد که مسجد را متزلزل گردانید. سپس رسول خدا را سلام داد و گفت 
: السلام علیک یا جداه . يا رسول الله » این ناعیه الیک اخی الحسین ابو مخنف گوید: در این وقت . ناله ای بلند از 
قبر مطهر برخاست و مردمان از شدت بکا و نحیب به لرزه در آمدند, و آن مخدره فرمود: کاش مرا به خویش 
وا می گذاشتید تا سر به صحرا گذاشته خاک بیابانها را با سرشگ دیده تر می کردم » زیرا چگونه داخل مدینه 
شوم و سوال و جواب نمایم . در آن وقت , زنان مدینه و هاشمیات به استقبال زینب شتافته و آن مخدره را در 
بدو حال نشناختند. چون حوادث روز گار چهره آن مخدره را دیگر گون کرده بود. زنان مهاجر و انصار و قریشیان 
چون آن حالت بدیدند. خود را بر خاک و خاره بینداختند. گریبانها چاک کردند. صورتها بخراشیدند و چون 
راان کرت به رنه ای کا می زا آبتو آب را کات کی ماد و اا مرت و شحو پوه تون 
شخص صاعقه زده یا امواتی که در عرصه عرصات از قبور بیرون آیند. پس زنان اطراف آن مخدره را فرا 
گرفتند تا او را به خانه برند و پیوسته او را تسلیت می دادند. فرمود: چگونه به خانه بروم و به کدام خانه داخل 
بشوم که صاحب ندارد و مردان آن همه کشته و در خون آغشته می باشند؟ و کلماتی فرمود که دلهای حاضران 
را از تن آواراه ساخت . (۷۷۴) 

ملاقات ام البنین با زینب کبری علیهاالسلام 

آورده اند: وقتی که اهل بیت علیهم السلام وارد مدینه شدند. ام البنین علیه السلام که کنار قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله با زینب کبری علیه السلام ملاقات کرد و به وی گفت : ای دختر امیرالمومنین . از پسرانم چه خبر؟ 
زینب عليه السلام فرمود: همگی کشته شدند. ام البنین عرض کرد: جان همه به فدای حسین عليه السلام . بگو 
از حسین علیه السلام چه خبر؟ زینب فرمود: حسین عليه السلام را با لب تشنه کشتند. ام البنین عليه السلام تا 
این سخن را شنید. دستهای خود را بر سر کوفت و با صدای بلند و حال گریان گفت : واحسیناه ! زینب عليه 
السلام فرمود: آق آم البئین :از پسرت غباس یک یادگاری آورده ام . ام آلبنین گفت: آن بادگار خیست ؟ 
زینبت عليه السلام سپر خونین حضرت عباس عليه السلام را از زیر چادر بیرون آورد. و ام البنین عليه السلام تا 
آن را دید. آنچنان دلش سوخت که نتوانست تحمل کند و بیهوش به زمین افتاد. (۷۷۵) 


طبیب دردمندان 

فا میا ها تیک که اش ری 

ز راه شام و کوفه عابد بیمار می آید 

غبار راه بس بنشسته بر رخسار چون ماهش 

به چشم آیینه ایزد نمایی تار می آید 

الا ای دردمندان مدینه با دو صد حسرت 

طبیب دردمندان با دل تبدار می آید 

الا ای بانوان اهل پثرب پیشواز آیید 

که زینب بی برادر بادل غمخوار می آید 

بیا ام البنین با دیده گریان تماشا کن 

که اردوی حسینی بی سپهسالار می آید 

زینب علیهالسلام کنار قبر رسول خدا صلی الله عليه و آله 

بانوی بانوان زینب را در مجالس عزا سوگواری که عبدالله جعفر برای دو فرزندش بر پا کرده نمی بینیم . به 
گمان ما می رسد که بیدار خوابی و رنج مصیبت و فرسودگی بر او فشار آورده و در اثر ناتوانی به خواب رفته 
است . ولی چیزی نمی گذرد که او را نی بینیم از اشک خود داری کرده و در پی انجام کاری شده و چیزی را 
جست و جو می کند. 

امروز برای زینب به جز گریه و زاری وظیفه دیگری است . 

این خون پاک نباید به هدر رود و به خدا این شهیدان بزرگوار سزاوار نیست که از صفحه گیتی محو شوند. 
(۷۷۶ 

مردم دسته دسته به خارج شهر. آن جا که جاده خاکی به کربلا منتهی می شد پیش می رفتند. از خبر ورود اهل 
بیت رسول خدا صلی الله عليه و آله بین مردم همهمه ای شد. مدینه یک پارچه عزا و ماتم بود. شیعیان علی 
مرتضی علیه السلام چون مردان جوان مرده اشک می ریختند و زنان ضجه و شیون می کردند. مقابل مسجد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله جمعیت انبوه تری ضجه و شیون می کردند. زینب وارد مدینه می شود. با دیدن 
زینب صدای ضجه و شیون بلند شد. شتر آن بانوی شجاع که از مبارزه بیدادگرانه مردم خواب رفته و شام و 
کوفه باز می گشت , در مقابل مسجد توقف نمود. بانوان بر گرد وجودش حلقه زدند. ولی ناگهان به جای ضجه و 
شیون سکوت همه جا را فراگرفت . 

حضرت زیتب عليه لسلام به کمک آنان که افتخار خدمتگزاری اش را داشتند از کجاوه پیاده شد و به در مسجد 
تکیه داده و به سکوت مردم خیره خیره نگاه می کرد. ناگهان دختر علی مرتضی سکوت را در هم شکست . 
خطاب به تربت مطهر جد بزرگوارش چنین فرمود: 

ای جد بز ر گوار! من خبر شهادت برادر عزیزم حسین را برایت آورده ام (۷۷۷) 

به دنبال این سخن کوتاه چنان ضجه کشید که مردم با او همصدا شدند. کمی سکوت کرد. ولی مردم همچنان 
ضجه می زدند و بر قاتلان زاده رسول خدا صلی الله علیه و آله لعن نفرین می فرستادند. ولی باز زینب به اطراف 
نگاهی افکنده با ناله سوزان و ملایمی که از اعماق قلب می کشید. همهمه ای دیگر به وجود آورد و آنگاه دوباره 


چنین آغاز سخن فرمود: ای حسین . برادرم » این قبر جد و مادر و برادر تو است . اینها همه قوم و خویشان و 
دوستان تو هستند که منتظر قدوم تو هستند. 

ای براذر ای قور جر من اقورفتی آبا مرا کر وآنشوه همیشکی سل ای وآ کاش امن ,سرده بتودم:و 
چنین روز تلخی را به خود نمی دیدم ! و آنگاه خطاب به مردم مدینه چنین فرمود: ای مدینه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله . چه شد آن روز که ما دسته جمعی با شادی و خوشحالی خارج می شدیم , ولی امروز در اثر حوادث 
زمان . مردان و فرزندان خود را از دست داده ایم و با غم و آندوه وارد می شویم ؟ 

فصل دوم : مجالس عزاداری در مدینه 

پس از این آگاهی دردناک و رنج آفرین که مدینه را در ضجه و شیون فرو برده بود هر جا را که نظری افکندند 
سیاه پوش شده و پاسخ هر سخنی که با اهل مدینه در میان می نهادند جز اشک و آه و حسرت چیزی نمی 
شوت سای دار بر را هی اد ا وان ادا مود بایدر ت اى مسق دواد 
حسین بن علی عليه السلام جگر گوشه رسول خدا صلی الله علیه و آله و جنایت های یزید و عمال او به میان می 
تفای سای هن وک و یازیو یا را وا 
اش حضرت حسین بن علی عليه السلام و دیگر شهیدان به ویژه دو فرزندش مجلسی تشکیل داده بود. 

مردم دسته دسته برای عرض تسلیت و جویا شدن از حقایقی که به وسیله ماموران کثیف يزيد تحریف شده بود 
به آن مجلس می آمدند. هر کس وارد می شد سراغ زینب دختر رشید علی مرتضی علیه السلام را می گرفت . 
ولی همه می گفتند که او در مجلس حضور ندارد. 

البته در این هنگام دو پاسخ به گوشها می رسید. عده ای می گفتند: زینب در این سفر بی نهایت رنج و عذاب 
کشیده و چنان فرسوده و ناتوان گشته که از شر کت در مجلس عزا او را منع کرده اند (۷۷۸) ولی در پاسخ این 
توغ سخنان می توان گفت کة مقام استقامت زیتب از این بالات است: بلکه اگر حضرت هم ش ر کت نکرده علتش 
باه کتاره کت افلانی ات گه در مه بابک اد ی 

مدینه نباید خاموش شود! 

این فکر پی در پی زینب علیهالسلام بود. هر جا کمی تنها می نشست و به آینده و مسوولیتی که به عهده او 
گذاشته اند می اندیشید بی نهایت رنج می برد و پیش خود می فرمود: مدینه نباید خاموش شود اهالی مدینه 
باید روح انقلابی داشته باشند و هميشه در تدا رک نهضت علیه یزید باشند. 

این آگاهی و شورش علیه ظالمان انجام شدنی نیست مگر این که من برنامه ای دقیق داشته باشم . 

ولی چگونه باید شروع کرد؟ در شام و کوفه زمینه برای سخنرانی های انقلابی علیه یزید بن معاویه آماده بود. 
ولی در این جا چه کنم ؟ با شر کت نکردن در این جلسات یک انقلاب فکری در همه طبقات حتی مزدوران یزید 
به وجود آوردم و باید از آن بهره برداری کنم و نگذارم مردم به زودی جنایات این دزدان انسانیت را فراموش 
کنند. باید به هر نحوی شده برنامه ای را طرح و پیاده کنم . 

تا این که پس از ساعت ها اندیشیدن » بهترین راه را انتخاب کرد که جلوس نموده و زنان مدینه را به حضور 
پذیرفته فجایع و ستم ها و شکنجه ماموران دژخیم بنی امیه را بازگو کند. این بهترین راهی بود که می توانست با 
وضع خفقان مدینه که ماموران یزید به وجود آورده بودند انتخاب کند. خوب تشخیص داده بود پس از چندی 


نامه فر ماندار مدینه 

اسان و مان رآن مق فرمانداری که در مجان مت رارت شیر کے اشد و این ار کا وسک نان کته در 
مجلس زینب علیهاالسلام حضور می یافتند برای زینب دختر فاطمه زهرا علیهاالسلام پرونده سازی کرده و 
فرماندار را آگاه کردند که اگر به این صورت پیش برود در آینده نزدیک نه تنها زنان قیام می کنند بلکه 
شوهران خود را به شورش عليه يزيد دعوت خواهند نمود. 

خنوهای تن ری ماتوران مق راان عر جن سد الاشاق رادار مکیته را واا که ا اس ی 
پزیذ توشته و قاع را پیش از این خادفه ای وغ دهد شرج داده» کسب الف کد 

فصل سوم : دستور تبعید حضرت زینب کبری علیهالسلام 

ھکال ری ها کان دهده غمره بخ سید الاشرآق فرماتذار مده که مرخب ناراک یی ابه برد 
شده بود با مشورت های پی در پی با اطرافیان بی خبر از خدا دستور داد تا فرماندار مدینه زینب را به هر جا که 
تمایل دارد تبعید کند. تا از شورشی که پیش بینی می شد جلو گیری نمایند. (۷۸۰) 

فرماندار که انتظار دریافت دستور یزید دقیقه شماری می کرد. با رسیدن دستور یزید بی نهایت خوشحال شد که 
از شورش داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و چند روز دیگر پست و مقامش محفوظ ماند. ولی پس از 
لحظاتی که در این دستور فکر کرد. در این انديشه فرو رفت که چه کسی مامور ابلاغ باشد و آیا حضرت زینب 
به همین ساد گی مدینه را ترک می کند یا استقامت خواهد نمود. از طرفی پس از او چه خواهد شد؟ مردم آرام 
می گیرند یا علیه یزید قیام می کنند؟ فکرها کرد تا این که تصمیم گرفت شخصا به زینب ابلاغ نماید. 

اگر ما را آتش بزنتد! 

فرماندار مدینه به حضور زینب شرفیاب شده دستور یزید بن معاویه را به عرض حضرت رسانید. ولی با انقلاب 
روحی زینب مواجه شد. زینب فرمود: تو خیال می کنی ما آنچه که یزید مرتکب شده است را فراموش کرده ایم 
؟ شما فکر کرده اید شکنجه های روحی و جسمی یزید را از یاد برده ایم ؟ 

هنوز خون هایی که بنا حق ریخته شده است در مقابل چشم ما می جوشد و نمی دانید که چقدر سوزش دارد. 
به خدا قسم . اگر ما را آتش بزنند از سر قبر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون نخواهم رفت . 

زینب دختر عقیل و دیگر دختر عموها بر گرد وجود نازنین او حلقه زده . عرض کردند: شما راست می گویی ولی 
خدا خلف وعده نفرموده و زمین را به میراث به شما داده تا هر کجا میل داشته باشید زندگی کنید و به زودی 
خداوند از تبه کاران و ستمگران انتقام خواهد کشید. پس بهتر است که شهر امنی را اتتعاب کنی . 

کجا را انتخاب کنم ؟ 

حال که من را به تبعید تهدید کرده اند کجا بروم ؟ فرستاده فرماندار زینب را به تبعید و ترک مدینه تهدید 
کرد و به او گفت : باید از این سرزمین بیرون بروی ولی زینب فرمود: کجا بروم ؟ 

گفتند: به هر کجا که می خواهی برو, شام یا کوفه 

نه ...نه ... هرگز از شام و کوفه دل خوشی ندارم و پیش خود می اندیشید آنجا را روشن کرده هنوز طنین 
سخنانش در شام و کوفه پیچیده است حالا که با شده مدیته را ترک کند بهتر است جابی را انتخاب کند که 
مردم آن کار به بیداری داشته باشند. ولی عمال کثیف این حکومت چنان حقایق را واژگون کرده اند که هر کجا 
روی آسمان همان رنگ است . 


زینب » باید از اجتماع مسلمین دور باشی ...باید به نقاط دور دست بروی » تو مردم را عليه یزید می شورانی ...و 
این جرم تو است . در هر صورت جایگاه خود را انتخاب کن . 

تبعید به سوی مصر 

شیر مات و 

آماده شو تا قهرمانی را که به سوی تو می آید بیذیری ...آماده شو...زنی به سوی تو می آید که در سنگینی و 
وار چون کرد های اسار بر رمن اة اتداخقه ات 

آماه شیا مقدم مهمان عزیزت را گرامی بداری .مهمانی که یک عمر از میزبانان روی قرش,دیده است: 
اکنون تو او را گرامی بدار گرامی بدار, چون خدا و رسول . علی مرتضی و فاطمه زهرا علیهالسلام او را گرامی 
داشته اند. گرامی بدار. تا برای اولین یار شاید در زندگی پر ماجرایش برای یک بار هم که شده است آسوده 
بخوابد... 

مهمانی گرانقدر..مهمانی که هیبت نامش کاخ ها را به هم ریخت . مهمانی که بیان قاطع او انقلاب حسین بن 
علی علیهاالسلام را به تکامل رسانید. مهمانی عالی قدر که فریادش یزید را لرزاند و مجلس شاهانه او را درهم 
کوبید. مهمانی بت شکن که چون اجداد گرامی اش بت های ساختگی را درهم شکست و بر دل هایی که شادی و 
سرور می کردند و آنها را خارجی می دانستند پرچم ضد یزید را نصب کرد. 

مهمانی خراب کننده کاخ ها که زرق و برق ها را نادیده گرفت . چنان اوضاع و احوال کاخ نشین ها را پریشان 
کرد که گویی کاخ ها بر سرشان کوبیده شد. مهمانی مدافع محرومان . مهمانی حامی رنجبران و زحمتکشان . 
رکب رمان موسن اسلا زیی بکار ری دلب آندنشوری هجاح مسن آماده کو ان کاروان خر کت می 
کند. 

حرکت کاروان به تبعیدگاه 

سرانجام زینب بی گناه به جرم پاکدامنی بدون محاکمه و بدون پرونده یا با پرونده جعلی عازم تبعید شد. مدینه 
راف فاا لام و اوران م رت وون برست و ها خیار مق داشت در قر قاط و حلی هام 
السلام تبعید بهتر از کاخ آلوده بود و زندگی در تبعید با پاکی نیکوتر و شرافتمندانه تر از زندگی در کاخ های 
ھر با ایا ی پود قرز علی مر تت > مدد را وران مدت املویی وداغ کرد و زهساز چو شد و دور از 
برادر زاده دلسوخته اش بدون گناه در ردیف جنایتکاران قرار گرفت . 

زینب خبر دارد که در دستگاه یزید. جنایت کاران با اقتدار در کاخ ها به سر می برند و پاکان و نیکان به زندان 
و تبعید می روند. 

زینب می داند که : تعیین سرنوشت مردم مسلمان بسته به هوس زنان قصر نشینی است و به ميل هوس خود 
عذاب می نمایند و احسان می کنند و به زندان و تبعید می فرستند و آزاد می کنند. زینب می داند او نیز از 
همان کسانی است که هوس یک انسان آلوده و بی ایمان او را به جرم بی گناهی و روشن کردن افکار به خواب 
رفته به تبعید فرستاد. زینب بلاکش فقط صبر و شکیبایی را اختیار کرده و به وعده الهی امیدوار است . به انتظار 


ورود به مصر 

حضرت زینب علیهالسلام با سکینه و فاطمه دختران برادر عزیزش حسین بن على عليه السلام و چند تن از 
نان بتی هاشم وارد مصر شدند. مسلمه بن مخلد اتصاری فرماندار مضر با جماعتی به استقبال آمده بودشد و آن 
رخ را تر کار الراك که قن وه زو بوت مرل ادد 

زینب علیهاالسلام پس از شهادت برادرش حسین علیه السلام دیگر در یک شهر نماند. بلکه از این شهر به آن 
شهر منتقل می شد و داستان کربلا را همه جا باز گو می کرد و در راه جق و هدایت را برای اجتماع از راه باطل 
و گمراهی مشخص می نمود و سرانجام بدین وسیله مردم را با حقیقت و فلسفه شهادت برادرش آشنا می نمود. 
(Y۸۱)‏ 

زینب با خاطری افسرده به آینده در تبعید ماوا گزید و از فضای وسیع و آزادی و از عمل و اراده آزاد محروم 
گشته » قهرا با خود حدیث نفس ها دارد: خدایاء آیا باید این روز گار دون پرور. کاخ نشینان مجرم را در ناز و 
نعمت پپروارند که طفیان و سرکشی کنند و پرادران و عزیزانم را شهید سازند؟ مرا سال ها از کار مهر و محبت 
خانوادگی جدا کند و به غم فراق بگدازد و برادر زاده ستمدیده ام را که هیچ خبری از احوال عمه اش در مصر 
ندارد به غصه جدایی من بسوزاند؟ بار الها! آیا با سه فرزند بی گناه فاطمه و علی علیهم السلام به دست 
گناهکاران به تبعید بیفتد و چون دیگر تبعیدیان صبح و شام دقیقه و ساعتی که از او می گذرد با ماموران خشن و 
تند خوی دستگاه دژخیمانه يزيد بر خورد داشته باشد. 

پروردگارا! آیا باید سرانجام گناه بر بی گناهی و ناپاکی بر پاکی چیره شود؟ در این کار چه مصلحتی است ؟ تو 
خود بهتر می دانی . زینب » دختر علی مرتضی عليه السلام و فاطمه زهرا علیهالسلام با اين قبیل حدیث نفس ها 
به اتظار آبنده سا5ت دی که مات برادیان مخت و بدر وسافرن انست به سر کی برد 

سوز دل 

پس از واقعه جانگداز کربلا رنج می برد و خون دل می خورد. بیشتر باعث غم و اندوه او این بود: پس از بردار 
ناظر باشد که عمال کثیف دستگاه یزید با احکام اسلامی بازی کنند. 

تو گویی حسین عزیز زینب با همان قیافه ملکوتی و معصومش شب و روز در پیش چشمش مجسم بود و این 
دختر عزیز کرده فاطمه زهرا علیهاالسلام با صورت خیالی برادر سر و سری داشت و زمزمه ها می کرد ناله های 
می زد و اشک ها می ریخت . حسینم ! تو آرام دل بی قرار خواهر بودی . پس چه شد دل آرام من که از نظرم 
تتهان کدی :دل ترام را رار کرو ۲ 

ماه من ! حسین عزیزتر از جانم , تو که پیوسته در کلبه احزانم طلوع می کردی و نه تنها کلبه تاریک مرا بلکه 
خانه دل افسرده ام را روشن می کردی و از صفای روح معصوم و کودکانه ات قلب و روح مرا صفا می بخشیدی 
, دیدی چگونه عمال کثیف یزید کلبه خرابه من و دل افسرده من و روح ناتوان و قلب مجروح مرا از آن صفا و 
سرور و از آن نور و فروغ محروم کرد. 

ای مهر درخشانم ! تو همواره در افق کاشانه من طلوع و غروب می نمودی و باطلوع خود کاشانه ویرانه خواهرت 
و نهان خانه دل غمدیده مرا بعد از شهادت مادر و پدر و برادرم روشن می کردی . خدا لعنت کند آنهایی را که 


روشنی بخش کلبه و دلم را خاموش کردند. 


عزیزم » برادرم ! حتما از دل غمزده و قلب شکسته من خبر داری . حتما می دانی که دور از تو آفاق عالم در 
نظرم تیره و تار گشته و قیافه زندگی در چشم من چون قیافه غول سیاه و مهیب شده است . 

حسین عزیزتر از جانم . می دانم آگاهی خواهر بلاکش تو که شب و روز در کنارش به سر می بردی . محبت و 
عشق تو تا اعماق قلب و ريشه جانش نفوذ کرده و سراپای وجودش را تصرف کرده . این خواهر در فراق تو چه 
تلخی کشنده و تحمل ناپذیری را در کام جان خود احساس می کند و به صورت قطرات اشک از چشمان منتظر 
و مشتاقش جاری می سازد. 

نور دیده ام » فرزندان تو مثل خواهر دل خسته ات پس از شهادتت می سوزند و می گذارند و اشک می ریزند. 
حسین عزیزم » در خرابه شام شب که می شد دلبندان و خواهران تو غریبانه سر به بالش خاک می نهادند و آن 
را از آب چشم خود گل می کردند. 

عزیزم ! غصه غربت و بی کسی و فراق . گلوی آنان را می فشرد. و چشمان جذاب و معصومانه آن ها را می 
آزارد و خونابه دل را از دیده فرو می ریزند. 

سرباز گمنام 

به جای یک تن سرباز گمنام هفتاد و دو تن شهید با نام و به جای قهرمانان افسانه ای یکصد تن از مردان حقیقت 
در دیار ما وجود دارد. فداکارانی که به جهان فهماندند عده اندک با فداکاری هر کار بزرگ را می توانند به 
عهده بگیرند. ولی عده افزون با داشتن هر گونه وسایل و تمکن از هر پایه . با علم و ثروت . بی روح فداکاری 
نمی توانند کار رشید و شایسته ای بکنند. با فداکاری خود پیام دادند که شما آیندگان که با یک جهان وسایل هم 
آخو :ول از ها سید بای این ات که از قاری کی دار سمان کامن اسک راز فا کار را 
ارد فرآتوش شوه هر جد تام ,این تام از سابر تام های عهان کان استه چس سا ورد این خنین 
سربازان خوش نام و شهیدان نیک نام و نیز سربازان گمنام چه درنگی داریم که به کوی آنان گذری کنیم . 
آری این شهیدان خوشنام ماهم گم اند و هم کم مانند. گم اند اما در فضائل و مکارم که خود را باخته و نام و 
اثری در کوی آنان از خود آن ها نمی بینی و سر تا پا فضایل به چشم می نگری . در آن وادی که اینانند دیگران 
گم اند. 

وظیفه ما 

اگر به این زندگان ابدی عشق بورزيم جا دارد. چه از این زندگان تا ابد شعاع حیات به سان سرچشمه آب 
حیات روان است . اگر نام آنان را تجدید کنیم روان خود را از رنج و فشار نجات داده ایم . اگر روش اقدام و 
کردار و روحیه آنان را تجدید کنیم به روح سلحشوری و وظیفه نظامی گری خدمت کرده ایم . اگر با جنبه خدا 
پرستی آنان آیین را تقویت کنیم سزد که نام آنان را ذکر خدا خواهیم یافت . ما اگر همه فضایل را بخواهيم در 
یک جا بیابیم در قبه و بارگاه جان و روان اینان خواهیم یافت . 

اگر وظیفه شناس باشیم . یاد آوری کردار و رفتار و گفتار آنان بر عهده ما و انبار ذخیره ای برای مربیان است . 
اگر عالمان اخلاق ماء اغلاق را در پیراهن اینان ببینند. اگر امیران لشکر برای تهیه روح نظام و سلحشوری پیام 
انار تقد به مها ةهاع و ملاس خود تیوه فا تا شیر وماد انف 

اگر عارفان تن در دهند که از ادعا به وادی حقیقت و عمل یک قدم بر دارند شیوه گشودن درهای آمد و شد را 


به جهان ملکوت یاد خواهند گرفت , مردانی را خواهند دید که شوق پیاپی آنان را چنان کشانده که چون دیدند 


بقا با لقا ساز گار نیست لباس بقا را کندند و در لقا را کوبیدند. حجت خدای بر خلایق اگر اینان باشند کار ما به 
رسوایی است . معلوم می شود عارف عذری ندارد که سلحشور نیست . (۷۸۲) 

فصل چهارم : سخنی چند با عزاداران امام مظلوم عليه السلام و گویندگان مذهبی 

امام حسین روز عاشورا نماز خواند. سید مظلومان هنگامی که شمشیرهای دشمن از هر طرف از غلاف کشیده 
شده و تیرها چون قطرات باران او را هدف قرار داده بود نماز را در اول وقت ترک نکرد و با جماعت ادا فرمود 
چنان که در اسلام حتی در جنگ نیز باید با جماعت بخوانند. 

عموم علاقه مندان و عزاداران بر سیدالشهدا عليه السلام که در موا کب حسینی و مجالس نوحه خوانی و در 
محافل سيار که هر هفته و در ایام وفیات ائمه تشکیل می دهند و خودشان را علاقه مند به دين می دانند 
شایسته است بدانند: 

سیدالشهدا عليه السلام روز عاشورا در آن موقع گرمای هوا و تشنه لب و هجوم دشمن که لشکر کفر و ضلالت 
برای از بین بردن آن حضرت و یاران با وفایش جمع شده بودند نماز را فراموش نکرد و آن را با جماعت (نماز 
خوف )به جای آورد و به کسی که عرض کرد یابن رسول الله وقت نماز است , فرمود: نماز را به یاد من آوری 
خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد. نفرمود: خدا تو را از شهیدان قرار دهد. پس مقام نماز گزاران واقعی مقامی 
است که امام عليه السلام دعا می کند که آن شخص را که از شهدای کربلاست خداوند او را از نماز گزاران 
قرار دهد و از فرمایش امام . عظمت و اهمیت نماز نمایان است . پس آنان که خودشان را از علاقه مندان 
سیدالشهدا عليه السلام می دانند و مجالس سوگواری و محافل سیار تشکیل می دهند و نوحه سرایی می کنند و 
از آن حضرت قدردانی می نمایند. ولی به نماز اهمیت نمی دهند و اهانت کرده و آن را کوچک می شمارند و از 
وقت آن به تاخیر می اندازند و ضایع می کنند. جنان که در اخبار وارد شده که در آخر الزمان مردم نماز را 
ضایع می کنند. یعنی از اول وقت به تاخیر می اندازند و مشغول کسب و تجارت می شوند. مشغول نوحه سرایی 
و ندبه گری می شوند یا در وقت نماز که از اهم واجبات است اعتنایی ننموده مشغول سینه زنی می شوند. وای 
به حال آنان ! سید مظلومان و شاه شهیدان خون پاک خود را در راه اقامه نماز برپا نگاه داشتن آن اهدا کرد. 
در روایت است که اگر نماز در درگاه خداوندی قبول نشود اعمال دیگر هم قبول نخواهد شد. علاقه مند به سید 
الشهدا کسی است که به نماز اهمیت بدهد و از هدف و منویات حضرت سر مشق بگیرد. 

وای به حال کسانی که ستون دین را که نماز باشد عملا منهدم کنند ولی از سیدالشهدا علیه السلام قدردانی 
نمایتد. آیا این قبیل اشخاص اطلاع ندارند که عملا با بنی اميه موافقت دارند. آنان می خواستند نماز را ضايع و 
اسلام را از مسیر صحیح خود منحرف سازند. اگر آن طور نبود دیکتاتور بنی امیه چرا نماز جمعه را به بهانه ای 
دستگاه دیکتاتوری بنی اميه نماز می خواندند. مسجد هم می ساختند. به شکرانه قتل امام حسین عليه السلام 
چهار مسجد در کوفه بنا کردند. اول مسجد اشعث » دوم مسجد جریر. سوم مسجد سماک , چهارم مسجد شبث 
بن ربعی لعنهم الله جمیعا (۷۸۴) 

سخنی با گویندگان مذهبی 

ما برای مبلغان و واعظان محترم وظیفه تعیین نمی کنیم , بلکه به عنوان تذکر است و یاد آوری , که این طبقه 


باید از جمیع رذایل منزه باشند چون رهبری مردم را به عهده دارند. 


چنین نباشد که خود به گفته های خود عمل نکنند و مردم را به تقوا و پرهیز کاری بخوانند. در آیه ۴۴ سوره بقره 
آمده است : 

اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و اتم تتلون الكتاب افلا تعقلون 

آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید و خود را فراموش دارید با این که می خوانید. آیا نمی فهمید؟ 

یکی از وظایف خطیر اجتماعی و مذهبی امر به معروف و نهی از منکر و آشنا ساختن مردم به معارف اسلامی و 
وظایف مذهبی از طریق وعظ و تبلیغ است . کسانی می توانند این وظیفه بسیار مهم و مقدس را عهده دار شوند 
که از نظر علمی و اخلاقی و اعتقادی بر دیگران برتری داشته و با بیان شیوا و قدرت ایمان خود بتوانند مردم را 
از کر دا یرک اه ییات ما هه بات رای اس ورد ی فک EUG‏ مه ار تا 
نالایق با نداشتن توان علمی و بضاعت اخلاقی و آشنا نبودن به حقایق دینی این کار حساس را تصدی کنند. نه 
تنها به حکم فرموده علی علیه السلام ما هلک امرء عرف قدره (۷۸۵) خود را هلاک کرده اند. و اجتماع از گفتار 
آنها بهره برداری نبرده . بلکه از روی قصور و کوتاهی یا تقصیر و غرض ورزی مردم را از حقایق مقدس اسلام 
دور شا که وراه باق هو تزا مر انا کار نک بر راهن ناخ 

دانشمتدان: بو رگواز کی برای:واعط و مل شرانطی ذکز کرو ان که ھر یک ای خو در تاف ن 
نتیجه گرفتن از مجالس مذهبی لازم و موثر است و با نبودن آن به جای فایده زیان خواهیم برد. برای نمونه چند 
شرط را ذکر می کنیم . تا مطلب روشن شود: 

| - مبلغ به آنچه در باب معارف و اصول دین می گوید. خود از روی دلیل و برهان معتقد باشد تا مانند موذن 
شهر حمص نگوید: اهل حمص یشهدون ان محمدا رسول الله و در باب وعظ و امر به معروف و نهی از منکر 
خود اهل معروف و از ارتکاب منکرات بر کنار باشد و گفته علی ع را فراموش نکند که فرمود: 

لعن اللّه الامرین بالمعروف التارکین له . و الناهین عن المنکر العاملین به (۷۸۶) 

و چراغی نباشد که مردم را روشن کند و خود را بسوزاند. 

۲- واعظ و ملغ باید.عادل باشد تا مردم بتوانند سخن او را بشنوند و بر گفته اش اعتماد کنند, چه این که نز 
گفته فاسق نمی توان اعتماد کرد و سخن او حجت نیست و نمی تواند در میان خدا و بندگانش واسطه باشد. چنان 
که قر آن کریم می فرماید: 

یا ایها الذین آمنوا ان جاء کم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین (۷۸۷) 

این آیه درباره ولید بن عقبه بن ابی معیط نازل شد. آنگاه که برای گرفتن صدقات به قبیله بنی المصطلق مامور 
شد و اهل قبیله به استقبال او بیرون شدند. ولید که با آنها در جاهلیت سابقه دشمنی داشت بد گمان شده , نزد 
رسول خدا صلی ا علیه و آله گشت و گفت : بنی مصطلق از دادن ز کات امتناع ورزیدند و دروغ می گفت . 
رسول خدا صلی الله عليه و آله خواست به جنگ آنها برود که این آیه نازل شد و برای همیشه اعتماد و حجت را 
از گفتار فاسق برداشت تا هر گز مسلمان بر گفته فاسق اعتماد نکند و آن را حجت نشناسد. 

خلاصه مبلغ باید مواظب باشد که اگر با کسی غرض و دشمنی دارد. چون ولید سخن نگوید. مواظب باشند از هر 
جنگ و دفتری نقل حدیث و روایت و تاریخ نکنند و به جای ترویج دين کارش ترویج دروغ و خیانت به خدا و 
رسول نباشد. در تفسیر قرآن به تفاسیر مهم رجوع کند. کتب معتبر شیعه را گذاشته از کتب اباطیل نقل حدیث 


عده ای از منبرهای زمان ما آیات را غلط می خوانند. چون به خود زحمت نمی دهند به قرآن رجوع کنند 
یامسایل را اشتباه می گویند. از آن بالاتر بعضی از بی خردان و نالایقان برای این که پول هایی به جیب بزنند و 
به نان و آشی برسند. در منبرها یا نزد افراد بی خرد می نشینند و از مراجع تقلید بد گویی می کنند. اینان خود 
را شیعه می دانند يا خائنان به دین و قرآن و مراجع هستند؟ اگر کسی به مراجع شیعه اهانت کند ولایتش از 
خدا و رسول صلی الله علیه و آله قطع می شود. باطل را ترویج نکنند و فاسق و فاجر را مورد مدح و ستایش قرار 
ندهند. به بزرگان دین اهانت نورزد. چیزی نگوید که فسادی بار آورد یا فتنه ای پدید آرد و آرامش مردم را به 
هم زند. 

به پاری ستمگران برنخیزد و منبر را که جای ترویج عدل و نهی از بیداد وسیله شوکت و قدرت ظالم قرار ندهد. 
کتهکاران را رور تک و مر را به هدذ مدن امام من غل اسلام آفتا سازد فانید اند که سین ین 
علی علیه السلام گناه قیام کرد و هرگز با مردم گنهکار بیدادگر سازش نکرد و شهادت او برای این نبود که 
مردمی به اطمینان شفاعت او عمری حق مردم را پامال کنند و با آنچه از حق مردم بیچاره بوده اند او را از خود 
راضی کنند. برای کسب شهرت و راضی کردن مستمع و بانی . روایات و اخبار اهل بیت را از معانی صحیح آنها 
تیک نکر وه و انش سای ار مار تا 

اگر مقام علمی او اجازه نمی دهد زبان به فتوا دادن نگشاید و هرگاه مساله ای مي گوید با حکمی از او سوال شد 
اگر نمی داند صریحا بگوید نمی دانم و فتوای مجتهد را به نام او نقل کند. (۷۸۸) 

خود را موظف بداند تهاسخنانش خطابه نباشد. بلکه گاهی هم مسائل شرعی مردم را بگوید. مقصود از خطابه آن 
است که فلان دهاتی هنوز مساله غسل و تیمم و نمازش را بلد نیست و سواد هم ندارد. او کی خطابه می فهمد یا 
بعضی مسائل روزمره خود را هم نمی دانند. از آپولو و کره ماه حرف می زنند. برای مردم عوام الناس چه فایده 
ی 

نسبت به زینب کبری علیهاالسلام زبان به جسارت نگشاید که او بیچاره بود. اگر او بیچاره بود پس کاخ یزید را 
چطور سیاه پوش کرد و در کاخ مجلس سوگواری و ماتم به پا نمود. و حتی دشمن را هم به گریه در آورد. 

در مورد هر یک از اسیران و شهیدان کربلا یا اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله مواظب باشد که روضه یا 
نوحه دروغ نخواند. دروغ در روضه یا نوحه مصیبتی جداگانه برای اهل بیت و ائمه علیهم السلام است . 
امیدواریم انشاء الله تعالی خداوند بر همه گویند گان مذهبی و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت توفیق عمل 
کرامت فرماید و همه را از شرور فتنه های آخر الزمان حفظ فرماید. 

فصل پنجم : کلمات قصار و آموزنده امام حسین عليه السلام 

مدق جا عسین جن عل غه العام برعوره فر اون کلام ان جرت اعوال پرشی کرو ار اکور آن 
جناب عافیت خواست . آن حضرت در جواب فرمود سلام قبل از سخن گفتن است . خدایت عافیت دهد. بعد 
فرمود: به کسی اجازه سخن ندهید تا سلام کند. (۷۸۹) 

امام حسین عليه السلام به پسرش در ضمن وصیت می فرماید: ای بنی ایاک و الظلم من لایجد علیک ناصرا الا 
الله جل و عز (۷۹۰) 

به فرزندش امام سجاد عليه لسلام فرمود: پسرم ! مبادا بر کسی که جز خدای عزوجل در برابر تو یاوری ندارد 


نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو 

که این مرام حسین است و منطق دین است 

مردی به امام خسین علیه السلام عرض کرد: اسان به نا آهل ضایع خواهند شد. آن.حضرت فرمود: جنین 
نیست . احسان مانند باران تند است . به نیک و بد می رسد. (۷۹۱) 

به مردی که در برابر او به دیگری بد گفت . حضرت فرمود: ای فلانی ! دست از غیبت بردار که نان خورش 
سگ های دوزخ است . (۷۹۲) 

مبادا کاری کنی که بعد متوجه بشوی که بد شده است و عذر خواهی بکنی . زیرا مومن نه بد می کند و نه عذر 
می طلبد. و منافق هر روز بد می کند و عذر می خواهد. (۷۹۳) 

سلام کردن هفتاد حسنه دارد. شصت و نه از آن سلام کننده و یکی از آن جواب گو است ۰ (۷۹۴) 

بخیل کسی است که به سلام کردن بخل ورزد. (۷۹۵) 

عبادت کنند گان به خدا سه دسته هستند: 

۱ - گروهی خداوند را به انگیزه نیل به پاداش و دست یافتن به نعمت های نامحدودش بندگی می کنند. این نوع 
عبادت . شایسته سوداگران سودجو است . 

۲ - بعضی خداوند را از ترس عذاب عظیمش می پرستند. این عبادت نیز در خور بردگان زر خرید است . 

۳ - کسانی که خداوند را به منظور شکر گزاری و ادای یک وظیفه انسانی عبادت می کنند. این عبادت احرار و 
آزاد گان است و چنین عبادتی افضل و برتر از تمام عبادات است . (۷۹۶) 

پان آدم انما انت ایام کلما مکی دوه ذهی شک 

این انسان . تو مجموعه روزها هستی . هر روزی که می گذرد قسمتی از وجود تو رفته است . (۷۹۷) 

عمروعاص روزی به امام حسین علیه السلام عرض کرد: چرا شما بنی هاشم کم اولاد هستید و ما بیشتر اولاد 
داریم ؟ حضرت در جواب فرمود: 

بغاث الطیر اکثرها فراخا 

و ام الصقر مقلاه نزور (۷۹۸) 

مرغ های بی هنر اولاد زیاد دارند ولی باز شکاری کم اولاد است . عرض کرد: چرا سبیل های ما زودتر از سبیل 
اف شا ید نی شوه 

فرمود: زنان شما دهان بدبو دارند و سبیل شما را سفید می کنند. 

ردن کر شرا ریش ها ای ات وون ما با تفر 

و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لایخرج الانکدا (۷۹۹) 

زمین شوره زار کم حاصل است . اما زمین پاکیزه پرحاصل . معاویه که در آن مجلس بود. عمرو عاص را قسم 
داد که ساکت باش » این پسر علی بن ابیطالب است . مردی به امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله من مردی گناهکارم و توانایی آن زا نندارم که دست از معصیت بکشم .مرا 
موعظه کن . حضرت فرمود: پنج کار بکن و هر چه می خواهی گناه کن : اول آن که روزی خدا را مخور و هر چه 
می خواهی گناه کن . دوم این که از ولایت و مملکت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن . سوم این که 
جایی مسکن گزین که خداوند تو را نبیند. سپس هر چه می خواهی گناه کن . 


چهارم : این که چون ملک الموت می خواهد روح تو را از بدنت جدا کند. او را از خویش بران و هر چه می 
خواهی گناه بکن . 

پنجم : اگر هنگامی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد می توانی از گفته اش سرپیچی کن . هر چه می 
خواهی گناه کن . (۸۰۰) 

امام حسین علیه السلام عرض می کرد: خداوندا؛ تو می دانی آنچه (در مبارزه با این جمعیت ستمگر) از من 
صادر شد نه به خاطر علاقه به حکومت و دستیابی به قدرت و مقام بود. و نه برای بهره گیری از مال و ثروت 
دنیاء بلکه برای این پود که نشانه های آیین تو را در همه جا ببینم » و اصلاح را در تمامی شهرها مشاهده کنم . و 
بند گان ستمدیده تو از بند ستم رهایی یابند و در امن و امان زندگی کنند. و واجبات و احکام و دستورهای تو همه 
جرا گرد( 

یحیی بن نعمان می گوید: من در خدمت امام حسین عليه السلام بودم . مرد عربی وارد شد که صورت خود را 
بش ود ملام کری جرت باس داو کرت کت ای بش یمین شزا داز ووو کی عرش کرد شان 
ایمان و یقین چه قدر است ؟ فرمود: چهار انگشت . عرض کرد: یعنی چه ؟ فرمود: ایمان آن است که می شنویم 
و یقین آن است که می بینیم و میان چشم و گوش چهار انگشت است . 

عرض کرد: فاصله مشرق و مغرب چه مقدار است ؟ فرمود: به قدر یک روز آفتاب عرض کرد: عزت مرد در 
چیست ؟ فرمود: بی نیازی از مردم . عرض کرد: قبیح ترین کارها چیست ؟ فرمود: فسق از پیر و تندی و بی 
حوصلگی از پادشاه و دروغ از شخص بزرگ و نظر تنگی و بخل از ثروتمند و حرص دنیا از عالم . (۸۰۲) 

این بخش را با یکی از فرمایش های گرانمایه امیرالمومنین على عليه السلام خاتمه مى دهیم . على عليه السلام 
وه 

قوام الدين باربعه : بعالم ناطق مستعمل لعلمه . و بغنی لایبخل بفضله على اهل الدین (دين الله - خ ل ) و بفقیر 
لایبیع آخرته بدنیاه . و بجاهل لا یتکبر عن طلب العلم (۸۰۳) 

پایداری دین به چهار کس است : دانشمندان سخنوری که به علم خود عمل کند. ثروتمندی که مازاد دارایی را 
از اهل دین دریغ نکند. فقیری که آخرتش را به دنیا نفروشد. نادانی که از تحصیل علم تکبر نورزد. دنیا به قهقرا 
بر گردد. در این حال بسیاری مساجد و کثرت افرادی که در آنها رفت و آمد کنند شما را نفریبد. عرض شد: یا 
علی . در این وقت چگونه باید زندگی کرد؟ فرمود: در ظاهر با مردم معاشرت کنید (یعنی با افراد بی دین و...) 
وران ار ا ھا کار باهش او اناد له هه میم را اطا و لفق ما سا ره دوس 
علی و آل على عليه السلام زنده بدارد و بمیراند. الحمدلّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطناء و صلی الله على سیدنا و 
نبینا خاتم الانبياء و المرسلین » محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما. ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۷ قمری مطابق ۱۷ 
اسفند ۱۳۵۵ شمسی 

a E 

علی ربانی خلخالی . 


منایع: 

۱- دیوان اقبال . ص ۰ ۷۲ 

اا ر 

۳- پرتوی از عظمت حسین علیه السلام . ص ۲۶۷ به نقل از ابوالشهداء ص ۱ و .۷۷ 

۳۱۷۰ نیوج من‎ E 

۵- پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۲۷۵۰ 

اله و الحا ون صن ۷۵ 

۷- عایشه در دوران معاویه , ص ۱۲۵.۰ 

۸- امام علی , ص ۲۱۲۰ 

۱۸۵۰ خصال صدوق . ج ۱ ص‎ -٩ 

۰- الغدیر ج ۱۰ ص ۱۸۴۰ 

إا الخنن» ج ۲ ص :۱۳۰ 

۲- الغدیر ج ۱۰ ص ۱۹۰۰۰ 

۳- قلسفه انقلاب حسین علیه السلام . ص ۸۵ نقل از استیعاب , ص ۸۷ اصابه , ج ۲ ص ۱۷۲۰ 

۴- مروج المذهب مسعودی , ج ۳ ص ۶و ۷ الغدیر, ج ۱۰ ص ۱۸۳۰ 

۵- با استفاده از مقدمه فلسفه انقلاب حسین عليه السلام » ص ۱۲۰ 

۶- مجمع البیان . ج ۵ ص ۴۷۴.۰ 

۷- فلسفه شهادت از استاد ناصر مکارم شیرازی . 

۸- احقاق الحق . ج ۱۱. ص ۶۵ مناقب شهر آشوب . ج ۴ ص ۴۸.۰ 

-٩‏ در شب بدر حضرت رسول اکرم به اصحاب فرمود کیست برود امشب برود برای ما از چاه آب بکشد و 
بیاورد؟ اصحاب سکوت کردند و هیچکدام اقدام بر این کار تکردند. حضرت امیراله ومنین عليه السلام مشکی 
برداشت به طلب آب بیرون رفت . آن شب شبی بود سر و باد می آمد و ظلمت داشت پس رسید. به چاه آب و 
آن چاهی بود بسیار کود و تاریک : آن حضرت دلوی نیافت فا از چاه آب بکشد لاجرم به چاه باون رفت و 
مشک را پر کرد و بیرون آمد. ناگاه باد سختی برخورد و با آن حضرت که آن جناب از سختی آن نشست تا 
برطرف شد پس برخاست و حرکت فرمود. ناگاه باد سختی دیگری مانند آن آمد. آن حضرت نشست تا او نیز 
در شد. دیگر باره خواست برود مرتبه سوم نیز به همان نحو بادی رسید و آن حضرت نشست و چون رد شد 
برخاست و خود را به حضرت رسول ص لی الله علیه و آله رسانید. حضرت پرسید: یا ابالحسن برای چه دير 
آمدی ؟عرض کرد: سه مرتبه بادی به من رسید و بسیار سخت بود و مرا لرزه فرا گرفت و مکثم به جهت 
برطرف شدن آن بادها بود فرمود: آیا دانستی آنها چه بود یا علی ؟ عرض کرد: نه فرمود: آن اول جبرئیل بود 
با هزرا فرشته که بر تو سلام کرد و سلام کردند ‏ و دیگری میکائیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام کرد و 
سلا کرو و پس از آق اسرافیل بود ا هزار ملانکه که سلام کرد بر نو وسلام کردند و انتها فرود آمدفد جه 
جهت مدد ما مرحوم محدث قمی می فرماید: که اشاره به همین است قرآن آن کسی که گفته از برای 


امیرالمومنین علی علیه السلام در یک شب سه هزار و سه مقبت بوده . 


(مفاتیح الجنان . ص ۳۸۰ چاپ انتشارات پیام آزادی ) 

۰- سوره هود آیه ۸۸۰ 

۱- کافی . ج ۱. ص .۴۶۳ 

۲- منتهی الامال . ج ۱. ص ۲۸۱۰ 

۳- منتهی الامال . ج ۲ ص ۴۳۲۰ 

۴- اعیان الشیعه ج ۴ ص ٩۵.۰‏ 

۵- امالی صدوق . ص ۸۲۰ 

۶- احقاق الحق . ج ۱۰.ص ۴۹۰ عیون اخبار الرضا عليه السلام . ج ۲. ص ۲۶.۰ 
۷- مقتل خوارزمی . ج ۱ ص ۸۸۰ 

۸- منتهی الامال . ج ۱ ص ۲۰۶۰ 

۹- پرتوی از عظمت حسین عليه السلام > ص ۵۸.۰ 

۰- انوار البهیه , ص ۴۴۰ 

۱- اثبات الوصیه . ص ۱۲۵. مدينة المعاجز. ص ۲۳۷ (چاپ قدیم ). 

۲- منتهی الامال ج ۱. ص .۲۰۶ 

۳- جلاء العیون ۰ ص ۳۰۵۰ 

۴- با استفاده از مقدمه معجزه تاریخ امام عظیم حسین بن على علیه السلام از علامه کمره ای . 
۵- عنصر شجاعت , ج ۶ با عنوان معجزات تاریخ . ص ۴۶۲ . 

۶- عنصر شجاعت , ج ۶ ص ۴۶۲.۰ 

۷- بانوی اسلام . ص ۱۲۵۰ 

۸- فضائل الخمسه . ج ۲ ص ۲۰۰.۰ 

۹- بانوی نمونه اسلام . ص .۱۲۵ 

۰ ۴- مجموعه انوار علمی معصومین علیهم السلام از حاج شیخ علی فلسفی . ص .۱۹۲ 
۱ - ینابیع الموده . چاپ اسلامبول . ص ۰۳۱۸ منتخب طریحی . ص ۱۶۹۰ 

۲- لهوف . ص ۱۲. احقاق الحق . ج ۱۱ ص ۳۹۷۰ 

۳- اعیان الشیعه . چاپ دمشق , ج ۴. ص ٩۴۰‏ 

۴- عنصر شجاعت و معجزه تاریخ . ج ۶ ص ۴۶۱۰ 

۵- عنصر شجاعت . ج ۱ ص .۷ 

۶- جنات الخلود. ص ۲۳۰ 

۷- ینایبع المودۂ . ص ۴۴۵ مقتل خوارزمی . ص ۲۴۹۰ 

۸- ینابیع الموده . باب ۰۷۷ ص ۴۴۵.۰ 


۹- ابن عباس می گوید: از حضرت رسول صلی الله عليه و آله شنیدم که می فرمود: من و علی و حسن و 
حسین و نه نفر از اولاد حسین ‏ پاک ومعصوم هستیم . 

۰- سوره مائده آیه ۱۲۰ 

۵۱- سوره اعراف , آیه ۱۶۰۰ 

۲- منتخب التواریخ . ص ۱۳۶۰ 

۲- شیخ بهایی . 

۴- فضائل الخمسه . ج ۲ ص ۴۵.۰ 

۵- سوره احزاب » آیه ۳۳۰ 

۶- بررسی مسائل کلی امامت . ص ۰۲۰۸ سوره احزاب » آیه .۶ 

۷- منتخب التواریخ ۰ ص ۱٩۹۲۰‏ 

۸- سوره احزاب » آیه ۳۴۰ 

۹- از نظر سنیان . ۴۱ روایت نقل شده است : غايةّ المرام > ص ۲۸۷۰ 

۰ از نظر شیعه ۳۴ حدیث نقل شده است : غاي المرام > ص ۲۹۲۰ 

۶۱- برای توضیح بیشتر به صفحات بعد همین کتاب مراجعه شود که مخالفان پنج نور الهی را معرفی نموده ایم . 
۲- مجمع الزوائد . ص ۱۶۷۰ 

۳- مسند احمد حنبل . ج ۶ص ۳۰۴ تفسیر برهان . ج ۳ ص ۳۱۹ النص و الاجتهاد ص ۱۰۱۰ 
۴- شبهای پیشاور.ص .۶۰۸ 

۵- درر السمطین ۰ ص ۲۳۹۰ 

۶ غاية المرام . ص ۲۸۶۰ 

۷- مجمع البیان , ج ۸ ص ۳۵۶۰ 

۸- احقاق الحق .ج ۰٩‏ ص ۲۹۷۰ 

9۹- الغدیر. ج ۲ ص ۱۷۲ فضائل الخمسه . ج ۱. ص .۲۰۸ 

۰- و لاء‌ها ولایتها؛ ص ۳۷۰ 

۱- مناقب المرتضوی . ترمذی کشفی . ص .۲۰۵ 

۲- کافی ج ۱. ص ۲۲۱۰ 

۳- ولاءها و ولایتها. ص ۳۸۰ 

۴- کامل بهائی , عماد الدین طبری . ج .ص ۸۸۰ 

۵- ینابیع الموده . ص .۵ 

۶- نهج البلاغه . خظبه ۲۳۲ 

۷- بررسی مسائل کلی امامت . ص .۲۰٩‏ به نقل از غاي المرام > ص ۲۹۳۰ 
۸- چهره های درخشان اهل بیت علیهم السلام , ص ۴۳۰ 

۹- سوره آل عمران » آیه .۶۱ 


۰- فروغ هدایت . ص ۲۲۱۰ 


۸۱- مناقب » ج ۲ ص ۳۷۰ منهج . ج ۲ ص ۰۲۴ کفایة الخصام . ص ۳۹۲۰ 

۲- احقاق الحق . ج ٩‏ از ص ۷۰ تا ۱ مفصلا بیان شده است . 

۳- کنیه حضرت امیر المومنین عليه السلام بوده است . 

۴- این جنگ . جنگ تبوک بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله هنگام عزیمت از مدینه , علی عليه السلام را به 
جای خود در مدینه منصوب کرد و فرمود: تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی یعنی وزير و 
جانشین من هستی . 

۵- فروغ هداست . ص ۲۲۱ به نقل از خصائص نسائی . ص ۳۲. کنز العمال . ج ۶ ص .۴۰۵ 

۶- کشاف . ج ۱. ص ۱۳۴ جواهر طنطاوی . ج ۲. ص ۱۱۹۰ 

۷- فروغ هدایت . ص ۲۲۰ 

۸- الیمزان . ج ۲ ص ۲۴۶ برهان . ج ۱. ص ۱۷۹: عیاشی . ج ۱. ص ۰۱۷۷ مجمع البیان ج ۳ ص ۴۵۲۰ 
۹- احقاق الحق . ج .٩‏ ص ۱۱۰ بحار ج 4٩‏ ص ۴۹۰ 

۰- مناقب ابن شهر آشوب »ج ۲ ص ۳۷۳ . 

۱- نور الثقلین . ج ۵ ص ۰۴۷۰ تفسیر گارز. ج ۱۰ ص ۲۴۰۰ 

۲- احقاق الحق . ج 4 ص ۱۱۰۰ 

۳- احقاق الحق . ج 4 ص ۱۱ فضائل الخمسه . ج ۱. ص ۲۵۵۰ 

۴- نور الثقلین . ج ۵ ص ۴۷۴۰ 

۵- برای این که زیاد وقت خوانندگان را نگرفته باشیم از نقل شعرهای عربی خودداری شد. 

۶- احقاق الحق . ج ٩‏ ص ۱۱۶۰ 

۷- احقاق الحق . ج 4 ص ۱۱۱۰ 

۸- تفسیر نور الثقلین . ج ۵ ص ۴۷۰. کشف الغمة , ج ۱. ص ۴۱۴۰ 

9- سوره فجر آیه ۲۸۰ 

۰ - قمققام زخار, چاپ قدیم , ص ۸۴۰ 

۱- سوره شوری آیه ۲۳۰ 

۲ حدیقه الشیعه . ص ۵۴ احقاق الحق . ج 4 ص ۲ - ۱۰۱ در رالسطین . ص ۰۱۸ فضائل الخمسه . ج ۱ 
ص ۲۵۹۰۰ 

۳- سوره آل عمران . آیه .۳۲ 

۴ -پاسداران وحی . ص ۱۷۹. از لواعج الاشجان . ص ۱۳۶۰ 

۵ - فضائل الخمسه . ج ۱ ص ۰ ۲۸۸ به نقل از در المنثور. 

۶ - احقاق الحق . ج 4 ص ۱۰۷ نورالثقلین . ج ۵ ص ۱۹۲۰ 

۷- سوره نساء آیه ۶۲۰ 

۸ کافی . ج ۱. ص ۲۸۶ غاية المرام . ص ۲۲۹۰ 

۶. نور الثقلین . ج ۵ ص‎ ٩ 

۰ نور الثقلین . ج ۵ ص .۱۹۰ 


۱ - نور الثقلین ج ۵ ص ۱۹۰۰ 

۲- مناقب » ج ۲ ص ۳۸۰۰ 

۳- منهج الصادقین . ج ۰۱۰ ص ۲۳۰۰ 

۴- سوره نجم , آیه ۳و .۴ 

۵- نوری که تا ابد می تابد. ص ٩.‏ 

۶ - کامل الزیارت . چاپ نجف . ص ۵۲,کنز العمال , ج ۶ ص ۲۲۰ مقتل خوارزمی ج ۱. ص ۰۶۶ فصول 
المهمه . ص ۱۷. امامی مرتضی . ج ۱. ص ۲۱۹ فضائل الخمسه . ج ۳. ص ۰۲۹۲ ملحاقات احقاق الحق . ج ۱۱ 
ص ۲۶۵ - ۲۷۹ به ۶۵ طریق از اهل سنت نقل کرده است . 

۷ - مناقب ابن شهر آشوب .ج ۲ ص ۳۸۱۰ 

۸ - احقاق الحق , ج ۱۰ ص ۶۳۷۰ 

۹- فلسفه انقلاب حسین عليه السلام . ص ۷۲ . 

۰- فلسفه انقلاب حسین عليه السلام > ص ۷۲۰ 

۱- فلسفه انقلاب حسین عليه السلام . ص ۷۲ . 

۲ - ناسخ التواریخ . ج ۱. ص ٠۴٩‏ جلد سیدالشهداء. مدينة المعاجز. ص ۶۱ ۲.فضائل الخمسه . ج ۳. ص ۲۵۹۰ 
۳- در مکتب اهل ببیت , ص ۱۱۷.۰ 

۴- در مکتب اهل بیت علیهم السلام . ص ۱۲۸۰ 

۵- در مکتب اهل بتی علیهم السلام . ص ۱۲۹۰ 

۶ - احقاق الحق . ج ۱۰ ص ۵۳۴۰ 

۷ - ینابیع المودة . باب ۴۵ عیون اخبار الرضا عليه السلام . ج ۲. ص ۲۷۰ 

۸ - احقاق الحق . ج ۱۰ ص ۵۳۴۰ 

۹ - کامل الزیارت چاپ نجف . ص ۵۲ امالی الصدوق . ص ۸۵ ینابیع المودةٌ ص ۱۶۶ . احقاق الحق . ج ۱۰. 
ص ۵۹۵ - ۶۲۶ ارشاد مفید. ص ۱۸۰۰ 

۰- خصائص امیرالمومنین عليه السلام . ص ۳۷۰ 

۱- بانوی نمونه اسلام > ص ۱۱۷۰ 

۲ - بانوی نمونه اسلام > ص ۱۱۷۰ 

۳ - ینابیع الموده » ج ۱. ص ۴۲ سنن ترمذی . ج ۱۳.ص ۲۴۳۸ سنن ابن ماجه . ج ۱. ص ۶۵ مسند احمد 
حنبل . ج ۲. ص ۴۴۲ النص و الاجتهاد. ص ۱۰۱۰ 

۴ - ناسخ . ص ۰۱۱۵ بحار. ج ۱۰.ص ۸ کامل الزیارت ۰ ص ۵۲ مناقب , ج ۲. ص ۳۸۱۰ 

۵ - نوری که تا ابدی می تابد. از نشریات حسینیه آیت الله العظمی مرعشی نجفی . ص ٩‏ . 

۶- خصال صدوق . ج ۲. ص ۴۲۳۰ 

۷- کشف الغعمه . ج ۲. ص ۲۳۹۰ 

۸ - قمقام زخار ص ۴۵۴ . 

۹- خصال . ص ۲۸۶۰ 


۰- خصال ترجمه کمره ای . ص ۱۴۲۰ 
۱- ناسخ . ج ۶ ص .۱۹ 

۲ - احقاق الحق . ج ۱۰. ص ۶۳۲ ارشاد مفید. ص ۲۴۹ مناقب » ج ۲. ص ۰۲۲۴ فضائل الخمسه . ج ۲. ص 
۳۱۸۰ 

۳ - منهاج السرور. ص ۱۳۰ 

۴- سوره احزاب , آیه ؟ 

۵- راه و روش ماء ص ۲۸۰ 

۶ راه و روش ماء ص ۳۶۰ 

۷ - راه و روش ماء ص ۳۴۰ 

۸- داستان راستان ج ۱. ص ۲۸۰ 

۹ - انقلاب مقدس حسین عليه السلام > ص ۱۲۱۰ 

۰ - اعیان الشیعه . ج ۴ ص ۰۱۱۰ قمقام > ص ۳۵۰ سمو المعنی . ص ۱۶۱۰ 
۱- کشف الغمه . ج ۲ ص ۲۰۷.۰ 

۲- صلح امام حسین عليه السلام . ص ۴۴۰ 

۲۳ - جلاء العیون , ج ۲. ص ۴۶۰ . 

۴ مناقب , ج ۲ ص .۴۰۰ 

۵- داستان راستان . ج ۲. ص ٩۶‏ . 

۶- کشف الغنمه . ج ۷ ص ۱۹۵ . احقاق الحق . ج ۱۱ ص ۴۴۵.۰ 

۷- سیاسیت حسینی , چاپ تبریز. ص ۳۲۰ 

۸ - احقاق الحق . ج ۰.۱۱ ص ۴۴۱۰ 

۹- مقتل خوارزمی . ج ۱. ص ۱۵۷۰ 

۰- مننتهی الامال . ج ۱. ص ۲۱۰۰ 

۱- منتهی الامال . ج ۱. ص ۲۱۰ سوره انعام .آیه ۱۲۴۰ 

۲ - احقاق الحق . ج ۱۱ ص ۴۲۴۰ 

۳- در مکتب اهل بیت . ص ۱۳۱ لولو و مرجان , ص ۴۴۰ 

۴- تحف العقول . ص ۲۵۲۰ 

۵- راهنمای بهشت . ج ۱. ص ۲۰۴۰ 

۶- احقاق احق .ج 4 ص ۳۰۹ ینابیع المودهٌ , ص ۳۵۰ 

۷- شيعه در اسلام , ص ۱۱۶۰ 

۸-ر ک : ینابیع الموده . ص ۳۱۱ - ۳۱۸ احقاق الحق . ج 4 ص ۲۰۸۰۳۰۹ 
4- فصول المهمه . ص ۰۲۵ عیون اخبار الرضا عليه السلام > ص ۲۷۰ 

۰- غياية المرام , ص ۰۲۱۱ 

۱- غاية المرام , ص ۲۱۷./ 


۲- فروغ هدایت . ص ۷۹۰ 

۳- فضائل خمسه . ج ۲ ص .۵۶ 

۴- علی و پیامبران . ص ۲۸۰ 

۵- حروفی که در میان پرانتز حروف عبرانی نوشته شده صداهای مختلف یا صدای واحد هر یک از حروف 
عبرانی است (مترجم ). 

۷۶ برای کسب اطلاع بیشتر در این بازه:مراجعه شود به کتاب- 

۲۴۹۰ چاپ لندن . ص‎ ALM OF STORIES WONDERFUL) 

۷ - برای اطلاع بیشتر در این زمینه . مراجعه شود به مجله الاسلام » چاپ دهلی . فوریه ۱۹۲۷ و مسلم 
کراتیکل ؛ چاپ لندن: ۳۰ دسامیر ۱۹۲۶ م.. 

۸- شعر از آقای صادق تهرانی . 

۹ - اینج تقریبا معادل دو نیم سانتی متر است 

۰ - در اثر پریدگی حروف . یقین ندارم نام های مذ کور در این صفحه را کاملا صحیح نوشته باشم علاوه بر 
ان اوی راان برش از القاط وا کر ارا امال میک مادک و انب ریت هکره نانک و 
سنکریست استعال می شود مترجم . 

۱- زبان رایج در زمان حضرت نوح علیه السلام و تا چندی پس از آن زبان سامی یا سامانی بود و زبان های 
عبرانی . سریانیت قیهانتی . عربی و غیره . از شاخه های مختلف همان زبان است اولاد حضرت نوح عليه السلام 
و معاصر آنان و نسل ایشان در هر سرزمینی که سکونت گزیدند و آن جا را آباد کردند همان زبان سامی را که 
همراه با تغییر معمولی بود رواج دادند. و رفته رفته » همان زبان ها ترقیب کرده به شکل جدیدی در آمد. 
محققان خط شناس و عالمان زبان های باستانی و تاریخ نگاران کاوشگر چنین دریافته اند که زبان تر کی . فارسی 
زندی . پازندی . سانسکریت و غیره نیز از شاخه های زبان سامانیی است صرف نظر از ادعای این که عربی و 
سانکسریت قدیم ترین زبان هاست و قطع نظر از این که محققان بریتانیا می گویند: 

زبان انگلیسی سر منشاء زبان ها است زبان سامانی منشاء پیدایی و مصدر اکثر زبان هاست و رسم الخط آن در 
هر عصر دگرگونی یافته و شکل عجیب و غریبی به خود گرفته است . (مولف ) 

۲ - ماهنامه , مسکو نوامبر ۱۹۳۵ م مجله - ۷۷۵۵11۲۸01۳۲0۲ . دسامبر ۱۹۵۳ روزنامه الهدی قاهره . ۳۱ 
مارس ۱۹۴۵ م . 

۳ - ماهنامه 13712012 چاپ لندن , ژانویه ۱۹۵۴ م 

۴ - اسلام شناسی ص ۱۴۵ از آية الله حاج شیخ ابوطالب تجلیل تبریزی . 

۳ کفتان دربار مش خن‎ AS 

۶- تحقیقی کوتاه درباره شیعه از علامه محقق حاج شیخ یحیی نوری . ص ۳۷۰ 

۷ شيعه در اسلا صن ۱۵ ۰۱ عون اعبار الرضا عله السلام :صن ۲۷ احقاق الق ج ٩‏ ۵۷۷۰۰ ۲۹۴ 
با مختصر تفاوت . 

۸- مدينة المعاجز. ص ۲۶۰. چاپ قدیم . 

۹ - وقایع الایام . ص ۳۷۱۰ 


۰ لو لو و مرجان . ص ۴۸۰ 

۱- دمعة الساکبه . ص ۲۷۰ 

۲ - فوائد المشاهده . ص ۱٩۲۰‏ 

۳- مجالس المواعظ ص ۸۲ . 

۴-السياسة الحسينية . ص ۷۴ 

۵ - انقلاب مقدس . 

۶ - گفتار عاشور؛ ص ۱۷۶۰ 

۷ - قیام و انقلاب مهدی علیه السلام . ص ۱۲۶۰ 

۸ - اعیان الشیعه . ج ۴ ص ۱۳۴۰ 

۹ - ترجمه : زیارت عاشورا از علی کاظمی . 

۰ سوره توبه » آیه ۵۲۰ 

۱- سوره نساء آیه ۷۲۰ 

۲- شهید آگاه . ص ۳۹۰ 

۳ یزدان به حروف ابجد ۷۲ است . 

۴ شعر از علامه اقبال پاکستانی . 

۵- مکتب اسلام . س ۱۰ ش ۴۰ 

۶ درسی که حسین عليه السلام به انسانها آموخت . ص ۴۴۱۰ 
۷- درسی که حسین به انسانها آموخت . ص ۴۴۱ -۴۴۳۰ 
۸ - همان مدر؟ 

. ۴۴۱ درسی که حسین به انسانها آموخت . ص‎ ٩ 

۰- درسی که حسین عليه السلام به انسانها آموخت . ص ۴۴۱۰ 
۱ نوری که تا ابد می تابد ص ۳۴۳۰ 

۲- شعر از خوشدل تهرانی . 

۳ پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۴۴۰ 

۴- پرتوی از عظمت حسین عليه السلام > ص ۴۳۱۰ 


۵- البته به عقیده ما مسلمین و به تصریح آیه ۱۵۶ سوره نساء. حضرت عیسی عليه السلام مصلوب و مقتول 
نگردیده : (و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و ان الذین اختلقوا فيه لقی لقی شک منه ما لهم به من علم الا 
اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه ) عیسی بن مریم را نه کشتند و نه به دار کشیدند بلکه امر به آنها 
مشتبه شد و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند و عالم به 


آن نبودند جز آن که از پی گمای خود می رفتند و به یقین (شما مومنین بدانید ) که مسیح را نکشتند بلکه خدا 


او را به سوی خود بالا برد . 
۳۶" شبهای پیشاور. ص AFA.‏ 
۷- فضل الله صلواتی (طوفان ). 


۸- شیعه در اسلام , ص ۱۱۰۰ 

۹- تحف العقول . ص ۴۶۳۰ 

۰ - ترجمه اثبات الوصیه , ص ۳۷۱۰ 

۱- کافی ج ۱. ص ۲۵۷.۰ 

۲- یه الکرسی . ص ۳۴۱ به نقل از اسدالغابه . ج ۴. ص ۱۶۹۰ 
۲ ابه‌الکزسی ص ۳۳۲۰ 

۴۳ آبه الکرسی ‏ ص ۲۳۵۰ 

۵- ناسخ امام حسین عليه السلام . ج ۴ ص ۶۲۰ 

۶- پاسداران وحی . ص .۲۵۵ 

۲۷« یه الکرسی » ص ۳۴۰ 

۸- سوره یس . آیه ۱۲۰ 

۹- ینابیع الموده . ص ۷۲۰ 

۰- سوره جن آیه ۲۲۶۰ 

۱- سوره بقره آیه ۱۹۵ . 

۲- سوره آل عمران . آیه ۱۴۵۰ 

۳- روح المعانی . ج ۲۶. ص ۶۶ از تاريخ ابن الوردی . و الوافی بالوفیات . 
۴- سیری در شهادت سالار شهیدان حسین عليه السلام . ص ۲۹۵۰ 
۵- حکومت اسلامی . ص ۶۸۰ 

۶- ناظره زاده کرمانی . 

۷- سرمایه سخن . ج محرم . مرحوم دکتر آیتی بیرجندی . ص ۱۵۰۰ 
۸- منتخب التوایخ > ص ۲۹۸۰ 

۹- منتخب التواریخ > ص ۲۲۹۰ 

۰- وقایه الایام خیابانی , ص ۱۴۲۰ 

۱- زندگانی قمر بنی هاشم . عماد زاده , ص ۲۱۴۰ 

۲- موسوعة العتبات المقدسه , قسم کربلا . ص ٩۰‏ 

۳- همان . ص ٩.‏ 

۴- مدينة الحسین . ص ۱۱۰ 

۵- همان . ص .۱ 

۶- نهضة الحسین عليه السلام .ص ۶۶۰ 

۷- نهضة الحسین عليه السلام . ص ۵۸ 

۸- دیوان السید الحمیری . ص ۵۸ 

۹- دیوان سید رضی . ج ۱. ص ۴۴۰ 

۰- بلاغة الحسین عليه السلام . خطبه ۲۳. ص ۱۴۴. نقل از لهوف سید ابن طاووس ره . 


سین غلیه السلام یه :۱۳ 

۲- بعضی شفیه نقل کرده اند. بنگرید: تراث کربلا. ص ۲۰۰ 

تا ترا وم ۱ 

ی یو غ شم ن 

۵- برخلاف ذهنیت رایجی که ما ایرانیان از کوفه داریم و با بعضی شعارها و ضرب المثل هایی از قبیل 
الکوفی لا یوفی .. که آن را هميشه ابراز می کنیم . کوفه پایگاه حکومت عدل مولا على عليه السلام و نخستین 
حوزه علمیه شیعه و مر کز بسیاری از قیام های بز رگ شیعی بوده است . 

۶ متوکل عباسی . هفده با قبر امام حسین ( عليه السلام ) را تخریب کرد ولی باز توسط پیروان اهل بیت باز 
سازی شد. 

۷ سای کریلا ۲۲ تیم نش از تاریه کرباا وه عیتالتوای کلب تداوسات شین 0۱ ۲۵ 
هن لزان من ۳۸ ار شور کف اف ارس و شفر ار قل کر اس 

9- سوره بقره . آیه ۳۵۰ 

اه تن بات رم سای الک PERE gak‏ ایس NEE‏ 
تم SAYAN ST‏ الوم هر عاب فتی امن :۷ 

۶۱- وقایع الایام خیابانی , ص ۱۴۹۰ 

۲ محن الابرار (ترجمه جلد دهم بحار )» ص ۴۸۰ 

AOS 

۴- وقایع الایام , ص ۱۵۲۰ 

۵- کشف الغمه , ج ۲. ص ۱۷٩‏ دمعه الساکبه , ص ۲۷۲۰ 

۶- محن الابرار ص ۴۹۰ 

۷- وقایع الايام خیابانی , ص ۱۵۵۰ 

۸- الدار المتقصود. ص ۱۵۱۰ 

E E 

EY 

۷ وفاتی الابام ا 

۲- مقتل خوارزمی , چاپ نجف . ص ۱۶۳. ینابیع الموده , چاپ مصر. ص ۳۱۹ اعیان الشیعه , ج ۴. ص 
۷ ای اهوم وی ره ریا کی امن سا 

۳- احفا الحق ,ج ۱۱ .ص ۳۶۰. 

۴- ترجمه لهوف . زنجانی ۰ ص ۱۸۰ 

۵- ترجمه لهوف . زنجان . ص ۲۱۰ 

۸۱۳۵۰ a سای‎ 

۷ راو تروش ما هن ۶۱۲۳ مسمع اوو جر قراضن ۰۱۸۸ الصتواعق + ی خصاتص ب چ 
کنز الْقمال: جع من ۲۳ ۲: جوهرة الکلام + صن :۱۱۱۷ 


۸- کافی . ج ۱. ص ۴۶۴ خصائص الحسینه , ص ۲۰۸۰ 

۹- عنصر شجاعت يا هفتاد دو تن . یک تن . 

۰- نفس المهموم . ص ۱۹۰ 

۱ مسیب در جنگ بر یرموک جزء شصت نفری است که داوطلبانه به جنگ شصت هزار نفر عرب انصاری 
غسان رفتند و نیز در دولت حقه علی علیه السلام نام او جزو امراء عراق زیاد ذکر می شود. 
۲- احقاق الحق » ج ۱۱. ص ۳۶۳.۰ 

۳- اعیان الشیعه . ج ۴ ص ۱۳۹۰ 

۴- وسائل الشیعه , ج ۱. ص ۱۵۹ احقاق الحق , ج ۱۱. ص ۳۲۳.۰ 

۵- فلسفه انقلاب حسین . ص ۴۶ ینابیع الموده . ص ۳۲۰ و احقاق الحثق . ج ۸ ص ۱۴۷۰ 
۶- منتهی الامال . ص ۳۳۴۰ 

۷- گروه رستگاران , ج ۲. ص ۰۴۳۲ شبهای پیشاور ص ٩۳۹۰‏ 

۸- قمقام زخار» چاپ اسلامیه , ص ۱۱۷۰ 

۹ - بررسی مسائل کلی امامت . ص ۳۲۰۵ . 

۰- کامل الزیارات . ص ۷۳۲۰ 

۱- کامل الزیارات . ص ۷۲۰ 

Tega 

۳ نوری که تا ابد می تابد. ص ۲۵۰ 

۴- نحفة الزائر علامه مجلسی . چاپ سنگی . 

۵- بحار . ج 4۸ ص ۱۶۳. کامل الزیارات , باب ۴۹ ص ۱۳۳۰ 

۶- بحار, ج ٩۸‏ ص ۰۱۱۶۳ کامل الزیارات , باب ۲۰۶۷۹۰ 

۷- بحار ج ٩۸‏ ص ۵۰ء (ح ۱ و ۲ )کامل الزیارات , باب ۴۶. ص ۱۲۸ - ۱۲۹۰ 

۸- بحار ج ۰۹۸ ص ۶۸ کامل الزیارات » باب ۰۷۷ ص ۱۹۰۰ 

۹- بحار, ج ٩۸‏ ص ۱۵. کامل الزیارات . باب 4۸ ص ۲۹۷۰ 

۰ بحار, ج ٩۸‏ ص ۱۴۲ کامل الزیارات , باب ۴۹ ص ۱۳۳ . 

۱ بحار. ج ۹۸ ص ۳۶ کامل الزیارات , باب ۵۰ ص ۱۳۵ . 

۲ بحار ج ۹۸ ص ۲۵ کامل الزیارات . باب ۴۹ ص ۱۳۴۰ 

۳ بحار. ج ۹۸ ص ۱۵. کامل الزیارات , باب ٩۸‏ ص ۲۹۷۰ 

۴- بحار, ج ۰ ۷۸/۹۸ کامل الزیارات » باب ۷۰ ص ۱۷۲ . 

۵- بحار, ج 4٩۸‏ ص ۶۲۰-۶۱ 
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۰- بحار. ج 4٩۸‏ ص ۱۶۰ 

۱- بحار. ج ۸ص ۷۸ کامل الزیارات . باب ۴۴ ص ۱۲۳۰ 
۲- بحار. ج ۹۸ ص ۷۹٩‏ کامل الزیارات , باب ۴۴. ص ۱۲۴۰ 
۳ این قسمت (فضائل زاثر )استفاده شده از کتاب اشک روان بر امیران کاروان . 
۴ فحفه الذافن: علامه سای + خاب شن 

۵- زندگانی قمر بنی هاشم علیه السلام . عماد زاده . ص ۲۱۵۰ 

۶- زندگانی قمر بنی هاشم علیه السلام . عماد زاده , ص ۲۱۵۰ 

۷ زندگانی قمر بنی هاشم علیه السلام . عماد زاده . ص ۲۱۵ . 

۸ زندگانی قمر بنی هاشم علیه السلام . عماد زاده . ص ۲۱۵۰ 

۹ وقایع الایام محرم خیابانی , ص ۱۸۲ . 

۰- تاریخچه کزبلا: ص ۳۴۰ 

۱- تاریخچه کربلاء ص ۳۴۰ 

۲ تاریخچه کربلا ص ,۲۶ 

۲۴ حدیقة الشیعه ۰ ص ۴۹۸۰ 

۴- تاریجچه کربلا. ص ۳۴۰ 

۵- تاریجچه کربلاء ص ۳۹۰ 

۶- ینابیع الموده , چاپ اسلامبول . ص ۳۳۷۰ 

۷- ریاحین الشریعه . ج ۲. ص ۳۰۳۰ 

۸- مدینة المعاجز. ص ۲۴۴ ملحقات احقاق الحق , ج ۱ ص ۳۶۰۰ 

۹- ریاحین الشریعه . ج ۲. ص ۳۰۳۰ 

۰- ریاحین الشریعه , ج ۲. ص ۳۰۴. ملحقات احقاق الحق , ج ۰۱۱ ص ۳۵۵۰ 
۱- تاریجچه کربلا. ص ۴۰۳ 

۲- معجزه تاریخ امام عظیم حسین عليه السلام . ص ۲۵۱۰ 

۳- معجزه تاریخ امام عظیم حسین عليه السلام . ص ۲۵۱۰ 

۴- امام عظیم . ص ۲۵۲۰ 

۵- معجزه امام عظیم حسین عليه السلام . ص ۲۵۲۰ 

۶- وقایع الایام . محرم . خیابانی . ص ۱۱۸.۰ 

۷+ تاریخچه كربلا ص ۳۲۰ 

۸- محن الابرارء ص ۳۵۰ 

۹- قیام و انقلاب مهدی . شیهد مرتضی مطهری . ص ۱۲۸۰ 

۰-مقتل جامع . ج ۲ ص ۲۹۱۰ 

۴۱-مقتل جامع . ج ۲ ص ۲۹۴۰ 

۲- مقتل جامع » جلد ۲. ص ۷۰۰ 


۳- مقتل جامع . جلد ۲. ص ۲۲۹۴۰ 

۴ تاریخ کربلاه ص ۳۰ به نقل از تحفة الزائر. علامه مجلسی ره چاپ سنگی . 
۵- ثمرات الحياة , ج ۳ ص .۴۱۵ 

۶ از مفاتیح الجنان . شیخ عباس قمی رحمة الله علیه > ص ۰۷۷۸ چاپ پیام آزادی . 
۷- مقتل جامع . ج ۲ ص ۲۷۸ . 

۸ لو لو و مرجان . ص .۵ 

۰۹ لو لو و مرجان , چاپ تهران , ص .۳۸ 

۰- نفس المهموم . ص ۱۷. جلاء الیعون .ص ۳۰۶۰ 

۵۱- راه و روش » ص ۱۷۴۰ 

۲- کشف الغمه . ج ۲ ص ۲۴۲.۰ 

۳- پیشوای شهیدان » ص ۴۱۸۰ 

۴- حدیيقة الشيعه , ص ۵۰۱ . 

۵ مدینة المعاجز.» ص ۲۲۱ کامل الزیارات رن ٩۱۰‏ 

۶- منتهی الامال , ج ۱ ص ۴۴۶ . 

۷- خصائص حسینی . ص ۱۴۳۰ 

۸- مناقب . ج ۴ ص ۵۴. مدینة المعاجز. ص ۲۳۸ خصال . ص ۰۱۱۷۴ کامل الزیارات . ص ٩۱۰‏ 
9۹- اثبات الوصیه. هى ۱۲۷ دمعة الا كه ضن.۲۷۲۰ 

۰- نفس المهوم . ص ۲۸۷ کشف الغمه . ج ۲. ص ۱۷۹ کامل الزیارات , ص ۰۹۱ 
۱- اعلام الوری . ص ۲۱۹۰ 

۲- اثبات الهداة , ج ۵ ص ۱۸۶ . 

۳- احقاق الحق » ج ۱۱. ص ۴۷۷۰ 

۴- احقاق الحقت , ج ۱۱.ص ۴۷۶. کامل الزیارات . ص ۹۰ . 

۵- احقاق الحق , ج ۱۱ ص ۴۸۰۰ 

۶- کشف الغمه . ج ۲. ص ۲۳۹ اثبات الوصیه . ص ۱۲۷۰ 

۷- منتخب طریحی ۰ ص ۲۲۷۰ 

۸- منهتی الامال . ص ۴۵۰۰ 

۹- اعیان الشیعه , ج ۴ ص .۱۷۸ 

۰- لهوف ۰ ص ۱۰۰ 

۱- اعیان الشیعه , ج ۴ ص ۱۵۵۰ 

۲- مقتل جامع .ج ۲ ص ۲۴۷. 

۳- بحار الانوار, ۴۵ / ۲۰۶ 

۲ سار دالا مار es LTV‏ 

۵- مکیال المکارم ۰ ۱ / ۳۲۴ 


۶- نفس المهموم . ص ٩‏ 

۷- ازدواج در اسلام . ص ۲۶۸ 

۸- احقاق الحق . ج ۱۱. ص ۴۲۵ 

۹ بلاغه الحسین , سید مصطفی موسوی حاثری . ص ۲۸ 

۰- نفس المهموم . ص ۸ 

۱- حدیقه الشیعه » ص ۵۰۰ 

۲- ترجمه اثبات الوصیه , ص ۳۱۱ 

۳ - البدایه و النهایه . ص ۱۹۷ مقاتل الطالبیین . ص ۱۲۰ 

۴ بحار ج ۴۳۴ ص ۳۲۵ دمعه الساکبه > ص ۲۷۳. اعیان الشیعه , ج ۴. ص ۱۱۲ مقتل خوارزمی , ج ١‏ 
ص ۱۸۴ 

۵- مکتب اسلام . ش ۲. ص ۱۲ 

۶ اقتباس از تحقیقی کوتاه درباره شیعه . ص ٩۳‏ 

۷- پیشوای سوم به نقل از الامامه و السیاسه . ج ۱. ص ۲۵۳ به بعد 
۸- مناقب . ج ۴ ص ۸۲ 

۹ اعرابی به معنای بیابان نشین آمده است . 

۰- محن الابرار ص ۲۸ 

۱- احتجاج طبرسی . ج ۲ ص ۲۰ 

۲ منطق الحسین عليه السلام > ص ۱۲۲. کشف الغمه . ج ۲ ص ۲۰۴ 
۳ الزواج فی الاسلام . ص ۳۲۶ 

۴ جلاء العیون برض ۳۰۳ 

۵- امير خسرو 

۶- کترفت احمر» ص ۳۳۵ 

۷- تحفه . ص ۱۴۸ 

۸- برای آ گاهی بیشتر درباره صابتی ها به سه آیه ذیل و تفسیر آن مراجعه شود: سوره بقره آیه ۶۲ سوره 
مائده آیه ۶٩‏ سوره حج آیه ۱۷۰ 

9 وقایع عاشوراء زندگانی سید الشهدا عليه السلام , ص ٩۶‏ 

۰ - سوره بنی اسرائیل » آیه ۶۳ 

۱- مجمع البیان . ج ۳۲.ص ۴۲۴. تفسیر نور الثقلین . ج ۳ ص ۱۷۹ 
۲ تتمه المنتهی » ص ٠١۸‏ 

۰- تتمه المنتهی . ص ۳۱ 

۰- پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۲۳۰ 

۰- پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۲۳۷ 

۶ امام على عليه السلام . ص ۲۱۲ 
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۷ - فلسفه انقلاب حسین علیه السلام . ص ۲۸ 
۸ پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۲۳۷ 

۹- فلسفه انقلاب حسین عليه السلام . ص ۸۰ و تتمه المنتهی . 

۰- حکیم سنائی 

۱- حکیم سنایی 

۲ الغدیر. ج ۱۰ ص ۱۴۲ فضائل الخمسه . ج ۲ ص ۲۴۳ میزان الاعتدال . ج ۲ ص ۷ و ۲۹ 
۳- سفینه البحار. ج ۱ ص ۶۸۲ 

۴- الغدیر. ج ۱۰ ص ۱۸۳ 

۵ - فلسفه انقلاب امام حسین علیه السلام . ص ۱۴۲ 

۶- مروج الذهب › ج ۲ ص ۷۱ 

۷ مروج الذهب . ج ۳ ص ۶۷ 

۸- کامل بهائی . ج ۱. ص ۱۸۸ 

۹- کامل بهائی . ج ۲. ص ۱۲۳ 

۰- تتمه المنتهی . ص ۱۳۶ مروج الذهب , ج ۳ ص ۶۷ 

۷ انقلات مقدس + ص ۱۱ 

۲- کامل بهائی . ج ۲. ص ۱۷۳ 

۳- امالی صدوق . ص ٩٩‏ 

۴- چهره خونین . ص ۳۶۸ به نقل از آثار الباقیه . ص ۳۱۹ و کتاب التعجب , ص ۴۶ 
۵- ترجمه اثبات الوصیه , ص ۳۱۱ 

۶- پیشوای شهیدان . ص ۲۷۶ 

۷- سوره آل عمران . آیه ۱۶۳ 

۸ پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۲۶۲ 

۹ با استفاده از نشریات حسینیه آیت الله العظمی نجفی . سال ۱۳۹۳ قمری 
۰ شبهای پیشاور. ص ۵۲۸ 

۱- تحقیق درباره روز اربعین . ص ۲۵۸ 

۲- نفس المهموم . ص ۲۸ 

۳ ارشاد مفید. ص ۲۰۰ 

۴- حوران به ضم حاء و تشدید از قرای شهر حلب در سوریه است . 

۵- نفس المهموم . ص ۲۹ 

۶- چهره خونین . ص ۱۴۵ به نقل از مقتل خوارزمی . ج ۱. ص ۱۸۷ 
۷- چهره خونین . ص ۱۴۵ به نقل از البدایه و النهایه > ص ۱۴۳۸ 

۸- چهره خونین ۰ ص ۱۴۶ 

۹- منتهی الامال , ج ۱ ص ۲۹۷ 


۰ منتهی الامال . ج ۱. ص ۲۹۷ 

۱- چهره خونین . ص ۱۴۹ به نقل از مقتل خوارزمی . ج ۰.۱ ص ۱۸۳ 
۲- لهوف . ترجمه زنجانی . ص ۲۲ 

۱۱۲ اعیان الشیعه . ج ۴ ص‎ ۴٣ 

۴ بحار. ج ۴۴ ص ۳۲۵. دمعه الساکبه . ص ۰۲۷۳ جلا العیون . 

ص ۱۸۰ مقتل خوارزمی . ج ۱. ص ۱۸۴ 

۵- چهره خونین . ص ۱۵۰ 

۶ تاریخ طبری . ج ۶ ص ۱۹۰ 

۷ لاه العیون » ص ۱۸۰ لهوف خن ۲۴ 

۸- الغدیر. ج ۱۰. ص ۱۴۲ 

۹ ارشاد مفید. چاپ قدیم , ص ۱۸۰ 

۰- بحار. چاپ قدیم . ج ۱۰. امالی صدوق . ص ٩۲‏ 

۱- چهارده معصوم , عمادزاده . ج ۱ ص ۶۳۴ به نقل از تاریخ ابن عساکر. ج ۴ تاریخ طبری . ج ۶ حوادث 
سال ۴۹ هجری قمری . 

۲- ارشاد مفید. ص ۲۰۲ 

۳- ینابیع الموده . چاپ اسلامبول . ص ۳۳۷ به نقل از مقتل ابی مخنف . 
۴- منتهی الامال . ج ۱. ص ۲۹۹ 

۵ سرمایه سخن . ج محرم , س ۷ 

۶- سوره هود. آیه ۸۸ 

۷- نفس المهموم » ترجمه شعرانی . ص ۲۴ 

۸- اقتباس از منتهی الامال . ج ۱ ص ۳۰۰ 

۹- سوره نساء آیه ۷۸ 

۶۰- سوره نساء آیه ۱۵۴ 

۱ منتهی الامال . ج ۱. ص ۳۰۱ نفس المهموم ترجمه شعرانی . ص ۳۵ 
۲- سوره قصص . آیه ۲۱ 

۳- ارشاد مفید. چاپ تهران , ص ۲۰۲ ابصار العین فى انصار الحسین . چاپ نجف ص ۴ روضه ال واعظین . 
چاپ قدیم . ص ۱۴۷ اعیان الشیعه . ج ۴ ص ۱۵۷ 

۴ ار شاد مفید. ص ۲۰۱ 

۶۵- ارشاد مفید. ص ۲۰۲ 

۶- ارشاد مفید. ص ۲۰۲ اعیان الشیعه . چاپ دمشق . ج ۴ ص ۱۵۸ نهضه الحسین عليه السلام . ص ۳۰ 
چاپ بغداد الصار العین فى انصار الحسین عليه السلام . ص ۴ 

۷- سوره قصص . آیه ۲۲ 

۸- ارشاد مفید. ص ۲۰۲ 


9۹ ارشاد مفید. ص ۲۰۳ 

۰- همان مصدر. 

۱- منتهی الامال . ج ۱ ص ۳۰۲ 

۲ ارشاد مفید. ص ۲۰۳ 

۳- چهره خونین . ص ۱۶۹ 

۴ ارشاد مفید. ص ۲۰۴ 

۵- نفس المهموم . ترجمه شعرانی . ص ۲۷ 

۶ بانوی کربلا. ص ٩۶‏ 

۷ بانوی کربلا. ص ۱۰۱ 

۸- منتهی الامال . ج ۱. ص ۳۱۶ 

۹- بررسی تاربخ عاشور؛ ص ۸۳ 

۰- منابع : تاریخ الطبری . ۲۱۶/۴ تاريخ الکوفه الحدیث » ۵۵/۱ - ۱۰۶ خطط الکوفه , ۵ ۷ رحله ابن جبير 
۲ سفرنامه ابن بطوطه . ۰۲۱۳ مرقد المعارف , ۳۰۷/۲ - ۳۱۸. مشاهده العتره . ۱۸۶ - ۰۱۸۷ تاريخ الکوفه . 
البراقی . ۵٩‏ - ۶۱ استفاده شده از مقاله دانشمند محترم عبدالحسین صالحی شهیدی قزوینی . 

۱ اقتباس از هفتاد و دو تن . یک تن . عنصر شجاعت . ص ۱۹٩‏ 

۲- اعیان الشیعه . ج ۲ ص ۱۷۶ 

۳ - اعیان الشیعه . ج ۳. سيره الحسین عليه السلام . ص ۱۷۷ 

۴- از حاج میرزا محسن حالی اردبیلی . 

۵- عنصر شجاعت » ج ۱. ص ۲۱۱ 

۶- قمقام . ص ۳۵۳ حلیه الاولیا؛ ج ۲ ص ۳۹ احقاق الحق . ج ۱۱ ص ۶۵ مناقب . ج ۴ ص ۶۸ 

۷- شبهای پیشاور ص ۵۲۷ 

۸- سوره حج . ص ۴۱ 

۹- نور الثقلین . ج ۲ ص ۵۰۱ 

۰- مجمع البیان , ج ۰۷ ص ۸۷ 

۱ - بلاغه الحسین عليه السلام . چاپ نجف . ص ۶۳ لواعج الاشجان . چاپ نجف ص ۷۲ سفینه البحارء ص 
۷ اسرار الشهاده , چاپ قدیم . ص ٩۱۸۹ء‏ کشف الغمه ج ۲. ص ۲۰۳ لهوف . چاپ قدیم . ص ۵۲ احقاق 
الحق . ج ۰.۱۱ ص ۵۹٩‏ 

۲ اقتباس از جهاد و شهادت . نوشته مرحوم آیه الله طالقانی . ص ۷۷ 

۳ - بررسی تاریخ عاشور؛ ص ۸۷ 

۴- نفس المهموم , ص ۸۷ مناقب . ج ۴ ص ۵۳ 

۵- سوره بقره , آیه ۲۵۷ 

۶- چهره زن ۰ ص ۱۷۱ 

۷« سیاست حسینی ».ق۳۲۱۰ 


۸- احقاق الحق . ج ۱۱. ص ۶٩‏ 

۲۸۰ پرتوی از عظمت حسین عليه السلام . ص ۳۲۰ تاریخ طبری, ج ۴ ص ۴ کامل ابن اثیر. ج ۲. ص‎ - ٩ 
۱۴۲ وقایع الایام محدث قمی . ص‎ - ۰ 

۱ ناسخ . ج ۲ ص ۱۶۸ 

۲ ناسخ التواریخ . ج ۲ ص ۱۶۸ 

۳ بررسی تاریخ عاشور؛ ص ۱۱۰ 

۴- سوره بقره . آیه ۱۹۴ 

۵- رساله الحسین عليه السلام . ش دوم . ص ۷۴ ۵۴ 
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۰- بررسی تاریخ عاشوراء مرحوم دکتر آیتی. ص ۲۴۴ به بعد. چاپ دوم » ۱۳۴۷ به بعد چاپ دوم. ۱۳۴۷ش 
۷- همان مدرک 

۸- رساله الحسین عليه السلام . ش دوم . ص ۷۴ ۵۴ 

۴۸ حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدی عليه السلام . ص‎ -٩ 

۰- فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام مرحوم محدث قمی . چاپ مشعل آزادی ۰۱۳۵۱ ص ۱۲۸ 
2۱- کشف الغمه . ۴۷/۲ 

۲- مقتل الحسین علیه السلام , مقرم . ص ۱۹۳ 

۳ - وقایع الایام خیابانی , ص ۱۷۱ 

۴- بحار الانوار ۳۸۳/۴۴ و ۱۱۶/۷۵ به نقل از تحف العقول 

۵- این بیانات به صورت خطبه امام علیه السلام هنگام ملاقات با حر و سپاهیانش نیز آمده است که شاید 
هر دو مورد صحیح باشد. در اثنای راه به صورت خطبه . و در کربلا به صورت نامه برای اشراف کوفه . 

۶- بحار الانوار. ۳۸۱/۴۴ اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندک منزلا کریما و اجمع بیتنا و بینهم فی مستقر من 
رحمتک انک علی کل شی قدیر 

۷- طبری ايراد این خطبه را به وسیله امام در ذی حسم ذکر کرده , و برخی آن را پس از ورود به زمین 
کربلا از آن حضرت نقل کرده اند. 

۸ بریر بن خضیر از اصحاب امیر المومنین عليه السلام و از شیوخ قرا در مسجد جامع کوفه از تابعین بوده 
است . در زهد و طاعت . شهره بود. و در میان قبیله همدان شرف و منزلت والابی داشت . (وسیله الدارین . ص 
۳۶ 

8 ملهوف من ۳۲ 

۰- مقتل الحسین , مقرم ؛ ص ۱۹۴ 

۱- دستبی . اصل آن دشت بی . منطقه وسیعی است بین ری و همدان . و عموم آن را دشتابی می گویند 
(لامام الحسین و اصحابه , ص ۲۲۲) 

۲- حمام اعین تام موضعی است در کوفه منسوب به اعين مولای سعد بن ابی وقاص (مراصد الاط لاع . 
2۰۳۳/۱ 


۳- مقتل الحسین علیه السلام , مقرم , ص ۱۹۷. آیا حکومت ری را رها کنم و حال آن که آرزوی من است؟ 
یا باز گردم و با کشتن حسین خود را در معرض مذمت و شماتت خلق خدا قرار دهم ؟ در کشتن حسین آتشی 
است که نمی توان از آن گریخت . و حکومت ری هم نور چشم من است ! 

۴- تاریخ طبری . ص ۴۰٩‏ ج ۵ 

۵- ارشاد. مفید. ۸۴/۲ 

۶- طبقات ابن سعد. ترجمه امام حسین عليه السلام , ص ۶٩‏ 

۷- الامام الحسین و اصحابه » ۲۲۲ 

۸- مجمع البحرین ۴۶۱/۵ کربل 

۹- تاریخ طبری . ۴۱۰/۵ 

۶ اکتون که در چنگ گرفتان شیم اميد نجات دارد ول خالا وقت فراز تست | 

۱- تاریخ طبری . ۴۱۱/۵ 

۲- بحار الانوار. ۳۸۵/۴۴ 

۳- الاخبار الطول . ص ۲۵۳ 

۴- نخیله محلی است در تزدیکی کوفه در سمت شام که لشکر در آنجا اجتماع می کردند تا برای جنگ 
بیرون روند. 

۵- انساب الاشراف ۰ ۱۷۸/۳ 

۶ انساب الاشراف » ۱۸۰/۳ 

۷- مرحوم خیابانی در وقایع الایام جریان منبر رفتن عبیداللّه بن زیاد را در کوفه و تحریض مردم به مشار کت 
در جنگ با امام حسین علیه السلام را از وقایع روز چهارم محرم ذکر کرده است . 

۸- از این نقل چنین استفاده می شود که در جنگ با امام عليه السلام مردم شام هم شر کت داشتند. 

۹- الاخبار الطول ۰ ۲۵۴ 

۰- بحار الانوار ج ۴۴ ص ۳۸۶ 

۱ یت ین ریم گرا پیامیر ی الله علیهو آله را درک کرد و مودن ماح (که ادعای تبون کرد ود 
سپس به اسلام باز گشت و در صفین از حضرت علی علیه السلام جدا شد و به خوارج پیوست و بعد از آن توبه 
کرد و از قاثلان امام حسنین عليه السلام گردید. مدای می گوید: آو متولی سپاهیان شام در کوفه بود: و عجلی 
می گوید: شبث بن ربعی از جمله کسانی که بر قتل علی علیه السلام کمک کرده است و او از جمله کسانی است 
که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته و او را به کوفه دعوت نموده است . (وسیله الدارین . )۸٩‏ 

۲- و اذا لقواالذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون سوره بقره آیه ۱۴ 
۳- عوالم العلوم ۰ ۲۳۷/۱۷ 

۴ نام پلی است که مردم کوفه برای رفتن به کربلا از آن عبور می کردند. 

۵- مقتل الحسین , مقرم . ص ۱۹٩‏ 

۶ - ناسخ . ج ۲. ص ۱۸۳ 


۷- هفتاد و دو تن » یک تن » عنصر شجاعت ؛ ج ۱. ص ۴۰۹ 


۸- ناسخ » امام حسین علیه السلام. ج ۲ ص ۱۸۳ 
۹- الامام الحسین و اضحابه ۰ ۲۲۰: مقتل الحسین «مقرمت ص ۲۰۱ 

۰- مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: حسین بن علی علیه السلام بر 
برادرش امام حسن عليه السلام وارد شد و چون بر او نظر نمود گریست . امام حسن عليه السلام از علت گریه 
سوال کرد. امام حسین علیه السلام فرمود: برای مصایبی که بر تو وارد می شود گریه می کنم .امام حسن عليه 
السلام فرمود: مرا با سم شهید خواهند کرد ولی روزی همانند روز تو نیست ای ابا عبدالله , سی هزار مرد که 
ادعا دارند از امت پیامبرند و خود رابه اسلام منسوب می کنند بر کشتن و ریختن خون تو اجتماع کنند. حرمت 
تو را هتک و زنان و فرزندان تو را اسیر و اموالت راغارت کنند. در آن هنگام خداوند لعنت خود را بر بنی اميه 
نازل کند و آسمان خون ببارد و هر چیز حتی و حوش و ماهیان بر تو بگریند. (ملهوف . ص ۱۱) 

۱ - بحار الانوار: ۳۸۷/۴۴ 

۲- حیاه الامام الحسین عليه السلام » ۱۱۸/۳ 

۳- کامل الزیارات ۰ ۷۵ 

۴- به تحقیق که این گروه آگاهند در هنگامی که آماده پیکار شوند و هنگامی که سواران از سنگینی و شدت 
امر بهراسند که من رزمنده ای شجاع و دلاورم گویا همانند شیر بيشه می باشم . 

۵- بحار الانوار, ۳۸۶/۴۴ 

۶- ناسخ . ج ۲ ص ٩۲‏ 

۷- ارشاد. شیخ مفید. ۸۶/۲ 

۸- مرحوم خیابانی در وقایع الایام جریان حفر چاه را در پشت خیام از وقایع روز هشتم محرم ذکر کرده است 
. (وقایع الایام » ۲۷۵) 

ل الک وار ی و ۲۶۴ 

۰- کشف الغمه . ج ۲ ص ۴۷ 

۱ ۶- مقاتل الطالبیین , ص ۱۱۷ 

ن الوم ن 

۳- سفینه البحار, ج ۲ ص ۲۷۰ کلمه عمر 

۴- سفینه البحار. ج ۲. ص ۰۲۷۰ کلمه عمر 

۵- ارشاد. شیخ مفید. ج ص ۸۲ 

۶- عقبه ین سمعان غلام رباب همسر امام حسین عليه السلام است . در روز عاشوار لشکریان ابن سعد او را 
که و تركو ینعی آوردند: واوخون داست که عة غلام ات افر کزداورا آزاد فا و وی از 
ا کریلا اند ارم راو و ل د اس 

a ENBER EG BEE تاریخ‎ ۵۷ 

۸- باتوجه به این روایت به این نتیجه می رسیم که نامه عمر بن سعد افترا است به آن بز ر گوارء و عمر بن 
سعد با این انگیزه این دروغ را به امام نسبت داده که شاید عبیدالله پذیرفته و جنگ اقع نشود. 

۹- مقاتل الطالبیین » ۱۱۴ 


SGA E E GaN. 
۲۳۳ اعلام الوری » ص‎ -۷۱ 

۲- الامام الحسین علیه السلام و اصحابه , ص ۲۴۹ 

۷۳- ارشاد. شیخ مفید. ج ۲. ص ۸٩‏ 

۴- سفینه البحار, ج ۲ ص ۱۲۳. کلمه تسع 

۵- خوارزمی نام این غلام را عرفان ذکر کرده است . (مقتل الحسین علیه السلام . خوارزمی ج ۱. ص ۲۴۵) 
۶- کامل ابن اثیر ج ۴ ص ۵۶ 

۷ نساب الاشراف دم ۲ ص۱۸۴ 

۸ ار کب بنفسی انت این تعبیر امام حسین علیه لسلام نسبت به برادرش عباس بنفسی انت در خور دقت 
است و حکایت می کند از موقعیت و مرتبه بلندی که آن بزر گوار نزد امام عليه السلام دارد. 

۹- ارشاد شیخ مفید. ج ۲. ص ۸٩‏ 

۰- نفس المهموم . ص ۲۲۶ 

۸۱- اتساب الاشراف , ج ۳. ص ۱۸۴ 

۲- اعلام الوری , ص ۲۳۴ 

۲-فلهوفت:؛ صن ۳ 

۴- مقتل الحسین عليه السلام , مقرم ۰ ۲۱۲ 

۵ ارشاد. شیخ مفید. ج ۲ ص ٩۱‏ 

۶ بانوی کربلا. ص ۲۵ 

۷ شام طیوشی بخ ان ۲۴ 

۸- سرمایه سخن . ج محرم , ص ۱۵۷ تحف العقول . ص ۲۴۵ 

ان راز ماب هر ار ای ی وتاب تاش 
ص ۱۶۰ ناسخ ج ۶ ص ۲۲۸ 

۰- بنابیع الموده . ص ۳۳۹ متتخب طریحی . ص ۴۴۹ 

۱- ارشاد مفید. ص ۲۳۲ 

۲- بانوی کربلاء ترجمه آیه الله سید رضا صدر. ص ۱۲۷ 

۳- اعلام الوری . ص ۲۳۳ 

۴- بلاغه الحسین علیه السلام ۰ ص ۳٩‏ 

۵- مرجعیت و روحائیت : ص ۶۶ - ۶۷ 

۶- ناسخ امام حسین علیه السلام » ج ۲ ص ۲۰۶ 

۷- منتهی الامال . ج ۱. ص ۳۴۰ 

۸-- سرمایه سخن محرم . ص ۵۷ 

۹- شیعه در اسلام , ص ۱۳۶ 


۰ اقتباس از سرمایه سخن مرحوم دکتر آیتی . ج محرم . ص ۱۰۰ 


۱ منتهی الامال , ج ۱. ص ۶۵۰ - ۶۵۷ چاپ انتشارات هجرت . با تلخیص 
۲- اعلام الوری . ص ۲۳۹ 

۳ منتهی الامال . ج ۱. ص ۳۵۶ 

۴- داستانهای شگفت . ص ۲۰۷ 
۵ 


۰- منتهی الامال . ج ۱ ص ۴ء 


۵9 


۰- منتهی الامال » ج ۱ ص ۶۶۱ - ۶۸۱ 

۷ منتهی الامال . ج ۱ ص ۶۷۸ - ۶۷۹ 

۸ منتهی الامال . ج ۱. ص ۶۸۵ 

۹ منتهی الامال . ج ۱. ص ۶۸۶ 

۰- منتهی الامال . ج ۱. ص ۶۸۶ - ۶۸۷ 

۱ منتهی الامال . ج ۱. ص ۶۸۸ 

۲- سوره احزاب , آیه ۲۳ 

۳- پیشوای شهیدان , آیه الله سید رضا صدر. ص ۴۰۷. چاپ سال ۱۳۵۵ شمسی 

۴- سوره زخرف , آیه ۶۹ 

۵- کامل الزیارات , ص ۲۴۰ 

۶- در شناخت فرزندان و اصحاب امام حسین عليه لسلام . ص ۱۸ تاليف علامه سید عبدالرزاق مقرم 
ترجمه حسن طاهری . 

۷- شعر منسوب به ناصر الدین شاه قاجار می باشد. 

۸- صفدر. یعنی کسی که صف دشمن را می شکافد. 

۹- اعلام الوری . ص ۲۴۲ 

۰- ناسخ امام حسین عليه السلام ج ۲ ص ۳۵۴ 

۱ مناقب ابن شهر آشوب .ج ۴ ص ۷۷ 

۲- سوره آل عمران » آیه ۳۲ 

۳- ابصار العین , ص ۵۰ 

۴- نفس المهموم . ص ۱۷۰ 

۵- گفته اند مادر جناب قاسم عليه السلام را ام ابی بکر می گفتند و اسمش رمله بود. 
۶- منتهی الامال . ج ۱. ص ۷۰۱ 

۷- یاران کوچک امام حسین عليه السلام . ص ۱۸۰ به نقل از ناسخ التواریخ ج ۲ ص ۳۳۲ 
۸- محن الابرار: ترجمه عاشر بحار. صفحه ۲۷۹ 

۹- ابصار العين فى انصار الحسین عليه السلام : ص ۳۵ 

۰- ابصار العین ...همان . ص ۳۵ 

۱- کامل الزیارات . به تصحیح علامه امینی ره صاحب کتاب شریف الغدیر. افست چاپ نجف اشرف سال 
۶ قمری » صفحه ۲۵۷۰ 


۲- خصایص العباسیه : صفحه ۱۱٩‏ 

۳- شیخ طوسی از عاشیه روایت می کند که می گفت : ندیدم احدی را که در گفتار و سخن شبیهتر باشد از 
فاطمه علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله . چون فاطمه علیه السلام به نزد آن حضرت می آمد او را 
مرحبا می گفت و دستهای او را می بوسید و در جای خود می نشاند و چون حضرت نیز به خانه فاطمه عليه 
السلام می رفت وی بر می خاست و از آن حضرت استقبال می کرد و مرحبا می گفت و دستهای پدر را می 
بوسید (منتهی الامال : محدث بزرگوار شیخ عباس قمی . چاپ علمیه اسلامیه جلد ۱. ص 4۷). 

۴- شیخ کلینی روایت کرده از حضرت ابوالحسن ثالث امام علی النقی عليه السلام که می گویی نزد قبر امیر 
المومنین عليه السلام : السلام علیک يا ولی الله انت اول امظلوم و اول من غصب حقه صبرت و احتسبت حتی 
اتیک الیقین فاشهد انک لقیت الله و انت شهید عذب الله قاتلک بانواع العذاب و جدد عليه العذاب جتتک عارفا 
کک سیر | شاک ادن لا عد ات وش طلم الق عل دنک انشا ايا ول ال ان ان دوا کیره 
فاشفع لی الی ربک فان لک عند الله مقاما معلوما و ان لک عند الله جاها و شفاعه و قد قال الله تعالی و لا یشفعون 
الا لمن ارتضی (زیارت پنجم مفاتیح الجنان محدث قمی , انتشارات کتابفروشی و چاپخانه محمد علی علمی ص 
۶۴۱ 

۵- سوگنامه آل محمد: محمد محمدی اشتهاردی . اتتشارات اض چاپ چهارم بهار ۷۲ به نقل از اسرار 
الشهاده در بتدی و جال الط جلد اة ةه 

۶- بررسی تاریخ عاشورا: دکتر محمد ابراهیم آیتی , چاپ دوم تاریخ چاپ ۱۳۴۷ هجری شمسی صفحه 
۱ و تاریخ طبری : جلد ۴ صفحه .۳۱۵ 

۷- خصال شیخ صدوق : جلد ۱. صفحه ۶۸ امالی صدوق : صفحه ۳۷۳ بحار ج ۰۲۲ صفحه ۲۷۴ عوالم جلد 
امام حسین : صفحه ۳۴۹ چاپ اول ۱۴۰۷ قمری انتشارات مدرسه الامام مهدی علیه السلام . سفینه البحار: ج ۲ 
صفحه ۱۵۵ منتخب التواریخ صفحه ۲۵۷۰ 

۸ ناسخ التواریخ : جلد امام حسین علیه السلام , جز ۲۰, صفحه ۳۴۸ چاپ افست ۱۳۵۱ شمسی 

۹- تنقیح المقال جلد دوم : آیه الله شیخ عبدالله مامقانی . صفحه ۱۲۸۰ 

۰ - سوگنامه آل محمد: سفحه ۲۹٩‏ چاپ چهارم » به نقل از بحار: جلد ۴۵ صفحه ۶۶ 

۱- چهر درخشان قمر بنی هاشم عليه السلام . ج ۰۱ ص ۱۲ 

۲- در کربلا چه گذشت : ترجمه نفس المهموم . آیت الله محمد باقر کمره ای قدس سره 

۳- ستارگان درخشان : جلد ۱۵ قمر بنی هاشم علیه السلام . صفحه ۵۴ چاپ پنجم . چاپ اسلامیه . 
رشان نها ا مه ۱۹۳ 

۵- ناسخ التواریخ : جلد ۲. صفحه ۱۹۶ چاپ اقست سال ۱۳۵۱ شمسی 

۶- منتهی الامال . ج ۱. ص ۳۸۵ 

۷- دیوان کمپانی . 

۸- چهره درخشان قمر بنی هاشم عليه السلام . ج ۲. چاپ دوم . ص ۱۲۳ 

۱۲۳ چهره درغشان قمر نی خا علیه السلام ج جاب ب دض‎ ٩ 


۰- عزای امام حسین علیه السلام از زمان آدم تا زمان ماء ص ۶۵ از آقای شهرستانی (سید صالح ) از 
انتشارات حسینیه عماد زاده . 

۵۱- ریاض الانساب و مجمع الاعقاب معروف به بحر الانساب . ض ۸۷ 

۲- چهره درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام . ج ۲. چاپ دوم . ص ۱۲۳ 

۳- منتهی الامال » ج ۱. ص ۶۹۴ - ۶۹۵ چاپ انتشارات هجرت . ۱۳۷۷ 

۴- منتهی الامال , ج ۱. ص ۶۹۷ 

۳8 ام و وا خی‎ TE 

۶- زندگانی چهارده معصوم عليه السلام . عماد زاده . ج ۱. ص ۳۷ 

۷- روایت شده است زمانی که امام حسین علیه السلام با صدایی بلند و غمگینانه ندا در داد که : آیا یاوری 
هست که مرا یاری کند؟ پایه های عرش خدا لرزید و آسمانها گریستند و فرشتگان ضجه زدند و زمین پریشان 
شد. پس فرشتگان گفتند: پروردگارا این حبیب تو و نور چشم حبیب توست . به ما اجازت فرما تا به پاریش رویم 
. پس صحیفه ای از آسمان در دست آن حضرت افتاد و هنگامی که به پشت صحیفه نظر فرمود. مشاهده نمود 
که با خطی روشن و واضح نوشته شده است : ای حسین ! ما مرگ و شهادت را بر تو واجب ننموده ایم و تو 
مختاری که انتخاب نمایی.. و بدان که مقام تو ترد ما محفوظ است و اگر بخواهی ما این گرفتاری را از تو برطرف 
می سازیم . بدان که همه آسمانها و زمین و جن و فرشتگان را به فرمان تو در آورده ایم هر گونه می خواهی به 
آنان فرمان ده تا این کافران و از خدا بی خبران را نابود سازند. و در آن هنگام همه آسمان و زمین پر بود از 
فرشتگانی که حربه هایی از آتش در دست داشتند و منتظر فرمان امام حسین علیه السلام بودند. پس هنگامی 
که مضمون نامه پروردگار خویش را دانست » صحیفه را به آسمان پرتاب کرد و فرمود: پرودگارا! خوش دارم 
که هفتاد بار یا هفتاد هزار بار کشته شوم و دوباره زنده گردم و همچنان در طاعت و بندگی و دوستی تو باشم . و 
من از ادامه زندگی بعد از کشته شدن دوستانم , بیزارم .. تا آخرین نامه (اين قسمت پاورقی بر گرفته شده از 
کتاب اسرار حسینیه ملا حبیب الله شریف کاشانی . به نقل از معالی السبطین . ج ۲ ص ٩‏ 

۸- نفس المهموم . ص ۱۸۸ 

۹- منتهی الامال ج ۱. ص ۷۰۵ 

۶۰- پیشوای شهیدان , حضرت آیه الله سید رضا صدر. ص ۴۱۱ 

۶۱- کامل بهاتی . ج ۲ ص ۲۸۳ 

۲- ذریعه النجاه , گرما وردی . ص ۹۴ قمقام زخار, ص ۲۳۵, امالی صدوق , ص ۹۶ لواعج الاشجان , لهوف . 
ص ۷۵ بحار, ج ٩ص‏ ۲۳۹ منطق الحسین ء ص ۶۶ احقاق الحق . با عبارات مختلف 

۶۳- منطق الحسین علیه السلام , ص ۱۷۹ 

۶۴- منتخب التواریخ . ص ۲۳۷ 

۵- استقامت . ص ۱۲۷ 

۶- اقتباس از قصه کربلاء ص ۳۲۶ 


۷-از آتشکده نیر تبریزی 


۶۸- مقتل ابی مخنف . ص 4۰ اسرار الشهاده . ص ۴۲۴. معالی السبطین . ج ۲. ص ۲۱ آمده است :امام 
حسین عليه السلام در حالی که روی زمین افتاده بود و حدود سه ساعت از نیمروز در خون خود غوطه ور بود. 
رو به آسمان نموده می گفت : پروردگارا صبر کردم بر قضای تو هیچ معبودی جز تو نیست » ای فریادرس 
بیچار گان . (اسرار حسینیه . آیه ملا حبیب شریف کاشانی . ص ۷۴) 

۹- منتهی الامال . ج ۱ ص ۷۲۴ - ۷۲۸ 

۷۰- شهید کربلاء آیه الله العظمی حاج سیدتقی طباطبائی قمی . ج ۱. ص ۱۹۷ 

۷۱- یاران کوچک امام حسین عليه السلام » سید احمد موسوی وادقانی » ص ۱۳۲ به نقل از اسرار الشهاده 
فاضل دربندی ص ۴۶۲ و دمعه الساکبه حاج ملا باقر بهبهانی ص ۲۵۰ و معالی السبطين محمد مهدی 
مازندرانی ج ۲ ص ۳۱ 

۲- اشک روان . بر امیر کاروان . ترجمه الخصائص الحسینیه . چاپ ششم . ص ۷۰ 

۷۳- قصه کربلا, خطیب توانا حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی نظری منفرده ص ۳۵٩‏ به نقل از نفس 
المهموم . ص ۳۴۷ 

۴ اتبات الوضیه کن ۲۱۰ 

۵- قصه کربلاء ص ۳۶۰ ما از این کتاب شریف در وقایع و روز شمار عاشورا استفاده فراوان نموده ایم . 
۶- استقامت » فقیه و عالم فرزانه آیه الله سید رضا صدر(ره ) 

۷- مقتل الحسین عليه لسلام , ص ۳۶۴ 

۸- قصه کربلاء ص ۳۶۰ - ۳۶۱ 

۹- ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین عليه السلام > ص ۲۰۱ - ۲۰۲ برای آگاهی بیشتر از 
زندگانی کامل حضرت رقیه عليه السلام به کتاب مذ کور مراجعه شود. 

۰- ستاره درخشان شام حضرت علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام , ص ۲۰۳ 

۱ منتهی الامال . ج ۱ ص ۰۷۳۱ چاپ هجرت 

۲- چهره خونین ۰ ص ۳۴۵ 

۳- چهره خونین . ص ۰۳۸۷ مدینه المعاجز. ص ۲۶۳ 

۴ مناقب ابن شهر آشوب .ج ۴ ص ۱۳ 

۵ بانوی کربلا. ص ۱۴۰ 

۶- وقایع الایام قمی . ص ۱۵۷ 

۷- سرمایه سخن . ج محرم . ص ۱۰۸ به نقل از قمقام 

۸- ارشاد مفید. ص ۲۶۱ اعلام الوری . ص ۲۵۰ 

۹- اعلام الوری . ص ۲۴۶ 

۰- کامل بهائی . ج ۲ ص ۲۸۸ 

۱- چهره درخشان حسین بن علی علیه السلام به نقل از: در آستان اهل بیت علیه السلام امام حسن و امام 
حسین علیه السلام , نوشته سید محسن امین جبل عاملی (متوفی ۱۳۷۱ قمری ) صاحب کتاب اعیان الشیعه 
۲- ابصار العین ۰ ۱۲۸ 


۳- ابصار العین » ۱۳۰ 

۴- تنقیح المقال . ۲۴۷/۳ 

۵- وسیله الدارین . ص ۲۹۷ 

۶- حیاه الامام الحسین عليه السلام . ۳۱۲/۳ 

۷- حیاه الامام الحسین عليه السلام . ج ۲ ص ۲۰۳ 

۸- الملهوف . ص ۵۶ 

4 الامام الحسین و اصحابه . ۳۶۷ 

۰ ۰- اثبات الهداه . ۵۸۸/۲ 

۱- چهره خونین . ص ۳۶۸ 

۲- چهره خونین . ص ۳۸۷ 

۳ منابع : بحار الانوار. ۲۹۰/۴۵ - ۴۰۹ تاریخ کربلا تمام کتاب تاریخ گزیده . ۳۲۲ کربلا فی حاضرها و 
ماضیها (خطی ). سفرنامه ابن بطویه . ترجمه فارسی . ۲۱۴ - ۲۱۵ تاریخ العراق ۰ ۲۳۵ - ۳۴۵ تاريخ ابن الائیر 
۹ النجوم الزاهره ۲۴۱/۴ نزهه اهل الحرمین » ۲۱ تاریخ ابن الجوزی » ۰۲۸/۷ مطالب و منابع استفاده شده 
از مقاله دانشمند محترم عبدالحسین صالحی شهیدی قزوینی . 

۴- ادب الطف . ۱۰۳/۳ - ۰۱۰۷ سفر نامه ابن بطوطه . ترجمه فارسی . ج ۱. ص ۰۲۸ مشاهده العتره الطاهره . 
ص ۲۴۶ تاریخ جغرافیایی کربلا معلی , ۱۹۸ - ۲۰۶ نظم الفاطمیین و رسومهم , ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 

۵ منابع : اعیان الشیعه . ۶۲۷/۱ مشاهده العتره الطاهره . ۸۳ 

۶ - تحقیق درباره روز اربعین . ص ۳۹۲ 

۷- تتمه المنتهی , ص ۱۳۹ 

۸- تتمه المنتهی . ص ۲۴۰ 

۲۴۱ تتمه المنتهی . ص‎ ٩ 

۰- راه و روش ماء ص ۲۵۷ به نقل از تاریخ ابن عساکر. ج ۴ ص ۳۴۲ و کفایه حافظ گنجی . ص ۲۹۳ 
۱- تتمه المنتهی . ص ۲۴۱ 

۲- امالی صدوق . ص ۷۹ 

۲- روضه الواعظین , چاپ قدیم . ص ۱۴۵ 

۴- کشف الغمه , ج ۲ ص ۲۴۰ 

۵- چهره خونین . ص ۳۵۱ 

۶- سوره آل عمران . آیه ۲۸ 

۷- مهدی موعود. ص ۱۱۷۳ 

۸- چهره خونین . ص ۳۷۵ و الدمعه الساکبه . تظلم الزاهرا. 

۹- ارشاد مفید. ص ۲۴۳ 

۰- کامل بهائی , ج ۲. ص ۲۸۹ 

۱- بانوی کربلا. ص ۱۴۷ 


۲- ارشاد مفید. ص ۲۴۴ 

۳- سوره زمر آیه ۴۲ 

۴-ارشاد مفید ص ۴۱۴ 

۵- بانوی کربلا. ص ۱۴۸ منتهی الامال . ج ۱. ص ۴۱۴ 

۶- منتهی الامال . ج ۰.۱ ص ۷۲۵ 

۷- قصه کربلا. ص ۴۲۸ - ۴۳۲. نقل از آقای محمد علی مجاهدی (پروانه ) است سیری در ملکوت ص 
۶ - ۴۰۰ 

۸- قصه کربلاء ص ۴۳۸ - ۴۳۹ 

۹ راقصات . به شترانی گفته می شود که زائران خانه خدا را از مکه به منی و عرفات می برند. 

۰- قصه کربلا. ص ۴۳۹ - ۴۴۲ 

۱- سوره کهف . آیه ٩‏ 

۲- منتهی الامال . ج ۱. ص ۷۶۴ - ۷۶۵ 

۳- سوره شعراء آیه ۲۲۷ 

۴- شهید کربلا ج ۲. ص ۱۴۹ - ۱۵۹ به نقل از زندگانی امام حسین عليه السلام عمادزاده ص ۶۰۱ - ۶۰۹ 
۵- منتخب التواریخ . ص ۸٩۴‏ 

۶ - امالی صدوق » ص ۱۰۱ ارشاد مفید. ص ۲۴۶ 

۷- بررسی تاریخ عاشورا؛ ص ۲۱٩‏ 

۸- تذ کره ابن جوزی . ص ۱۵۰ 

۹- ناسخ حالات امام حسین عليه السلام . ج ۲ ص ۱۷۲ 

۰- مقتل جامع . ج ۲. ص ۲۱۹ 

۱- پیشوای شهیدان . ص ۲۷۶ 

۲- تاریخ طبری . ج ۶ ص ۲۶ 

۳- سوره روم : ۱۰ 

۴- سوره آل عمران : ۱۷۸ 

۵ - اشاره به فرموده رسول خدا صلی الله عليه و آله است که در فتح مکه رسول خدا صلی الله عليه و آله 
ابوسفیان جد يزيد لعنه الله علیهما مورد عفو قرار داد و آنها را آزاد نمود و فرمود: اذهبوا فاتتم الطلقاء 

۶ - این جمله مبار که اشاره است به هند جگر خواره که در جنگ احد دستور داد شکم حضرت حمزه 
سیدالشهدا را پاره نموده و جگرش را به دندان گرفت . خداوند در او تلخی قرار داد تا به بدن نجس او نرود 
۷- سوره آل عمران : ۱۶۹ 

۸- سوره مریم : ۷۸ 

۹- سوره فصلت : ۴۶ 

۰- بحار الانوار. ۰۱۳۳/۴۵ الاحتجاج ۱۲۲/۲ با کمی اختلاف 


یارس از انصار است و پدرش بشیر بن سعد ار اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله است و 
او امیر کوفه بود در زمان معاویه و در سال ۶۵ در حمص به قتل رسید. 

۲- قمقام زخار» ۵۶۵ 

۳- نفس المهموم . ص ۴۵۰ 

۴- در این خطبه آمده که هفت عامل برتری به اهل بیت داده شده . ولی شش خصلت بیشتر ذکر نگردیده 
است . در نقل کامل بهائی آمده است که خصلت هفتم : و المهدی الذی یقتل الدجال و مهدی که دجال را می 
کشد. از ماست (نفس المهموم ۴۵۰) 

۵ - از شجره رسالت و در بیعت شجره شر کت کرد. و از مکه به مدینه هجرت نمود. 

۶- ممکن است مراد از دو مشعر. دو بهشت باشد زیرا مشعر به موضعی گفته می شود که دارای درخت زياد 
باشد. بنابراین مراد وارث دو بهشت است , و در آیه مبارکه آمده است و لمن خاف مقام ربه جنتان و ممکن 
است مراد از مشعر, مزدلفه باشد و آن جایی است که حاجیان شب دهم تا طلوع آفتاب روز دهم ذیحجه در 
آنجا وقوف می کنند و این موقف از جمله مکانهای حرم است . و در این صورت مراد از دو مشعر. مزدلفه و 
عرفات باشد. 

۷- بحار الانوار ۱۳۷/۴۵ الاحتجاج ۱۳۲/۲ به اختصار نقل کرده است . 

۸- نفس المهموم ۴۵۱ 

۹- نفس المهموم ۴۵۱ 

۰- قصه کربلاء اثر ارزنده حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی نظری منفرد از خطبای بزرگ حوزه علمیه 
قم ۰ ص ۴۹۹ - ۵۱۳ 

۱- منتهی الامال . ج ۱ ص ۴۲۴ 

۲- سوره کهف , آیه ۲۳ 

۷۲ سوزه: شوری » آیه ۲۳ 

۷۴ سوره اسراء آیه ۲۶ 

۶۵- سوره انفال , آیه ۴۲ 

۶- سوره احزاب . آیه ۳۳ 

۷- احتجاج طبرسی , چاپ نجف » ج ۲ ص ۳۳ 

۸- منتهی الامال , ج ۱. ص ۴۴۷ 

۹- سفینه البحار: مرحوم محدث قمی . ج ۶ ص ۱۳۲ 

۰- سفینه البحار: مرحوم محدث قمی . ج ۶ ص ۱۳۴ 

۱- ترجمه مقاتل الطالبیین : صفحه ۸۱ و ۸۲ 

۲ - از فائز تبریزی 

۳- قصه کربلا. ص ۵۴۵ - ۵۴۷ 

۴- چهره درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام . ج ۱. چاپ پنجم . ص ۹۹- ۱۰۰ 

۷۵- تذ کره الشهدا: ملا حبیب الله کاشانی . ص ۴۴۳ 


۶ - بانوی کربلا. ص ۱۶۳ 

۷- معالی السبطین . ج ۲. ص ۳۶ 
۸- بانوی قهرمان کربلاء ص ۲۴۳ 

۹- سیده زینب » ص ۲۱ 

۰- سیده زینب ۰ ص ۲۲ 

۱- زینب اخت الحسین ۰ ص ۴۵۰ 

۲- از عنصر شجاعت . ج ۱. ص ۶۳ 
۳- ر.ک . تحقیق در روز اربعین سید الشھداا ص ۵۰۴ 
۴- منتهی الامال . ج ۱. ص ۴۱۵ 

۵- غرر الحکم 

۶- نهج البلاغه , خطبه ۱۲۹ 

۷- سوره حجرات . آیه ۴ 

۸ - اقتباس از سرمایه سخن . دکتر آیتی بیرجندی . ص ۱۲۱ 
4۹- در مکتب اهل بیت » ص ۱۱۹ 

۰- تحف العقول . ص ۲۵۱ 

۱- تحف العقول . ص ۲۵۰ 

۲- تحف العقول . ص ۲۵۰ 

۳- تحف العقول . ص ۲۵۳ 

۴- تحف العقول . ص ۲۵۳ 

۵- تحف العقول . ص ۲۵۳ 

۶- تحف العقول . ص ۲۴۶ 

۷- مکتب اسلام . سال ۱۴ شماره ۱۱ 
۸- مناقب ابن شهر آشوب . ج ۴ ص ٩۷‏ 
-۹٩‏ سوره اعراف . آیه ۵۸ 

۰ ۰- منطق الحسین عليه السلام > ص ۲۳۵ 
۱ از کتاب تحف العقول 

۲ منطق الحسین عليه السلام > ص ۲۲۶ 
۳- خصال . ص ۱۹۰ 


